
 

 

 
 
 

 

 

  
  

 دهم چهار، سال  1402 ماهاسفند، مو سوشصت ره صدوشما 
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 داستان ایرانی 

 داستان ترجمه 

 «ابر» باورهای عامیانه

 ساشنکا«» نگاهی به رمان

   زدگرد« ی»مرگ  شنامهینما یبررس

 « و کارکس زن بی» داستان رسیبر

   »مردگان متحرک« به مجموعه ینگاه

 « آغاز نبرد در ترویا» خلاصه اسطوره

 « بولوار دلهای شکسته» بررسی رمان

 ری نگاستان، تجربه جستار، نادامه، نمایشنا

 «نسونیمارت ی هر» بلمعرفی برنده جایزه نو

 « سفید پررنگ» یادداشتی بر مجموعه داستان

 «پسندرمان عامه یسمیناتورال یهاجنبه» بررسی

 «مدرسه»  در داستان سمیمدرنپست یهایژگ یو یبررس

 «همایش روز جهانی داستان و تقدیر از استاد محمدرضا گودرزی»  گزارش
  

  پرویز دوایی وثر عابدینی، زهرا تدین،  ، ک، احمد شاملومحمدرضا گودرزییضایی،  بهرام ب    این شماره همراه با:

  رادعاطف   یمهد،  یاسدی آذر بن،  نجمه یزدیان،  صدیقه پاشایی،  قبادیانزه  فائ،  انیآفاق زرگر ،  مهدی هزاره

جواد محمد،  سولماز افسری،  یسبحان  رضایعل،  یرازی ش  مهسا،  گلبرگ فیروزی،  مهدیه مددکار،  ی زیعز  هیمرض

  مالوک   نای دا،  آنه کارسوننیا،  سمیه جعفری، عبدالمطلب برات ،  ننوریا، فرشاد ذوالمقدمالهام بیاتی ،  یمحمد

و  جاکوبی،  گوموشا  یتولگا تون،  انگی  ا یجول،  م یگر  امیلیو  کرکمن،  چارل   یرابرت  هنری  ،  آدارد   یمور، 

 ین ، انتظار حسفسکیکوچارلز بو، یوریفیمونت بگیس منی سا ، گالدول نیارسکلمی، دونالد بارتن، و تینسمار

 
 

 



 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه
----------------------------- 

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

----------------------------- 

 سردبیر: مهدی رضایی
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 هیئت تحریریه

 هادبیران بخش

 بخش داستان(گیتا بختیاری )دبیر 

 پونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(

 (مقالهدبیر بخش پور )مهدی عبدالله

 داستان درباره تحریریه بخش

سعید  مصطفی بیان ،اکملعرشریتا محمدی، شهناز 

آزاده  ،زهرا فرازانداممرتضی غیاثی، ، زمانی

نژاد، زاده، نوشین جمجمشیدپور، سیما میرهادی

سلطانی،  انایآر نسب،حسینیپور، اکرم زویا قلی

 آرزو معظمی

 تحریریه بخش ترجمه

 ، آرزو کشاورزیسمیرا گیلانی ،اسماعیل پورکاظم

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 فرنوش رضایی درجی

------------------------ 
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 
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 09352156692: واتسو  تلگرام تلفن،

 چوکهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

دسترسی است. نشر قابل چوکفرهنگی  کانوندر سایت 

هرطریقی اعم از ایمیل، این ماهنامه از سوی شما، به

نیت شما نسبت به این ی و... حسنکاغذنتیپردی، سی

شود. همیشه منتظر آثار، نقد، نظرات و تلقی می کانون

 های شما بزرگواران هستیم.هنماییرا

 

 

 
خن سردبیر س   

ز  می چوک تقد یداستان  اتیادب  ۀماهنام نی وم س وصدوشصت با افتخار    . شودی م  انیزشما ع
از استاد    یربا تقد  شی هما  نی . امی داستان را برگزار کرد  یروز جهان   شی هما  زی به لطف خدا امسال ن 

گودرز پ   و  سندهی نو  ،ی محمدرضا  دوستان،    شکسوتی منتقد  حضور  با  که  شد  برگزار  کشورمان 
شعلاقه  و  ن  ااگر مندا باشکوه مجلس  شانی دان  اعضامان  ادامه  در  شد؛  سفارت   یفرهنگ   یتر 

گانی به جمع فره   زی ژاپن ن    یقدردان   شی هما  نی شرکت در ا  یبرا   یستگ ی و از آنان به شا  وستندی پ   خت
 شد. 

شد و    ییرونما  استارانشیرو و   سندگانی چوک همراه با نو  یمجموعه آثار گروه   نی مراسم دهم   نی ا  در
مجموعه  می گرفت   می تصم  آ  ازدهمی  فراخوان  سال  بهار  به  کن   ندهی را  به   می موکول  مقرر  موقع  در  که 

اطلاع  آ  کرد؛  می خواه   یرسان دوستان  مجموعه  به  ندهی در  هم  ترجمه«  »داستان  بخش 
 فراخوان  

به    اضافه  و  شد  هم   ی اریخواهد  برا   نی ا  هخدا  داور  یادب   ۀیزجا  یآثار  معرض  در  قرار    ی چوک 
 خواهند گرفت. 

تغ   گری د  یک ی  سال آ  نی داستان چوک ا  نهخا  یهابرنامه   راتیی از   ۀی اختتام »  ندهی است که از 
موثرتر خواهد    یآت   یهابرنامه  یبرا   ریی تغ  نی ا  شود؛ی ماه برگزار م   بهشت ی ارد   چوک«   یادب   ۀیزجا

 بود.
برگزار  دیام  کوچک   ییهاشی هما  نی چن   ی است  سا  یتلنگر  بتوان   باشد  یفرهنگ   ینهادها  یربه    می تا 

  . می خود قرار ده  یفرهنگ  یکارها را سرلوحه  اتیاز بزرگان ادب  یرفرهنگ تقد

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation
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 زاده«سیما میرهادی» «؛ابر»باورهای عامیانه: 

 مرتضی غیاثی«» ؛«آغاز نبرد در ترویا» خلاصه اسطوره:

 « ا بختیاریگیت»«؛ نسونیمارت یهر »: بلمعرفی برنده جایزه نو

 «همایش روز جهانی داستان و تقدیر از استاد محمدرضا گودرزی»: گزارش

 نسب« ینی»اکرم حس «؛پرویز دوایی» ؛«بولوار دلهای شکسته»بررسی رمان: 

 « پونه شاهی؛ »«مهدی هزاره»؛ «سفید پررنگ»: یادداشتی بر مجموعه داستان 

 «ی»آرزو معظم«؛ انیآفاق زرگر» «؛ یوریفیمونت بگیس منی»سا ؛ساشنکا«»نگاهی به رمان: 

 «؛ »ریتا محمدی«احمد شاملو؛ »«گالدول  نیارسک» «؛و کارکس  زن بی»داستان:  رسی بر

 «ر عابدینیکوث» «؛فسکیکوچارلز بو» ؛«پسندرمان عامه یسم یناتورال یهاجنبه»: بررسی

 ؛«نی»زهراتد «؛یبارتلم »دونالد ؛ «مدرسه در داستان سمیمدرنپست یهایژگیو یبررس»مقاله: 

 « دپوریآزاده جمش»
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 1402سال  گزارش همایش روز جهانی داستان

 مراسم تقدیر از »استاد محمدرضا گودرزی« 

 

 مهدی رضایی مدیر مؤسسه خانه داستان چوک آقای  استاد محمدرضا گودرزی و 

خانه   یبهمن ماه به همت موسسه فرهنگ 26کشورمان روز  شکسوتیو منتقد پ  سندهینو ،یاز استاد محمدرضا گودرز ریمراسم تقد

 .قلهک برگزار شد س یتهران، در پرد 3منطقه  ی اجتماع  یمعاونت فرهنگ  یداستان چوک با همکار

 

 خانم سوری رحیمی، مجری همایش روز جهانی داستان

داستان کوتاه، جستار و ناداستان از  60اثر شامل  نیشد. ا ییچوک رونما ی مجموعه آثار گروه نیاز دهم ش یهما  نیبخش اول ا در

 .انتشارات چوک منتشر شده یجوان است که از سو  سندگانینو

 

کردند و سپس   یسخنران شانیا یهاتیدرباره فعال  ییرضا یاختصاص داد و مهد یاز استاد محمدرضا گودرز ریدوم به تقد بخش

 . از خودشان را قرائت کردند یداستان یمحمدرضا گودرز یآقا
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 خانم آسیه صابرمقدم استاد زبان ژاپنی و خانم سوری رحیمی

مطرح   سندهینو ازاوایم یپرداختند و کنج یترجمه زبان ژاپن یهایسخت یصابرمقدم به بررس هیبخش سوم سرکار خانم آس در

 . کردند یرا به مخاطبان معرف  یژاپن

 

 آقای مهدی رضایی، استاد محمدرضا گودرزی، استاد آسیه صابرمقدم، آقای شوتا آبه، خانم مریم بهرامی 

 آقای محمدرضا غلامی و خانم سوری رحیمی

  ینهادها م یدواریو ام میکنیفراوان برگزار م  یهایرا با سخت  شی هما ن یاظهار داشت: ما سالانه ا ش یهما  انیدر پا یی رضا یمهد

 د. قرار دهن  اتیاز بزرگان ادب ریتقد یداستان برا یاهال اریرا در اخت ی مکان کباری  یسال یفرهنگ

 . افتی انیپا ش یهما  نیا ژهیو مهمانان و ییاجرا یاز اعضا ریمراسم با تقد نیا

 تهران  3 منطقه یشهردار ی و فرهنگ یمحمود افراخته؛ معاون محترم امور اجتماع  یآقا جناب

 س قلهک یپرد یورزش  یمحترم مجموعه فرهنگ ریمد  ؛یبهرام  میخانم مر سرکار

 ی صابرمقدم استاد زبان ژاپن هیخانم آس سرکار

 ش یهما یمشاور برگزار  ،ی محمدرضا غلام یآقا جناب

  ژاپن یسفارت کبرا یمحترم بخش فرهنگ ۀ ندینما شوتا آبه،  یجناب آقا و
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 « نسونیمارت  یهر»  نوبل ادبیات جایزۀ برندگان 

گیتا بختیاری« » سنده ینو 
              

سوئد  ۱۹0۴مه    6زاده    نسونیمارت  یهر  – جامشوگ 

استکلهم،    ۱۹۷۸  هیفور  ۱۱درگذشته   و    سنده، ینودر  شاعر 

سوئد سابق  طبقه    سندهینو  نیاول  بود.  یملوان  خودآموخته 

سوئد انتخاب    یآکادم   تیعضو  به  ۱۹۴۹در سال    کارگر بود که

و  شد. سال    مارتینسون  در  جانسون  اثر   ۱۹۷۴ایونید  برای 

دریافت  نوبل را    زه یجا  »آنیارا« که مشترکا آن را نوشته بودند

  دنیکش  ریبه تصو"در    یی توانا  لینوبل آنها را به دل  تهیکمنمود.  

  کرد.  نیتحس  "یخشن شمال معاصر و درام وجود فرد  ی زندگ

و جانسون   نسونیهر دو مارت  رایبود، ز  زیبرانگانتخاب بحث   نیا

به آنها اهدا شد که    یدر حال  زه یجا  نیا  .بودند  ی آکادم  یاعضا

  زیبورخس ن  سیو خورخه لوئ  ن، ینابوکوف، گراهام گر  ریمیولاد

 آن بودند افتیدر دی در آن سال کاند

 

 ی زندگ

متشکل از   یاسوئد در خانواده  نگیدر بلک  نسونیمارت  یهر

در  او پنجمین فرزند از هفت فرزند بود    هفت فرزند متولد شد. 

والد  یجوان دو  پدرش    ن یهر  داد،  دست  از  را    نیمارتخود 

مارت که  کاپ   نسونیاولوفسون،  کرد  ادعا    ییایدر  تان یبعدها 

و    ۱۹۱0در سال    است، اثر سل درگذشت  بعد    کیبر  سال 

و هفت فرزندش را  مهاجرت کرد  امریکا  مادرش به پورتلند،  

تحت سرپرستی    تا   گذاشت  سوئد  ی رفاه عمومتحت پوشش  

 بزرگ شوند. یی هاخانواده

کودک  نسونیمارت از    ن یچند  ،داشت  یدار یناپا  یدوران  بار 

با انتخاب شغل ملوانی    یسالگ  ۱6در    .خانه و مدرسه فرار کرد

و    یجوان  داد.   یکوشسخت  رنگ   به زندگی پر از ناامیدی خود

، کارگر و ولگرد  انوردیدر  کیخود را به عنوان    یبزرگسال  لیاوا

از زندگی    سال  6و  فرار کرد  از خانه    در شانزده سالگی  .گذراند

از این    کار کرد و مختلف    یها یعرشه کشتبر    خود را بر روی

 لیاز جمله برز  ییاز کشورها  دی به سراسر جهان و بازد  طریق

هند   ا  گذراند،و  شد.  نیدر  آشنا  شرق  فلسفه  با  اما    دوره 

برگردد. نداشتن شغل  او را مجبور کرد به سوئد    یویمشکلات ر

ثابت در سوئد او را به دورگردی در اطراف سوئد تبدیل کرد و  

  ی زندگ  ییروستا  یهابه عنوان ولگرد در جادهدر مواقعی هم  

 ل یبه دلاین زندگی سرگردان او را به دردسر انداخت و  کردیم

 . شد ریدر پارک دستگ یولگرد

  بیاتاد  به   شدیدی   علاقه  رسمی،   تحصیلات  فقدان  وجود  با 

  سفرهای  و  زندگی   .کرد  شعر  نوشتن  به  شروع  جوانی  در  داشت،

 مبارزات   جمله  از  ،شزندگی  هایتراژدی  و  هاچالش  او  دریایی

 مبارزات   و  یتیم،  یک  عنوان  به  او  تجربیات  فقر،  با  او  اولیه

  های تلاش   نخستین  خلق  برای  شد  الهامی  منبع  شخصی

 مجموعه   با  ۱۹2۹  سال   در   او   ادبی  حرفهآغاز    .شادبی

"Spökskepp"  (ارواح  کشتی)    .سال  دربود   با   همان 

 ازدواج   بود  بزرگتر  او  از  سال  چهارده  که  «سوارتز   موآ»  نویسنده

  « مارتینسون  اینگرید»  با  بعداً  و  شد  جدا  ۱۹۴0  سال  درکرد اما  

 . شد  فرزند  دو صاحب او از که کرد ازدواج

  ادبیات "  به  موسوم  ادبی  جنبش  با   همراهی  و  آشنایی 

  سال   در را  او  بود  متمرکز  کارگر  طبقه  زندگی   بر  که  "پرولتری

 شوروی   جماهیر  اتحاد  در  نویسندگان  کنفرانس  به  ۱۹3۴

 شوروی   تهاجم .  بازگشت  سرخورده  سیاسی  نظر  از  اما   کشاند،

  داوطلبان  سپاه   در   تا  کرد  وادار  را  او   ۱۹3۹سال    در   فنلاند   به

  به  او  محبوب  موفقیت  .کند  نامثبت  فنلاند  جنگ  برای  سوئدی

 اتوبیوگرافیک  نیمه  کتاب  با  نویس   رمان  یک  عنوان

Nässlorna blomma (گلدار  گزنه  )به  ۱۹35  سال  در 

بود  جوان  پسر  هایی سختی  درباره   که  آمد  دست .  روستایی 

-  کیراه کلاکرا)Vägen till Klockrike Klockrike رمان

با دلسوز  ی رمان  بود  دیگری  بزرگ  موفقیت(  ۱۹۴۸ به    یکه 
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د  ی زندگ  یبررس و  اجتماع  گری ولگردها    یطردشدگان 

اثر    نیدر ا  او  ، کشدیمبه نقد  فرهنگ مدرن را در    و   پردازدیم

برگ،    گاریخودخواه و سازنده س  ی»بوله«، فرد  ،یراو  قیاز طر

اجتماع   یزندگ نقد  با  را  خود  م   ینامه    . کندیمخلوط 

  به  ۱۹۴۹که در سال  بود پرولتری نویسنده اولین مارتینسون

 . شد انتخاب سوئد آکادمی عضویت

 خود   شعر  مجموعه  برای  را  بلمن  معتبر  جایزه   ۱۹۴۹  سال  در

  چرخه   او  آثار  ترینبرجسته   از  یکی.  کرد  دریافت  "نشین  کوچ"

  بررسی   به  که  تخیلی  علمی  داستانی  است؛  «آنیارا»  شعری

  این.  پردازدیم  کیهانی  فاجعه  یک  با  مواجهه  در  انسان  وضعیت

 نوشته   جانسون  ایویند  همکاری  با  که  اثر

  در   را  ادبیات  نوبل  مشترک  جایزه  که  شد،

.  آورد  ارمغان  به   آنها   برای  ۱۹۷۴  سال

  طی  در  که  است  آنیارا  فضاپیمای  داستان

  دهد می  دست  از  را  خود  مسیر  فضا  در  سفر

 .شودمی شناور مقصد  بدون  متعاقباً و

سال   در   ی افتخار  یدکترا  ۱۹5۴در  را 

  تشیموفق  رغمیعل  نسونیمارت  . کرد  افت یدانشگاه گوتبورگ در

افسردگ نرم    ی و مشکلات سلامت  ی با  پنجه  .  کردمیدست و 

و  تحتعمرش  آخر  هایسال چپ  جوان  نسل  انتقاد  الشعاع 

مبن  شیافزا س  ی تقاضاها  مشارکت  قرار   سندگان ینو  ی اسیبر 

  ینوبل با احساسات متفاوت   زه یجادریافت جایزه نوبل او    گرفت.

شد انتقاد  روبرو  و  فشار  تحمل  بود، ،  دشوار  بسیار  او   برای 

بردن   تلخس    نوبل   زه یجاشیرینی  با  بردن   سؤال  ریزهمراه 

  یتلخاین    شد   زه یجا  ن یدر ا  شدن   م یسه  یاو برا  یستگیشا

 .بیشتر شوداو  یاحساس انزواسبب شد تا 

  در  ادبیات  نوبل  جایزه  دریافت  از  پس  حساس  مارتینسون

  از  پس  که  انتقاداتی  با  توانستمی  سختی  به  ۱۹۷۴  سال

 کنار شد وارد او به ۱۹۷۴ سال در ادبیات نوبل جایزه دریافت

  کارولینسکا  دانشگاه  بیمارستان  در  ۱۹۷۸  فوریه  ۱۱  در  و   بیاید 

و    خودکشی  قیچی  یک  با  شکمش  بریدن  با  استکهلم  در

 درگذشت

  

 میراث ادبی

عنوان    نسونیمارت  یهر به  گسترده  طور  از   یکیبه 

ادب  یهات یشخص در  ب  ات یبرجسته  قرن  نظر    ستمیسوئد  در 

م زمانیگرفته  کرد،    ی شود.  آثارش  انتشار  به  شروع  او  که 

  اتیغزل  یبه سرعت به استعدادها  گرید  سندگانیمنتقدان و نو

  ی به معرف  یادی مجموعه نوماد او کمک ز  ژه، یبردند؛ به و  ی او پ 

که    »آنیارا«در سوئد کرد. و حماسه منظوم او،    یادب   سمیمدرن

آثار    نیتراز مهم  یکیبر انسان در زمان و مکان،  داستانی است  

را   او  کشورش  که  است  جنگ  از  پس  چن  رسماًنسل    نیبا 

 . شناخت تیبه رسم یافتخارات

در درجه اول با شعر، رمان، مقالات    نسونیمارت  یادب  راثیم

 ات یاو با ادب  هیشود. ارتباط اولیم  فیاو تعر  یهاشنامهینماو  

  ی علم  یهااو در داستان  یبعد   ی هایگذارهیو سرما  ایپرولتار

 یریپذ قیشود، تطبیم  ده ید   "ارایآن"همانطور که در    ،یلیتخ

  کننده  منعکس  اغلب  او  آثارگذارد.  یم  شیاستعداد او را به نما

 نوآوری  با   که  او  شعر  .بود  مبارزه  و  فقر  از  خودش  تجربیات

  نگاه   شود،می  مشخص  هااستعاره  از  مکرر  استفاده  و   زبانی

  با   را  طبیعت   به  عشق  و  تیزبین

 ترکیب  شده  احساس  عمیقاً  گراییانسان

بررس  یهانوشته.  کند می به  اغلب   یاو 

اجتماع   ،یانسان  طیشرا و    یمسائل 

او در    ییتوانا  .پردازدیم  یموضوعات وجود

طر از  کارگر  طبقه  با  آثار    قیارتباط 

درگ  اشه یاول بعداً  مضام  ریو  با    نیشدن 

علم   یفلسف »آنگسترده  یو  در   ی گستردگ  ارا«،یتر 

 . گذاردیم  ش یاو را به نما یادب  یهامشارکت

او،    نیولا شعر  بس  ی)کشت  Spökskeppکتاب   ار یارواح(، 

در  اثر  ریتأثتحت در سال   است،  نگیپلیک  اردیرود  یایهفت 

شد  ۱۹2۹   و   اقیانوس  نقوش  از  موارد  بیشتر  در   که  منتشر 

  سال،   همان  در  . هکرد  استفاده  دریانورد  یک  عنوان  به  زندگی

جوان(    ،Fem unga  کتاب  مجموعه  در  او   کتابی )پنج 

  سوئد،   مدرنیستی  ادبیات  در  تأثیرگذار  بسیار  و  پیشگامانه

  طور  به زمین و طبیعت او بعدی هاینوشته  در .کرد مشارکت

  ۱۹30  دهه  طول  در .  شدند  تبدیل  مهم   های نقش  به  ایفزاینده

  پیدا   تبحر  شعر  در  هم  و  نثر  در  هم  و  طبیعت  توصیف  در  او

 مورد  دقیق  مشاهدات  با  طبیعت  ،کوتاه   اشعار  برای  ویژه  به  کرد

  او  یدوران کودک  به ویژه  او  هی اول  اتیتجرب.  گرفت  قرار  توجه

زندگ  رمان  دو  نام  یانامهیدر   Nässlorna  یهابه 

blomma  (۱۹35  و )؛ گزنه گلدارVä  gen ut  (۱۹36 راه ،

- Resor utan mål  (۱۹32شرح داده شده است،    (خروج

و  "هدف  یب  یفرهاس  )Kap Farväl  (۱۹33-پیک 

 ک یخود را به عنوان    ی خاطرات زندگ  نسونیمارت  (یخداحافظ

 ه. آورد اد یبه  انوردیدر

مارت  تیموفق سال    نسونیبزرگ  در  نوماد  شعر  مجموعه 

که    قیبا مشاهدات دق  یغن  ریتصاو  لیبود. شعر او به دل  ۱۹3۱

. نسونیکرد مورد توجه قرار گرفت.. مارتیم  دیتأک  اتیبر جزئ

کتاب  نسونیمارت تا    تی)واقع Verklighet till döds در 

 را   بلمن   معتبر  جایزه  ۱۹۴۹  سال  در

 "نشین  کوچ"  خود  شعر  مجموعه  برای

 آثار   ترینبرجسته   از  یکی.  کرد  دریافت

 . است «آنیارا» شعری چرخه او
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جهان۱۹۴0مرگ،   جنگ  طول  در  که  شد،    ی (  نوشته  دوم 

را مورد انتقاد قرار    یعه فناورمعاصر و توس  یاجتماع   طیشرا

  فنلاند  زمستانی  جنگ  در  ن  شتجربیات  اساس  براین رمان    داد.

 شوروی   ایدئولوژی  از  او  شخصی  روایت  و  است  ۱۹3۹-۱۹۴0

  نامه )  خدمات پرسنل از یکی عنوان به او زیرا ،دهد یم ارائه را

 Vägen  . کند  مشاهده   را  نیروها   روحیه  توانستیم  –(  رسان

till Klockrike (۱۹۴۸انگل ترجمه  و  ۱۹50جاده،    یسی؛   )

 ( را به نقد کشید۱۹۴5 ( شعر پاساد وعهمجم

 از   پس   را  خود  آثار  بهترین  شاعر  یک  عنوان  به  مارتینسون

 منتشر  ۱۹56  سال  درکه    ، «آنیارا»   جمله  از.  کرد  خلق  جنگ

  ایده .  کشد را به تصویر می  آینده   از  انگیزغم  اندازیچشم  شد

 آن  خود  تلسکوپ  با   که  مدا  آندرو  کهکشان  درخشش  از  آنیارا

  در  علم  به  شدیدش  علاقه.  گرفت  سرچشمه  ،کردمی  رصد  را

  ،خود  فزاینده   علاقه  اساس  بر   داشت و  ایبرجسته   تأثیر  اثر  این

  داد،   توسعه  و بیان  شکل  بهترین بهدر این اثر    را  کیهان   و   فضا

 مارتینسون   اثر  ترینمعروف به  که  شاعرانه  فضایی  حماسه  یک

  سفینه   یک  ناپذیربرگشت  سفر  دنبال  به  داستان.  شد  تبدیل

  که  آن  از  پس، آنهم  استنفر    ۸000با    مجلل  پیکرغول  فضایی 

.  است  شده  سکونت  غیرقابلو    رادیواکتیویته  به  آلوده  زمین

 مریخ   به  مرگ  حال  در  زمین  از  را  پناهندگان  که  حالی  در  آنیارا

  برای  تغییری  هیچ  بدون.  شودمی  خارج  خود  مسیر  از  برد، می

  دلیل  به   اثر  این .  شودمی  گم  فضا   در  همیشه  برای  بازگشت،

 وجودی   مسائل  در  عمیقش  کاوش  و  زبان  از  نوآورانه  استفاده

 حماسی  داستان»  عنوان  به  چرخه  این   .است  شده  شناخته

  شعر  این.  است  شده  توصیف  «انسان  حماقت  و   شکنندگی

  کارل   توسط  ۱۹5۹  سال  در  مارتینسون  حماسی  تخیلی  علمی

 د. ش تبدیل  موفق اپرای یک به بلومدال بیرگر

زندگ از  انتقاد  کارش،  اواخر  فناو  یدر  و  در   یرمدرن  آن 

شد    ان یبه شدت ب  )واگن(  ۱۹60در سال    شمجموعه اشعار

کتاب برخلاف  خوب  اشیقبل   یهاکه  استقبال  سو  یبا    ی از 

اثر چنینمنتقدان معاصر مواجه نشد این  به  انتقادها  از  به   . 

اما در    که شاید این آخرین مجموعه شعر او باشد، آمدیمنظر  

)اشعار   Dikter om ljus och mörkerاو با    ۱۹۷۱سال  

تار و  آن  یکینور  از  پس  که  بازگشت  اشعار    یامجموعه (  از 

 منتشر شد. ۱۹۷3در سال  Tuvor (Tufts) عتیطب

 نویسنده   بزرگترین  عنوان  به  ایگسترده  طور  به  مارتینسون

.  شودمی  گرفته  نظر  در   استریندبرگ  آگوست  از  بعد   سوئدی

 سراسر   در  200۴  سال  در  مارتینسون  تولد   سالگرد   صدمین

  یاد  به  سال  همان  از  سیکادا  جایزه.  شد  گرفته  جشن  سوئد

  در   مارتینسون  هری  انجمن.  شودمی  اعطا  مارتینسون  هری

  هایی سازمان  یا  افراد  به  را  ایجایزهکه    شد  سیتأس  ۱۹۸۴  سال

  کنندیم  کار  مارتینسون  هری   روحیه  با  که  کندمی  اعطا

  به   مارتینسون  هری  یاد  به  ای بورسیه   سوئد  آکادمی همچنین  

 . کندمی  اعطا نویسدمی سوئدی زبان به که اینویسنده

 

 او  زبان آثار

کودک  نسونیمارت دوران  عنوان    یکه  به  را  تیم،    کیخود 

  یی تاجر، کارگر گاه به گاه و ولگرد گذراند، با بازگو  انوردیدر

کتاب در سوئد    نیدوج  میدر ن   اشیماجراها و مصائب زندگ 

تحس گرفت  نیمورد  »نو  او   .قرار  کتاب  جهان،    سندگان یدر 

»شا۱۹50-۱۹۷0 عنوان  به  بد  نیترحساس  د ی«    نیترعیو 

  نیتردهیچیاز پ   ی کی  ی از نظر فن  نیان نسل خود و همچنشاعر

  زیمتما  در زبان  اشالعادهاز همه با دقت فوق   شیشاعران، که ب

 ه.« شد فیتوص شود،یم

مبهم است.    ینوآورانه و گاه   د، یقیب  ، ییغنا  نسونیزبان مارت

واقع شدت  به  اغلب  او،  و یستیونیاکسپرس  ا ی  انهیگراسبک   .

شامل شعر و نثر    نسونیمارت  یآثار هر.  است  یفلسفه او بدو

  در  مارتینسونشود. یمشخص م لیاست که با زبان رسا و اص

 نوشت می  دقیق  و  لطیف  و  داشت  توانا  قلمی  طبیعت،  ترسیم

شامل    نیمضام  . نامیدمی  «مرغزار   در  تفکر»  را  اششیوه  خود  و

و در دوران   یمهریسخت و ب   ی او در دوران کودک  اتیتجرب

عنوان    یجوان و    انوردیدر  کیبه  تاملات  است.  گرد  دوره  و 

هم نشان دهنده علاقه و    یعیاو از جهان طب  یفلسف  فاتیتوص

  یهاداستان  و هم علاقه او به علم است.  عتیبتوجه او به ط 

 ■است.  یانامه یزندگ شتریب نسونیمارت هیاول
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 « پسندعامه »رمان  یسمی ناتورال یهاجنبه  ی بررس 

«  کوثر عابدینی»«؛ چارلز بوکوفسکی» سنده ینو 
 

چارلز بوکفسکی است که اولین بار در   ۀکتاب عامه پسند، نوشت 

به چاپ رسید. داستان این اثر به ماجراهای عجیب    ۱۹۹۴سال  

نام   به  لاننیک  »شخصیتی  کارآگاهی  می  «به  نیک،  پردازد. 

بدشانس است که به شکلی اتفاقی با چندین پرونده که هر کدام 

رفتنِ به یک میزان مبهم و اسرارآمیز هستند و هیچ کدام به جز  

بیشتر و بیشتر به اعماق کابوسی تاریک، اگزیستانسیال و البته  

نمی  جایی  به  از  طنزآمیز  مرگ  بانوی  ابتدا،  در  لانرسند.    به 

نام  می به  فرانسوی  نویسی  رمان  مرگ  از  تا   « سلین»خواهد 

شود لان  .مطمئن  استخدام    به  نیز  دیگری  افراد  توسط  سپس 

ش در حال خیانت به  کند همسرشوهری که گمان می   ؛شودیم

اوست، یک متصدی کفن و دفن که به دنبال موجودی فضایی  

  خواهد گنجشک قرمزمی  به لانگردد و شخص دیگری که از  می

های اگزیستالیسمی و در این جستار از جنبه   را برایش پیدا کند.

می اثر  جنبه سورئالیسمی  به  تنها  و  ناتورالیسمی گذاریم  های 

می  کتاکتاب  بیپردازیم.  کار  یک  با  یک  ب  کشتن  که  اهمیت 

شود. در ادامه چندین بار دیگر به مگس مگس است، شروع می 

مگسی بودم   اگرشد  پردازد »چی می که موجودی ناچیز است، می 

 روی مچ دست یک آدم؟«

جنبه  از  و یکی  زشت  کلمات  از  استفاده  ناتورالیسم،  مهم  های 

 د یگوز کتاب میمورد و مسخره است؛ در جایی اوگوهای بی گفت

کنند و های سینما نگاه کن، پوست ماتحتشان را میبه ستاره »

جا دیرتر چین چسبانند. پوست ماتحت از همهبه صورتشان می

همه می یکی  خورد.  ماتحتشان  و  صورت  آخرعمری  شان 

دیدم که یک گربه درحال ریدن روی  »  گریدشود.«، درجایی  می

داستان وقتی همسر سابقش بام همسایه است.« و در پایان  پشت 

 شود؛ ها ردوبدل می ای بین آنآید، چنین مکالمه به دیدنش می 

 »تو همدم لازم داری.«

 »اوه اوه.«

 دونستی که چی لازم داری ریقو.«وقت نمی»تو هیچ 

بودن  از دیگر جنبه  دانستن و هورمونی  این مکتب، حقیر  های 

می بیان  بارها  موضوع  این  است.  زنشود.  عشق  های تمامی 

های ظاهری و فیزیکی بسیاری دارند که راوی با داستان زیبایی

کند ها زندگی می ها را توصیف کرده و در ذهنش با آنجزئیات آن

ورای   تصور،  ورای  بودم.  ندیده  این خوشگلی  به  »تو عمرم زن 

خواهم بهش فکر کنم.« و در  چیز، سربه سرم نگذارید. می همه 

 کند»عکس در این مورد به وضوح بیان می جایی دیگر نظرش را 

 

 

تله   یک  کیفم. سکس  توی  گذاشتمش  دوباره  و  کردم  پیدا  را 

هام که تر از این حرفهاست. من عاقلاست، یک دام برای حیوان

 دم به تله بدهم.« 

ناتورالیسم عقیده دارد انسان در زمان تنازع برای بقای خودش 

با افراد زیادی   به لانهم    زند. در این داستانبه هرکاری دست می

دهد. در جایی شود و حتی چند نفری را به کشتن میدرگیر می

با  بگیرد  را  »سیندی«  مچ  دارد  سعی  که  هنگامی  داستان  از 

شود »دوربین را پرت کردم به فلان خدمتکار او اینگونه درگیر می 

طرفش، دویدم  پیچید.  خودش  به  درد  از  را   نیدورب  جاش. 

دم به پشت گردنش. صدای خردشدن شیشه به  برداشتم و کوبی

کله  کنگ  کینگ  رسید.  روی گوشم  افتاد  صورت  با  و  شد  پا 

هوش. نصف بدنش روی صندلی راحتی بود و صندلی راحتی، بی 

دیگر.« در جایی  دیگرش  دیگر جنبه   نصف  این مکتب، از  های 

انسان به  نسبت  پلیدگونه  و  منفی  دیدگاه  این  داشتن  هاست. 

به طریق مختلف آورده شده است. »تصمیم گرفتم   دیدگاه بارها

آن تا ظهر توی رخت تا  بمانم. شاید  آدم خواب  های موقع نصف 

دنیا بمیرند و مجبور باشم فقط نصف دیگرشان را تحمل کنم.« 

یک »همیشه  دیگر  جایی  خراب  در  را  آدم  روز  که  هست  نفر 

البته  می نابودی کل زندگی   اگرکند.  نیامده بابه قصد    شد.« ات 

اهمیت دانستن و پوچ بودن زندگی است. آنجا که  دیگر بی   ۀنکت

آدم به دنیا آمده که بمیرد. که چی؟ ولگردی و انتظار،  »  دیگومی

برای خدمتکار در هتلی در لاس  انتظار  برای یک قطار،  انتظار 

وگاس در یک شب ماه اوت. انتظار برای موشی که بزند زیر آواز. 

ال در بیاورد. علافی محض.« و در جایی انتظار برای ماری که ب

 کند.« کند، نحیف می زندگی آدم را فرسوده می» گرید

نهایی افسردگی شخصیت اصلی داستان از که به وضوع    ۀو نکت

می  نجوا  خودش  با  داستان  اواخر  در  است.  مشاهده  کند  قابل 

برای » چیز  هیچ  که  وقتی  بودم.  نخندیده  که  بود  سال  شش 

شدم، هر وقت هم که  خودی نگران مینگرانی وجود نداشت، بی 

 کردم.« ای وجود داشت مست میکننده نگران  ۀواقعاً مسئل

نشان دهد گنجشک   داستان با این جملات پایانی سعی دارد که

قرمز چیزی است در ذهن او »گنجشک نوکش را آرام باز کرد. 

خلئی عظیم آشکار شد. بعد داخل نوکش گردبادی زرد و بیکران  

تر از خورشید، باورنکردنی. دوباره فکر کردم  پدید آمد. پر انرژی 

ک باز شد، سر گنشجک طوری تمتم شود. نوک گنجشنباید این

خود  در  را  من  زرد  گردباد  خروش  و  شعله  و  شد  نزدیکم 

 ■پیچید.«
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 « مدرسه»در داستان   سم ی مدرنپست  یهای ژگ یو یبررس   

« دپور ی آزاده جمش» زهراتدین«مترجم »«؛ ی دونالد بارتلم» 
 

کلمه،    ستیهزارودوداستان »مدرسه« فلش فیکشنی با حدود  

سال   در  داستان   ۱۹۷۴ابتدا  این  شد.  منتشر  نیویورکر  در 

و   طرح  فقدان  ادبی،  کلاژهای  با    ۀ توسعسراسر 

دیالوگشخصیت  و  است. پردازی  شده  نوشته  نامنسجم  های 

شود که در آن همه ای روایت میداستان از زبان معلم مدرسه

و   معلم  بین  بحث  با  نهایت  در  و  است  مرگ  درحال  چیز 

 رسد. معنای زندگی به پایان می ۀدربارآموزان دانش

داستان بارتلمی«  آمریکایی  »دونالد  نویس 

به۱۹3۱-۱۹۸۹) که  کلاژهای  (  خاطر 

اش شناخته شده و مشهور مدرنیستیپست

سپس   و  روزنامه  سردبیر  ابتدا  در  است، 

هنرهای معاصر شهر هیوستون    ۀموزمدیر  

سال  در  را  خود  اثر  اولین  و  بود  تگزاس 

مجموعه   ۱۹6۴ آن  از  بعد  کرد.  منتشر 

هایی نیز منتشر های متعدد و رمانداستان

سال   در  و  دیگر    ۀزیجا   ۀ برند  ۱۹۷2کرد  شد.  کتاب  ملی 

،  ۱۹۷2، »غم«۱۹۷0های مشهور او »زندگی شهری«مجموعه 

داستان«  »شهرها«۱۹۸۱»شصت  او  رمان  و  ۱۹۹3،  های 

 هستند.   ۱۹۹0و »پادشاه«  ۱۹۷6، »بهشت«۱۹۷5»پدرمرده«

بارتلمی در طول زندگی خود بیش از صد داستان منتشر کرد  

او را به خاطر سبک پست عروف  شان ممدرن و سوررئالیکه 

به که  او  نویسندگان  کردند.  جدید  نسل  »پدر  عنوان 

میپست گرفته  نظر  در  میان  مدرنیسم«  در  شود، 

پست نویسندگان  داستان  تأثیرگذارترین  دارد.  قرار  مدرنیسم 

مدرنیستی کوتاه اوست. بارتلمی  »مدرسه« یکی از آثار پست

فنون  در این داستان با استفاده از ژانر، سبک و زبان نوآورانه و  

عمدتاً   عناصر  مانند کولاژ،  در    نامتجانس نوشتاری  را  معاصر 

بر  کنار هم قرار می بتواند  روایتی که  ارائه  برای  دهد؛ تلاش 

اما   باشد،  مبتنی  بزرگتر   درعوضواقعیت  فلسفی  مسائل  به 

مدرنیسم در لغت به معنای »جنبش پس از  پست  پردازد. می

ای دارد. شدهفهای مشخص و تعریمدرنیته« است که شاخصه 

شاخصه  جمله  جنبش  از  این  ادبی  مفاهیم  با  مرتبط  های 

توان به چند نمونه اشاره کرد: ناشناس نمودن شخصیت و  می

آیین،   نوعی  عنوان  به  گذشتگی  خود  از  کردن  بیان  زمان، 

 زیاد از کنایه و... که تمام    ۀاستفادعمقی، تکه، بیروایت تکه

 

 

شاخصه  و این  را  ویژگیدیگر    ها  مکتب  یا  جنبش  این  های 

 فیکشن »مدرسه« بررسی کرد. توان در فلشمی

می همه  که  معمولی  موقعیتی  با  »مدرسه«  توانند  داستان 

می شروع  بدهند،  که  تشخیصش  درسی  کلاس  شود. 

شوند. حیواناتی  اش با شکست مواجه میهای آموزشیفعالیت

  ۀهممیرند و  کردند، میها استفاده میکه برای تحقیق از آن

سهل  دلیل  به  حوادث  رخ  این  مدرسه  مسئولین  انگاری 

خشمی نهالدهند.  شدن  پرتقالی  ک  های 

به دلیل توجه آموزان کاشتهکه دانش اند، 

ها و خاک  نکردن معلمان در انتخاب نهال

خاموش  دلیل  به  مارها  مردن  مناسب، 

روزهای  در  که  مدرسه  بخار  دیگ  کردن 

افتاد،   اتفاق  مدرسه  تعطیلی  و  اعتصاب 

های سبزی به دلیل توجه خراب شدن باغ

 ها و... زیاد آن نکردن معلمان به آبیاری

هدفی معلمان را نشان  خوبی بیگانگی، پوچی و بینویسنده به

که  می نشانه  ۀهمدهد  شاخصهاین  از  بارز ها  های 

مدرنیسم هستند. دنیای مدرن در داستان کوتاه کوتاه  پست

مدرن نویسی مانند  های پست»مدرسه« با استفاده از تکنیک

 نشان داده شده است.   تکه شدن داستان به درستیکلاژ و تکه

نظریهپست نقد  تنها  ادبیات  در  مدرنیستی  مدرنیسم  های 

این است که چگونه    ۀ دربارواقعیت نیست؛ بلکه جنبشی    ۀدربار

و   بنویسیم  ادبیات    ۀدربارادبی  بسازیم.  ادبیات  چیزی  چه 

میپست را  ویژگیمدرن  با  که توان  شناخت  متنوعی  های 

 شود: شامل عناوین زیر می

مدرن طولانی  های پستبسیاری از رمان  ماکسیمالیسم:- ۱

نظم هستند؛ به دلیل تمایل نویسندگان این جنبش و عمداً بی

 نظم. تکه و بیبه ارائه آگاهی به صورت تکه

مدرن بینامتنی هستند؛  بسیاری از آثار پستمتنیت:  بینا- 2

دیگر   مطالب  به  صریحی  ارجاعات  حاوی  که  معنی  این  به 

های مستقل و کامل  هستند. گرچه این ایده داستان یا نوشته 

 کند. را تضعیف می

مدرن اغلب شامل مطالبی هستند  آثار پستخودآگاهی:  - 3

کنند؛ گرچه این که چگونگی کار اثر یا نویسنده را برجسته می

 آثار صرفاً ادبی هستند، نه چیزی که باعث از بین رفتن

موقعیتی   با  »مدرسه«  داستان 

توانند تشخیصش  معمولی که همه می

می شروع  درسی  بدهند،  کلاس  شود. 

اش با شکست های آموزشیکه فعالیت

 شوند.مواجه می
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به   به عبارت دیگر، این نوع آثار  باورپذیری در مخاطب شوند. 

عنوان اثری خاص برای مشاهده یا خواندن، توجه مخاطب را به 

 کنند. خود جلب می 

 

 مدرنیسم در داستان:های پستبررسی کاربرد شاخصه 

تاریکی   کمدی  داستان  را    ۀدربار»مدرسه«  ما  که  است  مرگ 

می تا  دعوت  داستان،    ۀدربارکند  پوچ  عناصر  کنیم.  فکر  خود 

داستان  ۀشاخص از  که بسیاری  است  بارتلمی  دونالد  های 

آندسته  دانش بندی  وقتی  است.  دشوار  معلمشان  ها  از  آموزان 

دهد؟ یپرسند که آیا مرگ چیزی است که به زندگی معنا ممی

می پاسخ  سرعت  به  به معلم  پاسخ  در  راوی  البته  »نه«.  دهد: 

گر بوده است؛ اما به  ها بسیار مشکوک یا حیله سؤالات قبلی آن

معنا  گوید:  آموزانش می دانش  زندگی  به  که  است  زندگی  »این 
 که بیانگر دیدگاه نویسنده در نگرش به مرگ است. بخشد.« می

شود؛ معلم شخص توسط »ادگار« روایت میصورت اول داستان به

میمدرسه  تداعی  را  داستان  عنوان  که  روایت  ای  لحن  کند. 

ای است و این نکته حائز اهمیت است که نویسنده راوی محاوره

جای راوی سوم شخص غیرشخصی و جدا انتخاب شخص را بهاول 

حتمالاً شریک جرم کرده است؛ زیرا معلم نه تنها درگیر، بلکه ا

برخی از ساکنان انسانی و غیر انسانی مدرسه   ریوممرگدر سیل  

کند تا  رسد که معلم عصبی است و تلاش میاست. به نظر می

چه اتفاق افتاده خلاص مسئولیتی در قبال آن  هرگونهخود را از  

شد  فقط می»ها نوعی بدشانسی سریالی لقب دهد:  کند و به آن
 د آوردن و بدشانسی.«اسمش را بگذاری ب

بچه ناموفق  تلاش  با  راوی  درخت  کاشت  برای  را  مدرسه  های 

بازگویی  زنده  موجودات  از  مراقبت  و  مسئولیت  آموزش  هدف 

این حال،  می با  نظر   ۀهمکند؛  در  باید  درختان خشک شدند. 

صحبت   با  داستان  که  باشیم  آغاز    ۀدربارداشته  »مسئولیت« 

دانش می درشود:  فردی  مسئولیت  یادگیری  برای  خت آموزان 

در مدرسه    سرهمپشت های  کارند. آیا کسی مسئول بدشانسیمی

را تجربه کرده است؟   اتفاقاتی  نیز چنین  پیشتر  است؟ مدرسه 

های  دهد؛ اما شرایط مرگداستان چیزی در این باره نشان نمی

شرح داده شده بسیار متنوع و نامرتبط هستند )در داخل مدرسه،  

دانش  والدین،  مدرسه،  از  گیاهان، آموزخارج  حیوانات،  ان، 

این عوامل ذهن مخاطب را به سمت   ۀهم ها(.  تصادفات و بیماری

 برند، نه امور فیزیکی دنیوی. اتفاقات ماوراءالطبیعی می 

کند که  راوی این اتفاق را به دنبال اتفاق مشابه دیگری بیان می 

در   تحقیق  برای  که  مارهایی  مردن  داد؛  رخ  قبل  هفته  چند 

می دیگ نگهداری  گرمایشی  اعتصاب  های  از  پس  و  شدند 

دیگ  چهارروزه شدن  خاموش  و  مدرسه  مردند. در  سرما  از  ها 

از آنهمچنین دانش  نیز جان کردن ها مراقبت میآموزانی که  د 

ها  آموزان از آنهای گیاهی که دانش باختند. به همین ترتیب، باغ 

کردند، به دلیل آبیاری زیاد خراب شدند. راوی معلم  مراقبت می

ها عمداً گیاهان را بیش  ورزد که بچهاز رد این احتمال امتناع می 

ها وقتی حواسمان نبود، بعضی از آن»اند.  از حد لازم آبیاری کرده 
 بودند.«  کردهها رها را در کرتآب 

به دلیل تعدادی مرگ و میر دیگر در مدرسه، راوی معتقد است 

توان آن را تصادفی قدر رایج شده که نمیکه مرگ در مدرسه آن

دانش  موشدانست.  در آموزان  را  سمندرها  و  سفید  های 

می کیسه  حمل  پلاستیکی  آن های  خفگی  باعث  که  کردند 

های گرمسیری که هرسال طی  ین ماهی شد. همچنموجودات می 

 . مردندی مآموزان مدرسه درسی دانش  ۀبرناماجرای 
آموزان مدرسه  آورد که دانش سگی را به یاد میدر ادامه راوی توله

بودند. توله  سگی که یکی از دخترها آن را از آن مراقبت کرده 

سگ را به نام معلم آموزان تولهپیدا کرده و نجات داده بود. دانش 

سگ نیز چند هفته بعد مرد.  زدند و آن تولهخود، ادگار صدا می 

کاملاًاگر راوی  مرگ   چه  باعث  چیزی  چه  که  نیست  مطمئن 

سگ اتفاقی  زند که مرگ توله سگ شده است، اما حدس می توله

 بوده. 

کره موجود یتیم  پسر  مرد  که  که  بعدی  بود  نام »کیم«  به  ای 

سرپرستی او را از طریق برنامه کمک به کودکان گرفته  مدرسه

نامشخص است. راوی حدس خودش و  بود . باز هم علت مرگ 

وزان مدرسه که آیا چیزی در مدرسه وجود دارد که باعث آمدانش 

دهد. راوی شود یا خیر را در این بخش ارائه میاین اتفاقات می

کند و باز هم تعدادی از  این موضوع را نوعی بدشانسی تلقی می

 کنند. آموزان در مدت زمان کوتاهی فوت میوالدین دانش 

تراژدی   به عنوان  را  بعدی که راوی آن  کند،  توصیف میمرگ 

دانش  از  نفر  دو  در مرگ  بازی  هنگام  که  است  مدرسه  آموزان 

تیرهای چوبی روی  افتاد.  اتفاق  تیر چوبی بزرگ  نزدیکی چند 

آموز جان باختند. راوی مطمئن نیست ها افتاده و آن دو دانشآن

انگاری از ای ناگوار بوده یا به دلیل سهل که آیا این مرگ، حادثه 

 ه تیرها را روی هم چیده است. جانب کسی بود ک

 ماهیت  ۀدربارآموزان خود در پایان داستان، معلم با دانش 

گوید مرگ نه، بلکه زندگی  ها میکند. به بچه می  وگوگفتمرگ   

بخشد؛ اما به نوعی هم راوی و هم  است که به زندگی معنا می 

با مرگ تعریف  ها درست می بچه ،  شودی مگویند: زندگی کاملاً 

که در متن اصلی داستان به   (Definisi)زیرا کلمه »تعریف«  

به معنای »پایان« یا »محدود کردن چیزی« است. کار برده شده،  

ما به معنای واقعی کلمه با مرگ تعریف شده یا به    ۀهمزندگی  

می  ما  پایان  دانش  که  است  بدیهی  و   ۀدرباررسد.  واقعیت  این 

هایی که در اطراف خود  مان به شکل مرگفانی بودن   یادآوری

اما در عین  گذارد؛  شاهد هستیم، بر نگرش ما به زندگی تأثیر می

برای  با ترس از مرگ یا تلاش  حال نباید زندگی خود را دائماً 

 ناپذیر زندگی بگذرانیم. جلوگیری از این واقعیت اجتناب 
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معلمدانش  از  می آموزان  هلن،  شان  دستیارش،  با  که  خواهند 

ها کنجکاو هستند که عشقبازی چگونه عشقبازی کند؛ زیرا آن

می  نظر  تقاضبه  این  راوی  میرسد.  رد  را  بچها  اما  به  کند،  ها 

رود و ادگار را در آغوش  دهند تا اینکه هلن میالتماس ادامه می

میمی را  او  پیشانی  ادگار  و  دانش گیرد  این  بوسد.  از  آموزان 

شوند و وقتی موش صحرایی دیگری وارد  زده میتظاهرات هیجان 

 کشند. شود، هورا می کلاس می

خواهند  امی که از معلم خود میرسد که کودکان هنگبه نظر می

به کند،  دستیارش عشقبازی  یا ضمنی  با  ناخودآگاه    ۀ رابط طور 

بین آنچه فروید »اروس« )زندگی، همچنین اروتیک یا زندگی 

می درک  را  نامیده  )مرگ(  »تاناتوس«  و  دستیار  بخش(  کنند. 

برای نشان دادن عمل عشقبازی پیشقدم می شود که  آموزشی 

آموزان این  یک زندگی جدید است. شاید دانش   راهی برای ایجاد

کامل   ۀرابط حتی  را  مرگ  و  زندگی  بین  معلم  عمیق  از  تر 

 کنند. شان درک میبزرگسال 

آموزان پاسخ معلمشان را در ارتباط با زندگی و مرگ قبول دانش 

آن یافته ندارند.  دست  مهمی  حقیقت  به  مرگ  ها  که  این  اند: 

پیش می طبیعت  از  را  ما  زندگی  تواند  بخشد.  رهایی  افتاده  پا 

می  پیدا  ارزش  دلیل  این  به  فقط  ما  روزمره،  به  مرگ  که  کند 

 جا نخواهیم بود! کند که برای همیشه اینیادآوری می 

دانش  خرسندی  ابراز  به  به اشاره  جدیدی  حیوان  وقتی  آموزان 

دهد  کشند، نشان می ها به شدت هورا میآید و آنشان می مدرسه 

با   مرگ،  ته دس  ۀغلبکه  بر  زندگی    ۀآمادجمعی  به  بازگشت 

 هستند. 

 مدرن در داستان بررسی فنون نویسندگی پست

 تکه شدنتکه-۱

های ادبی است که »پراکندگی« اصطلاحی گسترده برای تکنیک

را در هم می یا روایت  آثار مدرنیستی، تکهمتن  تکه شکند. در 

، در حالی که در  شود یمشدن برای دستیابی به »کمال« اعمال 

مدرنیسم، این تکنیک برای ارائه »نقص« اتخاذ شده است. پست 

موضوعتکه مدرنیستی  ادبیات  در  شدن  است.  تکه  رسمی  و  ی 

شود؛ ها، تم، تصاویر و شکل روایی اثر شکسته میطرح، شخصیت 

 خصوص رمان »خشم و هیاهو«. های ویلیام فاکنر و به مانند رمان

مدرنیستی از نظر شکل، متشکل از روایات منفصل  اما آثار پست

و غیرخطی هستند که توالی داستان را به هم ریخته و خواننده 

های متفاوت را کنار هم بگذارد ند تا داستانکشرا به چالش می 

پیدا کنند. روایتتا مؤلفه این طریق معنا  به  داستان  های های 

میتکه طریق تکه  از  اغلب  و  شوند  شروع  کار  اواسط  از  توانند 

نویسندگان به این    روند.جدول زمانی رویدادها به عقب و جلو می

استفاده   داستان  نوشتن  در  پراکندگی  از  با می دلیل  که  کنند 

 های خاصی در اثرشان ایجاد کنند. ایجاد تغییر در ساختار، جلوه 

اختصاص  همچنین   و  داستان  برای  سست  ساختاری  ایجاد  با 

ویژگی مکرر  دادن  جابجایی  مکان،  و  زمان  ابهام  چون  هایی 

روایت   زدن  برهم  منتظره،  غیر  رخدادهای  مختلف،  موضوعات 

 شود. رف میعادی، توجه خواننده به راحتی منح

داستان »مدرسه« تشکیل شده از چندین رویداد مستقل است؛  

ای که گویی بارتلمی در حین نوشتن این داستان کوتاه، به گونه 

به صورت  داستان  است.  داستان کمیک  پرداخت یک  در حال 

صحنهی رخطیغ میان  در  می،  جریان  مختلفی  مانند  های  یابد؛ 

سمندر،   پرتقال،  درخت  سی  سگ، مرگ  گرمسیری،  ماهی 

والدین، متیو و تونی. علاوه بر این، پیوندهای نزدیک و منطقی 

داستان   این  در  جملات  تمام  تقریباً  ندارد.  وجود  داستان  در 

 ای هستند که انتقال و توضیح واضحی ندارند. های ساده گزاره

 کلاژ-2

مانند   قطعاتی  چسباندن  با  تصویر  یک  ساختن  هنر  به  کلاژ 

کا عکسروزنامه،  تصاویر،  شده،  چاپ  متن  یا  دیواری  و  غذ  ها 

پارچه روی یک سطح در کنار هم اشاره دارد. در ادبیات، این 

ها، ها، کنایهقولشود که ترکیب نقلاصطلاح به آثاری اطلاق می

عبارات خارجی و عناصر غیرکلامی و غیره در سرتاسر اثر به کار 

بردن کار  به  با  ادبیات  در  کلاژ  باشد.  انجام    رفته  اصطلاحات 

لایهمی به  است  ممکن  همچنین  ایدهشود؛  تصاویر  بندی  یا  ها 

 اشاره داشته باشند. 

تواند به معنای هر ترکیبی شامل کولاژ در آثار مبتنی بر زبان می 

هایی از عناصر اطلاعات خارجی باشد که کلمات، عبارات یا بخش

قرار   کنار هم  نمونه  اندگرفتهدر  اثر  آن »سرزمی  ۀیاول.  بایر«  ن 

بریده شامل  که  است  اشعار »تی.اس.الیوت«  روزنامه،  های 

قافیه  زیاد موسیقی،  اصطلاحات  و  گفتار  و  کودکانه  های 

 شده است. شنیده 

مصاحبه  در  کلاژ    ۀاستفاد  ۀدربارای  بارتلمی  تکنیک  از  خود 

کلاژ این است که بر خلاف چیزهایی    ۀنکتگونه توضیح داد: » این

اند تا واقعیتی جدید بسازند، واقعیت جدید،  که به هم چسبیده 

در بهترین حالت، ممکن است نظری باشد یا دلالت بر واقعیت  

 دیگری داشته باشد که از آن سرچشمه گرفته است.« 

 کلاژ در داستان »مدرسه« شامل عناصر زیر است:

مهارت   محاورهالف.  معیار نوشتاری  به  ترجمه  این  در  )که  ای 

 نوشته شده است.( 

 افکار و احساسات شخصیت -ب

بود./ دانش به عنوان مثال:   بودیم./ افسرده  آموزان خیلی شاکی 
چه من اغلب  اگرها نباید بترسند )وظیفه شناس بودند./ گفتم آن

 آموزان هیجان زده بودند. ام(./ دانش ترسیده 
 شده بین دانش آموزان و »من« راوی  ج. گفتگوی درج

این صداست/   گفتم  نداریم./  دوست  ما  گفتند  شاید/  بله  گفتم 
 آور است! گفتند: شرم
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بسیاری از آثار ادبی مدرن و پسامدرن دارای ویژگی پراکندگی 

تواند برای هنر نیز اعمال تکه شدن میهستند. بدین ترتیب، تکه

وان بخشی از هنر شکسته ها و تصاویر به عنشود، جایی که رنگ 

شوند. مدرنیسم به عنوان یک موج فرهنگی که آمریکا را در  می

آغاز قرن بیستم فرا گرفت، هم تحت تأثیر قرار گرفت و هم تأثیر  

های ادبی، اعم از هنر، موسیقی گذاشت. تأثیر آن بیشتر بر جنبه 

 یا ادبیات از طریق ویرانی اشکال سنتی بود. 

و کلاژ  تکه و  تکه شدن  ایجاد هرج  برای  داستان »مدرسه«  در 

مرج و پوچی در متن استفاده شده است. خوانندگان ممکن است 

به راحتی احساس گمراهی کنند. این معمولاً همان تأثیری است  

پست نویسندگان  پستکه  ایده  اثبات  منظور  به  مدرن مدرن 

دارند؛   عقلانیت   ۀدیاانتظار  و  نظم  کامل،  مرکز،  بدون  »جهان 

 « است.

 د. نقاط تعلیق غیرمنتظره 

احساس مسئولیت کنند ...  طور کار میها چه ریشهبه عنوان مثال:  
علت تلف    /و مراقبت از چیزها و مسئولیت فردی را در نظر آورید

که   بود  این  هم  مارها  باشد   اگرشدن  راستش   /یادت  خوب، 
خرابنمی  را  قضیه  امکان  خواهم  به  گرچه  بدانم،  کاری 

 کاری فکر کردیم یعنی به ذهنمان رسید. خراب
 . طنز و اغراق3

»مدرسه« یک داستان کلاسیک اغراق شده است، به این معنی 

شود و با شکوه هر چه پیش یابد، بیشتر و بیشتر میکه شدت می 

به میزان زیادی از طنز خود دست می رود؛ این گونه است که 

میمی معمولی شروع  موقعیتی  با  می شویابد.  همه  که  توانند  د 

دهند:   آن    ۀپروژتشخیص  اما  درس.  کلاس  باغبانی  ناموفق 

به  بر بسیاری رخدادهای دیگر تعمیم داده موقعیت  ظاهر ساده 

موجب  می مشابه  رخدادهای  انباشتگی  صورت،  این  به  و  شود 

می داستان  در  طنز  عنصر  رخدادها تقویت  بودن  مسخره  شود. 

خنده  را  میداستان  گونه دارتر  به  داستان  تحول  ادامه کند.  ای 

 که گویی این اتفاقات کاملاً واقعی و پشت سر هم هستند.   یابدمی

 . تغییر لحن۴

توجه در داستان وجود دارد که  دو تغییر لحن جداگانه و شایان

اولین تغییر لحن با عبارت   کند: داستان را از سادگی خارج می 

یابد.  در داستان نمود می  بعد هم ماجرای این پسر یتیم بود.«»

کننده بوده و هر مرگی که توصیف سرگرم   تا این لحظه داستان

« عبارت  اما  دارد.  کمی  نسبتاً  پیامد  نمایش    پسرشده،  یتیم« 

اولین قربانی انسانی این رخدادهاست که مانند مشتی به شکم  

 دهد. گسترده می  ۀفاجعآید و خبر از یک  فرود می

انسانی سلسله بروز تلفات  وار است که ویژگی تغییر لحن در با 

 ها و مارها  وقتی که تلفات فقط موش شود.داستان تقویت می

خنده  وقتی  بودند،  اما  بود؛  می   ۀدرباردار  صحبت  کنیم،  انسان 

خنده  نیست.دیگر  قلمرو   دار  در  داستان  بعد  به  نقطه  این  از 

 گیرد. تری قرار میجدی 

»مگر  پرسند:  ها می افتد که بچهتغییر لحن دوم زمانی اتفاق می
 بخشد؟« ندگی معنا نمی مرگ به ز

آموزان کم و بیش شبیه هم بوده و حتی  تا به حال صدای دانش 

هیچ هم  بزرگراوی  را  ن کدام  اما  است؛  نکرده  ان اگه نمایی 

 پرسند: آموزان سؤالاتی مانند این را میدانش 

آن روزمرگی   ۀلیوسبهای نیست که  آیا مرگ جز اطلاعات پایه»
جهت...«   در  سوررئال  زندگی  چرخشی  مرحله  این  در  داستان 

ای را ارائه دهد. کند روایتی پایه کند و دیگر سعی نمی پیدا می

آمیز پردازد. تشریح اغراقهمچنین به سؤالات فلسفی بزرگتر می

آموزان توسط نویسنده، فقط برای تأکید بر دشواری  گفتار دانش 

در زندگی واقعی به کار گرفته شده است؛ بیان چنین سؤالاتی  

 مرگ و توانایی ما در درک آن. ۀتجربشکاف بین 

آموزان  با این حال، پس از اولین تغییر لحن، مخاطب مانند دانش 

ناپذیری مرگ.  شود؛ اجتناب ناپذیری مواجه می شده و با اجتناب 

جا اطراف ماست. گاهی  ما در مدرسه هستیم و مدرسه همه   ۀهم

آموزان احساس کنیم که شاید مشکلی ممکن است مثل دانش 

وع نیز به نوعی داستان در مدرسه وجود دارد؛ اما خود این موض

نظر می  برای  به  نکته که »مدرسه« دیگری  این  به  اشاره  رسد. 

  ۀ ان یگرای مادتلویحی به دیدگاه    ۀاشارحضور ما وجود ندارد، که  

شباهت کشف  باعث  است،  داستان نویسنده  موضوعی  های 

اتوود«  »مارگارت  خوش«  »پایان  کوتاه  داستان  با  »مدرسه« 

 شود. می

می نظر  دانشرسد  به  غیرعادی  معلمدرخواست  از  شان  آموزان 

دستیارش،   با  عشقبازی  باشد؛    یوجوجستبرای  مرگ  متضاد 

بخشد«. اکنون که تلاشی برای یافتن »آنچه به زندگی معنا می 

بینند، به دنبال آموزان دیگر خود را در برابر مرگ ایمن میدانش 

دوست   کند که »هلن راتعادل هستند. زمانی که معلم ادعا می

شود. در آغوش گرفتن به او نزدیک می  دارم«، دستیار آموزشی

رسد  دهد که به نظر نمیآن دو، ارتباط انسانی لطیفی را نشان می

 جنسی باشد.  ۀ زیغراز سر 

تمام   با  درست در همین زمان است که موش صحرایی جدید 

انسان  و  سورئال  شده شکوه  میسازی  وارد  مسئولیت  اش  شود. 

یک موجود زنده ادامه دارد؛ با وجود اینکه این موجود مراقبت از  

مانند   نیز  است.    ۀهمزنده  مرگ  به  محکوم  زنده،  موجودات 

میدانش  هورا  آنآموزان  پاسخ  زیرا  اجتناب کشند؛  به  ناپذیر ها 

 بودن مرگ این است:

 ■ .زندگی ادامه دارد 
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 « وکار کسی زن ب » بررسی داستان 

 « ریتا محمدی»؛ « احمد شاملومترجم » ؛«گالدول نی ارسک» سنده ینو 

 

بود، بدون   دارشدهیب شهیجانم که آن روزصبح زودترازهم بابا 

مامانم   گذاشت ازخانه رفت. و رودیکجا م  دیبگو کهنیا

رفت ازش   ادشی گرم بود که  شییچنان سرش به رختشوهم

 بپرسد.

ا  معمولاً به  جانم  بابا  که  ب  نیهروقت  خانه  از   رون یصورت 

که    داد یجواب م  شد، یکارش م  یجویمامانم پ   اگر  رفت، یم

را ملاقات کند،    ی کس  یموضوع   ۀرفته است آن طرف شهردربار

خانه   ی هایک ینزد  نیکه هم  گفت یم  ای

  دانم یگرنمیداشته است. د  یکارکوچک

 ارنبودآن روزمامانم تا آن حد گرفت اگر

م سوآل  چه   کرد،یوازش  باباجانم 

 . دادیش مبه یجواب

پ   به روزبابام  آن   ۀازهم  ش یهرحال، 

به   بود  رفته  بود  شده  بلند  خانه  اهل 

که   ی خودش صبحانه درست کرده بود. موقع یآشپزخانه وبرا

بودم که بابام تازه ازبستن   دهیلباسم راپوش  دارشدمیازخواب ب

ب  انی ماد فارغ شده  ارابه  راه  به  وبه طرف کوچه  ود. سوارشد 

 افتاد. 

بودم وتوکوچه کنارارابه   دهی ارابه چسب  ۀطورکه به بدنهمان  من

 گفتم:  کردم، یوالتماس ودرخواست م زدمیسگ دوم

تو روبه خدا، باباجون؟   ام؟یبات ب  تونمیبابا جون! من هم م   -

 منم همرات ببر... 

روگردتسمه  بابام  را  رفتن    انی ماد  ۀ ها  چارنعل  به  اورا  و  زد 

 واداشت وگفت:

هست    یاجیبه وجودت احت  دم ید  اگه بچه! بعد    شهینم  حالا

 دنبالت.  فرستمیم

 کوچه ازنظرپنهان شد.  چیچارنعل اسب درپ   یارابه، با سروصدا 

برگشتم به خانه، مامان توآشپزخانه، دوروبراجاق مشغول   من

به    ، ارمی به  به زبان    یۀدرمورد بابام کلم  کهنیکاربود. بدون ا

صورت   نیبه ا  انیجا نشستم. هروقت بابا وماد انتظارصبحانه آن 

تو دلم احساس   گذاشتندیم   طورتنهانیومرا ا  رفتندیم   ییجا

زکردمیم   یبدبخت حرف  حوصله  حتا  راهم    دن.  مامانم  با 

هم نشستم   جورساکتنینداشتم.  کناراجاق  گرفتم  وصامت 

پاچه دست  با  مامان  خورد  صبحانه  یگومنتظرماندم.  را  اش 

 . ادکندیراز ییرختشو رتشتیکه آتش ز اطیرفت توح

زن  لیاوا س  هامانهیازهمسا  یبعدازظهر،    ی کم  نگرکهیمادام 

مان آمد.  به سراغ   نشستیکوچه م  چیما سرپ   ترازمنزلنییپا

تمام    باًی. تقردمشیاوبشود من دکه مامان متوجه  آن   از  شیپ 

 نشسته بودم. وانیطور به انتظار بازگشت بابام رواروز را همان

چهارپا  نگربهیس  مادام روش   ۀیطرف  داشت  مامانم  که  رفت 

دراز   شستیرخت م ازلب بازکند    کهنیا  یومدت نسبتاً  لب 

تشک خم شد وازمامان سراغ   یان رواگهبعد ن   ستادیجا اهمان

 بابا جانم را گرفت. 

ا  مامانم را  کهنیبدون  سرش  رو   حتا   ی از 

 کارش بلند کند گفت: 

که  به  یتنبل  اگر  - بده  اجازه  ش 

توسا بکشه  داره   هیخودشوازآفتاب  احتمال 

 باشه.  ده یدرازکش هیجا توسا کیکه الآن 

را به   شترخودشیب  یکم  نگربازهمیس  مادام

 کرد وگفت:  کیمامان نزد

 دلواپسم مارتا، واقعاً دلواپسم. ی لیمن خ -

 به طرفم برگشت. مثل سگ اوقاتش تلخ بود.  مامان

 ! امی لیبرو تو اتاق، و -

آن  وانیا  یرو  از از  افتادم.  راه  درآشپزخانه  طرف  هم  به  جا 

 . دیها را شنآن یوگوگفت شدیخوب م یلیخ

را دوطرف تشت گذاشته   شی هاخم شده دست  نگرکهیس  مادام

 بود، گفت: 

  یخاله زنک خبرکش حساب کن  کیمنو  خوادیمارتا! دلم نم  -

پ  شا  شیاما  فکرکردم  حق  یدیم  حیترج  د ی خودم   قتو یکه 

 . ی بدون

 شده؟  یمگه چ  -:  دیپرس مامان

الان بردل    نیاستروپ هم  ی آقا  - عجله گفت:    نگربا یس  خانم

 ۀ ! استروپ ازکلیدینشسته. تازه هنوزکجاشود  یخانم وه درب

تک وتنها: فقط    شونیی!... دوتااروی  ۀجا: تو خونسحر رفته اون 

 ! کهیاستروپ واون زن یآقا

 ؟ یدون یم نوازکجایتوا -:  دی خودش را راست کرد وپرس مامان

  یوهردوتاشونو با جفت چشا  شدمیش رد ممن ازجلو خونه   -

 خبرت کنم.  امیبود که ب مفه ی... البته وظدمیخودم د

  باًیبود که تک وتنها تقر  یزنک تَرگُلَک   وهیب  یخانم وه درب  نیا

ازشهرزنده  شوهردارکردیم   ی گخارج  دوران  چندماه    شی. 

ا  معمولاً به  جانم  بابا  که   ن یهروقت 

مامانم    اگر  رفت،یم  رونیصورت از خانه ب

که  دادیجواب م شد،یکارش م یجویپ 

  یموضوع  ۀ رفته است آن طرف شهردربار

 را ملاقات کند  یکس
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روزصبح شوهرش به قصد آن که    کیبود و   دهینکش  شترطولیب

 بود و رفته بود.  ده یراهش را کش گرهرگزبرنگرددید

انگارم  مامان رو  خواستیکه  را    مادام  ۀگرد  یبارسرزنش 

 را بلند کرد وگفت:  شیکند، صدا ینگرخالیس

 ه؟یجا کارش چخب، شوهرمن اون -

 وگفت:  دیرا عقب کش نگرخودشیس مادام

ا  گهید  - ن  سؤال  نیجواب  من  من    ستیبا  مارتا. 

 خبرت کنم.  ام یکه ب دونستمیخودم م ینید ۀفیقدروظنیهم

ح  نگربایس  مادام خانه    اطیعجله  وپشت  کرد  ترک  را 

 ازنظرپنهان شد.

  یخم شد وچنان با بد اخم  شییکاررختشو یدوباره رو  مامان

  ای   ک یکه آب ازتشتک لب پرزد. اما   ی شروع کرد به چنگ مال

طورکه درحال که بلند شد وهمان  دینکش  شترطولیب  قهیدودق

 کرد:   ی را ط  اطیخشکاندحیم   شبندشیهاش را با پ عبور دست

...  ی مونیجا متوخونه وتا برگشتن من همون  یری! م ام یلیو  -

 ام؟ یلیو یدیحرفم در روداشته باشه، فهم خوادیدلم م 

 مامان.  دمیفهم - رفتم طرف در وگفتم:  من

مادام    ۀوچه به طرف خانرفت و توک  رونیب  اطیعجله از ح  با

ما فاصله داشت به راه    ۀتا خان  لیسه ربع م  باًیکه تقر  یدربوه

 افتاد. 

که مامان    ی کردم وتا موقع  م یپشت خانه قا  وانیرا در ا  خودم

جا ماندم. آن وقت ساختمان کوچه رد نشده بود همان  چیازپ 

زم وازوسط  زدم  دور    یآقا  ۀخراب  نیرا 

م راه  کنارنهرآب،  که   یبُر  انیجوهاموند  را 

پ  گرفتم. چون هروقت با کاکا    شیبلد بودم 

 ن یازهم  میریخرگوش بگ  میرفتیهن سم م

م هنمیگذشتیراه  کاکا  هم.   شه یسم 

ازا  یچیه  گفتیم آدم  ک  ستین  نیبهتر  ه 

  تواند ینموقت    چیرا بلد باشد. چرا که آدم ه  بُرانیم  یهاراه

ممکن است به   یها چه موقعراه  نیحدس بزند که بلد بودن ا

ازا برا  کهن یدردش بخورد. به هرحال  را  به خان  یراه   ۀ رفتن 

وه چون   یل یخ  دانستمیم  یدربمادام  بودم؛  خوشحال 

اصل  خواستمیماگر راه  مرا   نیقی بروم    یاز  مامان  که  داشتم 

 . دیخواهد د

پُرش  -یبار راه  وکوره  شدم  رد  ط  بیازنهرآب  کردم   یرا 

سطح آن را   چکیکه پ   نیپرچ  ۀیازسا  کردمیم   یاش سعوهمه

 پوشانده بودبگذرم.

که    نی. ازسه گوش پشت پرچ دمیکه به باغ رس  دینکش  یطول

  دم یبند باغ د را دم مال مانانی شده بودم نگاه کردم وماد م یقا

مرانشناخت چون   کنمیم  ال ی. وخپراندیکه با دُمش مگس م

هاش را راست نگه داشت ونگاهش را به جانب من که گوش

ان  اگهباغ را دور بزنم که ن  نیدلا راه افتادم پرچ  دلا  دوخت.

  اط یکه تند تند دارد به طرف ح دم یچشمم افتاد به مامان ود 

 .زندیکرت پنبه جست جست م یهارج یواز رو  دیآیم

مادام    ی عصب  ۀ هرهرخند  یلحظه بود که صدا   نیهم  درست

  یوبرا کردم یبه گوشم خورد. ازکنج ساختمان نگاه م ی دربوه

بود وضع    یاندازه کاف   نیهم  نمیاو وبابا جانم را بتوانم بب  کهنیا

 زانوهام چمبک زده بودم عوض کنم.  یخودم را که رو

. انگارخل شده بود. درست خنده  دی خندیزمیکری  ی دربوه  مادام

اسباب   یبردن به راز  یپ   یرا داشت که برا  یی های ۀدخترمدرس

 ! کنندیم ینیچ

چ  اول م  یزیکارتنها  وپاچ  نمیبب  توانستمیکه  لخت   ۀلنگ 

آمده بود. بعد بابام    رونیبود که ازدرگاه ب  یدربمادام وه  یوپت

او را   ی پرمرغ کف پاها  کیاست ودارد با    ستاده یکه ا  دم یرا د

م وهدهد یقلقلک  مادام  با    دهیتاقبازخواب  یدرب.  باباجانم  بود. 

که خنده زنک   ی گاه هم وقت بهوگاه  داد یتمام قوا قلقلکش م 

 . انداختیم  یجفتک شدیدترمیشد

که    دمی دیها را مرا درآورده بود: من آن  کفش وجورابش  زنک

 هم افتاده بود.  یرو وانیا ۀگوش

م  دهیتاقبازخواب ولگد  لنگ  توهوا    زدیم  ادیفر  انداختیبود 

و    شدیم  د یشد  یلیاش خخنده  ی. گاهدی خندیموغش غش  

کانگورو  نیدرا مثل  که  بابام  وضع  جفتک   یی مواقع  هوا  تو 

 بود.  یی تماشا یلیخ انداختیم

  ه یبابام و گوش دادن    ی سرم به تماشا  چنان

بود که مامانم    ی دربمادم وه  ی هاخنده گرم 

هم اما  بودم.  کرده  فراموش  پاک    که  نیرا 

که    دمیافتاد، او را د  اطیچشمم به وسط ح

که    رفتیم   ی وانیبه طرف ا  ماًیداشت مستق

 بودند.   شیرو ها آن 

لحظه به بعد ماجرا چنان به سرعت اتفاق افتاد که دقت    نیازا

 آن نا ممکن بود.  اتیدرجزئ

را   ی بود که مامان موها  ن یا  دمی که د  یزیچ  نیاول باباجانم 

 .نیبه زم دشیکوب  یبلندش کرد وه دیچسب

برهن  یک ی  بعد ازلنگ  وه  ۀدوتا  آورد   یدربمادام  چنگ  به  را 

 کامور یزنََکه در همه شهرس  ادیازآن گرفت که فر یوچنان گاز

 شد.  دهیشن

  شیمتقال پ   ی بلند شد نشست. اما مامانم به هلال  یدربوه  مادام

 یواریکاغذ د  کیمثل    رهن، یچنگ انداخت وپ   رهنشیپ   ۀنیس

ازمشاهده    ی دربوه  اش ورآمده باشد پاره شد. مادامکه چسب 

 . دیکش یگرید غیج رفتیکه داشت ازدست م رهنشیپ 

بود که   نیا  دمیکه د  یزیچ  نیاول

موها چسب  یمامان  را   دیباباجانم 

وه  کرد  به   دشیکوب  یبلندش 

 .نیزم
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طور رو وقت مامانم به طرف بابا جانم برگشت. بابام همان  آن

  شینشسته بود و وحشت زده ترازآن بود که بتواند ازجا نیزم

 بجنبد.

 ه؟یچه بساط نیاستروپ! ا سیمور  زد: اد یفر مامان

به    داشتیترس برش م  یوقت   معمولاًکه    ی جانم با حالت  بابا 

 درآمد که:  گرفتیخود م

  ربال یز  یدست  جانیاما آخه مارتا جون، من فقط اومده بودم ا  -

ب  نیا بدبخت  باغچهاوربکنمیاروی  یزن  به  .    ه یاش 

ماد  اجیاحت  یمختصرتوجه هم  من  بستم    انوبهیداشت،  ارابه 

ا بزنم.    جا نیاومدم  شوشخم  باغچه  که 

زد ودوباره    یمامانم رو پاشنه هاش چرخک

ره آورد   یدربمادام  جنگ  به  را 

بود که توچنگ مامانم    کهیزن  یبارموهانیا

 افتاد. بعد به طرف بابا جانم روکرد وگفت:

که    سیمور  کنمیم  قیتصد  - استروپ؛ 

پا کف  دادن  ب  کی  یقلقلک  فک    یزن 

 ! کنهیادترمیه شو زبا پرمرغ، محصول باغچ ل یوفام

اش را  فاصله  بیترت  نیوبه ا دیسُر  ی به عقب م  کهیدرحال بابام

 گفت:   کرد،یادترم یبا مامان ز

  نیمقصود من ا  ؟یزنیمکه    هیها چحرف  نیمارتا جونم! ا  -

زن بدبخت پرازعلف    وهیب  نیا  ۀباغچ  دمید  ینبود که فقط وقت

 کرده باشم.  یریکارخ  کیخدا    یرضاهرزه شده اومدم محض  

دفعه    هی  اصلاًمونده که    نشیاستروپ! هم  سیدرتوبذارمور  -

و، خلاص! طفلک بابا    یبنداز  ونیها را به گردن مادگناه  ۀهم

.  دیخزیم  یجانم همان طورکه روخشتک شلوارش پس پسک

 گفت:

زن   کی  نیا  ؟یکنیکه م  هییچه فکرها  نیآخه مارتا جونم! ا  -

 .کسهیبدبخت ب

آدم هرجورکه بشنوه    -وگفت:    دیکوب  نیپاش را به زم  مامانم

جورخ باکنهیم  الیهمون  من  بخور    نمیبچ  رکیپن  دی !  تا 

درن  هیته  یریونم ازنابدترت  توجونت  که  وقت    اردیکنم  اون 

  یکنیتموم شهروازپاشنه درم  یشیوارابه توسوارم  ونیتوماد

ندارم که با    نی: حالا کاربه ای بزن  ل یها را بزن  وهیب  ۀتا با غچ

 که چشمم روشن! واقعاً ! یدیپرمرغ کف پاشو نم قلقلک م 

اما مامانم مجالش نداد:    د،یبگو  یزیجانم! دهن بازکرد چ  بابا 

  د یازباباجانم درآ  ییصدا  کهنیرا ول کرد وقبل ازا  یدربمادام وه

آورد دم مال بند    دی. بعد او را کشدیبند شلوارکارش را چسب

  وان یدست دهنه ح  کیرا به آن بسته بود. با    انیجلوباغ که ماد

شلوارکاربابا جانم را    گربندی طورکه با دست د را گرفت وهمان

  وان یبود از وسط پنبه زاربه طرف خانه راه افتاد. ح  دهیچسب

جهت بدون    نیاتفاق افتاده وبه هم  یزناجوریکه چ  دانستیم

خود را به    من  . آمدیمامان راه م  یکنند پا به پا  اشیه  کهنیا

  ان یدم وازطرف نهرآب، مکوره راه انداختم، دوپا هم قرض کر

ها  زودترازآن   قهیدق  کیاش  همه  د ی. شادم یبُربه طرف خانه پر

 . دمیبود که به خانه رس

  انی دست ماد  کیطوربا  شد، همان  اطیکه مامان وارد ح  یموقع

 ی بود. من نتوانستم خوددار  دهیرا چسب  گرباباجانم یوبا دست د

انداختم.   ی خجالت زده نگاه  ۀدستبه طرف  یرچشمیکنم و ز

را   یهم درست مثل بابا جانم حالت موجود گناه کار  انی ماد

 داشت!

رو  یوقت کردم،    ی قدبلند  وانیا  یمن 

 وبا خشم وغضب گفت: د یمامانم مرا د

و  ۀافیق  - کن  گاهام یلینحستوعوض    ی ! 

وترک  شهیم   نیقیبرام   تخم  توهم    ۀ که 

 ! یپدر نیهم

بابا جانم دزدک   نیا  از به    ی نگاه  یحرف، 

  اطیم زد وحبه  یطرف من انداخت، با چشم راستش چشمک

، مثل سگ عیرام ومط  کهیکرد درحال  یرا به طرف اصطبل ط

 . رفتیمدنبال مامان راه  

  ی به اصطبل وارد شوند بابا جانم خم شد وپرمرغ   کهنیا  از  قبل

زم رو  که  قاپ   نیرا  بود  داشت    یودرحال  د یافتاده  مامانم  که 

  م یقا  اشبیآن را با دقت ته ج  کرد، یرا وارد اصطبل م  انی ماد

 کرد!

___________________________________ 
 داستان یبررس

 . یرونی: سوم شخص بی= راو1

 : مثال

بود، بدون    دارشدهیب  شهیبابا جانم که آن روزصبح زودترازهم 

م  دیبگو  کهنیا رفت.    رودیکجا  ازخانه  ومامانم  گذاشت 

رفت ازش   ادشیگرم بود که    شییچنان سرش به رختشوهم

 بپرسد.

 

 یاجتماع  یگراواقع ست؟ی= گونه داستان چ2

 : مثال

بود، بدون    دارشدهیب  شهیجانم که آن روزصبح زودترازهم  بابا

م  دیبگو  کهنیا ومامانم    رودیکجا  رفت.  ازخانه  گذاشت 

رفت ازش   ادشیگرم بود که    شییچنان سرش به رختشوهم

 بپرسد.

ا  معمولاً به  جانم  بابا  که  ب  نیهروقت  ازخانه    رون یصورت 

پ اگر  رفت، یم که    داد یجواب م  شد، یکارش م  یجویمامانم 

به   ینگاه  ی حرف، بابا جانم دزدک نیا از

راستش  چشم  با  انداخت،  من  طرف 

وحبه  یچشمک زد  طرف   اط یم  به  را 

، عیرام ومط  کهیکرد درحال  یاصطبل ط

 .رفتیم مثل سگ دنبال مامان راه 

 



 

 1402ماه اسفند |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وسومصدوشصتشماره     23

را ملاقات کند،    ی کس  یموضوع   ۀرفته است آن طرف شهردربار

هم  گفتیم   ای کارکوچک  یها یک ینزد  نیکه  داشته   یخانه 

د گرفتاراگر  دانمیگرنمیاست.  حد  آن  تا  روزمامانم    نبودآن 

 . دادیش مبه یباباجانم چه جواب کرد، یوازش سوآل م

پ   به اهل خانه بلند شده بود    ۀازهم  شیهرحال، آن روزبابام 

خودش صبحانه درست کرده بود.    یرفته بود به آشپزخانه وبرا

ب  یموقع ازخواب  راپوش  دارشدمیکه  بابام    دهیلباسم  بودم که 

به ارابه فارغ شده بود. سوارشد وبه طرف    انی تازه ازبستن ماد

 کوچه راه افتاد.

 

 ست؟ ی= مسئله داستان چ3

 ت یروا  شن یاست ازوالدداستان    یاصل تیکه پسرشخص  یراو

مادرکند یم دار  ی.  خانه  مشغول  جا  یکه  پدربه  و    ی است 

ب  نیتأم زن  دنبال  خانواده  اوخوش   یاوهیمعاش  با  افتاده 

 . کند یم  یگذران

 : مثال

 شده؟  یمگه چ  -:  دیپرس مامان

استروپ   ی آقا  - عجله گفت:    نگربایس  خانم 

نشسته. تازه  یالان بردل خانم وه درب نیهم

سحر رفته    ۀکل  ! استروپ ازیدیهنوزکجاشود

خوناون  تو  دوتااروی  ۀجا:  تک   شونیی!... 

 !کهیاستروپ واون زن یوتنها: فقط آقا

 :  دی خودش را راست کرد وپرس مامان

 ؟ یدونیم  کجا از ور نیا تو 

از  - و با جفت    دوتاشون  هر  و  شدم یش رد مجلو خونه   من 

 خبرت کنم.  امی بود که ب مفه یالبته وظ... دمیخودم د یچشا

  باًیبود که تک وتنها تقر  یزنک تَرگُلَک   وهیب  یخانم وه درب  نیا

ازشهرزنده  شوهردارکردیم   ی گخارج  دوران  چندماه    شی. 

روزصبح شوهرش به قصد آن که    کیبود و   دهینکش  شترطولیب

 بود و رفته بود.  ده یراهش را کش گرهرگزبرنگرددید

انگارم  مامان رو  خواستیکه  را  مادام    ۀگرد  یبارسرزنش 

 را بلند کرد وگفت:  شیکند، صدا ینگرخالیس

 ه؟یجا کارش چخب، شوهرمن اون -

 وگفت:  دیرا عقب کش نگرخودشیس مادام

ا  گهید  - ن  سؤال  نیجواب  من  من    ستیبا  مارتا. 

 خبرت کنم.  ام یکه ب دونستمیخودم م ینید ۀفیقدروظنیهم

 

 ست؟ یداستان چ هی= درون ما 4

 . گذراندیخوش م یاوهیکه با زن ب پدرخانواده

  ۀلنگ وپاچ نمیبب توانستمیکه م یزیکارتنها چ  اول :مثال

آمده بود. بعد   رونیبود که ازدرگاه ب ی دربمادام وه ی لخت وپت

  یپرمرغ کف پاها  کیاست ودارد با    ستاده یکه ا  دم یبابام را د

بود. باباجانم    دهیتاقبازخواب  ی دربوه. مادام  دهدیاو را قلقلک م

م قلقلکش  قوا  تمام  وقت  بهوگاه    دادیبا  که خنده    یگاه هم 

 . انداختیم  یجفتک شدیدترمیزنک شد

که    دمی دیها را مکفش وجورابش را درآورده بود: من آن  زنک

 بود توهوا لنگ  دهیتاقبازخواب هم افتاده بود.  یرو وانیا ۀگوش

م  غش    زدیم   ادیفر  انداختیولگد  گاه دی خندیموغش    ی . 

درا  شد یم   د یشد   یلیاش خخنده بابام که    نیو  مواقع وضع 

 بود.   ییتماشا  یلیخ  انداختیمتو هوا جفتک    ییمثل کانگورو

 

 ست؟یداستان چ یی= محورمعنا5

مادرنقش پدر را   کهیپدرخانواده، درحال  یریپذ  تیمسئول  عدم

باز وقتکندیم  یهم  خ  ی.  م  انتیمتوجه    شود،یهمسرش 

که    رود یم  ش یپ   یی تا جا  کندیوضعف م  یسرخوردگ  احساس

به خاطرخوش گذران را  مرد  زده،  به خشونت  زن   یدست  با 

 . کندیم هیتنب وهیب

 اول:  مثال

د  یزیچ  نیاول مامان    ن یا  دمی که  که  بود 

  ی بلندش کرد وه  دیباباجانم را چسب  یموها

 .نیبه زم دشیکوب

را    یدربمادام وه  ۀدوتا ازلنگ برهن  یکی  بعد

ازآن گرفت که   یبه چنگ آورد وچنان گاز

 شد.  دهیشن  کاموریزنََکه در همه شهرس ادیفر

  شیمتقال پ   ی بلند شد نشست. اما مامانم به هلال  یدربوه  مادام

 یواریکاغذ د  کیمثل    رهن، یچنگ انداخت وپ   رهنشیپ   ۀنیس

ازمشاهده    ی درباش ورآمده باشد پاره شد. مادام وهکه چسب 

 . دیکش یگرید غیج رفتیکه داشت ازدست م رهنشیپ 

طور رو وقت مامانم به طرف بابا جانم برگشت. بابام همان  آن

  شینشسته بود و وحشت زده ترازآن بود که بتواند ازجا نیزم

 بجنبد.

 زد:  اد یفر مامان

 ه؟یچه بساط نیاستروپ! ا سیمور -

 دوم:  مثال

مجالش نداد:    اما مامانم  د،یبگو  یزیجانم! دهن بازکرد چ  بابا 

  د یازباباجانم درآ  ییصدا  کهنیرا ول کرد وقبل ازا  یدربمادام وه

آورد دم مال بند    دی. بعد او را کشدیبند شلوارکارش را چسب

  وان یدست دهنه ح  کیرا به آن بسته بود. با    انیجلوباغ که ماد

 شلوارکاربابا جانم را گربندی طورکه با دست درا گرفت وهمان

بابا جانم   آن وقت مامانم به طرف 

همان بابام  زمبرگشت.  رو   نیطور 

ترازآن  زده  وحشت  و  بود  نشسته 

 بجنبد.  شیبود که بتواند ازجا
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 وان یبود از وسط پنبه زاربه طرف خانه راه افتاد. ح  دهیچسب 

جهت بدون    نیاتفاق افتاده وبه هم  یزناجوریکه چ  دانستیم

 . آمدیمامان راه م یکنند پا به پا اشیه کهنیا

خود را به کوره راه انداختم، دوپا هم قرض کردم وازطرف   من

 قه یدق کیاش همه  دی. شادمینه پربُربه طرف خا انینهرآب، م

 .دمیها بود که به خانه رسزودترازآن 

  انی دست ماد  کیطوربا  شد، همان  اطیکه مامان وارد ح  یموقع

 ی بود. من نتوانستم خوددار  دهیرا چسب  گرباباجانم یوبا دست د

انداختم.    یخجالت زده نگاه   ۀدستبه طرف    یرچشمیکنم و ز 

را   یهم درست مثل بابا جانم حالت موجود گناه کار  انی ماد

 داشت!

 

 سه سطح است.  یاست؟ داستان دارا  ی= داستان چند سطح6

 است.  ی زبان ی دگیچیاول: واضح وآشکارعدم پ  سطح

 داستان.  ی: ازابتدا تا انتهامثال

 دوم:  سطح

خود وعدم   ی واقع ی از زندگ یزیبه دنبال تنوع و راه گر انسان

ز  یریپذ  تیمسئول سلب    یآزاد   تیمسئول  رایاست.  را  او 

 . کند یم

 : مثال

به    داشتیترس برش م  یوقت   معمولاًکه    ی جانم با حالت  بابا 

 درآمد که:  گرفتیخود م

  ربال یز  یدست  جانیاما آخه مارتا جون، من فقط اومده بودم ا  -

ب  نیا بدبخت  باغچهاوربکنمیاروی  یزن  به  .    ه یاش 

ماد  اجیاحت  یمختصرتوجه هم  من  بستم    انوبهیداشت،  ارابه 

که باغچه شوشخم بزنم. مامانم رو پاشنه هاش    جانیاومدم ا

ره  یچرخک مادام  ودوباره  آورد    یدربزد  جنگ  به  را 

بود که توچنگ مامانم افتاد. بعد به طرف    کهیزن  یبارموهانیا

 بابا جانم روکرد وگفت: 

  ی استروپ؛ که قلقلک دادن کف پا سیمور  کنمیم  قیتصد -

ب  کی وفام  یزن  شو    لیفک  باغچه  محصول  پرمرغ،  با 

 ! کنهیادترمیز

اش را  فاصله  بیترت  نیوبه ا دیسُر  ی به عقب م  کهیدرحال بابام

 گفت:   کرد،یادترم یبا مامان ز

  نیمقصود من ا  ؟یزنیمکه    هیها چحرف  نیمارتا جونم! ا  -

زن بدبخت پرازعلف    وهیب  نیا  ۀباغچ  دمید  ینبود که فقط وقت

 کرده باشم.  یریکارخ  کیخدا    یرضاهرزه شده اومدم محض  

دفعه    هی  اصلاًمونده که    نشیاستروپ! هم  سیدرتوبذارمور  -

و، خلاص! طفلک بابا    یبنداز  ونیها را به گردن مادگناه  ۀهم

.  دیخزیم  یجانم همان طورکه روخشتک شلوارش پس پسک

 گفت:

زن   کی  نیا  ؟یکنیکه م  هییچه فکرها  نیآخه مارتا جونم! ا  -

 .کسهیبدبخت ب

آدم هرجورکه بشنوه    -وگفت:    دیکوب  نیپاش را به زم  مامانم

جورخ باکنهیم  الیهمون  من  بخور    نمیبچ  رکیپن  دی !  تا 

درن  هیته  یریونم ازنابدترت  توجونت  که  وقت    اردیکنم  اون 

  یکنیتموم شهروازپاشنه درم  یشیوارابه توسوارم  ونیتوماد

ندارم که با    نی: حالا کاربه ای بزن  ل یها را بزن  وهیب  ۀتا با غچ

 که چشمم روشن! واقعاً ! یدیپرمرغ کف پاشو نم قلقلک م 

.  دهدیسوم: آشکارا زن تنفرخود را ازفرزندش نشان م  سطح

را که   یروان مادر تواندیم یچگونه موضوع سرخوردگ کهنیا

م عشق  فرزندش  تأث  ورزدیبه  نت  رقراردهدیتحت  آن   جهیتا 

 ست.بروزدادن تنفروانزجارمادر ازفرزندش ا

 : مثال

وبا خشم   د یکردم، مامانم مرا د ی قدبلند وانیا ی من رو  یوقت

 نیقیبرام    ی! گاهامیلینحستوعوض کن و  ۀافیق  وغضب گفت:

 ! یپدر نیهم  ۀکه توهم تخم وترک شهیم

به طرف من انداخت، با    ینگاه   ی حرف، بابا جانم دزدک  نیازا

 ی را به طرف اصطبل ط  اطیم زد وحبه  یچشم راستش چشمک

 . رفتیم ، مثل سگ دنبال مامان راه  عیرام ومط  کهیکرد درحال

  یبه اصطبل وارد شوند بابا جانم خم شد وپرمرغ  کهنیازا  قبل

زم رو  که  قاپ   نیرا  بود  داشت    یودرحال  د یافتاده  مامانم  که 

  م یقا  اشبیآن را با دقت ته ج  کرد، یرا وارد اصطبل م  انی ماد

 ■ کرد!
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 « ساشنکا»رمان    معرفی 

 « یآرزو معظم » ؛« انیآفاق زرگر» مترجم ؛ «ی وری فیمونت بگیس  منیسا » سنده ینو 

 
 در   روس،  زیبای  دختر،  زندگی ساشنکا  داستان  اساشنک   کتاب 

. است  انقلاب  از  بعد  و  قبل  یعنی  روسیه  تاریخ  مهم  ۀدور  دو

 راهنمایی   به  است  اشراف  ۀ طبق  از  هکآن  با  زیتلین  ساشنکا

های انقلابی فعالیت  های بالای گروهمندل، که در رده  ،شادایی

انقلابی شده ومی وارد جریانات  و  کند  آن  صادقانه  با  ها  یکدل 

 نام   سفید  روباه  رفیق  ،انقلابی  هایگروه  در  که  شود. اوهمراه می

نقش   ، کند می  ایفا   بلشویکی  انقلاب  پیروزی  در   مهمی  دارد، 

 . شودمی لنین منشی انقلاب از طوری که بعدبه 

  هایلایه  تریندرونی   به  زیبا  ساشنکای  با  ما  داستان  این  در

زمان    و   بلشویکی  انقلاب  تزاری،  سیستم در  شوروی  حکومت 

 . کنیممی تجربه او با را  یتلخ  حقایق و رویممی  استالین

 سفید،   روباه  رفیق  اشرافی  ۀخانواد   زندگی  درونی  هایکشمکش 

انقلابیون   انقلاب،  زمان  در  او  هایدرگیری  از  با یکی  ازدواجش 

 عشق   استالین،  با  دیدار  انقلاب،  پیروزی  از  بعد  کمونیست

 حوادث   کلی  طوربه  و  کشاندمی  سقوط   ۀورط  به  را  او  که  ینافرجام

  اتفاق  برایش  آن  از  بعد  و  انقلاب  دوران  در  که  شیرینی  و  تلخ

  که   داستانی  ،سازد می  پرکشش  و  زیبا  راستیبه   داستانی  افتدمی

  دهد می   نشان  را  اجتماع  و  تاریخ  ضدبشری  و  زشت  هایجنبه   هم

 . است  انسانی زیبای  روح طبیعی نیازهای نمایانگر هم و

 ها انسان   هراندازه  که  دهدمی  نشان  داستان  این  با  نویسنده

وعشق   درمقابل محبتهمچنان    ،باشند  نفوذناپذیر  و  سرسخت

  و   تئوریکی محکم های  پایه  ها انقلاب  هراندازه  و  هستنددفاع  بی 

 انسانی   روح  تاریک  هایجنبه   مقهور  عاقبت،  درستی داشته باشند 

 . ندگردمی

 :پدرش و ساشنکا هایصحبت از  ایتکه
. شده  تموم   تقریباً  انقلاب  ، ساشنکا.  مدرسه  برگردی  باید  تو»

 « ...حکومت

  ها استثمارشده   و  هااستثمارکننده .  شده  شروع  تازه  انقلاب  ،بابا

 نمایش   یه  فقط  حکومت  این.  نداره  وجود  وسطی  حد  . دارند  وجود

  کشاورزها  .سوسیالیزمه به پیشروی درحال بورژوای  ۀطبق موقت

 خودشون   تساوی  کارگرها  باشن،  داشته  رو  خودشون  زمین  باید

  دستور   کارگرها  مقامقائم  و  کارگرها   شوروی  از  حالا  سربازها.  رو

 « .کننمی دریافت
  سرخ  اعتراض  شدت  از  .زدمی  فریاد  زیتلین  سر  ساشنکا  دیگر  حالا

 : دادمی فشار را او بازوهای و بود شده

 این  تمام  بعد  و  داره  وجود  داریسرمایه   فساد  از  نمایش  یه  فقط»

 حتی  بله،. رسهمی  پایان  به هاخواریخون تمام ها،پوسیدگی 

  رو   تو  من.  یرهگمی  خونو  ر  هاخیابان   !بابا  شهمی  هم  تو  شامل 

  من   عشق  و  نداریم  خانواده  ، هابلشویک  ،ما  ولی  بابا،  دارم  دوست

 « .آدمی حساب به هیچ تاریخ با مواجهه در

 دخترش   به.  بود  کرده  متوقف  را  اشابتکاری   ننویی  صندلی  زیتلین

 و   کردمی  نگاه  هایشچشم  رنگی  مردمک  و  زیاد  هایمککک  با

 . بود  مانده متحیر
  از  یکی  عنوانبه   یافته  انتشار  200۸  سال  در  که  ساشنکا  رمان

 بندی دسته   مونتیفیوری  سایمن  ۀنوشت  مسکو،  ۀگانسه  هایرمان

 و   ماجراجویانه  تخیلی  داستان  سه  مسکو،  ۀگان سه  .استشده 

 های داستان   این.  افتدمی  اتفاق  روسیه  در  که  است  دهندهتکان

 و (  20۱3)  زمستان  در  شبی  ،(200۸)  ساشنکا  شامل  که  گانهسه 

 سایمن  هایرمان  ازجمله  باشند،می(  20۱۷)  شب  سرخ  آسمان

  اسم  که  است  ذکر  به  لازم.  اندشده   ترجمه  فارسی  به  که  هستند

  هنگام   در  سرخ  آسمان  انگلیسی،  زبان  در  شب  سرخ  آسمان  کتاب

 . استبوده ظهر
  انگلستان،   در  ۱۹65  سال  متولد   مونتیفیوری  سیبگ  سایمن

 های کتاب   ۀنویسند  و  تلویزیونی  هایبرنامه  مجری   تاریخدان،

  یک  که  سایمن  پدر.  استبسیار    مشهور  هایرمان  و  تاریخی

  بانکداران  از  متمولی  ۀخانواد  در  بوده انگلیسی  درمانگرروان

 مونتیفیوری   سیبگ  سرژوزف  بزرگ  ۀنو  و  آمده  دنیا  به  انگلیسی

  ۀ شاخ   پیرو  که  ،لیتوانیایی  ایخانواده   در  سایمن  مادر.  استبوده 

 در   که  خانواده  این.  آمده  دنیا  به  اند،بوده  یهود  دین   از  خاصی

  نیویورک  مقصد   به  شوروی  امپراتوری   از   بیستم  قرن   اوایل

  ایرلند  کورک   شهر   به  و  گرفته  قرار   کلاهبرداری  مورد  گریزند،می

 . کنندمی مکاننقل  انگلستان نیوکاسل به بعداًاما  ،شوند می وارد
 انگلستان   کمبریج  دانشگاه  از  را  دکترایش  مدرک  که  سایمن

 ی نگارروزنامه   بانکداری،  ازجمله  مختلفی  هایشغل   کرده،  دریافت

را   شوروی  سقوط  زمان  در  جنگ   یخبرنگار  و  خارجی  روابط

  ادبیات   سلطنتی  انجمن   عضو  درحال حاضر  او.  استتجربه کرده

  انسانی   علوم  ۀدانشکد  در  مدعو  استاد  عنوانبه   و  است  انگلستان

  با   مونتیفیوری  سایمن.  کندمی   تدریس  باکینگهام  دانشگاه

 لندن   در  فرزندشان  دو  و  است  نویسنده  که  ،سانتا   ،همسرش

  و  سوم  چارلز  پرنس  نزدیک  دوستان   از  ظاهراً  و  کنندمی   زندگی

 . هستند  کامیلا ملکه
  و   شده  ترجمه  فارسی  زبان  به  زرگریان   آفاق  توسط  ساشنکا  رمان

 .استکرده منتشر را آن تندیس کتابسرای ۱۴00 سال در
 ■ . ببرید لذت داستان این خواندن از امیدوارم
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 « ا یآغاز نبرد در ترو» اسطوره ۀخلاص 

 مرتضی غیاثی« » 
 

 هشت قسمت گذشته است.[ ۀدنبال]این داستان 

در قسمتهای پیشین گفته شد که آخاییان چگونه پس از سالها  

رساندند.   ۱ریزی و تلاش سرانجام خود را به سرزمین ترودبرنامه

به   پیغامبرانی  وارد شوند،  بندرگاه شهر  به  آنکه  از  پیش  آنان 

سوی رهبران ترویا فرستادند تا آنها را به آشتی فراخوانند. اما  

 ۀ نیگنجترواییان غره به نیرومندی خویش از بازگرداندن هلن و  

و   از سوی    ۀ آماداو خودداری کردند  یونانیان شدند.  با  جنگ 

یدن گستاخی مردم ایلیون به خشم آمدند  دیگر آرگوسیان با د

بی پریام و  سپاه  دیگر  سوی  از  کردند.  آغاز  را  جنگ    2درنگ 

بیرون  از شهر  زیناوند  آگاه شدند،  از هجوم دشمنان  همینکه 

داردانیان  بگیرند.  را  آنان  پیشروی  جلوی  تا  آغاز   3رفتند  در 

ان  کوشیدند با پرتاب کردن سنگهای بزرگ از لنگر انداختنِ ناوگ 

آخایی جلوگیری کنند. شمار کشتیها و سربازان آخایی آنچنان  

آمد تلاش ترواییان راه به جایی ببرد،  زیاد بود که به نظر نمی

اما در عمل تدبیر آنان یکچند سودمند افتاد. علت این پیروزی  

تتیس  ایزدبانو  که  بود  آن  مدت  آخیلئوس ۴کوتاه  مادر   ،5 

کسی  نخستین  که  بود  کرده  ترود    پیشگویی  خاک  بر  پا  که 

بگذارد، نخستین قربانی این جنگ نیز خواهد بود. یونانیان که  

این پیشگویی را شنیده بودند، از ترس جان یارای نزدیک شدن 

به ساحل و پیاده شدن از کشتی را نداشتند. بنابراین، سربازان 

 داردانی توانستند آنها را اندکی از خاک خویش دور سازند. 

آنان  سردار  ۀهماما   میان  در  بلکه  نبودند،  بزدل  آرگوسی  ان 

که دلش با دیدن هراس یاران  6جوانی بود به نام پروتسیلائوس

خوارکننده شکستِ  جای  و  از  بود،  یونانیان  انتظار  در  که  ای 

جنبید و ترس خود را کنار گذاشت. او دلیرانه از کشتی بیرون 

به تازگی    پرید و شروع به جنگیدن با ترواییان کرد. این جوان

زناشویی کرده بود، اما با شنیدن فراخوان   ۷با زنی به نام لائودامیا 

آرگوسی   لشکریان  به  و  کرده  رها  را  نوعروس  ناچار  به  جنگ 

پیوسته بود. او همینکه پا بر خاک ترویا گذاشت، همچون ایزد 

مرگ به جان داردانیان افتاد و شمار بسیاری از آنها را از پای 

 

1 .Troad نام سرزمینی که شهر ترویا یا ایلیون بر آن بنا شده :

 بود.

2. Priamos 

3 .Dardanian یکی از القاب ترویاییان به معنی »از تخمهی :

 داردانوس«. داردانوس یکی از بنیانگذاران ترویا بود.

4. Thetis 

ن که با دیدن دلیری و شور و شتاب او جانی تازه  درآورد. آخاییا

گرفته بودند، گروه گروه از کشتیها پیاده شدند و در پی او به  

سوی سپاهیان دشمن تاختن آغازیدند. با این همه، کشتارگری  

خیل   میان  در  زودی  به  چه  نپایید،  دیری  پروتسیلائوس 

اری لشکریان گرفتار شد و دیگر نتوانست از پس سربازان پرشم

د او را گرفته بودند، برآید. سرانجام پس از ایستادگی  اگرکه گرد

خود را به او رساند   ۸شمار، هکتورفراوان و برداشتن زخمهای بی

 و سر از تنش جدا کرد. 

وقتی لائودامیا خبر مرگ او را شنید، چنان اندوهگین شد که  

اله  کرد و نروز چنان گریه میاز خواب و خوراک افتاد. او شبانه

بدینسان  سر می آورد.  به درد  را  داد که سرانجام دل خدایان 

از جهان   برای مدتی کوتاه  دادند که شوهر وی  اجازه  ایزدان 

همسر  کنار  در  را  ساعتی  چند  و  بازگردد  زمین  به  مردگان 

خویش سپری کند. بنابراین، پروتسیلائوس دوباره زنده شد و  

به   دوباره  ساعت  سه  از  پس  که  شرط  این  زیرین به  جهان 

بازگردانده شود، به نزد لائودامیا فرستاده شد. لائودامیا از دیدار 

داماد بسیار شادمان شد و غم گذشته را از یاد برد، اما همینکه 

ساعتِ جدایی فرارسید، دوباره در چاه اندوه و افسردگی فرورفت  

نمی اما،  و  بدهد.  دست  از  را  خویش  دلبند  شوهر  خواست 

نبود. هچاره تا سرای هادس  ۹رمس ای  را  ایزدی که مردگان   ،

می و همراهی  فرارسید  سوم  ساعت  پایان  در  درست  کند، 

ها و خواهشهای همسرش، پروتسیلائوس را بدون توجه به گریه

 با خود برد. 

شکسته لائودامیا بار دیگر تنها شد، اما اینبار بیش از گذشته دل

م از دست دادن  توانست غ و افسرده شده بود، چنانکه دیگر نمی

شوهر را فقط با گریه و لابه تاب آورد. بنابراین برای آرام ساختن  

درد خویش، تندیسی برنزین به شکل پروتسیلائوس ساخت و  

ای از اتاقش پنهان کرد. از آن پس هر زمان که آن را در گوشه

می تنها  را  میخود  بیرون  نهانگاه  از  را  تندیس  و  یافت،  آورد 

گرفت  ر راستین اوست آن را در آغوش میچنان که گویی همس

5. Akhilleus 

6. Prōtesilāos 

7. Laodameia 

8. Hektōr 

9. Hermēs 
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بوسید. تا اینکه روزی از روزها یکی از کنیزان به اشتباه و می

را در  وسیله  ناچار شد    ۀسراچای  بنابراین  بانویش جاگذاشت. 

برای برداشتن آن زودتر از موعد بازگردد. اما همینکه به پشت  

در اتاق رسید، آن را بسته یافت. پس از سوراخ کلید به درون 

این   به  یافت.  کنار  و  بوس  در حال  را  بانوی خود  و  نگریست 

ب  خیال که لائودامیا با مردی بیگانه همبستر شده است، به شتا

آکاستوس  او،  پدرِ  به  را  کرد.  ۱0خود  مطلع  را  او  و  رساند   ،

دخترش رساند، در را با    ۀسراچدرنگ خود را به  آکاستوس بی

را  آنچه گمانش  از  بیش  آنچه دید  اما  وارد شد.  و  زور گشود 

آغوش   ۀیما برد،  می در  برهنه  دخترش  شد.  شرمساریش 

فشرد که  یتندیسی برنزین افتاده بود و آن را چنان به خود م

 گویی مردی از گوشت و خون بود! 

اش را با هزار اندوه تاب آورده  آکاستوس که افسردگی دخترِ بیوه

بود، دیگر تاب بردباری در برابر این بلای تازه، یعنی دیوانگی  

لائودامیا، را نداشت. بنابراین او را وادار کرد که هر چه زودتر 

توانست در برابر فشارهای  آن تندیس را از میان ببرد. لائودامیا ن

و   برافروخت  آتشی  ناچار  به  پس  کند،  ایستادگی  پدر 

زبانه همینکه  اما  انداخت.  آن  در  را  فلزی  های  پروتسیلائوسِ 

د تندیس را گرفتند و دستها و پاهای او را چون اگرآتش گرد

موم نرم ساختند، دل لائودامیا از سوختن آن مجسمه به درد 

و را در برگرفت. او شوهر خویش را  آمد و اندوهی ژرف جان ا

دید، کجاست زنی که چنین بلایی های آتش میسوزان در زبانه 

ناله و  فریادها  لائودامیا  آورد؟  تواند  تاب  دردآلود  را  های 

دید  شنید و اندام او را میپروتسیلائوس را در حال سوختن می

می آتش  خوراک  بیشتر  و  بیشتر  لحظه  هر  سرانجام  که  شد. 

ی از کف داد و خود را با جستی به درون کوره انداخت.  بردبار

نیم با آن سوخت و تندیس  را در آغوش گرفت و همراه  سوز 

 خاکستر شد.

 

سال    - 1شکل   در  شده  ساخته  رومی،  قبر   170سنگ 

واتیکان. در سمت چپ،   ۀموزمیلادی، محل نگهداری در  

که ردایی کلاه را  دار بر سر هرمس روانِ پروتسیلائوس 

برد. در نمای بعدی، هرمس او را دارد به سوی هادس می

گرداند. در  به ریخت مردی جوان از جهان مردگان بازمی

دیدار   میانی،  همسرش   ۀاردوبنمای  با  پروتسیلائوس 

نمایش داده شده است. در نمای سمت راست، لائودامیا 

غمگین بر تخت نشسته است و با خنجری در دست قصد 

 ۀگوشخودکشی دارد. شوهر غمگین روی برگردانده و در  

تخت نشسته است. پشت سر آنها روانِ پروتسیلائوس 

می هادس  سوی  به  ردا  در  پوشیده  )منبباردیگر  ع رود 

 (.flickr.comتصویر و توضیحات:  

پس از کشته شدن پروتسیلائوس، آخاییان نبرد را ادامه دادند.  

توان   و  توش  که  جنگیدند  سنگدلانه  و  دلیرانه  چنان  آنان 

سربازان  کردند.  گریز  به  وادار  را  آنان  و  گرفتند  را  ترواییان 

به   بود،  مردگان  پیکر  از  پوشیده  دشت  حالیکه  در  باقیمانده 

ها را بستند. از آن پس یونانیان  ن شهر پناه بردند و دروازهدرو

هراس کشتیهای خود را به بندرگاه رساندند و در آنجا لنگر  بی

آخیلئوس   درآوردند.  محاصره  به  را  شهر  سپس  انداختند. 

لشکریان ترویایی را که نتوانسته بودند خود را به شهر برسانند،  

کردن خوراک برای خیل از دم تیغ گذراند. سپس برای فراهم  

ایدا راهی کوه  آخایی  از آن  شد و گله ۱۱لشکریان  را که  هایی 

بود دزدید. همچنین پس از آن به شهرهای   ۱2پریام و آینئاس

و   کرد  حمله  بود،  ایلیون  اطراف  در  که  را    ۀهمکوچکی  آنها 

 ■ گرفت و چپاول کرد.

 

 

 

 
 از -با دگرگونی فراوان-برگرفته 

- The library of Greek Mythology, Apollodorus, Robin 

Hard, Oxford, 2008, epitome 3.28-34. 

- Encyclopedia of Greek And Roman Mythology, Luke 

Roman and Monica Roman, Facts on File, 2010, New 

York, pp. 293, 427. 

 

 

10. Akastos 

11. Ida 

12. Aineias 
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 « شکسته یهابولوار دل »رمان نگاهی به  

 نسب«اکرم حسینی»؛ «ییدوا زیپرو» 
 

نقطه   باردیم  یزیر  باران قطراتش  روو  اتاق    پنجره  ینقطه 

 سمت پنجره. کشاندیتِکشان نگاهم را متِک  یو نوا نندینشیم

. و با  "ییدوا  زیپرو"از    خوانمیشکسته را م  ی هابولوار دل  کتاب

  یآدمها  الم یکه شسته شده از باران، در خ  ی ابانیخ  یحال و هوا

  اند ستادهیا  یاند و کنارکه چترشان را گشوده  نمیبیم را    یعاشق

  وسته یپ   دارید  قتِیبه حق  ا یموهوم    ستیدر انتظار. حال انتظار

فرق مهکند ینم  یچندان  بولوارها  م .  تمام  که    ست ییتجسم 

 ستاده یو در سکوت استوارش ا  دهیشکسته را به خود د  یهادل

 است.

ب  ، ییدوا  زیپرو  :سندهینو  درباره آذر    ستیمتولد  هفتم  و 

و مترجم است. او    سنده یمنقد و نو  یدر تهران است. و  ۱3۱۴

هال"چون    یآثار و    "  وودیبچه  ه  یی تنها"استلا  و    "اهویپر 

 را ترجمه کرده است. "یبرادبر یهاقصه"

سبز   سوار،کهیبازگشت    باغ،   توانیماو هم    یفیتأل  ی کارها  از

  نما یشکسته، امشب در س  یهاآبشار، بولوار دل  ستگاهیا  ،یپر

روز باران،  خاطر  به  ارغوان،  درخت  خواه  یستاره،  آمد    یتو 

 را نام برد.  انیشکرچ ابانیاز پراگ( خ یی هانامه)

  مانتالیسانت  سنده یرا نو  ییدوا   زیپرو  یبرخ  :سندهینو  سبک

طب  ی کس  نامند، یم و  عشق  از  کودک   عتیکه  س  ی و    نمایو 

را که   گر ید  میو مفاه ی اجتماع  مسائل و پرداختن به  سد ینویم

و منتقدان دهه شصت بدان توجه داشتند را    سندگان یاغلب نو

دنبال    گذاشتینم  ی وقع نوشتن  در  را  خود  خاص  سبک  و 

 . کند یم

و    نیدلنش  ینوشته به قدر  هالمیبر ف  یی دوا  زیکه پرو  یینقدها 

 که کم از داستان ندارند.  تندیرواخوش 

  یهاسبک منحصر به فرد خود را دارد. و در بولوار دل  ییدوا

  محال   . میشکسته شاهد اوج سبک شاعرانه و عاشقانه او هست

کس عشق  ن یا  یاست  از  نلرزد  دلش  و  بخواند  را    یکتاب 

 دچارش بوده.  یو جوان یکه در نوجوان ی معصومانه و شرق

  ریغ   شیپ   آنکهیدر دل، ب  یجوشش   ۀآن عشق به انداز  اگر  یحت

احساساتش باشد.   یو خفته در هزارتوها اشدش  بهبازگو کرده 

 .یاو افسانه یریهر چند اث یعشق

گاه  یعشق بزنگاه  ی که  م  ی دلدادگ  یهادر  و      کندیظهور 

اطراف  ی عشق  نیچن  یدگیشور  یتماشا به   ان،یدر  را  زبان 

 .بخشدیبه آن احساس م  بایز یو اعتبار کندیباز م شیستا

 

 

که توان  ردیگینشات م  یاسندهیاز سحر قلم نو نیا نیقیبه  و

بدون    یی را دارد که دوا  یاحساسات ناب   نیچن  ختنیو هنر برانگ

 است. نهیزم نیمطرح در ا  سندگانیاز نو یکیشک 

  ریسرشار از بوها ورنگها و صداها و تصاو  ییدوا  یداستان  جهان

که    کندیم   یزندگ  یعیطب  یها ییبایاست که مخاطب را غرق ز

چشمانمان است و از فرط    یاز آن؛ چون درست جلو  م یگاه غافل

است که    یی . و با تلنگر زبان درخشان دوانمشانیبینم یکینزد

. قدم  میآوریم  ادیخود را    یها یزندگو داستان    مییآیبه خود م

خانه مادربزرگ در    واریو از د   ی کودک   ی هادر کوچه باغ  میزنیم

حضور   الیو خ  میرویبالا م  یگل کاه  یوارهایبا د  یمیقد  یامحله

 .میبخشیرا جان م

  ی عشق  بت،یعشق در قلب جنگ و مص":  از کتاب   ییهابخش

 رون، یب  یایدر برابر وحشت دن  ستیجبران  ای  یتسل  یکه اندک

در قبال هول    ست یکه پناه اندک  ی در طوفان، عشق  ی گل نازک

جا را گرفته، که از همان  که در اطراف همه   ی و هراس و نکبت

که تلخ و ناکام   دی آیم شیو بو ستیدل آدم ن یاش دل تواول

  ی عنیکه    شود،یتمام م  یجورنیو چه خوب که ا  شود، یتمام م

و از آن    شودیو محو م  پردیدر اوج م   شود،یدر واقع تمام نم

نها از  ز  تیاوج،  به  وصلت    دیآینم  ریخواستن  به  برسد  که 

  یمحترم کارمند  یو نقل و سکه و زندگ  یل یلیلیفرخنده و ل

البته به جا  هیو بق  ی قسط  ز یو مبل و م  خودش  ی بساط، که 

آن شور خواستن، آن در    گری د  ی است، ول  ستهیخوب است و شا

  یگریآن با همه وجود در د  ست،ین  ستنیها زحس  یداریاوج ب

  ز ی چ  کیو    ستیرا در خود حمل کردن ن  یگریحل شدن و د

 ".ستیگرید

درخت  میدار" قدم  یمعبر  با  شا  ییها را  ب  ۀستیکه  از    ن ی گذر 

با   است،  آفتاب  و  آسمان  و  درخت  ط  ییهاقدمبرکت    یآرام 

ام را در دست دارم و حالا نقش  امی. دست پانزده سالگمیکنیم

آن سالها آرزو داشتم که   یام که در تمامسپرده  امی را به نوجوان

  داشت،یکه دوستم م   داشتم،یکه دوست م   ی در کنار دخترک

 ی زی. از او چمیبلوار قشنگ خلوت راه برو  ک ی  ی هادرخت   ریز

تمناخواستمینم م   ی.  فقط  نداشتم.  که    خواستمیوصال 

 گریدست همد  یکه حت  میخواستی. ما نمدیرا ببخشا  امیزندگ

 ی بلوار  یدرختها  ریز  میخواستی. ما فقط ممیریرا در دست بگ

  ■".م یو عاشق باش  م ی( راه بروکردیمن  ی فرق  ، یزییپا  ا ی)  یبهار
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 « پر رنگ دی سف» داستانمجموعه  به یادداشتی 

 «پونه شاهی»«؛ مهدی هزاره » 

 

ترین اثر آقای مهدی هزاره نویسنده جوان و  سفید پررنگ تازه

از نه داستان کوتاه است. نه داستان این   خوش قلم، متشکل 

مجموعه به مثابه نه ماه انتظار برای آغاز زندگی در دنیای جدید  

و  تاریکی  از  آمدن  بیرون  سفید    است.  به  رسیدن  و  ظلمات 

 پررنگ همان نور و حیات. 

صفحه و توسط نشر نورهان تهران در سال   ۹۴سفید پررنگ در  

 به چاپ رسیده است. ۱۴02

ست. با موضوعیت نقد  سفید پررنگ، جنگ بین مرگ و زندگی

های دیکتاتورمآب. تلاشی برای ایستادن و صعود جنگ و جامعه

 شرف سقوط هستند.اند و در هایی که افتادهآدم

چنان که الیاس و یاسمین در کنار صورت سنگی در داستان  

تقلای نجات   « درداگ صورت سنگی»رولت روسی با طعم هات

نکبت زندگی  بازی  از  به  تن  ناچار  حلی،  راه  دنبال  به  بارشان 

 . دهندیمرولت روسی 

چی را برعهده داشته و درآمد  الیاس که با دوچرخه کار پست

نه چندان زیبایش تن به   ۀچهرناچیزی دارد و یاسمین که با  

برای زنده ماندن داشته روسپی تا حداقل معیشتی  گری داده 

باشد. صورت سنگی هم که تمام عمر قمار کرده و بازنده تمام  

به دست آوردن    برای  رندیگیمعیاراست. این چند نفر تصمیم  

ست، وارد بازی  پول هنگفتی که شرط بردن بازی رولت روسی

در نهایت این الیاس است که باید در این بازی شرکت   شوند.

ها  کند. زندگی شاید همین باشد. در زمانی شاید هر یک از آدم

ای شوند. این چکاندن ماشه شاید باعث  ناچار به فشردن ماشه

اقبالی داشته باشد زندگی ناکام و    اگرمرگ آدمی شود و شاید  

 تلخ آدمی را به کام و شیرین کند. 

های خونخواهی را روایت  در داستان »بداوی لشکرگاه« مرده 

شان هستند از ظلمی که به  که به دنبال گرفتن انتقام  کندیم

شدگان  کشته  ۀاست. تصور کنید دنیایی را که همها روا شدهآن 

و  بی شگفت  بس  داستانی  شوند.  بیدار  خونخواهی  به  گناه 

خوبی همچون آقای    ۀخلاقانه که از ذهن جوان و خلاق نویسند

 آید. برمی مهدی هزاره

داستان »گچ سفت شد.« دوئلی بین اُستا و کارگر که ذهن را  

وامی  دهد یمقلقلک   سالو  که  کنند  فکر  افرادی  به  ها  دارد 

و   دیده  جانکاهتلاش سخت  و  نشده  شان هیچ جائی منعکس 

 :میخوانیمشود. آنجا که در داستان نمی

خوب   جایز  اگر  شدیم»چه  هم  ساختمانی  وکارگران    ۀ اّستا 

د نبودم،  اگراسکار و چیزی شبیه آن داشتند. آن وقت من ش

نقش    ۀشدم برند گرفت، کمِ کم میاستاد محمد اسکار می  اگر

 مکمل.«

دراین  )ست  ای محلینیک دختر« برگرفته از افسانه»داستان   

 رفته جات  بین اشاره به حمله طالبان و ظلمی که به مردم هزاره 

که نماد    دیگویم  هایی است.( در مورد صلصال و شاه مامه سنگ 

 نیکی و مهربانی هستند. 

 شود: داستان این گونه آغاز می

آدم   سنگ    اگر»دخترم!  باید  ندارد،  را  کاری  شود.  توان 

باید سکوت کند وقتی که حرف زدنش سودی همان طور که 

است!   نیست، سنگ  توقعی  از سنگ  ندارد، چون  برای کسی 

قدر خوب است که همه از او به گاهی هم گذشته آن سنگ این

 ارزد به صد زنده.«و خاطرات همان سنگ می  کنند یمنیکی یاد  

 پرسد: درجایی دختر از پدرش می

 ده که دختر باشد؟ راستی سنگی هم بو_

 های دختر انداخت و گفت: مرد کتش را روی شانه

 پس همین شاه مامه چیست؟« _

سربازی که دوبار مرد.«، »سوت«، »جنگ  »هایی چون  داستان

نباید   ندارد.«، »کسی  رفته  از دست  اموال  قبال  در  مسؤلیتی 

 ست.بفهمد.« و »نصفه و نیمه« هم قابل تآمل و خواندنی

که دوبار مرد.« نقدی عمیق بر جنگ است.    سربازیداستان »

 :میخوانیم در جایی از این داستان 

توان کرد، سرباز در لباس جنگ تنهاست و »اماّ، اماّ کاری نمی

اش کند و  باید کور باشد، باید جای قلب یک سنگ در سینه

 یک کلمه را از بَر کند، از سرباز به رهبر، بله قربااااااااااان.« 

شان به دنیای  نقبی بر احساس و نوع واکنش  داستان »سوت«

عبارتی  به  و  آدم  بیرون  فکری  آدمی  چالش  زبانی  به  هاست. 

 خوانیم: . آنجا که میشدیاندیمهمان است که 

دهد یا منجر به مرگ  ، سوتی که یا نجات میزنمیم»من سوت  

 این دنیا.  ۀشود، انتخابش با توست مثل هر چیز دیگمی

 زنده می مونی توجّه کنی، 

 میریتوجّه کنی، می

 شی توجّه کنی، آگاه می

 شی توجّه کنی، گمراه می

 حالا انتخاب تو چیه؟«
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از دستهفتم »داستان   اموال  رفته   جنگ مسؤلیتی در قبال 

ندارد.« داستان زنی باردار است که همسرش در جنگ کشته  

شده و زن مانده و کودکی که در شکم دارد و برایش حرف می  

زنان  ».  زند برای  این    "اصلاًجنگ  نیست.«  جالبی  چیز 

در    ایست که در این داستان به حق و به جا آمده است.جمله 

 :میخوانیمبخشی از داستان 

جنگ را بالای    ۀکشد، حتی در مهاجرت هم سایجنگ بو می»

 سرت حس خواهی کرد.«

 : دیگویماش در جایی دیگر زن خطاب به کودک نزاده

یکی من   از دست میمی»همیشه  را  و شوهرش  و  شود  دهد 

 کند: دیگری مثل تو پدرش را.« و زمزمه می

های کوتاه، اضافه و غم انگیز جنگ. پدرت  »سربازها این وصله

گفت:  بود می  اگر  "حتماً،  دانستیمهمیشه منطق مرا غر زدن 

مان برای حفاظت از شما تمام شد.« بدون  »ما بودیم که زندگی

هایی که او از خودش گذشت، من  به تعداد ماهاین که بداند که  

 هایم را.« هم باید بگذرم، سال

« زیرلایداستان  دارای  بفهمد.«  نباید  . است  یقی عم  ۀکسی 

تاوانش مرگ است.  تداعی جامعه بزند  ای که هر کسی حرف 

با چنان چیره این  نویسنده  آفرینش  دستی و خلاقیتی ضمن 

کند که خواننده را  بسته و دیکتاتور اشاره می  ۀداستان به جامع

 سازد. دچار شگفت می

ها را اتو زده و بسته بندی  داستان در فضای کارگاهی که لباس

را  می کار  هنگام  زدن  افتد. کسی حق حرف  می  اتفاق  کنند 

ندارد، هر کسی حرف بزند پایان نامعلومی در انتظارش است و  

 .ند یبینمبعد از آن دیگرکسی او را 

 در قسمتی از داستان آمده است: 

ساعت حرف زدن که حداقل یک    2ساعت فکر کردن و    22»

می دادن  گوش  صرف  نیست.«ساعتش  انصاف  از   شه  پس  و 

 مکث کوتاهی و جمع کردن بینی کوچکش باز ادامه داد: 

که    کنمیمساعت هم با دقت نیست. من دارم حس    22»اون  

 به چیزی جز کارهایی که هر روز انجام   تونم دیگه کمتر می

 دم فکر کنم.« می

های  داستان نهم داستان »نصفه و نیمه« یکی دیگر از داستان 

 این مجموعه است.  جذاب

ست درحال مبارزه با افسردگی که گریبانش  داستان مرد جوانی 

ن به را گرفته است و در نهایت گذراو از تاریکی مطلق و رسید

 روشنایی یا همان سفید پر رنگ است.

مرد  و  شده  شروع  تاریکی  فضای  از  که  داستان    داستان  این 

پنهان   نوری  نوع  هر  از  را  وجودش  و  حتی    کند یمخودش 

میانگشت جوراب  با  را  پایش  این  های  در  نهایت  در  پوشاند. 

مطلق در    تاریکی  امیدی  درخشش  به  منجر  نوری  سوسوی 

جوان را به زندگی و ادامه دادن حیات  وجود مرد شده و مرد  

 دارد. وامی

در    مجموعه بار خواند.  باید چند  را  پر رنگ«  داستان »سفید 

ها و احساسات عمیق و  کاریها و ریزهخوانش اول تمام زیبایی

که آن هم به خاطر    ها را شاید نتوان دید، های داستانزیرلایه 

دوم و سوم   هاست ولی در خوانششوق خواندن کلیّت داستان

قلم این نویسنده خوش ذوق و خلاق را تحسین خواهید   "قطعاً

 کرد.

توانمند   و  و خلاق  جوان  نویسسنده  هزاره  مهدی  آقای  برای 

 آرزوی موفقیت دارم. 

 : میخوانیمدر پایان بخشی از داستان نصفه و نیمه را با هم 

تا با فریادی هم مغزم را و هم چند    روم یمبه سمت پنجره  »

آرام  را  پیرمردو دختری جوان سرخوش  به  نگاهم  امّا  تر کنم، 

 خسته شدیم.«»  :د یگویمشود. پیرمرد  جلب می

خمیدگی    اگربلندتر از پیرمرد دارد و شاید    "نسبتاًدختر قدی  

ای رنگش را  کمر پیرمرد نبود، حتی هم قد بودند. موهای قهوه

ا نیم نگاهی پشت سرهماز پشت بسته  با  به    مطمئنو    ست، 

های بالاتر و در آخر چپ و راست، سپس به پنجره  هایپنجره

رفتند، ادامه داد. با صدایی بلندتر  به من، امتداد راهی را که می

خسته شدیم، معلوم است که خسته »  از صدای پیرمرد گفت:

 ■ شدیم، اماّ باید راه را برویم.«
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 « ابر»  ۀدربارباورهای عامیانه   

 زاده«سیما میرهادی»نویسنده  
 

قطرات   و  ذرات  با  مخلوط  آب  بخار  ذرات  اجتماع  و  توده  ابر 

مبدل  باران  به  بیشتر  که  است  جو  در  معلق  آب  ریز  بسیار 

گیرد که گردد. از نظر نمادین ابر وجوه مختلفی را در بر میمی

آنها در ارتباط با طبیعتِ مخلوط و غیر مشخص آن    نیترل یاص

خداون درآمدن  جامه  به  وسیله  را  ابر  نیز است.  مظهریت  و  د 

 اند. دانسته 

کند.  قرآن کریم مظهر الله را به صورت سایه یک ابر ذکر می 

بنابر تفسیر عرفانی، ابرها پرده نازکی هستند که دو طبقه عالم  

 کنند. را از هم جدا می

ابر    است که جانب دریا    مأموردر باور مردم 

از آب پر کند و برای باریدن   برود و خود را 

شود. ناخدا با شمشیری بر لب   راهی آسمان

ابر بخواهد بیش از حد لازم    اگر که    استیدر

زند و او را آب بردارد با شمشیر بر پوز او می

ابر بیش از حد    اگر کند که برخیزد.  وادار می

سیل  به  باران  از  جهان  بردارد  آب  لازم 

ها معتقدند دود آتش به  شود. و ایلامینشیند و ویران میمی

شود و چون از حرارت آتش تشنه است  ود و ابر میرآسمان می

 باراند. نوشد و آن را به زمین میرود و آب میبه جانب دریا می

 

 رنگ ابرها

ها باور  ابر سفید و هوای سرد در زمستان برف آور است لرستانی

آسمان با ابر سفید پوشیده شود، هوا هم سرد باشد و    اگردارند  

بارید.  برف خواهد  بوزد  تکه  اگر و    باد  از  پوشیده  های  آسمان 

یا   گوسفندان  پشم  به  شبیه  سفید  ابر  ابر   یهالکه کوچک 

تکه تکه و  )یا ابرهای واخیده    "قزل مگسی"خاکستری با نقش  

زمستان   در  و  باد  علامت  تابستان  در  باشد  جدا شده(  از هم 

 علامت برف است.

از قربانیا یا رنگین روی تلی  ابرهای سفید  باستان  ن در چین 

آمدند و قبور جاودانگان را که سوار بر ابرها در رستگار فرود می

بردند. به خصوص ابرهای سرخ علامتی  راندند بالا میآسمان می

بود.   گرفته  ریشه  لائودسو  به  راجع  حدیثی  از  و  بود  مبارک 

گر به رنگ زرد ها سوار بر ابری معجزهای هونگراهبان افسانه

کیها طبقات  رنگ  که  سیاه  ور  استنی  یا  شعله  صومعه  از   ،

گریزند. این علامات کافی است تا امپراطور هوانگ جائولین می

 دی به برکت ابرها همه چیز را نظم دهد. 

هنگام    اگرظاهر شدن ابر قرمز در آسمان نشانه بارندگی است. و  

صبح آسمان به رنگ قرمز دیده شود عصر باران خواهد بارید.  

بارد ولی  ا باشد می گویند شب میصبح ابر قرمزی در هو اگرو 

گویند معلوم نیست چه وقت  شب ابر قرمز دیده شود، می  اگر

 بارد. می

و قرمز بودن ابرها هنگام غروب آفتاب نشانه آن است که صبح 

 اگر روز بعد آفتابی خواهد بود. هرچند ابر قرمز باران زاست اما  

می باشد،  رنگ  سرخ  آسمان  کرانه  غروب  فردا  هنگام  گویند 

آفتابی است. ابر سیاه ابر رگبارهای تند است؛  

آید و هوا صاف  بارد و بند میچند دقیقه می

 . شودمی

نشانه  نیز  قبله  ابرهای سیاه در سمت  وجود 

است.   رگبار میاگر باران  ابر سیاه  و  چه  آورد 

ایستد، ابر خاکستری بارانش ریز است زود می

این زودی   به  بگیرد  بند دارد، وقتی  و پشت 

وقتی آسمان با ابری خاکی رنگ    آید. بند نمی

 پوشانده شود برف خواهد بارید. 

 

 سوختن ابرها 

ابرها از طرف قبله کم شوند و به اصطلاح بسوزند و  انبوه    اگر

هنگام    اگرگویند  برخی می  شود.پراکنده شوند بارندگی قطع می

ابرها صبح    اگرغروب ابرها بسوزند صبح باران خواهد بارید و  

عصر    اگرها معتقدند  بارد. حال آنکه شیرازی بسوزند باران نمی

است،   باران  نیامدن  نشانه  بسوزد،  نشانه    اگرابر  بسوزد،  صبح 

ها نیز عقیده دارند، ابری که صبح  آمدن باران است. بیرجندی

 بارد. بسوزد شب می

 ابر و زمان 

اول هر ماه قمری هوا صاف یا    اگرها باور دارند که  کلاردشتی

ابر   نیز  را دارد. و  اول  وضع  تقریباً  تا آخر ماه هوا  باشد،  ابری 

  اگرشود. اما راکنده میروزهای چهارشنبه باران زا نیست زود پ 

روز جمعه ابرها آسمان را بپوشانند و روز شنبه، چه ببارد چه  

 داند چه هنگام خواهند رفت.نبارد، پراکنده نشوند دیگر خدا می

 ریتأخابری که پیش یا پس از غروب آفتاب پیدا شود، علامت  

  اگرباران است و چنین ابری باران ندارد. اما برخی عقیده دارند  

آسمان در سمت قبله گرفته و پر ابر باشد یا هنگام غروب، در  

 دو طرف خورشید لکه دیده شود، نشانه بارندگی است.  

به   را  الله  مظهر  کریم  قرآن 

می ذکر  ابر  یک  کند. صورت سایه 

پرده  ابرها  عرفانی،  تفسیر  بنابر 

نازکی هستند که دو طبقه عالم را 

 کنند. از هم جدا می
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به رنگ رنگین    اگر ابر و غبار سه رنگی  آفتاب،  هنگام غروب 

 باران خواهد بارید.   کمان، دور خورشید یا کنار آن دیده شود،

 حرکت و حالات ابرها 

ابرهای نزدیک به زمین در جهت   اگر هنگام وزش باد شرقی 

شد.   خواهد  خراب  هوا  کنند  حرکت  باد  به   اگرمخالف  ابرها 

 سرعت به جنوب حرکت کنند باران خواهد بارید. اما وقتی که  

ابرها از سمت جنوب راهی شمال باشند، می   ابر    ند یگوتوده 

و فردا آفتاب است. در نیمه شب که    رودیمدارد به طرف دریا  

آن هاله دور باشد باران   اگرشود،  ای از ابر دور ماه دیده میهاله

دور تا    اگریک ماه باشد باران دور است.  نزد  اگرنزدیک است و  

ماه آغل بسته "گویند  دور ماه را ابر بگیرد و ماه نمایان باشد، می

 . "و بارون میاد

ابری رقیق روی آسمان را بپوشاند اما ستارگان را بتوان   اگرحال  

گویند ستاره خلط آب است، ابر رقیق را به آب تشبیه دید، می

خلط آب، در چنین زمانی ابرها فشرده  کنند و ستارگان را به  می

و غلیظ خواهد شد و باران خواهد بارید. نیز در زمان بارندگی  

گردد،    اگر پدیدار  صاف  آسمان  و  بروند  کنار  ابرها  شب  یک 

گویند دلت را خوش مکن هوای خوش شب، کولاک صبح می

آسمان " ندیگومنظم و زیبا قرار گیرند، می   اگرابرها    فرداست.

میرد  یعنی آسمان آرایش کرده و یکی از بزرگان می  "آرا کرده

بالا می به  روحش  باور هست که  و  این  نیز  و  در    گرارود.  ابر 

 ■ آسمان به هیئت شتری درآید آن سال وبا خواهد آمد.

 از کتاب باورهای عامیانه مردم ایران دکتر ذوالفقاری
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 « قبادیان زه  فائ «؛ »تاوان»داستان 

 « صدیقه پاشایی »  ؛« خیگل » داستان 

 « نجمه یزدیان«؛ »هدیه کریسمس »داستان 

 « معظمی آرزو  ؛ » «بدون چشم  یتابلو»داستان 

 «یاسد یآذر بن »  د«یلبخند بابا را دزد»داستان 

 « رادعاطف  یمهد» ؛« ونای یآننا سرگ »داستان 

 « یزیعز   هی»مرض؛  داستان »تپه گل نگاشته«

 »مهدیه مددکار« یمن«؛ شغ خوداستان »کلا

 « گلبرگ فیروزی«؛ » بوی کافور قرمز »داستان 

 « ی رازی ش  مهسا »  ؛ «ی حوال  نی در هم  یزن »داستان 

 « یسبحان  رضایعل» ؛و چهار سانت برف«  یس »داستان 

« سولماز افسری »؛ تابستان یک روز از پایان  » داستان

 « یجواد محمدمحمد» ؛« یدر تلاطم زندگ »داستان 

 « مقدم الهام بیاتی«؛ »شود یم خان آرتیست  قدرت»داستان 
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 «بدون چشم  ی تابلو» داستان 

 « یآرزو معظم »نویسنده  
 

سراسر بدنش    پیچد. لرزشی را درخانه می  صدای زنگ تلفن در

به    .گرداندسمت تلفن برمیسریع رویش را به  کند واحساس می

رانه زنگ اندازد. تلفن مصّهایش را بالا میکند و شانهآن نگاه می

جسم فلزی با سرعت   زند. مثل این است که داخل گوشش دومی

  ۀگرداند. کنار پنجرسمت کوچه برمیخورند. رویش را بههم میبه

ها قرمز،  کند. برگ درختو خیابان را نگاه می  نشیندمیآشپزخانه  

قهوه و  شدهزرد  شُای  صدای  درج  ررشُاند.  طرف  وی آب  دو  های 

خواهد جواب شود. نمیپهن، با صدای زنگ تلفن قاطی می  ۀکوچ

بیند که با  ای را میخاکستری   ۀکسی با او کاری ندارد. گرب  .بدهد

  گذارد.صدای عوعوی سگ همسایه پا به فرار می

همسای زن  آشپزخانه   ،بالا  ۀطبق   ۀصدای  بالای  که  درست  اش 

تِ  ۀآشپزخان صدای  با  همیشه  مثل  قابلمهتِلقاوست،  و  لق  ها 

 . شودهایش درهم میبشقاب

از کجا    .سرم رفت  ،وای» این صدای زنگ تلفن 

 «.ه دو نمید؟ باز جواب تلفنآمی

 صدای آژیر   دوزد. از دوردوباره چشم به کوچه می

پلیس می اینآماشین  صدا مثل یک سوزن   ید. 

زنگ در به صدا    دوزد. هم میقلبش را به  معده و 

زن همسایه    کند حتماًفکر می خواهد جواب بدهد. آید. نمیدرمی

از  ایستاده و   است که پشت در  سوراخ پشت چشمی در،    دوباره 

می نگاه  را  میداخل  زنگ  صدای  دیگر  بار  یک  ولی    ،آیدکند. 

انگارتریطولان نمی  .  ازاو  را  بردارد.  خواهد دستش  زنگ  از   روی 

نمی بلند  پله شوجایش  از  که  او  پای  صدای  به  مید.  بالا  رود  ها 

 دهد. گوش می

ها بلند  آید. چقدر صدای زنگپارتمان بالایی می آصدای زنگ درِ

 شنود: شود. صدایشان را میبا صدا بازوبسته می بالا است! درِ

  چطوری؟« .سسسلام»

 «سلام. بیا تو یه چایی بخور. .بهبه »

 . آیدها میصدای لیوان 

 کلافه شدم از  . دادجواب نمی  خورد و بازم تلفنش داشت زنگ می»

خوای نمی اگه  ، و بکشب تلفنتخُ   به گهصدای تلفن. یکی نیست  

 « جواب بدی.

نکرد. معلوم بود    هرچی زنگ زدم باز ،شهخون  که رفتم درِ  من»

  ، پیش که اومده اینجا  ۀهفت  بود. از دو  ست. کفشاش پشت درخونه 

م که  ه  موقعهمون  »اصلاً   «جوری پشت در مونده.کفشاش همون

زوری    و من  جواب سلام  .جوری بودهی،  کردکشی میداشت اسباب

اسباب یه  اشهداد.  مبلهم  بودن.  و  هجوری  کهنه  خیلی  اش 

از این مبلا دارهاجق    کهمخمل آبی  !  وجق بودن. آخه کی دیگه 

.  نش مال عهد بوقاه. اسبابداره  گ وسطشرعکس گلدونای بز

  ای گلدوناش هم داشت. بیشتر برگ ه  گلدون  عالمه پایه و تابلو ویه

داشتن خشک میه سیاه  .شدنم  بزرگ  فریزر صندوقی  م  ه  یه 

یه    !کارخواست چیمی  ودونم فریزر به این گندگی رداشت. نمی

 «م داشت آخه.ه یخچال فریزر

 ید. آیصدای خنده م

 «.توشذاره لابد خوراکی می،  رهبیرون نمیهفته به ب هفته خُ» 

می» قلیون  نی  نمی  .مونهمثل  کهچیزی  میکِ  .خوره  ره  ی 

  خره؟«می

 «ندیدم بره خرید کنه. من که تو این چند وقته . ادونم والّنمی»

و  من   ۀچرا شون:  پیچیدگوشش می  در صدای عمه
آوردی   مه و از خونهای منداشتی؟ روبالشتی  ور

 اینجا؟
عمه    ،ززززقِ صدای  با  پارچه  شدن  پاره  صدای 

کوشش؟ اینم کیفم، پولام کو؟ باز  شود:  میدرهم  
  و ورداشتی؟پولام

 کشد. گیرد و قلبش تیر میبغض گلویش را می

  ؟ با کلی امید و ه بودنش افتادابه جکه  این دیگه چه مرضی بود  

عمه تنها کسی بود که برایش مانده بود و   آمده بود.آرزو ازغربت  

ها جدا  های مادرش که اصلاً حاضر نبود از آنپدری و اسباب  ۀخان

 شود.

بردارم عزیزجون خه چرا پولاتآ پیدا  تهم هم شونآن میالآ  !و  و 
  و.کنم هم پولتمی

صبح وقتی  از کرده  عادت  آمده،  خانه  این  به  کنار که  ها 

کوچه به روزهای   ۀ پنجره بنشیند. صدای جوی آب و منظر

این خانه را برای همین منظره و بالکنش  بردش.بچگی می

اش را با شود و زیردستی صبحانهاجاره کرده بود. بلند می

مانده روی  نان  ۀ ستهای نشُظرف  ۀتودوپنیری که داخلش 

می  در  دیگر بویجاظرفی  نشُ ظرف گذارد.  و های   سته 

  ها و تنش نشسته. درِها روی لباسته بشقاب  ۀغذاهای ماند

می باز  را  دریخچال  را  پنیر  و  می  کند  ویخچال  به   گذارد 

ها قرار بین یخچال و کابینت  که   ، فریزر صندوقی سیاهش

دارد و به آن  نسبتزیادی  کند. دلبستگی  نگاه می ، گرفته

دوزد.  دوباره چشم به کوچه می

دور آژیر  از  پلیس   صدای  ماشین 

اینآمی سوزن  ید.  یک  مثل  صدا 

 دوزد. هم میقلبش را به  معده و
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می تشویش  احساس  باز   امروز  ، نه  کند.همزمان  را  درش 

 ند.کنمی

و   از سالن  به  می  آشپزخانه  نگاه  بزرگ   آل یک    . کندهال 

  در  نامنظم   خیلی طوربه مادرش ۀکهن  ۀبوف و  آبی  هایمبل است.

بوم .اندشده  رها   آشپزخانه  جلوی  هال با  نقاشی  و وسایل   ها 

گلدانپایه و  بلندشها  کم  ،های  خشک که  به  رو  کم 

در  ، هستند شدن دیگر  را  پنجره،  سمت  قدی جلوی  های 

وپلا قرار سراسری در پشتش دارد، پخش که بالکنی  ، روهروب

گلدان که  داده.  گذاشته  بالکن  در  هم  را  دیگر   اگر های 

گرفت. بالکن با کل پنجره را می،  نریخته بود  شانهایبرگ

ی بلندی حیاط را های قدّشیشه  ه به حیاط راه دارد.چند پل

کرده  از جدا  است  آن  پشت  که  کوچکی  درآپارتمان   اند. 

سمت چپ هال، راهروی کوچکی است که به دو اتاق خواب 

می است  ۀخان شود.منتهی   ، بزرگی 

 خصوص حالا که تنهاست. هب

آب میظرف  پر  را  و پاشش  طرف  به  کند 

کند و  نگاهشان می  ،جلو  رود. ازهایش میگلدان

چند ن  با  برگاگه حرکت  خشکانی  را  های 

مییکی مییکی  پرت  و  زمین.  کند  روی  کند 

ها و روی  ب به اطراف گلدانآلرزد و  دستش می

می که  زمین  آب  ظرف    ، شودمی  خالیپاشد. 

صدای   نشیند.ها میکند روی زمین و همانجا بین گلدانپرتش می

عمه  جیغ  میجیغی  گوشش  توی  پس    یی کجا  پیچید:دوباره 
لیوان  آنمی  !دختر؟ یه  همآی  بدی؟  دستم  فکر  هب  به  ش 

 گلدوناتی؟ هیشکی به فکر من نیست.

ها  گیریعمه، بهانه  آلزایمر  این صدا را شنیده. دوسال  ۀاندازبه

کههای چشم  و بود  ش  دیگری    و   ند خالی  دنیای  به  چشم  انگار 

آنند کردمی  اشوانهید،  ندداشت با  اشرافی  زن  آن  و  .  ادب  همه 

 ! کجا رفته بودحالا  هملاحظ

ایران، ای کاش عمه را  یاکهاین فکر    پیش   کاش برنگشته بود 

یک   مثل  بود  گرفته  پرستار  یک  برایش  و  بود  نیاورده  خودش 

های آن جای  لای سلولهلاب  شود و مغزش بافته می  کاموای سیاه در 

  تر. بزرگ  ردیف، بزرگ وگیرد، یک ردیف، دو می

های بلند به گیاهانش نگاه  از پشت پنجره  .رودطرف بالکن میبه

برگمی نیمهکند.  و  های  و   ویزانشانآپژمرده  کرده  پشت  او  به 

های درخت موی داخل حیاط کنند. شاخهپچ میگوشی باهم پچدرِ

بالکن کشیده شده و تا  برگ  اند  گلدانبا  به    ایش ههای سبزشان 

 هایتپه  کوچک آن،  ۀجز حیاط و باغچفروشند. از بالکن بهفخر می

د. روی  نشودیده می  دور  گیاهان سبز از  کوتاه پوشیده از  بلند و 

نارنجی کوچکی    های سفید وها خانهاطراف آن   های سرسبززمین

بومش را روی    نقاشی داشت، پایه و  ۀحوصل  اگرپراکنده هستند.  

رود.  کند و به بالکن میمی  ای را بازشیشه   گذاشت. درِبالکن می

رود  ها پایین میاز پله  دارد وبرمی  پارچ بزرگ مخصوص بالکنش را

ب بدهد.  آهایش را  گلدان  رش کند و باغچه وکه از شیر حیاط پُ

  .پراندشیمپارتمان داخل حیاط از جا آ ژژژ باز شدن درِصدای قِ

یک   تریکوی قرمز به تن دارد وشلوار    خانم همسایه که یک بلوز و

زیر گلویش محکم گره زده، پا به حیاط    قرمز را  روسری سفید و

او میمی به  را  بالا  گذارد و چشمان درشتش  را  ابروهایش  دوزد. 

و می میبه  اندازد  کرده  تعجب  انگار  که    . سلام  !وااِ»  گوید: طوری 

 « شما خوبید؟ . ب بدمآ وومدم باغچه ران داشتم میهمین الآ

 .« ممنون»

دود ها میاز پله  کند وب میآ سریع پارچ بزرگش را پر از  

می  .بالا را  درِ پارچ  و  بالکن  در    گذارد 

رود داخل. در  کند و میباز می  را   یاشهیش

سریع از جلوی  کند.قفل می  بندد و را می

به اتاقپنجره  میسمت  رود. خوابش 

صدای ضربان قلبش در   زند ونفس مینفس

 پیچد. هایش میگوش

 ۀشم؟ خونها خلاص نمیچرا از دست آدم

اومدم قدر عاشقش بودم رو ترک کردم  که اونم  قدیمی پدر

اینا ولم  حالا  اما ها در امان باشم، همسایه  دستاینجا که از  

 کنن!نمی

و   درِ پاتختی  تندتند  کشوهای  را  توالتش  بازوبسته   میز 

بخشش نیست. در این رامآهای  کند. هیج اثری از قرصمی

هفته اسبابدو  اینجا  به  که  هیچای  کرده  رکشی  ا چیزش 

ید آ یادش نمی  وسایلش را پخش کرده و  ۀ کند. همپیدا نمی

کجا را  راحتی  چی  مبل  روی  همانجا  ، خواباتاق گذاشته. 

گذارد. سرش را روی دستانش می  کند و خودش را رها می

  ،بار  و  بوفه هایشیشه شده.    گشان تن قدیمی  ۀدلش برای خان

شلوار   شلیته و  با   زنی  مینیاتور  نقش  و   ند کردهال و سالن را جدا می

  چشمانی  و  پیوسته  ابروهای  و  مشکی  تابدار  و  بلند   موهای   و  دارپف

. پاسیویی پشت  بود  هاشیشه   روی  دست  در  شراب  ۀخمر  و بازنیمه 

ها  ساعت  ند.بود  را آنجا گذاشتههای پدرش  گلدان  ۀهم  هال بود و 

آن خانه   چیز درهمه  کردند. باهم آنجا به گیاهان رسیدگی می

چیزی فرار کرده بود که   از جایش بود.ها پیش سرِسال  از

   خورد.حسرتش را می

آب  میظرف  پر  را  و پاشش    کند 

 ،جلو رود. ازهایش میطرف گلدانبه

می چندنگاهشان  با  و  حرکت   کند 

یکی  را یکی  های خشکانی برگاگهن

 کند روی زمین. کند و پرت میمی
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گرداند و چشمش به  پرد. سرش را برمیبا صدای تلفن از جا می

زند. صدای  می  گتلفن زن افتد که زیر تخت افتاده.قرص می  ۀجعب

بلند    بالایی قاطی شده.  ۀتاپ پای همسایزنگ تلفن با صدای تاپ

ومی می  ،تاپتاپ  شود  زمین  به  را  بهپایش  و  هال     کوبد 

پرتش   دارد وکشد. گوشی را برمیبرق می تلفن خانه را از رود.می

سطل  می داخل  لیوان  آکند  از  آشغال.  را  پر  مخزن  ب  یخچال 

کند. چند وقت است درمقابل  هایش نگاه میقرص  ۀبه جعب  .کند می

کند. یک قرص  مقاومت می  ،که همه را باهم بخورد  ،این وسوسه

سرش را به پشتی مبل   نشیند روی مبل ومی  و  خوردبخش میرام آ

می گلدانتکیه  پایهدهد.  و  بومها  و  نقاشی  روی  های  ها  آنهای 

ای که از روی عکس قدیمی  کارهند. به تابلوی نیمهنکنگاهش می

پدرش کند. عکس کوچک  نگاه می  دهیکشپدرش  

تقریباً  گذاشته.  تابلو  پایین  های  قسمت  ۀهم   را 

شده.  کامل  راهاکر  و   کت   تابلو  و وات  قرمز    راه 

  ،دارد  کلاهی که برسر  ای، پیراهن سفید و رمه سُ

به یاد کلارک    های نازکش که همیشه او را سبیل 

می پرلب  ،انداختگیبل  طرح  بینی  و  های  اش، 

کشیده  را  .  استمانده  شی هاچشمفقط  ،  همه 

آخر که حالتچشم برای  را گذاشته  را  آن  ها  ها 

کذایی. خوشحال و سرحال،    نشان دهد. همان روز بود، همان روز

های آبی  روی مبل  عمه را داده بود و  ۀصبح بیدار شده بود. صبحان

بکشد.   قلبش  درون  از  را  پدر  چشمان  که  بود  نشسته  مادرش 

او نزدیک در ایستاده و  ان با فریادهای عمه از جا پریده بود.  اگهن

خواهد برود. هر روز همین  گفت میصورتش قرمز شده بود و می

  . گرفتیک دعوای مفصل عمه آرام می  شد. بعد ازماجرا تکرار می

دیوانه و عصبی برجای   زد و او رامثل یک بچه مادرش را صدا می

حساس کرد چیزی  اگذاشت. آن روز بعد از کشمکش با عمه  می

های سرش جریان مثل آب داغ در تمام رگ  از شد ودرون مغزش ب

و    پیدا کرد و  بود  آتشفشانی درونش فعال شده  قلبش رسید.  تا 

  که تابلو بدون چشم مانده. شودمییک ماه  حالا تقریباً

رود تا چیزی بخورد. چشمش به آشپزخانه می  . دهانش خشک شده

صندوقی فریزر  میابه  نمی  . افتدش  صدایی  چراغش  هیج  دهد. 

ن برقش  سیم  به  دوشاخهاه میگ خاموش شده.  درکند.  پریز    اش 

را روی   روی   دهد.گذارد. هیج صدایی نمین میآاست. گوشش 

 گیرد. ش مییاهسرش را میان دست نشیند وزمین می

می جا  از  موبایلش  زنگ  صدای  از  قطع باز  زنگ  صدای  پرد. 

برمی.  شودنمی را  می  و   داردگوشی  مبلپرتش  روی  ولی    ، کند 

 ۀرود و با عصبانیت دکمبالاخره می شود.هنگش قطع نمیآصدای  

  بله؟«: »گوید و می زند تلفنش را می

  .«مسلا»

 «شما؟»

 « شناسی؟نمی ور تحالا دیگه دخترعمه»

 « دخترعمه؟»

بههمه می  ریزد وهم میچیز در مغزش  را قطع  روی  تلفن  کند. 

بعد از بیست سال   ،بزرگترش  ۀ پرستو، دخترعم  .نشیندزمین می

آب جوش باز در   حالا جواب این را چطور بدهد؟  حالا آمده ایران؟

  .سالن  ۀکند گوشگوشی را پرت می  فتد.اهایش به جریان میرگ

  و   نقاشی   ۀ ش و پایاهای نقاشیخورد به یکی از پایهش میاگوشی

خورد به گلدانی که کنارش است. می افتد پایین وتابلوی رویش می

گیاه محبوبش هم که  ریزد و  خاکش بیرون می  و شکندگلدان می

طرف  فتد روی زمین. بهاچیز زیادی ازش باقی نمانده، کجکی می

کند روی خودش را پرت می .دود خوابش میاتاق 

  کند.های گریه میصدای بلند های تخت و با 

عمه میصدای  گوشش  در  باز  پس    :پیچیداش 
من مامانم  زود کجایی؟  که  گذاشت  پیشت  و 

خوام برم  می .پس کجاست؟ من باید برم  .برگرده
  پیش مامانم.

ماجرا همین  روز  توضیح   .بود  هر  برایش  اوایل 

برات    ،جونعمه  :دادمی قشنگی  اتاق  چه  ببین 

بمون  .درست کردم ازت   .شما دیگه بزرگ شدی   .پیش من  من 

  فقط دعوا و  ترخرم. بعدهرچی بخوای برات می.  کنممواظبت می

عصبانی کردن او لذت    که عمه از  این تصورکم  کشمش بود. کم

رش  بعدازظهچرت  خواست  هروقت می  برد درونش جان گرفت.می

می  مخصوصاً  ، بزند  را راه  وسروصدا  می  انداخت  کرد.  بیدارش 

وناله  هآشروع به  ، رفت که نقاشی کندهروقت سراغ تابلوهایش می

حرف بزند  خواست به او توجه کند و صبح تا شب  کرد. فقط میمی

حاضر نبود هیچ  دیگری.  کس  با هیچ  ، نهفقط با او  ، و حرف بزند

شد دادوفریاد راه  پرستاری را تحمل کند. هرکس به او نزدیک می

 انداخت. می

قرص   میرامآیک  دیگر  دراز بخش  تختش  روی  دوباره  و  خورد 

ابرهای    بی با آسمان  آ  ،بیندسمان را میآاز روی تختش  .  کشدمی

 .را دای سفیپنبه 

تاپ بچه صدای  دویدن  و  تاپ  سقف  روی  ها 

تالاپ  و یک چیزی    یدآصدای شکستن می ید.آمی هایشانخنده

ترس   کشند. یک چیزی را روی زمین می  ،ررخِفتد زمین. خِامی

کند به دادوبیداد سر  بالا شروع می  ۀطبق  ۀهمسایدارد.  برش می

 هایش. بچه 

بود تنها  و.  توی خانه  ،  پدر که فوت کرد.  برادری نداشت  خواهر 

س را نخواست. مادرش دوستان زیادی داشت.  ک دیگر دلش هیچ

کردند.  ش را بیشتر میادید که حس تنهاییهایی را میهر روز آدم

اوایل    .بود  هر روز همین ماجرا

توضیح می  ،جونعمه  :دادبرایش 

برات  قشنگی  اتاق  چه  ببین 

کردم بمون  .درست  من   .پیش 

من ازت   .شما دیگه بزرگ شدی

 . کنممواظبت می
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که   وقتی هم  برود.  ایران  از  برای همیشه  تصمیم گرفت  همانجا 

  تنهاتر از همیشه برگشت، مادرش را از دست داد. دیگر حاضر نبود

 عمه را هم از دست بدهد. 

برد. چشمانش را که باز  همانجا روی تختش با لباس، خوابش می

و    بردیم جا تاریک شده. دستش را بالا  همه  و شب است  ،کند می

  و ساعت دیواری را نگاه   ش را روشناباژور کوچک روی پاتختیآ

نصف  کند.می ساختمان یک  در  عجیبی  سکوت  است.  شب 

به   رنگ دیوارهاکس خانه نیست.  که هیچحکمفرماست، مثل این

  ، کند. همهرا نگاه می  است  دورتادور اتاق  ی کهزند. وسایلقرمزی می

هم  چیز بهخواب مادرش هستند. دلش از همهوسایل قدیمی اتاق 

جا ساکت است. سکوتی که همیشه دوست داشت خورد. همهمی

میح اتاق   ۀ ینآیک    ترساندش. الا  کنار  بلند  قدی  است.  خوابش 

و می نگاه میآجلوی    شود  را  دیدن خودش ینه خودش  از  کند. 

می مردوحشت  یک  مثل  است  ۀ کند.  ، متحرک 

آشفته، چشم وموهای  وگونه  ها    های گودافتاده 

باژور  آ  .رودهای استخوانی. به هال میدست  پاها و

می روشن  هیچرا  چراغکند.  را وقت  سقفی  های 

فتاده  ا باژور روی تابلوهایشآنور  ه.  دوست نداشت

دهد. گیاهانش  ومعوج نشان میرا کج  هاو شکل

هایی هستند که قصد خوردنش را دارند.  مثل غول

را از دیدن همبرمی  رویش  بهآن   ۀگرداند.    خورد.هم میها دلش 

رود و یک لیوان به آشپزخانه می  .داردهایش را برمیقرص  ۀجعب

گذارد. دارد گرم  روی فریزر صندوقی می دارد. دستش راب برمیآ

میمی زمین  را  آب  لیوان  دوشاخشود.  برق    ۀگذارد.  از  را  فریزر 

میمی وصل  دوباره  و  میکشد  گوش  صدایی  .  دهدکند.  هیچ 

 آید. نمی

ک بیضی سفید  اند. یها آب شدهکند. بیشتر یخفریزر را باز می  درِ

از لاب عمه  از صورت  آمده. شقیقهلای یخه کوچک  بیرون  و  ها  ها 

اش تیر کشیده و لای  یخ هستند. بینی  هایش داخل آب و گوش

هایش را باز  خواهد چشمن میلآ انگار ا  .هایش کمی باز استپلک

به میکند.  لب نظر  روی  پوزخندی  انگار  رسد  نشسته.  هایش 

 آورده که از کارهای او سردر بیاورد. بیرون  صورتش را

را در گوش  شنود. سرش سنگین  هایش میصدای ضربان قلبش 

می حس  گوششده.  فریاد  کند  هستند.  انفجار  درحال  هایش 

همین  ؟خوشحالی»زند:  می میآره؟  فریزو  خراب   خواستی؟  رو 

 «خوای حرف بزنی؟خوای پیشت باشم؟ بازم میبازم می کردی؟

لرزند. سرش را هایش میکوبد. دستهم میمحکم بهفریزر را    درِ

کند  خواهد از آشپزخانه فرار کند که پایش گیر میگیرد و میمی

افتد و او  بلندی که کنار آشپزخانه است. جارو می به جاروی دسته 

شود. درد در  نقش زمین می ، کشدیمکه فریاد بلندی  هم درحالی

می میپاهایش  بلند  و  پیچد.  برمیشود  را  بهجارو  و  طرف  دارد 

هایش  جارو به گلدان  ۀکه با دستطور  همانرود.  هایش میگلدان

خُمی را  همه  و  میکوبد  می  ،کندرد  و همین  !بیا»زند:  فریاد 

بیا ببین حالا خوبه؟    آره؟   ،مزاحمت بودند  ماه خواستی؟ گلدونمی

 « ن؟خوشحالی الآ

گلدان میخاک  پخش  وها  نیمه  شود  بیرون  گیاهان  خشک 

 افتند. می

می تابلوها  به  می  کند رو  زنان  فریاد  »و  بدت  گوید:  تابلوهامم  از 

 « نم.کبرات خراب می ور ن همهالآ .آره؟ خوشحال باش ،دآمی

از روی    جارو  ۀیکی با دست تابلوهایش را هم یکی

جارو رویشان   کند پایین و با سر ها پرت میپایه

همانجا   ،رسدکوبد. وقتی به تابلوی پدرش میمی

جارو را پرت   ۀکند. دست نگاه می  آنایستد و به  می

گیرد.  آغوش می  کند روی زمین و تابلو را در می

رویش  هتابلوی پدرش را روب  نشیند وهمانجا می

 . کندگیرد و نگاهش میمی

 .«نکشیدم  وهات رخوب شد که چشم» 

چسباند. سرش به خودش می  کند وتابلوی پدر را دوباره بغل می

بندد. بعد از چند دقیقه هایش را میکند و چشمرا روی آن خم می

می برمیبلند  آشپزخانه  به  و  جعب  .گرددشود  و  آب   ۀ لیوان 

لیوانش را    . نشیندهایش همانجاست. کنار فریزر صندوقی میقرص

که تابلوی پدرش را بغل کرده، همانجا کنار  کشد و درحالیسر می

کشد و پاهایش را داخل شکمش  فریزر صندوقی به پهلو دراز می

.■دکنجمع می

 

 

 

 

برای   گرفت  تصمیم  همانجا 

ایران برود. وقتی هم که  همیشه از  

تنهاتر از همیشه برگشت، مادرش  

را از دست داد. دیگر حاضر نبود 

 عمه را هم از دست بدهد. 
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 « یدر تلاطم زندگ » داستان 

 « یمحمدجواد محمد» 
 

از صحححبت آنها با یکدیگر متوجه شححدم دو نفر هسححتند. یکی از  

غذای  هاشححنبهناهار امروز چیه؟ دیگری گفت:    دیپرسححیم  هاآن

را    میهاچشحم.  کردیمسحرم به شحدت درد  .پرسحنل لوبیا پلوسحت

 پاسخ داد: دوازده ظهر. همان .بسته بودند. ساعت را سئوال کردم

ی صحححبت پریسححا و خسححرو را  . صححدابردندیممن را به بخش  

را روی    منمرد    یپرسحححتحارهحا  بودنحد. وقتی  م. همراهدمیحشحححنیم

را توی دسحتش  دسحتم  کنارم قرار گرفت.  سحایپر  ،تخت قرار دادند

گرفحت و گفحت: »دکتر گفتحه سححححه روز دیگحه  

را بحاز می کنن. انشحححاالله همحه چیز   اتچشحححمحه

. آنوقت بود که یکی از پرسحتارها  «درسحت میشحه.

بدیدیک آرامبخش داخل سححرم اش  اجازه  گفت:

تزریق کنم تا اسحححتراحت کنحه. بعحد از پریسحححا و  

 اتاق را ترک کنند. خسرو خواست تا

. نگران  زدیمو چشحححمایم ذق    کردیمسحححرم درد   بردینمخوابم 

نتیجحه    اگربودم. اولین چیزی کحه بحه مغزم خطورکرد این بود کحه  

 6عمل رضحایت بخش نباشحد چه خواهد شحد. با توجه به این که  

و صحاحب یک دختر سه ساله   گذشحتیمسحال از ازدواج من پریسحا  

چشححمهایم بیناییش را از دسححت بدهد چه خواهد شححد.  اگر  بودم،

خوانحده بودم کحه مردی بر اثر    هحاروزنحامحهچنحد روز پیش در یکی از 

برق گرفتگی قطع نخاع شحده و پس از یک سحال همسحرش از او 

طلاق گرفته اسححت. متاسححفانه دکتر هم به من گفت نتیجه عمل 

 پنجاه پنجاه است.

مه چیز با آن تصححادف لعنتی شححروع شححد. چرا باید آن مردک ه 

وم و کنار جاده منحرف شح  که بگیرددیوانه این طور از من سحبقت  

چک هایش  تا    رفتمینمآن روز   یکاشحک  .برخورد کنم  هاصحخرهبا  

چک ها   . مبلغکنم وصحول  ،شحش ماه بود پاس نشحده بودندرا که 

برای دقحایقی  .  دادمیمو بحایحد این کحار را انجحام  بود.    برای من رقمی

کسحححی   نیاول  .از هوش رفتم و بعحدهم خودم را در اورژانس دیحدم

بود که خودش   پریسحا  که بالای سحرم حاضحر شحد خسحرو پسحر دایی

را از تهران به آنجا رسححانده بود. آسححیب مغزی جدی نبود ولی از  

آن مهمتر آسحححیحب قرنیحه دو چشحححم بود کحه بحاعحث شحححده بود تحا 

من با پریسححا و خسححرو در دانشححگاه  را از دسححت بدهم.    امیینایب

و بااخلاق. سحروزبان   مؤدبهمکلاسحی بودیم. خسحرو جوانی اسحت 

از پریسحا خواسحتگاری کرده بود  قبلاًچه اگردار و خوش صححبت.  

بود و بهحانحه آورد کحه بحا ازدواج فحامیلی   ترراححتولی پریسحححا بحا من  

 موافق نیست و بهتر است با خسرو رابطه خانوادگی را حفظ کند.

. زنگ را فشححار دادم و پرسححتار را  دهدیمصححدای فن خیلی آزارم  

 دم.صدا کر

 «میتونی فن را خاموش کنی.»کجایی پرستار!   -

 امیزنحدگ؟  شحححودیمم چحه  هرا از دسحححت بحد  امیینحایب  اگرخحدایحا  

با نابینایی کنار   مدتی طول خواهد کشید  .پاشدیماز هم   اشهمه

بحایحدسحححعی کنم بحا اطرافیحان    تحازه  بیحایم و بعحد

سحازگاری داشحته باشحم. بیچاره مادرم که باید از 

جوان هسحتم شحاید خیلی    تا  من پرسحتاری کند.

پریسحا در سحخت نباشحد ولی در روزگار پیری چی.

تمام زندگی همراهم بوده ولی این بار قضیه فرق  

جوان اسحت.   ! اوندینشحیم. آیا به پای من  کندیم

تحمحل  زنحدگی رامن نحابینحا شحححوم چگونحه تحا آخر عمر کنحار من    اگر

پحای من بگحذار  اشیزنحدگ  د.کنح پحایین    د.را بحه  و  بحالا  زنحدگی 

 ود.از من جدا شحح  دو تصححمیم بگیر  دتحمل کن دناشححاید نتوددار

مدتی همه چیز برایش   بعد از  خواهد شدوپریسا کم کم از من دور

شححاید  . ه غر زدنب  کندیمخواهد شححد و شححروع خسححته کننده  

 یکسال هم طول نکشد.

 در آوردم و پرستار را صدا کردم:  به صدادوباره زنگ را 

یه مسححکن برایم میشححه  ! کجایی! سححرم درد می کنه رسححتار»پ   -

 «.تزریق کنی

اجازه بدید   اگر.  : این روزها تهران خیلی سححرد کردهگفتپرسححتار

 .ممکنه سرما بخوریدفن را روشن کنم 

 «مسکن. فقط  »نه!-

هر روز این موقع  د.خیلی سخته که آدم وسط روز هیچ جا را نبین

کجاها که نبودم. هر شب خانه فامیل و رفقا بودم و شبهای جمعه  

 شهر را خیلی خوب بلدم. یهارستوران  "گردش.    رفتمیمهم  

  یچشحححمهحا   .ببینم  توانمینمرا دیگحه  آیحدا کوچولوصحححورت  یعنی  

ه که با کش سحر پشحتش قشحنگ وعسحلی اش را. موهای شحانه کرد

چرا نفسحححم بحالا نمیحاد؟ چرا قلبم این قحدر تپش دارد؟   .بنحددیم

 بهتره به روزهای خوش فکر کنم.

پریسحححا یحک بحار بحه خحاطر من بحه خسحححرو جواب رد داد ممکنحه  

 و دوباره با هم ازدواج کنند.  ادیبه شرایطی پیش  

مغزم  به  که  چیزی  اولین 

بود که   این  نتیجه   اگرخطورکرد 

چه  نباشد  بخش  رضایت  عمل 

 خواهد شد. 
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شحرایط  دانم. هر آدمی در بهتره از این فکرها بیایم بیرون. چه می

همیشحه آرزو    که پریسحا  دیآیمیادم    کند.من باشحه این فکرهارا می

شحاید هم خانه را که به نامش  .  به خارج مهاجرت کنیمتا  داشحت 

عزیز   کنمینمفکر  نه  .بفروشد و برای همیشه به خارج بره امکرده

.  شحححودیمبچحه چه  یراسحححت  .خانم مادرش این اجازه را به او بده

. پریسحححای زیبحای من دختری  بردیمآیحدارا هم بحا خودش    حتمحاً

من را هم ترک کند باز عذاب  اگراحسحاسحاتی اسحت. می دانم که 

صحبرش لبریز شحود بازهم دلش  اگر. حتی کندینموجدان رهایش  

پریسححا به  که دارم کارش اسححت.  یابرندهبا من اسححت. تنها برگ 

بحار کحه   نیولا  اسحححت.را پیحدا کرده    اشعلاقحهمورد  سحححختی کحار  

  ادم ی .پدرش خدا بیامرز زنده بود  ،رادیو اجرا شد در اششنامهینما

که پریسححا نمایشححنامه نویس   گفتیمکه با غرور به همه  هسححت

با این   اسحححت  رادیو شحححده. اما حالا چی؟ ممکن

  رها نکند و با من زندگی کند!کارش را  شححرایط 

م ا افکحار منفی از ححالا ذهنم را هاجحازه بحد  دیحنبحا

ود و سحه طور نشح این  امیزندگامیدوارم   د.ر کنپ 

 روز دیگر همه چیز سر جایش باشد.

کسحی زد به در و سحلام کرد. خسحرو بود آمده بود  

احوالپرسححی. مثل همیشححه پر نشححاط و با انرژی. 

محکم قدم برداشححت و خودش را بالای سححر من  

 رساند.

به به حمید آقای گل ما چطوره؟ دیشحب تونسحتی خوب بخوابی. -

 راخوردی. اتصبحانهامروز 

 نمیتونم چیزی بخورم. پریسا چطور نیومد.-

 .ادیبه امروز رادیو برنامه داشت نتونست -

 عزیزخانم چطوره؟-

 سرسجاده نشسته و داره داماد عزیزش را دعا می کنه.-

ی را در سححکوت گذراندم.  با رفتن خسححرو دوباره تنهاشححدم. مدت

از صححدای تیک تاک موتور  سححکوت غم انگیزی! حتی  چه  خدایا!

. ولی این دیگرچیزی  دهحدیممتنفرم. صحححدا آزارم سحححاعحت اتحاق  

 پرستار را صدا کنم. به خاطرشنیست که 

خیلی راحت  هم  دادگاه  درصحورتی که پریسحا تقاضحای طلاق بدهد

این زبان چرب  کافی اسححت خسححرو با  حکم طلاق را خواهد داد.  

پریسحا  که بخصحوص اینونرمش به پریسحا تقاضحای ازدواج بدهد.  

وقت آپارتمان را بفروشحند  آن  . .اندعمهپسحر دایی و دختر  وخسحرو

پریسحححا حضحححانحت آیحدارا از دادگحاه    حتمحاًخحارج.    طرفبحهو پرواز  

 و اوراهم با خودش خواهد برد.  خواهدگرفت.

 حتماًتاکید می کنه که    پرستار  چه است.  نمیبینمشام را آوردند. 

 حتماًاشحتها ندارم. پرسحتار اصحرار داره که  اصحلاًشحام را بخورم. ولی  

 .به برهبخوابم ولی افکار منفی نمی ذاره که خوابم 

میل کنید.   حتماً»آقای حمید ملکی! شحام را آوردم. سحعی کنید  -

 ظهرهم که چیزی نخوردید.«

را که خوردید یک آرام بخش بهتون تزریق    شححام گفت:پرسححتار  

فکر و خیال  مگر !خواب .دل خوشححی داره  چه تا بخوابید.  کنمیم

لذت بخش بود آن شبها که  چقدر  د.خواهد گذاشت که خوابم ببر

. چقدر شحیرین بود. بردینمبه خاطر حسحاب و کتاب مغازه خوابم  

از   بحه بعحد یحه مهمحان نحاخوانحده دارم مهمحانی کحه  از ححالا  امحا 

ه مهمحان کحه چح  البتحه  .همنشحححینی بحا او متنفرم

کحه از ححالا بحه بعحد   چون  .عرض کنم صحححاحبخحانحه

  .موبر  کجا  .چرخاندیمکه زندگی من را  سحححتاو

بحه دادم  بحایحد  خحدا    .حرف بزنم چطور  .موبر  چطور

. توهم  یکنیمسحححخت نگیر عادت    ادیز .دبرسححح

مثحل هزاران نحابینحای دیگر بحالاخره بحایحد زنحدگی  

نحاچحاری کحه عحادت کنی. بحا زنحدگی   کنی. پس 

همان  خسحرو تا حالا مجرد باقی   شحد که بسحازی.

. امبودهبرای خسرو   یاناخواندهمهمان سال   6طور که من در این  

ولی خسحححرو به روی خودش نیاورده اسححت    امبودهمنزجر کننده  

یعنی ممکنه او از این فرصحححت اسحححتفاده کنه و زیر پای پریسحححا 

ممکنحه بحه فکر انتقحام چنحدین سحححالحه بیفتحه نحه فکر   ایحآ  !بنشحححینحه

 در این شرایط هر چیزی احتمال دارد  یول  .کنمینم

قراراسحت تا باند   دکتر  .گذردیمامروز سحه روز از بسحتری شحدنم  

چشحمهایم را باز کند. ضحربان قلبم زیاد شحده و زبانم خشحک شحده  

اسحت. در اتاق را زدند و دکتر و پرسحتار وارد اتاق شحدند. صحدای 

اضحطراب   حتماً.  کردیمپریسحا را شحنیدم که با دکتر احوالپرسحی  

بحه روی خودش بیحاورد. برایم   خواهحدینموجودش را گرفتحه. ولی  

همین طور اسحت. دکتر بالای سحرم آمد و صحورتش  واضحح اسحت که 

و هم    دادیمرا به صحورتم نزدیک کرد. هم صحورتش بوی ادوکلن  

دستاش. بالاخره باند هارا از چشمهایم باز کرد. آرام آرام چشمایم  

. سحایه پریسحا دادیمرا باز کردم. نور خیره کننده چشحمایم را آزار  

من این طرف و آن    یهاچشححمرا دیدم که دسححتهایش را مقابل  

■ .بردیمطرف 

. 
  

 حتماً تاکید می کنه که    پرستار

ولی   بخورم.  را  اشتها   اصلاًشام 

  حتماًندارم. پرستار اصرار داره که  

بخوابم ولی افکار منفی نمی ذاره  

 . به برهکه خوابم 
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 «شودی م  ستی خان آرتقدرت » داستان 

 «مقدمالهام بیاتی » 
   

عاشورا   شببزرگه دعوت بودیم. هر سال  پزانِ عمه آن شب، حلیم 

محفل   راگشدند و پختند؛ همه فامیل جمع میدو دیگ حلیم می

بخت و  تزویج  باب  در  که  فامیل  بانوان  یا  گرم  دختران  آزمایی 

پته مردان دوتنبانه روی آب، مجالی می پسر بزرگ ریختن  داد؛ 

روح عمه تلطیف  برای  سوزناکی  لحن  با  را  عاشورا  زیارت  خانم 

عمهازبرمی  بلندبلندآلود خانواده  گناه بود خواند.  بزرگه سه سالی 

مر فراق همسرش  در  حلیمکه  را دستش  اسم  و   گرفتهپزان  بود 

راست یک را  أمورات  میتنه  صبح  وریست  کرد. 

ها را خاموش زیر دیگ  ۀشعلخوان بود که  خروس 

پسر  کرد.  باز  چهارطاق  را  حیاط  درِ  و  کرد 

بدهد و جمعیت  آبکوچکش رفت که سرگوشی

شروع   خانه  درِ  جلوی  از  جمعیت  بشمارد.  را 

شکست و ته  می  شد و عرض خیابان اصلی رامی

بوی حلیم و  صف می روبرویی.  خورد به کوچه 

را کشاند جلوی   خانم.  عمه  ۀخاندارچین مردم 

مانندی  خانم فقط از نظر قامت شباهت بیمهرداد پسر کوچک عمه 

خواست به پدر مرحومش داشت. شانزده ساله بود و وقتی که می

پوشاند  های پهنش قناصی چهارچوب در را می وارد خانه شود شانه 

کرد. جلوی در  بایست تا کمر خم میو هنگام ورود گردنش را می

در ازای    دادخانه مثل ناظم مدرسه ایستاد و به جمعیت دستور  

 حلیم نظم صف را رعایت کنند. 

قدرت حضور  از  به  همه  سپرتاس  دوتا  و  سروشکل  آن  با  خان 

ها بزازی داشت و تا زنش  ندیمخان قدیمکردن افتادند. قدرتپچپچ

کار   تو  رفت  و  کنار  گذاشت  را  بزازی  کار  رفت؛  ازلی  رحمت  به 

گفتند زنش دوست نداشت آرتیست شود. کسبه و اهل سینما. می

ت زیادی به فردین ستاره  رخش شباهبودند که نیم  بندکردهمحله  

قدوقواره روزگار  بدِ  از  اما  داشت؛  و سینما  متر  یک  حدودی  اش 

خانم هم سینما دوست داشت.  بود عمه  دهیشنشد.  دوچارَک می

بزازی حیف  چون خیال می کار  هوای   شدهکرد هنرش در  بود؛ 

بود؛ بنابراین مدتی حجره    خوردهاش  کله  به شدن بدرقم  آرتیست 

زد و  کلّه جلوی در سینما چنبره میمباشرش و یک   سپرد بهرا می

می  هربار بیرون  سینما  از  هنری  اطوار  یک  با  با  هم  بعد  آمد. 

سناریست، بازاری طی کرده بود که در ازای یک  

آرتیست   ۀنیهزرُل شایسته   از  لباس  آنهم  را  ها 

اعلا تقبل کند. روزی سبیل تصنعی قد   پارچه 

زده  نیم انگشت  ع   بودبندِ  با  بولر  و  کلاه  و  صا 

کلاسیک به را  سبک  مردم  محبوب  های 

خنداد. همه باور کرده بودند که ولگرد شده  می

برای    بود بس که در نقشش عمیقاً فرو رفته بود و

عمه نظر  حجره جلب  به  گاهی  که  اش خانم 

ای  کرد. یک روز هم در کافهرفت رُل ولگرد را ماهرانه اجرا میمی

ل عاشقانه بازی کرد. از آن همه جبروت با یک آرتیست زن روسی رُ

کشید؛ در  دک میۀدارها با خود بدکان  ۀراستها از  که در آن سال

ها  آرتیست سر زبان محله به لاقیدی و ولنگاری و یک لقبِ قدرت

بزازی چشمش به عمه خانم افتاد    ۀحجرافتاده بود. سرانجام جلوی  

همان لبش.  بالای  خالِ  عمهو  عاشق  شد وقت  از  خانم  اما  ؛ 

  ثیوحدحرفیافت از  خلاصی می  اگردارها  راسته دکان  ۀیکناگوشه 

زنی که هنوز آفتاب  و اختربانو در امان نبود. سه  رالنسایخبلقیس و  

نشستند و تبحر  شان میقصد نکرده طلوع کند جلوی درگاهی خانه

رتق در  و  عجیبی  زن  در  که  داشتند  عزب  افراد  أمورات  وفتق 

و   بود  عزب  فرد  موجودیت  مهم  نداشت.  توفیری  مردبودن 

حتم تهش  که  خانهۀبماجراهایی  جز  عایدی  نداشقین  ت.  خرابی 

عاشق  خبر  خدانشناسی  کدام  نبود  قدرتمعلوم  خان شدن 

به مهرداد پسر عمهبخت بود  را رسانده  خان خانم. قدرتبرگشته 

وشلوار فاستونی مدروز و دو ظرف  آن روز با شمایلی هنری و کت

پا کرد. هر  پااونسپرتاس برای گرفتن حلیم نذری لای صف این

انداخت.  درسفیهی به او میانشد نگاه عاقلکسی به صف اضافه می

بود چندتا حجره داشت و باغ گردو و    زده همبهواموالی که  از مال

یک خانه هفت دریِ میراث پدری که واسش کم بودند انگاری. از 

به  تشکلیلاتی  بزازی  مثل همشغل  و  داشت  شخصی  راننده  زده؛ 

گشت  میوزراء  قدرتوگذار  به  که  نوبت  دوتا  کرد.  رسید  خان 

را   مردم  دارچین  و  حلیم  بوی 

جلوی   خانم.  عمه  خانۀکشاند 

خانم فقط مهرداد پسر کوچک عمه

به از نظر قامت شباهت بی مانندی 

 پدر مرحومش داشت. 
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اش زد و بعد  را داد عمه خانم. دستی به فوکل فِرخورده   سپرتاس

عمه فردین.  مثل  و شد  کرد  مرتب  را  کراواتش  گره  تا  هم  خانم 

های  ورچید و لبه چادرش را روی چشم  لب چشمش به او افتاد  

انداخته  مشکی و دو خط باریک ابروهایش کشید. صورتِ گرد گل

ه را آرام گفته  شد که به شوهر مرحومش بل  یوقت خانم مثل  عمه

ها رو پر کرد و دارچین را روی حلیم تزئین  خانم سپرتاسبود. عمه

چشم به او زل زده بودند؛ یکهو از او    جفتکرد. از اینکه چندین  

قدرت و  روگرفت.  غنیمت شمرد  را  فرصت  مهرداد  نبود  در  خان 

 گفت:

خانم بوی حلیم و دارچینت ما رو از بیخ »عمه 

 خونه کشوند اینجا!«

 وش جان!« »ن

روی   دیدی  رو  ما  آخری  رُل  این  خانم  »عمه 

 پرده سینما؟«

دکون  نزدیک  دیدیم  چی  هر  که  ما  »والا 

ها بود و  فروشاله عطار و جلوی بازار پشمسیف 

های نازک  و سبیل  ورورفتهرنگهای  اون رخت 

بود پشت لب هاتون. آخه این هم شد رُل؟ خیال  چندشی وصل 

 !«به خدااحت داره کردی نیومده آرتیست شدی قب

 خانم تشریف ببرید سینما ما رو از پرده ببینید!«»عمه 

قدرت بهفرمایشات  داشت  میخان  عمهدرازا  حاضر  کشید.  خانم 

خان نگاهی بیندازد چه برسد او را در  نبود به چهره جدید قدرت

گمانم مهرداد متانت به خرج ابعاد بزرگتر روی پرده تحمل کند. به

اینکه قدرت  از  غافل  اما  بود  برایش فرصت خریده  خان در داد و 

پنداشته بود که مرامی هم  جلد یک آرتیست عاشق رفته ب ود و 

حالت بوییدن روی را به  اشبسته فوکل    ۀکلشبیه فردین شده. آرام  

 عاقبت داغیِ بخار گفت: دیگ حلیم کشید و بدون فکرکردن به

می»دست این  به  حلیم!  مریزاد!  همشیره   اگهگن  با  بدین  اجازه 

 منزلتون امر خیر!« میاریبه تشریف 

اش خیس و قرمز شد،  م عرض پیشانیتا سرش را بالا گرفت تما

بچه  باشد.  مثل  شده  سوز  عرق  پایش  که  یک    ۀفاصلبهای 

به  همبه چشم صف  نظم  اوصاف    همزدن  همین  در  ریخت. 

حاجکلهکریم و  پیشپز  همه  آقادربندی  از  جلوتر  مسجد  نماز 

آقا از زیر قبا  شده بودند و شکم برآمده حاج  لهجمعیت    رفشاریز

بیرو بود  حاجافتاده  دست  ن.  و  بود  قابلمه  دستش  یک  در  آقا 

سفیدش چسبیده بود که داشت مثل کاموا از   ۀعمامدیگرش روی  

اش در آن شد؛ چون ناموفق شد در حفظ مقام روحانیهم باز می

کریم پسر  به  لگدی  سرُ  کلهوضع  حاجی  عبای  زیر  از  که  زد  پز 

آقا  . حاجخورده بود کف زمین و جیغش در هوا ولوله به پا کرده بود

های  مهابا عمل کرد و بدون در نظر گرفتن مخاطرات نگاهکمی بی

زن خودش را به دیگ حلیم رساند و بعد از عرض  مردان و آن سه

خانم ظرفش را به او داد. هنوز خورده فرمایشات  ارادت حضور عمه 

 خان تموم نشده بود که عمه خانم گفت: قدرت

 رسه!« »ایشش! چه خبرتونه به همه می

را   اشولوشدهآقا محاسنش را در دستش لوله کرد و عمامه  حاج

نیم  لب  زیر  ذکری  میان  و  بندکرد  به سرجایش  انداخت  نگاهی 

ونگار روی حلیم بودند. از بانوان فامیل که زیر طاق مشغول نقش

اسباب   به  ۀ خندقضا  زن زنان  سه  خصوص 

خانم  دسیسه  عمه  بود.  شده  آرامی    شیآچین 

گفت؛ اما مهرداد از درون مستراح بیرون پرید و  

آب شد فقط چند ثانیه طول کشید. بهتا دست

نزدیک   آمد  وقتی  اما  بود؛  ساله  شانزده 

قدرتقدرت فوکول  زیر خان  تا  وجب  دو  خان 

تا دستسینه   ۀقفس به  اش رسید.  های مهرداد 

خان رفت؛ از پشت جمعیت قابلمه به  یقه قدرت

ترمزی ایستاد.  ای با نیشدستِ هوارزن ماشین قدیمی دو درِ نقره

پایین آمد و خواهر قدرت بلند  شیشه عقب فورد موستانگ  خان 

 گفت:

خونه  فقط  بجنب!  نیفتاده  دهن  از  حلیم  تا  داداش  »خان 

 جهانگیر مونده.«مشدی

بعد از بالا رفتن درِ صندوقِ عقب دیده  بزرگ غذا    ۀقابلمتا  ششپنج

شد. بوی خورش قیمه نذری و پلوی محلی در فضا پیچید و با بوی  

های محله  نوازی شد. چندتا از بچهحلیم و دارچین تازه ترکیب روح

را درون صندوق عقب  کله بدنه    بردههایشان  و چندتا هم  بودند 

 ۀ چهرش را در  دید  ۀیزاوکشیدند. مهرداد هنوز  ماشین را دست می

اش را محکم در  هیچ کلامی یقهبود و بی  کردهخان حفظ  قدرت

اش را به این هایش پیچانده بود که خواهرش صدای مردانه دست

 سمت جمعیت دوباره رساند: 

پلو باشه. یه  جهانگیر گمون کنم باقالیداداش نذری مشدی»خان 

وک وقت  لنگه پا به اون الدنگ بزنی کار تمومه. بجنب! آبجی مل

 رسن!«اذون ظهر می

های داغ که به سینه چسبانده بود از بین  خان با سپرتاسقدرت

ها را درون صندوق جا داد.  جمعیتِ هوارزن بیرون پرید. سپرتاس

ابعاد کف دست مهرداد مچاله شده بود  کتش را که به ۀقیبعد هم 

از هم باز کرد و کنار خواهرش نشست. راننده پایش را روی گاز  

 ■شرد و از جلوی جمعیت دور شد.ف

 

  

تا سرش را بالا گرفت تمام عرض  

قرمز شد، مثل پیشانی و  اش خیس 

شده  بچه  سوز  عرق  پایش  که  ای 

چشم  فاصلۀبهباشد.   زدن همبهیک 

 ریخت.  همنظم صف به 
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 « یمنکلاغ خوش » داستان  

 «مهدیه مددکار»نویسنده  
 

پرها  با یز  یهند  طاووس به    اشیآب  نهیسبز و س  ی با  پا  خرامان 

باد    یخانه گذاشت. هوا هنوزکاملا سرد نشده بود فقط کم  اطیح

که با    هیهمسا  اطیدرخت چنار بزرگ در ح  . نگاهش سرآمدیم

افتاد    یاه یخانه صاحبش جدا شده بود به کلاغ س  اطیفنس از ح

  ییزد.همانموقع صدا  یزخندکه قوز کرده و درخود فرورفته بود. پو

  شیجلو  جاتیگندم و سبز  یصاحبش بود. کم  د،یازپشت سر شن

به سرو گردنش   یبازکرد و قر شیرا برا شی بالها طاووس گذاشت.

سرورو  یدست  صاحبش  .داد مون    ییغذا  رهجی》:دیکش  شیبه 

 .داخل رفت و《درحال تموم شدنه

ظرف    دنینگاهش به کلاغ افتاد که حالا باد  دوباره

س  یغذا چشمان  نشانه   اهشیاو  سمتش  به  را 

غدا    یاذره  یکه دلش برا  گرفته بود و معلوم بود

پررودیمضعف   فلز  دی . کلاغ  از فنس  عبور   یو 

رفت. طاووس    طاووس   یکرد و به طرف ظرف غذا

 گمشو 》را باد کرد و مانع شد:    شی بالها  یهند

 《گفت؟ یکه صاحبم چ یدیشن نجایاز ا

 گه یشهر شدن د  نیوارد ا  دیجد  یآدمها  یاز وقت  گشنمه  یلیخ»

پ   یبرا  یادیز  زیچ ه  کنم ینم   دایخوردن  هم  به    چوقتیآدمها 

 «دنیکلاغها غذا نم

  هیهمسا  داریو سر درخت سپ  دی پر  د ید  ممانعت طاووس را  یوقت

 .نشست

حق   آدمها هم   نجایازا  برو》گفت:  یزیآم  ریبا لحن تحق  طاووس

مثل صاحب    اشونیبعض  ینه خوش صدا! حت  یدارن! نه خوشگل

  یمنیما طاووسها مظهر خوش    اما   دونن..  یهم م  منیبد    من تورو

  ی نوک  و《دوست داره  من رو  ی لیکه خ  صاحابم  مثل  میو سعادت

 .دیزد و دانه برچ

به آن   د یپر  کرد   دا یپ   نی زم  یرو  یادهیخشک  وه یم  کلاغ نوک    و 

پرواز کرد  دوباره    بود، قابل خوردن نبود.  دهیسفت و گند  وهیزد.م

درخت نشست: م  ی کم  》و سر  ...قول  بده  به من    دمیدانه هم 

 《.  کشمیشر به اتوکردم   دایپ  یهرچ

  صاحب  کن!   دا یواسه خودت پ   ی زرنگ  تو 》نگاهش کرد:  طاووس

  یی من جا  ستیقرار ن  اصلاً  ده، ی م  به هم بخوام    ی من کنارمه هرچ

برگها   《بکنم  یکار  ایبرم   زد:    یبه  نوک  کنارش  گل  بوته 

پ   یزچی》 ا  دا یهم  رو    ن ینکردم  اخورمیمبرگها    ی مشکل  نجای. 

 《ندارم

رو  یاحشره  کلاغ و    دی پر  د،ی د  نیزم  یرا  گرفت  دهان  به  اورا 

رفت.  دیپرکش سبز  طاووس  و  و  دانه  لذت  و   جاتشیبا  خورد  را 

 .دیگذاشت و خواب شی همانجا سر بربالها

انتظار  یسخت  یروزها وسردتر    در  سرد  روز  هر  هوا  بود.  مردم 

برف همه جا    ی دیشد و سف  ختهی ر  جیدرختان به تدر  برگ .  شدیم

چکمه سربازان اشغالگر نفس    ریدر ز   تیرا فرا گرفت. شهر کم جمع

نبود همه جا    یآمد از برگ خبر  رونیگرفته بود. طاووس ب  یتنگ

سف برف  صدا  دیرا  بود.  کرده  خانه  از  ییپوش    》:دیشن  داخل 

بد طلا  و  پول  گفته  غذا    د یفرمانده  بهتان  تا 

 《.م یبد

. صاحبش دور  ستاد یرا گفت و عقب ا  نیا  سرباز

  غذا گرفت.   یداد و کم   یزیگشت چ  یخانه خال

بود که    یاز گرسنگ  طاووس درحال غش کردن 

ظرف سبز  یدوباره  گرفت    شی جلو  حاتیاز  قرار 

 .دیدراز کش اط یرا خورد و دم در ح آن از یکم

خبره    چه》افتاد:  هیبه کلاغ سر همان درخت چنار همسا  نگاهش

 .به غبعبش انداخت یو باد 《؟یبازم گشنه ا

پ   یبرا  یزیچ  》به خود داد:  یتکان   یبه سخت  کلاغ   دا یخوردن 

  اشکار ی  هم  حشرات  برگ ندارن.  گهیدرختهاهم د  یحت  .کنمینم

پرواز   و《شهینم  داشونیسرما پ   نیا  یتو  گهی د  ایمردن    ایشدن  

سبز ظرف  طرف  به  و  دوباره    جات یکرد  طاوس  رفت.  طاووس 

نزاع   ش یبالها و  کرد  باد  ب  ی را    یصدا  درگرفت.   نشانیسخت 

  یکشاند ظرف آب  رونیکلاغ و طاووس صاحبش را ب  نیب  یریدرگ

ب داشت.  دست  فر  رونیبه  کلاغ  به  رو  و  برو    》:دیکش  اد یآمد 

 .طاووس گذاشت یظرف آب را جلو و《گمشو.

  درخت چنار برگشت و دلشکسته  یرو شیپرواز کردو سرجا کلاغ

کم  سرداد.  را  پرها  یقارقار  مدت   ختهیر  نیزم  یرو  ش ی از    یبود. 

داخل خانه، پنجره را باز کردو چندتا گردو    رزنیپ   گذشت.  یطولان

کلاغ که به طرف    و《بخور.  ایب   ی سرم رو برد  》گذاشت:  رونیب

 .گذاشت رونیآب هم ب  یسرش را نوازش کردو کم او آمد

 

درجوابشان دور   رزنیشدند. پ   رزنیخانه پ   با سروصدا وارد  سربازان

 《ندارم. یزچی》را نگاه کردو گفت   ی و برخانه خال

ندار  ییغذا  پس 》 گفته  یهم  غذا    فرمانده  بدهبد  طلا  و  پول 

 نشسته بر هره پنجره کلاغ 《.دیریبگ

مردم    در انتظار  یسخت  یروزها

وسردتر   سرد  روز  هر  هوا  بود. 

تدر  برگ .  شدیم به    جیدرختان 

برف همه جا   یدیشد و سف  ختهیر

 را فرا گرفت.
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که به سمت سرباز دراز   د یزن د  را در دست  ی درخشان کوچک  یش

او تا به آنروز  ی درخشان  یایاش  مثل   کرد.   نیبلندتر  یرو  بود که 

شهر بود.  میقا  درخت  رو   نیهم  فقط》گفت:    رزنیپ   کرده 

وسرتکان    یسربازانش《دارم. کردند  نگاهش  و  گرفتند  را 

و   فناجاس  یکم  ،ینیزم  بیس  کوچک  گونی《طلاست!  》دادند:

 .به دست زن دادند و رفتند ازیپ 

پشت پنجره    یاکاسهدرست کردو    ی با آنها سوپ کم ملات  ززنیپ 

 《چارهیب وونیح ایرحم کنه ب خداخودش》گذاشت: 

  ن یکه گرفت خودش را به بالاتر  ی به سر کلاغ زد.جان  یبکر  فکر

درخشان را با    ایاز اش  یک یشد و   اشلانهرساند و وارد    درخت شهر

پ  خانه  به سمت  و  گرفت  پنجره   رزنیمنقارش  لب  و  کرد  پرواز 

پ  زد.  به آن تک  باز کرد و ش  رزنینشست و  را    . دید  را  یپنجره 

صورتش بالا برد    یو جلو  رفترا گ  یش  جانزدهیرا زد و ه  نکشیع 

ناام بعد  سر  نکشیع   دانهیو  و  آورد  در  تکان    تأسفبه    یرا 

شد. پنجره   شتریچشمانش ب  ریز  نیچ  《گل سره  هی  فقط》داد

 .را بست

  چندگردو  را لب پنجره تکاند. دیسف یپنجره را باز کرد. ته گون باز

پنجره را   و《چند تا مونده. نیفقط هم  》هره پنجره افتاد: یرو

 .بست

سر بر بالش    درخت چنار  یبه گردوها تک زد و بعد بر بالا  کلاغ

 .دیسرما و برف خواب  ان یباد و درم نیسهمگ  یگذاشت و در هوهو

که رفتند    رونیب  بودند   هیاز خانه همسا  یدر حال بازرس  سربازان

و    دیچیپ   که در خانه  یی خوش غذا  یصاحبخانه ماند و دوباره بو

سبز  یهاکاسه و  ز  و  جاتیسوپ  سرما    ییبایطاووس  دل  به  که 

 .دیخندیم و به کلاغ    زدیمتک    شیو تند و تند به کاسه غذا  زدیم

درخت    نیعزمش را جزم کرد. روز بعد هم خودش را به بالاتر  کلاغ

رفت.    رزنیبرداشت و به سمت خانه پ   یگرید  ی شهر رساند و ش

م  حالیب  رزنیپ  کتاب    یزیپشت  خواندن  درحال  و  بود  نشسته 

 شه یزده بود. به ش  رونیب  یاز شدت گرسنگ  ش یهاگونه  مقدس بود.

پ  پنجر  رزنیکه تک زد  را بست و سمت  با    آنآمد و    هکتاب  را 

 یچنگالها  ریاز ز  یرا با ناباور  یباز کرد و ش   رشیدستان لاغرو پ 

  ی دست  و《طلاست!  ریزنج  کی  اوه 》کلاغ در آورد و نگاهش کرد:

 .دیکش شیبر سرور

رس  سربازان گون  ریزنج  دند،یکه  و  گرفتند  را  غلات    ی نازک  از 

  ی جلو  یاکاسهمزه دست و پا کرد و    یب  یدادند، زن سوپ   لیتحو

 .کلاغ گذاشت

  و از درو پنجره  کردیمکلاغ برفراز آسمان شهر پرواز    گرید  یروزها

داخل    رانیو   یهاخانه براق    ،رفتیمشده  و  درخشان  اجسام 

که مدتها بود ساکنانش    ییهاخانه.  آوردیم  رزنیپ   یرا براها  خانه

پوس  شانی مرده بودندو جسدها   ا یرفته و    ای  دن یدرخانه در حال 

بودند به سربازان   یمتیق  اگرو    کردیم   یآنها را وارس  رزنیپ   بود.

پا    یبرا  ییو غذا  دادیم ر  در  .کردیم خوردن دست و   زان یبرف 

با ضربه تفنگ سرباز   هیزمستان زن همسا  نیواپس  یاز روزها  یکی

  زن《.دمینمهم بهت    یی غذا  یندار  یزچی》افتاد:  نیزم  یرو

 .بلند شدن نداشت ینا یحت

جان   مهیدر، طاووس ن  یاز خانه جلو  آمدن  رونیموقع ب  سربازان

او را   و《کنهیم وعده غذا روواسه مون هی کار》بغل زدند:  ریرا ز

بهارنمانده بود که  شروع    به  یروز  چند   کردند.  میلباسشان قا  ریز

را ترک   رانیشهرو  کرد و سربازان دسته دسته  ینیدشمن عقب نش

 ■.هم شده بودند   یهمدل برا یدوستان  حالا  رزنیکردند. کلاغ و پ 
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 « تپه گل نگاشته » داستان  

 «مرضیه عزیزی »نویسنده  
 

سوسن    .کرد  قطع  را  کشیموز  یصدا  دنشید  با  جوان  راننده

با    چپش  یپا  ابتدا  .کرد  باز  را  در  ی،خودپسندبا    ختهیآم  یباوقار

اتو شده تیز    از  یوعار  زیتبر  اصل  چرم  کفش  به  نیمز  که  پاچه 

  ابتدا  نشست  ی وقت  .گذاشت  نی ماش  داخل  ، غباربود  و   گرد  یاذره

  اندکی  با  پسر  .انداخت  پسر  به  نهیآ  در   سرد  و   یجد  نگاه   مین

  به  فهیوظ احساس  و یل یمیب  سر  از  ی سلام  ی دستپاچگ  و  یدلخور

  سلام  ":داد  را  جوابش  قاطع  ییصدا   بی اعتنایی و  با  سوسن  .کرد  او

سر  حرکت  از  قبل  خواستیپسرم.  "  جان  پسر   او  با  اطیاحت  از 

 بلوار   .است  مقدس   دفاع   مراسم  امروز   ":گفت؛  کند  حجت  اتمام

  ریمس  از  تنها.  کردند  قُرُق   یکسره  ،هوابرد  چهارراه  تا  پاسداران

  آنکه  بدون  ریمد  خانم".میبرس  هاجر  رستانیدب  به  میتوانیم  چمران

  ؛ بود  هم   در  خبر  آن  از  شیهاسگرمهه  کیحال  در  ؛کند   ی نگاه  او  به

  بود  پسر  نیا  انگار  ".ستین  یمشکل  ،نه  ":گفت  آلود  نخوت  یلحن  با

 او   به  را  خطا  نیا  لطف  سر  از  او  و  کرده  ق قر  را  هاابانیخ  که

 . بخشدیم

  ب ی س"  رستوران  به  چشمش  ند؛دیچیپ   که  ابانیخ  نیاول  در

 کارگران  . بود  نکرده   تردد  ریمس  نیا  از  بود   ها سال.  افتاد  "یانقره

  ادشی  .بردندیم  داخل  به  را  گوجه  و  کاهو  یهاصندوق   ی،صبح  سر

 سوم  طبقه ه بود، درسال . آن زمان که بیست و پنجفرهود به افتاد

  ده یکوب  کباب   و  یسبز   قورمه  ؛ بودند  نشسته  رستوران  نیهم

  "یجان   "چنان  ، زد  صدا  را  فرهود  یوقت  که  بود  جا  همان  .خوردندیم

 را  دلش   ادش ی  هنوز  از بیست و هشت سال،  بعد   که  گفت  او  به

 . لرزاندیم

  شیپ   یمشکل  و   باشند  مدرسه  از   نکهیا  از  وله  خورد  زنگ  تلفنش

 صفحه   یرو  تا  .گشت  دنبالش  به   فشیک  دوم  پیز  در  ؛باشد  آمده

  ی حال در و آهسته؛ داد رونیب ینفس  ،حرص با خواند را "احد" نام

  را  جوابش  ده یبر  دهیبر  ،بخورد  فرو  را  خشمش  کرد یم  یسع  که

  که  امروز  نیهم  ه، ریگیم  ترکمونت  شکار  موقع  شهیهم":دادیم

  یی دا  دنبال   یبر  یبردار  نیماش   دی با  انیم  اداره  یهابازرس

  تو   کلفت گردن  همه  اون  ؟برگشته  حج  از   که  فرودگاه  صفرقلی ات

  چمدونی  دید   یوقت  ی؟بر  د یبا  خورد  گردن  یتو  ؛خونش

  دردت  به  ی ک  که  ی فهمیم  ؛کردن  می قا  پستو  یش تو صدتا سوغات

 .کرد قطع را ی گوشسپس  ".خورهیم

  یمرد  دوم  طبقه  در  د ید  را  بهار  دانیم  بر  ،ارس  ساختمان 

  یی ها صبح  ریبه خ  ادشی   . نبود  "ریام"  .گشود  را  پنجره  چهارشانه

 از  زودتر  دی با  و  شده  یپرورش  مأمور  نکهیا  بهانه  به  شش،  ساعت  که

 

باباشو دست به سر   ننه  ،برساند  مدرسه  به  را  خودش  هابچه  ریسا

 خونه امیرپای بساط عرق.  رفتیمو کله سحری  کردیم

  . جانم  نه".رساند  انزجار  به  را  پسر  دوباره  تلفنش  زنگ  زیت  یصدا

  قماضا  نیکوچکتر  از  .ند یآیم  د یبازد  یبرا  اداره  یهابازرس  امروز

  قطع  ی خداحافظ بدون  هم   بار نی ا".کنمینم یپوش  چشم تانیکار

 .کرد

  پرمهر  و   نافذ   چشمان  کرد  یسع  . کردند  رد  را  هرمزگان  ابان یتابلوخ 

  یراه   نکهیا  از  قبل  بار  نیآخر  یبرا   ی وقت  ؛ آورد  خاطر   به  را  "ابوذر"

  ،ابوذر  .بود  کرده  یخداحافظ  او  با  کوچه  نیهم  در  شود  سیانگل

  با  فوراً  .بود  بامرام  و  داشت  مهربان  یقلب  اما  ق.ش  کله  و  بود  تندخو

  ه، چهاربت  ی ب  کهیمرت  . بودرامزاده  ح  هم  او   نه  ی ول   ":گفت  خودش

  بود  خورده  چشش  همونجا  .رفت  انتظارش  یپا  به  امیجوون  سال

  کرده  فراموش  منو  جا   در  ؛بور  مو   ی، رنگ   چشم  ی هاطهیافر  اون  به

 ".بود

  نهیآ  در  گذرا  ی نگاه   ؛ داشت  را  نگاهشان   تلاقی   ترس  آنکه  با   پسر

  که  بود   ی موقع  از  آلودتر  ترش  اشچهره  نظرش  به  .انداخت  او  به

  به   من  کم  سرعت   از  دی شا":کرد  فکر  خودش  ش یپ   . بود  شده  سوار

  کندینم  کار  خوب  ترمزش  و  لنت  دانستیم  آنکه  با   ؛آمده  سطوح

  عتریسر  توانمیم  ، شده  رتانید  اگر   ": بزند  یتعارف   گرفت   میتصم

 داشت یرنگ   اه یس  و   میضخ  رمفِ که  نکش یع   سوسن  ".کنم  حرکت

  جابجا  یکم  چشمانش  یرو  ،دادیم  یشتریب  یخشک  اشچهره  به  و

  ن یبهتر  مطمئنه  سرعت  .پسرم  نه":گفت  گرفته  ییصدا  با  و  کرد

 ".است نهیگز

  دیپرا  هیشب  ، دی د  را  یرنگ   ییآلبالو  دیپرا  ،دیبرگردان  شهیش  به  که  رو

 در ،  مردم  چشم  از  دور  ،دراک  کوه  یپا  هم  با  چقدر  .بود  بهمن

چه انگشتان نرم و   ":گفت  خود  با  ..کردند یم  صفا  نیماش  نیهم

  با   ؛گذشت  خوش  به هم  همه  از  شتریب  او  با  گرچه  بلندی داشت.

  در  ؛بودم  شده  عنترش  سال  کی  نگذرد  سرش  از  خدا  ،حال  نیا

 ".داشت سگ توله تا دو  و زن که یحال

  ؛ آوردیم  فشار  دارش  پاشنه  کفش  لبه  به که    آلودش  گوشت  ی پا 

  خاک  و  گرد  از  یالکه  به  چشمش  اناگه ن   .درآورد  کفش   از  یلخت

  ش یپاها   .کرد  پاک  را  زآنیتم  یدستمال   با  فوراً  .افتاد  کفشش  یرو

 دارلکه  نیماش  کف  یهالبه  با   برخورد   در   مبادا  تا  کرد  ترجمع   را

 .شود

  خنده   "  د یسع  مسافرخانه ":زدیم   چشمک  که  ی رنگ  قرمز یتابلو 

 حجت   که  آورد  ادی  به  یوقت  نداخت.ا  چشمانش  در  یزی آم  طنتیش
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 اشچهره  که  ی حال  در او  و   بود  کرده   هیکرا  ی اتاق  مسافرخانه  آن  در

ک پایین  کوچ  در  از  بود  پوشانده  آفتابی  نکیع   و  نقاب دار  کلاه  با  را

مسافرخانه را که پشت پیشخوان مشغول خواندن   صاحب  پلکان، 

. تا آنکه در فرصتی مناسب مثل زدیمدید    مرتب  روزنامه بودرا،

اتاق حجت  به  را  بالا جست و خودش  یکی  را دوتا  پلکان  قرقی 

مسافرخانه    صاحب  ، کردیماز دوساعت که اتاق را ترک    بعد  رساند.

چون او در حال   اما   .ستینگریماو را با چشمانی وق زده از تعجب  

کجهه  حفظ  و  مسافران  حال  رعایت  برای  و  بود  شدن  خارج 

 .بود نداختهین  راه دادیب و  داد ،اشمسافرخانه

  دخترها  ناخن  که  کند  یادآوری  مدرسه  معاون  به  آمد   ادش ی  اناگهن

 دفتر   از  یریگ  ناخن  ،داشت  بلند  ناخن  یکس  اگر  و  کند  چک  را

 کنترل   تحت  امروز  یبازرس  یبرا  زیچ  همه  دیبا   .بدهند  او  به  مدرسه

  خداخدا  دل   در  ودند. ب  مرتب   و   آراسته  همه  ست یبایم   . بودیم

  هفته   از  .کنند  آبرو  حفظ  بتوانند  ساعت  مین  یبرا  فقط  که  کردیم

  شل  مقنعه،  کیرک  حرف  ،یشوخ  ،خنده  هرگونه  ، سر صف،شیپ 

 رابازرسان    یدییتا   اگر  .بود  کرده   قدغن  را  ورآلاتیز  و  ول  و

  نیام"  رستانیدب  تیریمد  به  بعد  سال  توانستیم  ؛ گرفتیم

 طبقه  از  ،ترفرهنگ  با  ی مردمان  ،بالاتر  ی طیمح  . ابدی  ارتقا  "یلار

 . شتریب  یایمزا  و حقوق  با  بالاتر یاجتماع 

فرو  ا که سر در هم  افر  تنومند  درختان  .دندیرس  مشجری  کوچه  به 

 ه یشب  بان کوچه شده بودند.  هیسا   طاقی سبزرنگ،  با  کرده بودند،

در آن بعد از ژهر داغ نوشابه    "نادر"با    ی وقت  زرگری بود.  3۹کوچه  

خود    با  تگری و کباب بناب خریدند و به خانه پدری نادر رفتند. 

. هرچی باشه معلومه  الحق که مایه دار و با اصالت بودند.  "گفت:

خوف    آدم   لوسترهای با عظمتی،  چه  پسر دکتر مروج معروف بود. 

بشقابهای  کاسه    چه  فرشهای نفیسی.  چه  داشت رو سرش بیوفتن.

  . بودند  آورده  ،کشور  اون  و  کشور  نیا  از  رو  همه  هالامصب  اعلایی.

  ای   بود   ناتو  ، او  به گم   تونم ینم.  هافرش جز  به  . بودند  یخارجک  همه

 ت یعنا  دختر  من  و  بود  دکتر  پسر  او  باشه  یهرچ  .اهیس  یشونیپ   من

  ی لیخ  خودش  ، دمیچر  و  خوردم  پاش  خوب  که  قدر   نیهم  . دلاک

  وا  هایزندگ  خونه  نجوریا  به   چشمم  وقت   چیه  من؛  نبود  او  اگر   .بود

 .دارند  یبرخاست  و  نشست  جور  چه  اعیونها  نیا  دمی د  لااقل  .شدینم

  م نگاه  یجور  هی  ی گاه  ش،خپل  و  خل  پسرعمه  اون  ،آخخخخ

  دل   دنیقاپ   فکر   تو  خر  من   یول  .داشت  علاقه   به هم  انگار  ، کردیم

سنار    ی تومن  کرده بودم، با همون خیکی شوهر  اگر  الان  . بودم  نادر

بود    محال  داشت.  یاارهیپت  ننه  هم   او  ی ول   . داشتمتوفیر    با حالام، 

همه خارکاکا    نیب  سیاه من،  یشونیپ   میذاشت این وصلت سربگیره.

. همین دماغ پت  رفتیممن یکی باید به ننه آقاجی    مدماغ   هام، 

.ولی نه؛ این حرفها رو بریز دور. فقط  زدیم و پهنم تو ذوفق همه  

یا   اگهپول.   بود  دار  مایه  منم  بیامرز  خدا  آبرومندی    آقای  شغل 

  هوا  تو  منم  ؛بود  آجان  ،نهیسکمثل شوهر خاله جان    مثلاً  داشت،

 ".کردنیم حلوا حلوا

  را   روزگار  آن  سوسنِ  ها سال  .دوخت  یمعنادار  نگاه   افق   به  بعد 

 بود  قیرف  باهاشون  که  ییپسرها  از  یبعض  اسم  .بود  کرده  فراموش

 هنوزم  ، دیدانداخت  دلش  ته  به  که  نگاه  ه. یاومدینم  ادشی  گهید

 دوست   را  صابر  همه  از  شتریب  یول؛  داره  دوست  یکمی  همشون

 دم  روز  هر  ؛داشتیم  دوستش  همه  از  شتریب  هم  او  چون  .داشت

  یسر  سنجاق   ، کردیم  پرت  ی گل  ،ستادیایم  مدرسه  پنجره

  گرگان  تیمأمور  باباش  به  که  فیح.    ...داد یم  یانامه  ،گرفتیم

انتقالی    ی امدرسه  هر  نیهم  محض  .دادن  به  اول  ، گرفتیم که 

 . کنند  یپاش رنگ رو ابونیخ هروب  یهاپنجره  ،سپردیم مستخدم

  ،تواند یم  ر یمد  خانم   ازرفتن  بعد   نکهیا  از  خوشحال  و   زد   یترمزر  پس

 تلفن  جواب  و  بخارونه  خشتکشو  ،بتکونه  شوینیب  مف   یحساب

سه    .خانم   نداره  قابل  ": گفت  بده  رو  نامزدش و   تومنششست 

شد و سر در    خم  ،مدرسه  یجلو  شدن  ادهیپ   از  بعد  سوسن  ".شهیم

ک  خش  تراول کی .انداخت او به  یبراق نگاه  پتجره ماشین فرو برد،

  ادیفر  آرام  یزیرآمیتحق  نگاه  و  ری تغ  با   .جلوش  کرد  پرت  یی،تا  پنجاه

 کوچه بچه من  .شدم سوار قصرالدشت  از ورت نداره که الیخ":زد

  دونگ  سرش  و   بود   زده   خشکش  که  پسر  ".هستم  هایصابون

■ .شد دور آنجا از سرعت  به  و گرفت را گازش ه بود،برداشت
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 «کافور قرمز  ی بو» داستان 

« گلبرگ فیروزی»نویسنده  
 

صندلی خالی همیشگی    مثل هرروزداخل کافه نشسته بودم و به

آن  نگاه می انگار  اما  بود،    روزکردم،  نشسته  روی صندلی  کسی 

شناختم و سالها با آن زندگی کرده  کسی که برق نگاهش را می

به   چشمهایی  همان  با  حسرت   منبودم؛  از  که  بود  زده  زل 

می آب  دلم  درشتی نداشتنش  به  ذراتی  مثل  حسرت  واین  شد 

رده بود؛ خیره به چشمهایم گفت:  شبنم از انگشت روزگارم چکه ک

 همه تنهایی!« شی از این»باز که تنها اومدی اینجا، خسته نمی

خواستم حسرتی که بر دلم بود کمی آرام  فقط نگاهش کردم، می

نمی که  تنهایی  شود  از  این حجم  دود    اگرشد، 

رفت، باز به چشم خودم  شد و به هوا هم میمی

 . گشتیبازم

ه  شد؛  طولانی  دلتنگی    مراهنگاهم  یک 

 !آور آور که نوچ بود و چندششکنجه 

سرم را زیرانداختم و به داخل فنجان قهوه نگاه   

کردم که سیاه بود و سیاه! سرم را بالا آوردم، رفته 

توهم بود!    بود! صندلی هم خالی شده بود؛ اصلاً شاید از اول هم،

ن خیال و  دانم، دیگر مرز بیشاید هم واقعاً آنجا نشسته بود؟ نمی

ای بیرون از کافه دور سر عابری  واقعیت را گم کرده بودم! پروانه

اش نگاهی به داخل کافه و بعد به  چرخید، عابر از بالای شانهمی

 من انداخت و سرعتتش را کم کرد!

کنم؛  بینم یا در بیداری دیدن او را تجربه میدانستم خواب مینمی

پروانه شده  شده بودم همان فیلسوفی که شبی خواب   دیده بود 

بودن  اش تغییر کرده بود و بین انسانهستی  ۀهماست و بعد از آن  

 و پروانگی سرگردان مانده بود! 

سر   را  آن  شدم،  بلند  صندلی  روی  پول    شیجااز  و  برگرداندم 

را که نخورده بودم حساب کردم و از کافه بیرون زدم. باران   یاقهوه

های  خش برگبارید و هوای دلگیر دم غروب، بوی پاییزو خشمی

 کرد. زیر پایم، حالم را بدتر از آنچه بود، می

پاییزهایی فکر می  کردم که بدون او سر کرده بودم، به  به تمام 

این حجم از تنهایی را   تواندکه آدمیزاد چقدر توان دارد که میاین

تاب آورد؟ شاید بیست پاییز بدون او سپری کرده بودم! این چیزی 

 بودم؟ آوردهباشد؛ واقعاً چطور دوام  مننبود که در توان 

برای اولین ماشین دست بلند کردم؛ داخل ماشین گرم بود و دود  

سیگارِ راننده یا شاید هم مسافرهای قبلی فضا را پر کرده بود؛ از 

کردهشی گم  شاید  که  عابرینی  به  کردم،  نگاه  را  بیرون  ای  شه 

رفتند،  هایشان میداشتند، به مردمی که با دلخوشی به طرف خانه

به ریختن برگها، به ابرهایی که انگار تا روی زمین کش آمده بودند  

ها  کردند و من همچنان، مثل تمام این سالآلود میو فضا را وهم

دنبال چهر این مردم  آشنا میهبین  راستی،  ای  از  اگرگشتم!  بعد 

شناخت، چه کردم و من را نمیانتظاری پیدایش میهمه چشماین

 دادم؟! العملی باید نشان میعکس

راند، گویا او هم دنبال نشانی  راننده چنان پرشتاب و با سرعت می

 باشد.  اشکردهگماز 

نگاه   آینه  داخل  از  چرا  بر    اشمشمئزکنندهپس  صورتم  از  را 

ای نداشت و فقط  شدهداشت؟ شاید اصلاً گمنمی

آن بود؛  سرگرمی  برای  کسی  بین  دنبال  هم 

کار  اشهرروزهمسافرهای   شاید  اصلاً   هرروزش ؛ 

می سوار  را  یکی  درشت  بود؛  و  ریز  تمام  کرد، 

  و باز مسافر بعدی؟   سپردیمخاطر  صورتش را به 

جمع  اگر را  خودم  چه؟!  باشد  داشته  وجور زن 

چشم مسؤل  گویا  من  کردم؛  هم  مردک  چرانی 

 همه معذب شده بودم. بودم که این

ام ام سرگرم کردم؛ فکر کردم شاید تماسی داشته خودم را با گوشی 

نمایش گوشی، فقط عکسی    ۀصفحبودم؛ اما روی    دهیندکه آن را  

پنجره، در شبی بدون ستاره تنها نشسته   ۀگوشاز دخترکی بود که  

 کشید! ید او هم انتظار کسی را میبود؛ شا

راه    از  رسیدم؛  خانه  خانه   ۀپلبه  در  پشت  و  شدم  رد  تاریک 

کردم نکند  ترسیدم در را باز کنم، فکر میگوش ایستادم؛ میفال

 کسی داخل خانه باشد؛ مثلاً زنی با لباس نامناسب؛ مثل آن روز!

ا در کلید را در قفل چرخاندم، کمی مکث کردم و دوباره کلید ر

ای  زمان چشمانم را بستم؛ کاش در، با معجزهفقل چرخاندم و هم

خیالی، بدون درد و رنج و  شد و آن سوی در، باغی پر از بیبازمی

انتظارم    ۀهرروزعذاب   بود؛ باغی که سبز بود و چشمانی در  من 

 . گشتمیمکه سالها بود در چشم عابران، دنبال آن  همانبودند،  

حال شدم که داخل خانه تاریک است؛ این یعنی من تنها  خوش 

درروزگارمجردی   تنهایی  از  ازدواج،  از  بعد  تنهایی  گرچه  و  بودم 

 حال بودم!؛ اما باز خوشتر استدردناک

خودم   ها را روشن کردم؛ تمام خانه را گشتم، دنبال چه بودم؟ چراغ 

نمی شاید  هم  ردی    یالهیوسدانستم!  شاید  باشد،  مانده  جا  که 

ای با لباس قرمز؟ یا بویی زنانه که دیگرمثل بار اولی که  ازغریبه 

بودم بازهم غریبه    حسش کرده  نبود و  نبود؟ غریبه  برایم غریبه 

 بود!

خواستم حسرتی که بر دلم  می

نمی که  شود  آرام  کمی  شد،  بود 

تنهایی   از  حجم  دود    اگراین 

به هوا هم میمی و  باز  شد  رفت، 

 . گشتیبازمبه چشم خودم 
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شسته   یهاظرفدر خانه سرگردان بودم؛ به قابهای خاک گرفته،  

هایی  نشانی از زندگی در آن نبود وبه گلداننشده، بوی ماندگی که  

لب  که در حسرت آب و خاکشان مثل  و  بودند  های من خشک 

نگاه میترک بود،  روی  خورده شده  انگشتم  سر  با   ۀ صفحکردم؛ 

ای از غبار، قاب گرفته  تلویزیون کشیدم؛ انگار روی آن را با لایه

ر بود و با  که پر از غبا  امیزندگباشند؛ مثل دل و جان من، مثل  

 شد! پاک نمی هیچ طلسمی هم

منتظر    به اتاق خواب رفتم و در تاریکی سرم را زیر لحاف بردم و

 دارم بروم!های دنبالهماندم تا به سرزمین خواب 

کردم؛  در بستر دراز کشیده بودم و خیره، سقف تاریک را نگاه می

اتاق   تاریکی  در  و  شدم  بلند  نبود،  خواب  از  خبری    کورمال اما 

کورمال قرص خوابم را پیدا کردم؛ همان که دکترم گفته بود فقط 

من   حالا  و  بخورم  اضطراب  از   با  هرروزوقت  کمی  آن  خوردن 

های سبز کوچک به هم انس  کردم؛ من و قرصاضطرابم را کم می

 گرفته بودیم، مثل من و یاد آن نگاه! 

قرص این  زیاد  مصرف  بودم  خوانده  ها  جایی 

د! خوب، بشود؛ چه بهتر شوباعث فراموشی می

کردن گذشته فراموش  این؟  از از  لبریز  که  ای 

 توانست بد باشد؟حسرت بود چطور می

و خیلی زود خواب من را با خودش به سرزمین 

 و رویاها برد.  خیالیبی

هایمان درهم، گره خورده بود و کنار  بودم؛ دست  ستاده یاکنار رضا  

می  هم میراه  حرف  بر  رفتیم،  گام  سبز  مسیری  در  و  زدیم 

 داشتیم. می

حال خوشی داشتم؛ کنار رضا ملال و اندوه به دورترین جای ذهنم  

رفت؛ فکر کردم باید زودتر صاحب فرزند شویم، شاید با وجود  می

ای که از پیوندی در خواب، ، بچه بچه بتوانم بیشتردر این دنیا بمانم

میان من و رضا باشد؛ با رنگ نگاه رضا، با آرامش رضا و با اسمی  

که رضا برایش انتخاب کرده باشد، آن وقت وصل من به این دنیا  

شد، چون چیزی، در شکلی فرازمینی از من خلق شده  ممکن می

 ساخت! بود که ماندم را در این بُعد و این مکان ممکن می

مان بود؛ کنار همان نهر قدیمی، بین دو  قدیم  ۀمحلمان در  نهخا

ردیف از درختان سروی که کهن سال بودند و ازهمان روزهای اول  

 مان شاهد رازهای مشترک من و رضا بودند. آشنایی

کرد: »چرا دوباره تنها  رضا کنارم نشست و موهایم را نوازش می

 رفته بودی کافه!« 

حا نداشتم؛  یاد  به  حافظهچیزی  و  بودیم  او  و  من  فقط  از لا  ام 

دانستم که خواب دنیای بیداری پاک شده بود، این را می  اتفاقات

آوردم! این همان چیزی بود که ام را به یاد نمیهستم اما بیداری

 برای من دلنشین و گواربود، حتی گواراتر از رودی در جنگلی بکر!

م بود؛  مهربان  چقدر  که  کردم  نگاه  چشمانش  فقط  به  ن 

کردم و این برای  خندیدم؛ کنارش بودم و بویش را حس میمی

رفتن به بهشت را داشت؛ اصلاً شاید هم    ۀتجربمنِ حسرت زده،  

بیداربودم، کاش بیدار بودم! کاش این خوشی، یخ تلخ واقعیت را  

 آوردم! کرد و من دوباره زندگی کردن را به یاد میآب می

 برات درست کنم؟«امشب چی دوست داری » گویم:می 

 خوام فقط نگاهت کنم!«می نیبه ش»هیچی، بیا 

 »گرسنه نیستی؟« 

میمی را  دستم  گرسنه  خندد،  هستیم  اینجا  وقتی  »نه،  گیرد: 

 شم!«نمی

؛ چه خوب که در این دنیا با او بودن را  میهستچه خوب که اینجا  

ام به یاد ندارم و چه  کنم؛ چه خوب که چیزی از بیداری تجربه می

ندارم؛    یادغدغهخوب که اینجا او از آن من است، فقط من! هیچ  

جا دنیای عجیبی است و رضا دراین  ام؛ ایندوباره بیست ساله شده

یک قالی، نقشی زیبا    ۀبرجستدنیا، مثل نقش  

 زند. بر زندگی من می

کنم؛  گویا من هر روز دوتا زندگی را تجربه می

دانم چه  کنم و نمیگرچه گاهی خودم را گم می

آرام  اما  خواب؟  وقت  چه  هستم،  بیدار  وقت 

 هستم و سبک! 

همزبانی و تنهایی  اصلاً شاید خیانت، غریبه، بی 

یداری هایم تجربه کرده باشم؛ شاید زندگی با رضا در برا در خواب 

دانم که باید زودتر بچه دار شوم  دانم! فقط این را میباشد؟ چه می

 بشوم.  ییجادوتا بتوانم ساکن دائم این سرزمین  

  کَنده شوم؛   ایرؤخواستم از این  صدای تلفن در گوشم پیچید، نمی

 از دست رضا را رها شد و با ناخوشی قدم به بیداری گذاشتم.  دستم

بودم؛ گیج و منگ از جایم بلند شدم وتلفن    امخانهباز روی تخت   

خوبی؟  »سلام،  بود:  سیاوش  دادم،  جواب  من    خواب  را  بودی؟ 

دیشب خیلی دیر برگشتم خونه ولی یه هدیه برات دارم؛ برو کنار  

 تخت رو نگاه کن!« 

خواست ماست  و تلفن قطع شد؛ حتماً باز گندی زده بود که می

 اش کند! مالی

بستهک تخت  بینار  داشت؛  قرار  کادوپیچ  باز ای  را  بسته  حوصله 

کبودی زیر    کردم، درون بسته گردنبندی بود با سنگ کبود، به

 ام گرفته بودم. را در خانه بهیغربار مچ  چشمهایم وقتی برای اولین 

همان کرد،  جا خوش  در چشمانم  میبرق سنگ  که  توانست  جا 

و  باشد  سیاوش  نگاه  برق  برای  خیانت  جایی  با  های  او 

 رضا داده بود.  ، آن جای امن را بهگاهش یوبگاه

این  حتماً  کردم  فکر  خودم  با  بود،  زیبا  بار  سنگ  بزرگی  گند  بار 

 همه ولخرجی کرده است!آورده که این

در بستر دراز کشیده بودم و خیره،  

می نگاه  را  تاریک  اما  سقف  کردم؛ 

خبری از خواب نبود، بلند شدم و در 

اتاق   قرص   کورمالتاریکی  کورمال 

 . خوابم را پیدا کردم
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رشوه دلیل  به  نه  البته  داشتم؛  خوشی  گاه  حال  بی  و  گاه  های 

تنهایی نجات    سیاوش؛ بلکه به دلیل خوابهایی که من را از درد و

 داد. می

دقیق یادم نبود خوابها از چه زمانی شروع شده بود؟ شاید از وقتی   

از روزی که برای اولین  یا شاید هم شومدار نمیفهمیده بودم بچه

 پیدا کرده بودم.  امخانهبار رد غریبه را در 

عطرش را کنار تخت من جا گذاشته بود؛    ۀشیشغریبه رفته بود و  

را   بود و در  شیشه عطر  داد  من بوی کافور می  ۀشامکه معروف 

 جلوی سیاوش گرفته بودم: »این چیه؟« 

را ریز کرده بود، شیشه را از دستم قاپ زده بود و با    ش یهاچشم

 لحنی لوس گفته بود: »عطر! سواد نداری یا تا حالا عطر ندیدی؟«

 س.«با پرخاش گفته بودم: »مزه نریز! این عطر، زنونه

حوصله گفته بود: »دوباره کنترل را از روی میز برداشته بود و بی

 گرسنگی.« که مُردم از اری به شروع نکن، شام رو 

 کشی؟«گفته بودم: »تو خجالت نمی

کرد: »من باید  رازبقا را با دقت تماشا می  ۀبرنام

خجالت بکشم یا تو که نمیتونی یه بچه هم پس  

 بندازی!« 

به   بود  دوخته  چشم  خونسردی  با   ۀ صفحو 

درشت   شیری  چنگال  در  آهویی  که  تلویزیون 

خودش  نجات  در  سعی  و  بود  افتاده  گیر  اندام 

 داشت.

از حدقه در آمده را به سمتم چشمان  بود کنترل  را که دیده  ام 

اندام درشتش را روی کاناپه   پرت کرده بود، بعد خیلی خونسرد 

انداخته بود    به چشمم  تفاوت نگاهی سرسریرها کرده بود و بی

 رنگ یاقوت افتاده بود. که زیر آن طوقی هم

آن    با  غریبه  یعنی  بودم،  فکر کرده  نفرت  و  بغض  و  با  تند  بوی 

روی کاناپه    کمربندش را هم  چندبارمعروف و لباس قرمزی که  

ام لم داده  من آمده بود، روی کناپه ۀخاندیده بودم، چند دفعه به 

 و ...!  بود

روز بعد، سیاوش به خیال خودش برای دلجویی سفارش یک دست  

شد چشمم دنبال آن بود،  مبل و میز نهارخوری را که مدتها می

بود؛   اما دل  به خیال خودش میداده  بیاورد؛  از دلم در  خواست 

 آدمیزاد مگر چقدر توان بخشیدن و تحقیرشدن دارد؟

به    مهمانمان  آن شب مادرم  با ذوق  بود و  از در وارد شده  بود؛ 

ها اشاره کرده بود، بعد آرام در گوشم گفته بود: »بیا، این هم  مبل

  ۀپسربا اون    اگهی؟  بیناز خواستگاری که برات دست و پا کردم، می

گدا عروسی کرده بودی الان چی داشت؟ هیچی! فوقش توی یه  

قد مجبور بودی از صبح تا قد و نیم  ۀبچبا چند تا    یااجاره آلونک  

 شب جون بکنی که بتونی خرج زندگیت رو دربیاری؛ اما حالا!« 

قد و نیم قد    ۀبچکه آرزوی من، همان چند    دانستمادرم چه می

همان   می  ۀپسربا  چه  بود؟  گدا  قول خودش  چه  به  من  دانست 

 شدم!گویم؟ چرا! چون بچه دار نمیدردی دارم و هیچ نمی

اما حالا  »  با دست دور تا دور خانه را نشان داده و ادامه داده بود: 

 کنی!«واسه خودت داری خانمی می

اون چهار تا    اگه»و انگار برای خودش تعریف کند ادامه داده بود:  

مجلس رو همراهم نیومده بودی که معلوم نبود حالا نصیب کی  

  کنم، به خدا همهبینم حض میمی  شده بودی؛ اما الآنت رو که

 خورن!« می روحسرت زندگیت 

از   که  اشکی  گونه  ۀگوشو  روی  سر چشمش  با  بود  نشسته  اش 

 انگشت پاک کرده و گفته بود: »خدا رو شکر!«

انداخته  بعد نگاهی سرسری به زیر چشم من که قرمز شده بود 

 بود: »چشمت چی شده مادر!؟« 

بغض و سکوتم را که ببیند پی    کردمسکوت کرده بودم. فکر می 

 برد؛ اما نفهمیده بود! به رازم می

 میز!«  ۀگوش»خرده 

طور که دود آن برایم اسپند دود کرده بود و همان

سیاوش می و  من  سر  دور  بود:  را  گفته  گرداند، 

 »امان از چشم شور مردم!« 

می سالها همان شب  کنم  فکر  از  بعد  بار،  اولین 

ام هیچ کس  رضا به خوابم آمده بود؛ در دنیای تازه

نبودم و گل تنها  او، در دنیایی که  و  بودم  ها هم  نبود؛ فقط من 

ها رنگارنگ بودند، آسمان،  بود، پروانه  امبویشان بیشتر از بیداری 

چنان  روز و شب و آفتاب و ستاره و ماه را با هم داشت و زمین آن

رسیدیم؛ خوابهایم  رفتیم باز به هم میکوچک بود که از هر سو می

دنباله سریالی  دوستمثل  و  بودند؛  دار  کرده  پیدا  ادامه  داشتنی 

که به رضا بیندیشم، او به  دردی در زندگی داشتم، بدون این  هربار

 آمد! خوابم می

اولی که  از    شب  آمد  آن   مشترکمان  ۀگذشتبه دیدنم  از  گفت؛ 

درختمحل از  قرارهای  ه،  خوش  روزهای  و  نهر  آن  و  سرو  های 

زمین و آسمان    اگرپنهانی، از روزهای دوری که با هم داشتیم و  

ماندیم؛ آن وقت شاید  داند ما تا ابد با هم میبه دست هم نمیدست

همه تنها  رویید و من اینبود، از خاک، فقط سبزه می  تریآبآسمان  

که یک دستش میان انگشتان من و    ای داشتیمنبودم؛ شاید بچه

تر از قبل دست دیگرش میان انگشتان پدری بود که من عاشقانه

 دوستش داشتم! 

قبول   از من خواستگاری کرد و من خیلی زود   ا یرؤرضا در دنیای  

 کردم.

دانستم خواب هستم؛ اما به همین اندک هم راضی بودم، به  می 

از زندگیاین از    ام کنارش باشم! دیگر نیاز بهکه یک سوم  اجازه 

بود  با خونسردی چشم دوخته  و 

تلویزیون که آهویی در   صفحۀبه  

گیر  اندام  درشت  شیری  چنگال 

سعی و  بود  نجات    افتاده  در 

 خودش داشت. 
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ها  کسی نبود؛ دیگر از نبودنش هراس نداشتم و بلندتر از تمام بچه

قدر خوش چرخید و من آنخندیدم و رضا مثل پروانه دورم میمی

کردم، من در این  م چراغی روشن نمیبودم که در تاریکی شب ه

از   بالاتر  نوری  به  نیازی  چه  دیگر  داشتم؛  را  خورشید  خودِ  دنیا 

 بند را پرت کردم روی میز. گردن خورشید داشتم؟!

به    روز  چند  »من  آمد:  پیغامی  گوشی  روی  رفتم؛  خیابان  به 

 دوست داری برو پیش مادرت!« اگه رم،مأموریت می

وباز در  خانه  ۀحوصل،  زدمدر خیابان قدم می را نداشتم    ۀچهرام 

 گشتم. آشنا می یاچهرهها دنبال آدم

فکر   سیاوش  به  و  بودم  نشسته  خانه  در  بود؛  که    کردمیمشب 

شد؛ اما دست از  احتمالاً با غریبه است، از این فکرها حالم بد می

داشتند؛ دردی شدید در قلبم پیچید، بعد درد آرام  سرم بر نمی

ش  آرام را  پخش  چپم  دست  به   ریدرگد،  سماجت  با  من  و  کرد 

 کردم. پیشامد این درد فکر می

شد.  کم نفسم تنگ میفشرد و کمدرد، عضلاتِ فک و قلبم را می 

حالا درد، تمام بدنم را در حالتی بین کرختی و رخوتی دلچسب 

را که تنها سه تا عدد   یاشمارهخواست  برد و من دلم نمیفرو می

 بود روی تلفن بفشارم؛ من، این درد را دوست داشتم! 

صدای رضا در گوشم پیچید: »حواست   روی تخت دراز کشیدم؛

 کجاس؟«

 »چیزی شده؟« 

 »حالت بهتره؟ حالت تهوعت بهتر شد؟!«

دانست؟ بعد یادم آمد که او  مگر حالت تهوع داشتم؟ او از کجا می

 دانست!خودم می همیشه حالم را بهتر از

کنم. شهابی  زنم. به آسمان نگاه میخندم. روی تشک غلط میمی

دانم  ، میخندم یبلندترم  ریزد و مندر آسمان مثل آبشار فرو می

که خواب نیستم؛ انگار مرده باشم از بالای اتاق به تختخوابم نگاه  

 ام.جان روی آن دراز کشیدهکنم که بیمی

غریبه،   تنهاییبوی  تمام  و  کمکمربندش  میام  محو  و  کم  شود 

 بینم که منتظر من هستند. باغی سبز چشمانی را می در جایی، 

دنبال  فکر می عابرین  است که دیگر در چشمان  کنم چه خوب 

■به خاطر داری!گردم و چه خوب است که هنوز من را  نگاه تو نمی
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 « ونایی آننا سرگ» داستان 

«رادعاطف  یمهد»نویسنده  
 

خالصانه  را  آثارش  و  بود  چخوف  آنتون  مخلص  چنان  -ممد 

بودم   گذاشته  را  اسمش  که  داشت  دوست  ممتون "مخلصانه 

به"چخوف و دورپروازی هم داشت  تخیل خیلی قوی  که طوری . 

صورت  به  را  دانشکده  شاخص  کارکنان  و  استادها  و  دانشجوها 

می چخوف  آثار  بیشخصیتهای  رویشان،  و  یا  دید  مناسبت 

 گذاشت. سبت، اسم آن شخصیتها را میبامنا

، در اوایل بهار، این شانس را پیدا  "ممتون چخوف"بار من و  یک

فیلم   تماشای  به  برویم  که  سگ"کردیم  با  اساس    "بانو  بر  که 

یُسیف    ۀفیلمی ساخت  -داستان مشهور آنتون چخوف ساخته شده

از سری فیلمهایی    -در سینما پلازا  -خایفیتس

سئانس،   یک  هفته  هر  پلازا،  سینما  که 

می  یهاصبح  نشان  و  جمعه  سیاه  فیلم  داد. 

سال   محصول  و  بود  در    ۱۹60سفید  و 

بود.    ۀجشنوار شده  تقدیر  ازش  سال  آن  کن 

جایز دریافت  شده    ۀنامرد  هم  جشنواره  اول 

فیلم   با  رقابت  در  ولی    "گی شیرینزند"بود، 

داده   فللینی  فیلم  به  را  اول  جایزه  فللینی، 

نشین خیلی لطیف و شاعرانه و  فیلم دل "بانو با سگ"بودند. فیلم 

رمانتیکی بود که هم من و هم ممتون چخوف را خیلی تحت تأثیر  

با آن چهر"اییا ساووینا"قرار داد. در آن   زیبارو،  آسا،  فرشته   ۀی 

نقش    "الکسی باتالُف"ا کرده بود و  را اجر   "یونا آننا سرگی"نقش  

 را.  "گورُف یتریدم"یعنی  -مقابلش 

فردای تماشای این فیلم، صبح که در تریای دانشکده با ممتون 

می چای  داشتیم  و  بودیم  نشسته  هم،  کنار  خوردیم،  چخوف، 

یکدفعه ممتون چخوف با کف دستش محکم کوبید روی رانم و  

 گفت: اِ اِ اِ، اونجا رو باش. 

ی سالو  دخترهای  از  دیگر،  کی  دختر  چند  با  که  را  بالایی 

چشم و ابرو    ۀرویمان، کنار میز مجاور، نشسته بودند، با اشارروبه

قدر شکل آننا  نشانم داد و گفت: تو رو خدا نیگاش کن. ببین چه

   زنه باهاش.یوناست. مو نمیسرگی

ه بود،  های چشم و ابرو نشانم دادکه به دختری که با اشارهدرحالی

 کردم، هاج و واج گفتم: شکل کی؟ نگاه می

 یونا، توو فیلم بانو با سگ. برو توو بحرش.گفت: آننا سرگی

می اشاره  بهش  ممتون  که  دختری  به  کردم  بینگاهی  راه  کرد. 

یونای فیلمی که دیده  جورهایی به آننا سرگیگفت. دختر یکنمی

 بودیم شباهت داشت.

 من، شبیهش نیست؟ممتون چخوف گفت: مرگ  

 جورهایی. گفتم: یک

 زنه.گفت: به خدا باهاش مو می

 گفتم: چه عرض کنم. لابد حق با شماست.

یونا و  جا ممتون چخوف اسم آن دختر را گذاشت آننا سرگیهمان

بی شیدای  و  واله  روز شد  ممتون از همان  اسم  من هم  قرارش. 

م عاشق  اسم مردی که در فیل  -چخوف را گذاشتم دمیتری گورف 

 یونا شده بود. آننا سرگی

یا کتاب از آن روز، توی تریا  سرویس دانشکده،  خانه یا سلفبعد 

شد، اول خوب گورف وارد می  یتریدم هروقت  

یونا هم  آننا سرگی اگرکرد، همه جا را نگاه می

رفت و نزدیکترین جای ممکن  جا بود، میآن 

می او  داشته  به  نظرش  زیر  بتواند  تا  نشست 

یا   سرسرا  توی  شود.  کوک  کیفش  و  باشد 

اهروهای دانشکده یا توی خیابانهای دانشگاه  ر

دید،  یونا را مییا هرجای دیگر که آننا سرگی

می غرایی  فوری  سلام  بهش  و  جلو  رفت 

کرد و زیرلبی و  یونا هم هاج و واج نگاهش میکرد. آننا سرگیمی

 گفت: سلام. خیلی سرد می

با پرس این و آن و کارآگاهممتون چخوف  از    بازیوجوی فراوان 

یونا از اسم و فامیل و سال  مشخصات آننا سرگی  ۀقابل تقدیر هم

کلاسهای    ۀتحصیلی و سال ورود به دانشکده و برنام  ۀتولد و رشت

کار بود  اش را پیدا کرده بود و هروقت کلاس نداشت و بیدرسی

نشست و  یونا، پشت سرش میرفت سر کلاس درس آننا سرگیمی

سرگی آننا  سر  پشت  که  این  مییواز  نشسته،  حال  نا  توی  رفت 

یونا تمام  شد. حتا، وقتی عصرها درس آننا سرگیخوش و کیفور می

افتاد و تا جایی  خواست برود خانه، پشت سرش راه میشد و میمی

هم سوار   اگرکرد.  رفت، تعقیبش مییونا پیاده میکه آننا سرگی

می میاتوبوس  اتوبوس  همان  سوار  هم  او  آننا  شد،  با  و  شد 

  رفت، و یونا، تا دم منزلشان، توی خیابان ویلای شمالی، میسرگی

 کرد. چند متر، تعقیبش می ۀقدم به قدم، البته با فاصل

پر سوز و گداز مفصلی برایش نوشت و به آدرسشان   ۀبار هم نامیک

را   گیرنده  آدرس  کرد.  تهرانپست  دانشگاه  بود:  نوشته    -هم 

 دانشکده فنی. همین و بس. 

ای بود پر  متن نامه را پیش از پست کردنش برایم خوانده بود. نامه

و عاشقانه  احساسات  البته من مخالف    از  دلدادگی.  و شوق  شور 

فردای تماشای این فیلم، صبح که در  

تریای دانشکده با ممتون چخوف، کنار  

چای  داشتیم  و  بودیم  نشسته  هم، 

با  می خوردیم، یکدفعه ممتون چخوف 

رانم و   کف دستش محکم کوبید روی 

 گفت: اِ اِ اِ، اونجا رو باش. 
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شناسد  ای ندارد. او که تو را نمیگفتم فایدهفرستادنش بودم و می

می گمان  که  بنابراین  انداخته کند  سرش دستش  به  سر  یا  ای 

ای و مزاحم بیکار و بیعاری هستی. ولی او قبول نکرد و  گذاشته

بلافاصله هم از این کار پشیمان شد و    البتهنامه را پست کرد و  

 یونا پست کرد. ای بود که برای آننا سرگیاین اولین و آخرین نامه

چخوف   دو ماهی به این ترتیب گذشت و داستان دلدادگی ممتون

سرگی آننا  تا  به  کرد  پیدا  ادامه  روزافزون  حدت  و  شدت  با  یونا 

تحصیلیاین پایان سال  در  سال  -که  تابستان همان  آننا    -یعنی 

یونا درسش تمام شد و مدرکش را گرفت. چندوقت بعد هم  سرگی

سرگی آننا  که  شد  متوجه  چخوف  در  ممتون  دانشگاهی  از  یونا 

 ا رفته است. آمریکا پذیرش گرفته و به آمریک 

ماه مهر که بار دیگر دانشکده باز شد و ترم تحصیلی جدید شروع  

آننا   از  حرفی  هیچ  و  بود  آرام  روزی  چند  چخوف  ممتون  شد، 

را فراموش کرده و  یونا نمیسرگی او  زد. من هم حدس زدم که 

این تا  ناکامی خاموش شده،  او زیر خاکستر  به  که  آتش عشقش 

یای دانشکده رفته بودیم و داشتیم یک روز صبح که با هم به تر

خوردیم، یکهو ممتون چخوف به یکی از دخترهای تازه  چای می

وارد به دانشکده که کنار میز مجاور میز ما نشسته و رویش به ما  

بود، اشاره کرد و به من گفت: اِ اِ اِ... دختره رو نیگا کن، ببین یارو  

همان ماجرای قبلی    و بار دیگر   یوناست...قدر شبیه آننا سرگیچه 

 از نو تکرار شد و آش همان آش و کاسه همان کاسه... 
□ 

گذشت و  بیشتر از بیست سال از پایان تحصیلمان در دانشکده می

خبر بودم. حدود پانزده  چند سالی بود که من از ممتون چخوف بی

سال پیش او به آمریکا رفته بود و بعد از آن دیگر هیچ خبری ازش 

ای تا  فیلم  ننداشتم،  تماشای  برای  روز که  مرد  "که یک  حکایت 

که بر اساس یکی از داستانهای بلند آنتون چخوف در   "ناشناس

تخت   سینما  در  و  دوبله شده  فارسی  به  و  ساخته شده  شوروی 

شد، رفته بودم سینما و توی سالن انتظار  جمشید نمایش داده می

اف یکهو چشمم  بودم،  فیلم  نمایش  باز شدن سالن  به  منتظر  تاد 

طور ممتون چخوف که با خانمی کنار ستونی ایستاده بود. همان

کردم، چشم او هم به من افتاد. کلی ذوق  که داشتم نگاهش می

زده و با شور و شوق فراوان رفتم به طرفش. بعد  کرده بودم. هیجان

  ۀاز دست دادن و در آغوش گرفتن هم و چند ماچ و بوسه جانان

را به من  آبدار رد و بدل کردن، م متون چخوف خانم همراهش 

 ■ اینطوری معرفی کرد: عیالم، آننا...
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 « یحوال نیدر هم یزن » داستان 

«ی راز یش مهسا»نویسنده  
 

با صدای نه چندان    ،روز  .سوز داشت  هوا هنوز  ،اسفند ماه بود  اواخر

  آغاز  ، که سعی داشت از مردم آهن قراضه بخره  ضایعاتی گوشنواز  

 شد. 

شب تمام نشده    هنوز  ،نشده بود. آخهمن شروع    ولی هنوز روز برای

 بود که بخواهد روز آغاز شود. 

پلک هایم  بودم،  خوابم هنوز بین خواب و بیداری مانده    ۀلبروی  

 روی چشمانم سنگینی

 . کنمیمرا باز  چشمانم ،جان کندنی که هست به اهر. اما کند یم

  ،سفره بازمانده از ناهار دیروز  هنوز  ، چرخانمیمچشمی به اطراف  

 زمین پهن است. یرو

دونم  نمی  چنده؟  ساعت  است؟    ،چندشنبه 

   . فکرارمفشار می  مغزمبه  و    بندمیمرا    میهاچشم

. درست دو هفته پیش بود دی آیمیادم  ،  کنم یم

 که... 

برانکارد   روی  دمیدو یمدنبال    ی هاک یسرام. 

ترسناک  آن سکوت  در  بیمارستان  سفید  سردو 

 .لرزاندیمفریادهای گوشخراش احمد ساختمان را  ،هزار ساله

با   توام  وحشت  باصدای  و  :  زدیمفریاد  ترس 

 !نمیبینمرو  جا هیچ…کورشدم…رشدمکو

و گلویم    شدی مباهرگام بلندتر در گوشم تکرار    میهانفسهن و هن  

 . کردیم ترتلخرا 

 سیاه شد.  مانیزندگدریک چشم برهم زدنی 

شده باران  خیس  بر پیشانی    یابوسه احمد  دیگه ای    مثل هر صبح

 کشید و به سمت دکان تاسیساتی اش رفت.  کفش زد و پاشنه

وقفه   بی  باران  بود.  با  دی باریمظهر  بازی  مشغول  دخترکم   .

بود. مشغول    من  عروسکش  بودمدرست  هم  ناهار  بساط    ،کردن 

 تلفن زنگ خورد.

که نفس  یاسالخوردهگوشی را برداشتم. صدای آشنای پیرمرده  

فریاد   بریده  بریده  که    صحرا  :گفتیمو    زدیم زنان  بیا  خانم 

صدای بوق ممتد گوشم   شوهرت رو کشتن!! تلفن قطع شد. و بعد

 را پر کرد. 

. همه  کردم یممات و مبهوت به همه چیز نگاه    هازدهمثل خواب  

 باورنکردنی!  و تاریکو چیز مثل یک کابوس بود. سرد 

خودم بود و دانه دانه و قدم به    ۀ خاندر    رفتنش را از نزدیک دیدم.

 . شام  هانبودناون  ۀهمازم دور شد.  نردبانی ساخت و   قدم

 

 

. سر روی یک بالشت نذاشتن ها همه و همه توی یک  هانخوردن 

 . چشاند جمع شد و طعم تلخ خیانت را به من  قاشق

گیج   باید  رودیم سرم  ندارم.  را  وقتش  ولی  بخورم.  چیزی  باید   .

خودم را جمع وجور کنم. از روی زمین بلند میشم. کسی دستم  

 ناین دختر کوچولو منه که با چشما  آه برمی گردم.  ،  کشدیمرا  

بی گناه من از    و   طفل معصوم  آه درشت مشکیش به من زل زده.  

هنوز   ندارد!  خبر  چیز  پدرش    ، داندینمهیچ  سر   ستهخوایمکه 

شده..! احمد دلباخته   هوو بیاره که به این درد دچار  اشچارهیبمادر  

دختری میشه که چند قدم آن طرف تر از دکان تاسیساتی خودش  

 متصدی داروخانه بوده ... 

همان  دیدار  قصد  به  هم  سمت   امروز  به  دختر 

 از راه  ادرش. که ناغافل بررودیمداروخانه 

چرا    دانمینم  . شودیم. و با احمد درگیر  رسدیم

و    از زبان آقا ناصر دوست  وقتی این حرف هارو 

احمد   من دمیشنیمهمکار  احمد  جای  به   .

  واقعاً.  دمیپرسیم . و از خودم  دمیکشیمخجالت  

 احمد همه این کار ها رو کرده؟ 

  ی هاماههمین دیروز بود.    انگار  احمد من .... احمد عاشق پیشه من 

. بهمن ماه بود. سفیدی برف همه  میگذراندیماول ازدواجمان را  

بود. پوشانده  را  را  جا  امانم  درد  دندان  یک شب  بود.    که  بریده 

خوردن مسکن هم افاقه نکرده بود. دیگر درد غیرقابل تحمل شده  

  که  بود. مجبور شدیم از خانه بیرون بزنیم و به بیمارستان بریم.

متوجه شدیم. لاستیک عقب ماشین توی گل فرو رفته و به هیچ  

سرما اون  توی  شه  نمی  خارج  هم  یعنوان  از    ،زمستون  خبری 

 نبود! ماشین شخصی  تاکسی و

احمد نگاهی به اطراف چرخاند و در یک چشم برهم زدن من را  

روی کول خود سوار کردو به راه افتاد. قبل از رسیدن به بیمارستان  

که دوای درد    ؛. و عشقکردمیمهر لحظه احساس درد کمتری  

من بود. ولی حالا همه اون درد هارا شدیدتر توی بدنم احساس 

 . کنمیم

این جسم مچاله  . ول خورمیمتکانی    انگاری  نه  این    امشدهی  به 

و به سختی    کنمیمرا تکیه گاهم    دستم  شود.  یبه ازنم  های راحت

. چنگی داخل نمینشیم که خوابم برده بود    یاکاناپهروی همان  

ی  و تختخواب  نم یبیمنیمه باز اتاقمان را جلوم    در  . زنمیم موهایم  

 دستانی  با  کشیده ودست نخورده و احمد که روی آن دراز  که

چنده؟   ساعت  است؟  چندشنبه 

  بندم یمرا    م یهاچشم  ،نمی دونم

می  مغزمبه  و   فکرارمفشار   .   

دو  .  د یآیمیادم  ،  کنم یم درست 

 هفته پیش بود که... 
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به    شیهاچشم لرزان مشغول دود کردن سیگار است. برای عمل   

  هم فروختیم،  زدیم. حتی دکان تاسیساتی را  ،شد یمهر دری که  

 هم نتوانستیم جور کنیم! ولی حتی نصف پول عمل را

باز هم به همان حالت   کرد. ولی  یاسرفهاحمد تکانی خورد و تکه  

هردو مانند روحی سرگردان توی خانه توی این مدت    قبل برگشت!

 . بازهم خدارو شکر مادرم باران را پیش خودش برد. میدیچرخیم

بود که وقتی    یاجملهتا دوباره همه چیز به روال سابق برگرده این  

 ! کردیمزیر لب زمزمه  بردیممادرم باران را با خود 

الم را  ! ولی حدانم ینمهمه چیز خوب بود؟!    قبلاًروال سابق! مگه  

پرپر   امنه یسمی دانم که بد است. ته گلویم تلخ است و چیزی در 

. ساعت طلایی  کنمیم . دستم را بلند  دیآیم   ادم ی   ،امتشنهمی زند.  

عرق   مچ  انداخته.    امکردهروی  نشان    هاعقربجا  را  یک  ساعت 

 . دهندیم

را   خانه  سکوت  تلفن  تکان  شکندیمصدای  میلیمتری  احمد   .

! هر دو منتظریم تا زودتر صدای زجرآور تلفن قطع شود.  خوردینم

تا هردو به غار تنهایی خودمان برگردیم. بالاخره صدای تلفن قطع  

)الو... صحرا... کجایی تو    د یآیمکسی    ۀزمزم. و بعد صدای  شودیم

زنده  بزن کی اینجاس؟ نگارفرو  حدس  دختر .... پاشو بیا دیگه .... 

زود    که جنابعالی همه کتاب هاشو درو کردی ...   یاسندهینوهمون  

خوبیه که تو هم به اون استعداد خاک    تیموقع  خودتو برسون ....

امروز دوشنبه بود. تمام این دو هفته   (گرفتت یک نگاهی بندازی

را روی همین کاناپه روز را به شب رسانده بودم. و هر لحظه و هر  

ساعت خورشید را قدم به قدم همراهی کرده بودم. تا شب شود.  

تا دوباره به خواب بروم. گاهی هم مادرم به همراه باران به دیدنم  

دعوت    اشخانهبه    . چند روز پیش هم خاطره اینجا بود. مرا آمدیم

تا حال و هوایم عوض شود. این جمله آخرش عجیب به دلم   کرد.

 یاروزنه  امینباتدر این روزگار    شد یمنشست و مراتکان داد. یعنی  

، روح و جسم  ولی انگیزه و امید مانند لباسی  ،دانم ینماز امید دید؟  

 یخ زده مرا پوشاند. و مرا به سمت آن مهمانی سوق داد. 

شوم.   از صبح تا مطمن  سرد شستم.  آب  با  را  چندباری صورتم 

خواب نیستم و این خبر توی بیداری به من داده شده. از بس به  

خاطره زنگ زده بودم اون رو هم کلافه کردم. آخرین بار که تماس  

  خود  ،به اجدادم قسم   ،گرفتم فریاد زد و گفت: دختر کشتی من رو

 ؛ بری دفترش ۴وز ساعت نگارفروزنده به من زنگ زد گفت که امر

راجع  خواد  کنه  به  می  باهات صحبت  هات  نوشته    ی ول  ،دست 

کی   شلوغی  اون  توی  ها  نیستی  زرنگ  کم  هم  تو  خودمونیم 

 رو دادی به نگار اتدفترچه 

لای    گذاشتم  ، رفتمیم لبخند کم رنگی زدم و گفتم: وقتی داشتم  

 کتاب هاش... 

رسید. هر طوری که بود خودم را به دفتر نگار رسوندم.    ۴ساعت  

نمایان شد. ولی چیزی   اشیمیس   یهادندانبه رویم لبخندی زد و  

  یتو  ،شی هاکتابکم نکرد. خودش هم مثل    اشچهرهاز زیبایی  

  روزها همان چند جمله اول به دل می نشست. ولی مثل اینکه این  

خبری از آن شهرت گذشته نبود. چون با چرخاندن نگاهی کوتاه  

اطراف   فرستاده شده    یهاکارتون.  شدیمبه  خاک گرفته و پس 

 دید.  را شی هاکتاب

پی در پی سرد شده    یهاتماس  به خاطرکه    اشقهوه از    یاجرعه 

نفسش رو با صدا بیرون داد و گفت: صحرا جان  نوشید و    رو بود  

 .نمتیبیمخیلی خوشحالم از این که مجدد  

 . ملبخند زدم و سرم رو تکان داد

  ،من دست نوشته هات رو خوندم   کرد و گفت:  امدفترچه نگاهی به  

. و آنقدر نوشته هات من رو به خودشون جذب ند عالی بود  واقعاً

همان شب من نوشته هات رو برای ناشرم ارسال کردم.   که  ،کرد

اون هم خواب رو به خودش حروم کرده بود. و صبح تاییدش رو  

به همراه یک چک قابل توجه برای چاپ چند تیراژ از کتاب برای  

من فرستاده بود. حالا من می خوام این چک رو به همراه مبلغی  

تو هم در    و بدم.همسرت نیاز داری به ت  یهاچشمکه برای عمل  

عوض این قرار داد رو که روی میز مقابلت هست رو امضا کنی و  

مدعی هیچ    بعدها و تو    به شهقبول کنی این کتاب به نام من چاپ  

اینجوری هم من به اون شهرت قبل برمی    یشوینمحق و حقوقی  

هم شوهر تو سلامتیش رو دوباره به دست میاره نظرت    گردم و

 چیه؟ 

اخبار شبانگاهی    ، گذردیمقات من و نگار توی دفترش  ملا   از  هاماه

نگار   نوشته  حوالی  همین  در  زنی  کتاب  را  سال  رمان  بهترین 

اعلام   عوض  کند یمفروزنده  رو  تلویزیون  کانال  احمد  .  کندیم. 

گلایه   عروسکش  نبود  از  فشار  کندیم باران  هم  هنوز  من  ولی   .

نم  روی انگشتا   ، پایان رویاهام  قرار داد  امضا کردن  موقع   ،خودکار را

 ■.  کنمیماحساس 
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  «سمس یکر  هی هد»  داستان 

« نجمه یزدیان»نویسنده  
 

ساعت   رأسساعت مربعی شکل روی میز کارم مثل بقیه روزها  

به زور   همیشگی زنگ خورد. آنقدر از شب قبل خسته بودم که 

کردم.   باز  را  هایم  نبودم.    می ها چشمپلک  هوش  به  ولی  بود  باز 

 اینجا کجاست؟  اصلاًدانستم الان صبح است یا عصر؟ نمی

با ادامه دار شدن زنگ ساعت به خودم آمدم. خیلی دوست داشتم  

بر سرش، تِق ساکتش  ساعت نزدیکم بود و با یک حرکت دست  

. غرشی کردم و مثل گاو وحشی با پاهایم پتو را از روی  کردمیم

خودم به پایین تخت پرت کردم. رفتم سمت میز و صدای زنگ را  

که    یاتازهپروژه    ی هانقشه . نگاهم افتاد به  بستم

شخص   برای  سنگینی  پروژه  بودم.  کرده  قبول 

می او  بود.  برجناب شهردار  پروژه  این  ای گفت: 

می آسایش  و  رفاه  شارلوت  آورد.  شهروندان 

بودند.  نمی کرده  انتخاب  را  ما  شرکت  چرا  دانم 

خب، آره من دانشجوی ممتاز رشته معماری در  

بهترین شرکت را دارم.  باًیتقردانشگاه و حالا هم 

طبق روال هر روزه خواستم بروم سمت سرویس 

از آن حاض ر شوم و  بهداشتی برای انجام کارهای شخصی و بعد 

بروم شرکت. با دیدن تقویم پشت در اتاق از حرکت ایستادم، دوباره  

روی   پریدم  شد.  فعال  درونم  داشتنی  دوست  وحشی  گاو  همان 

و سریع   بستم.    می هاچشم تخت  روز   اصلاًرا  امروز  نبود که  یادم 

خبری   کارمندها کریسمسِ و از کار و شرکت و سرو کله زدن با  

 ر دوباره از خواب نازنین بیدار شدم.نیست. با صدای تَق تَق د

 جکسون، جکسون پسرم؟ 

 با بله گفتن من، مامان در را باز کرد و آمد داخل. 

مهندس. خوب خوابیدی امروز!! کافیه دیگه، بلند شو   ریبه خصبح  

باید دستیار    کلاً. در ضمن امروز  استبیا پایین، میز صبحانه آماده  

 من باشی. 

حتی   روزی  نتوانسته تعطی  یروزهاهیچ  هم  یکشنبه  و  شنبه  ل 

بودم آنقدر خوب بخوابم. از پنجره اتاق نگاهی به بیرون انداختم.  

از برف سفید شده بود و همچنان داشت از   هاکوچهکل خیابان و  

بارید. عجیب بود تا امروز برف توجه ام را جلب نکرده  آسمان می

ردم.  کبود. بدجوری درگیر کار شده بودم. گذر عمر را حس نمی

آهی از ته دل کشیدم و پرده را از دستم جلو پنجره رها کردم.  

مامان چه کردی! از تعجب جوری دهانم باز    .رونیبرفتم از اتاق  

می  سرازیر  داشت  درونش  بزاق  که  بود  وسایل  مانده  چقدر  شد. 

 لامپ و...  یهاسهیرتزئین و 

مامان این درخت کریسمس را باید بابتش خیلی پول داده باشی؟!  

کاج خیلی حجیم بود. کل فرش دایره مانند وسط اتاق را گرفته 

  واقعاً سه وجب از قد من بلندتر بود، به رنگ سبز پررنگ؛    دو   بود.

آخرین  آن  از  بعد  لعنتی،  شب  آن  از  بعد  ما  خانه  بود.  زیبا 

د ندیده بود. عید هر سال را  کریسمس، همچین سال نویی به خو

کردیم و هر کدام  با تبریک گفتن معمولی و بغل کردن تمامش می

شدیم. مامان بعد  رفتیم و در درون خود غرق میمی  یاگوشهبه  

از آن سال دیگر مراسمی برای کریسمس نگرفت، خانه را مثل قبل 

حتی   و  نکرد  دعوت  مهمانی  نکرد،  تزئین 

فت. شور و شوق از بین  دیگرهدیه ای برایمان نگر

کردم  ما رفته بود. همان طوری که به کاج نگاه می

از مغزم    فکرهاو در حال سپری کردن این جور  

 بودم ... پدر با صدای بلند گفت: 

پسر تو چت شده؟ مگر تا حالا درخت کریسمس 

دل.   ته  از  ای  قهقه  هم  بعد  و  بودی؟!  ندیده 

ارهم  برگشتم طرف آنها، دیدم پدر و مادر در کن

 خندان ایستاده بودند.  یاچهرهبا 

 اشینیریشبشاش قند در دلم آب شد و    ی هاصورت با دیدن آن  

. ولی مگر چه  اندسرحال را زیر زبانم حس کردم. فهمیدم که امروز  

 شده بود؟ 

کنم  دانم چرا احساس میمامان که تعجب من را دید گفت: نمی

کند؛ یک حس  قبل برای من فرق می  یهاسالاین کریسمس با  

آرامش. می یک حس  به خوب  نیستم،  غمگین  امروز  دانی جک 

من   به  داشت  جولیامو.  خواب  دیدم؛  دیشب  که  خوابی  خاطر 

من تبریک خندید، انگار از چیزی خوشحال بود؛ سال نو را به  می

 گفت.

 بعد هم چند قطره اشک از چشمان مامان جاری شد. 

نویی که    ی هاسالقرار است این سال نو مانند    اگرگفتم: خواهشا  

 جولیا پیشمان بود باشد؛ دیگر هیچ کس نباید گریه کند. 

بعد از صبحانه به مامان کمک کردم تا تزئینات درخت کریسمس  

خواند و به  زمان روزنامه می  را تمام کند. پدر هم که روی مبل هم 

می عمیقی  پُک  داده پیت  نشان  پیرتر  خیلی  جولیا  از  بعد  زد. 

های    باً یتقرشد.  می چروک  و  بود  شده  سفید  موهایش  همه 

صورتش بیشتر. با اینکه خودش هم داغ دیده بود ولی همچنان 

این خانه را سفت نگه    یهاستون غم خوار و همدم مامان بود و  

هم به عنوان تنها فرزند خانواده همیشه سعی کردم   داشته بود. من

خصبح   خوب    ریبه  مهندس. 

خوابیدی امروز!! کافیه دیگه، بلند  

آماده   میز صبحانه  پایین،  بیا  شو 

امروز  است ضمن  در  باید    کلاً . 

 دستیار من باشی. 
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و    مراقبشان نگذارم.    یالحظهباشم  تنها  را  تنها    هاآنآنها  هم 

شدند. به خاطر  می  تروابسته امیدشان به من بود، و هرروز به من  

 وقت ازدواج نکنم. همین هم تصمیم گرفته بودم هیچ

شد  وای... خانه چه رنگ و لعابی به خودش گرفته بود. قشنگ می

 به یادم آمد ... هدیه کریسمس!   ی الحظهبوی عید را استشمام کرد.  

؛ خیلی  میاگرفته حالا که بعد از سه سال دوباره همچنین عیدی  

که   است  عزیزترین    یاهیهدحیف  برای  هم  آن    ی هاآدمنباشد. 

مامان و بابا برای من هدیه گرفته باشند که خیلی    اگر!  امیزندگ

شوم. ساعت حدود شش عصر بود. تا نه شب وقت زیاد  شرمنده می

 داشتم. شال و کلاه کردم و آماده رفتن شدم. 

 گردم. منتظرم بمونید. مامان من دارم میرم بیرون و زود برمی

 کجا؟  سراسیمه به طرفم آمد و گفت:مامان 

هدیه  می نو  سال  برای  بگیرم.   تانیبراخواهم 

کاری وقت خالی    ی های ریدرگخاطر    بهببخشید  

نداشتم تا به هدیه گرفتن فکر کنم. مامان داشت  

 نرو! نرو جولیا! گفت:ریخت و میاشک می

بازوهایش را با    ترکینزدبهش   شدم و دو طرف 

 گرفتم.  م یهادست

کنم. به خاطر امشب که قراره شب  مادر گریه نکن، خواهش می

ش جولیا الان به خاطر جولیا. مطمئن با  اصلاًخوبی برایمان باشد؛  

 اینجاست؛ پیش ما. 

خواست برود بیرون؛ جکسون، آن شب کریسمس هم که جولیا می

برمیگردد.  قاًیدق زود  که  گفت؛  را  جمله  تا    رودیم  گفت  همین 

بمانیم. جکسون پسرم من   برایمان هدیه بگیرد. گفت منتظرش 

 خواهم تو را هم از دست بدهم.نمی

 فقط یک اتفاق بود.  . آنیزنیممامان این چه حرفیه که 

 را با دستم پاک کردم و گفتم:  شی هااشک 

 شوم.گردم، زیاد دور نمیمطمئن باش که بر می

نگران بود. لبخندی زدم    ش یهاچشممامان دیگر هیچی نگفت. اما  

و در را پشت سرم بستم. از خانه که خارج شدم، کوچه را به سمت 

آن شب جلوی   پایین پیش گرفتم. در طول مسیر، تمام اتفاقات

پر شد    میهاچشمشروع کردند به رژه رفتن. اشک درون    میهاچشم

دیگر   بدجور    توانستمینمو  ببینم.  را  دقیقه    یهاحرفجایی  دو 

 شد. بیشتر می امهیگرپیش مامان به درونم خنجر زده بود و  

خورد.  کردم. باید شب خوبی رقم مینه! نه!. امشب نباید گریه می

خرید   مرکز  به  گرفتم  تصمیم  اصلی شدم  خیابان  وارد  کوچه  از 

اسمارت سنتر که در خیابان بوچنان بود بروم. من و جولی همیشه 

کردیم؛ چون نسبت به بقیه مرکز  برای خرید آنجا را انتخاب می

خیابان بوچنان که وارد شدم؛ سردر  خرید ها همیشه بروز بود. به 

روی  هامغازه با  ، لابهوارهاید ،  درختان، همه  به    یهاسمانیرلای 

پشت   خیابان  انتهای  تا  ابتدا  از  بودند.  شده  تزئین  طلایی  رنگ 

، یک کاج کوچک گذاشته بودند.  هامغازهسرهم در کنار هرکدام از  

پا گذاشتم ولی هنوز هیچی!   دانستم  نمی  اصلاً چند مغازه را زیر 

باید بخرم. یاد جولیا افتادم. چقدر الان به بودنش نیاز    چه چیزی

شد، برای هدیه مامان و بابا با جولیا به  داشتم. هر مناسبتی که می

کرد که چه چیزی بخریم.  آمدم. همیشه او انتخاب میخرید می

دانست که مامان به چه چیز نیاز دانست. میجولیا همه چیز را می

 و همین طور پدر.  دارد،

جلوی   جولی!  بودی  نگاه    یامغازهکاشکی  پالتویی  به  و  ایستادم 

کردم. عین آن را جولی داشت. همان شب هم پالتو را به تن  می

 کرد و رفت. 

چرا جولیا بی احتیاطی کرد؟ چرا وقتی از خیابان  

توجه ای نکرد! مگر جولیا به   هانیماشرد شد به  

 مامان قول نداده بود که مراقب خودش باشد؟ 

  شد  از ساعت نه شب گذشته بود. ساعت شد ده، 

تلفن همراه جولی   به  مامان مرتب  و  یازده! من 

داد، رفتم طبقه بالا  زدیم اما جواب نمیزنگ می

و از اتاقم پالتو و شال و کلاه را برداشتم تا بروم  

جولی. زنگ تلفن خانه به صدا درآمد. خبر تصادف  بیرون دنبال  

جولی را دادند. هر سه نفر چند ثانیه در سکوت مطلق بودیم. هیچ  

از دیوار خیره    یانقطهخواستیم باور کنیم. مامان به  کدام مان نمی

داشت. خودمان را به شده بود و از نگاه کردن به آن دست بر نمی

سراغ جولیا   میدیرسیم و دکتر    بیمارستان رساندیم. به هر پرستار

جو کردن در سیستم و    وبا جست    پرستارها گرفتیم. یکی از  را می

، ما را به اتاقی که جولیا بود راهنمایی کرد. خیلی  هایتصادف اسامی  

خورد. نفس  دیر شده بود. وقتی آمدیم بالا سرش دیگر تکان نمی

بنمی سرد  سردِ  دستانش  بود.  پریده  صورتش  رنگ  ود.  کشید. 

آخر بگوییم چقدر دوستش داریم.    یهالحظه نتوانسته بودیم در  

. مقاومت  اریبه  نتوانسته بودیم بگوییم جولی به خاطر ما طاقت  

 کن. زنده بمان. 

 اش چهره صورت جولیا آنقدر غرق خون بود که نتوانستیم به وضوح  

را ببینیم. امشب دوباره بی اندازه دلم برای جولی تنگ شده است.  

 ر کنم؟ این دلتنگی را چگونه برطرف کنم؟ چه کا

 کمکتون کنم؟  توانمیمآقا؟ آقا حالتون خوبه؟ 

انگار به عالمی دیگر رفته بودم. با این صدا دوباره به روی زمین 

 ی اقهیدقخیس شده بود. انگار چند  م یها اشکبرگشتم. صورتم از 

ا  بود که جلوی مغازه پشت شیشه ایستاده بودم. کارکنان مغازه ب

من نگران شده بودند. دستم را به صورتم کشیدم   یهااشکدیدن  

اشک را پاک کنم. به طرف خانم برگشتم خواستم از   یهاقطرهتا  

 آن تشکر کنم و بگویم نه چیز مهمی نیست که ... 

انتخاب می او  که  همیشه  کرد 

چه چیزی بخریم. جولیا همه چیز 

دانست که مامان  دانست. میرا می

به چه چیز نیاز دارد، و همین طور  

 پدر. 
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کشیدم، دستم روی صورتم مانده بود، پلک  انگار دیگر نفس نمی

، زبانم  می هادست. شد. پاهایم سست شده بودزده نمی  به هم هایم  

از   اما قلبم  افتاده بود. قلبم،  از کار  و تمام جوارح بدنم به گمانم 

زد. زیر لب و  کرد و دست و پا میایستاد؛ بی قراری میتپش نمی

تیره و تار شد    م یهاچشمآرام زمزمه کردم؛ جولیا! همه چیز جلوی  

را که باز کردم، دور و اطرافم    میها چشمو دیگر هیچ چیز نفهمیدم.  

لحظه  یهاآدم بودند.  کجام؟  ناآشنا  من  ترسیدم.  کی    هانیاای 

از روی صندلی بلند شوم اما دوباره سرم گیج   هستند؟ خواستم 

رفت. دوتا مرد که آنجا بودند جلوی من را گرفتند و خواستند که  

 بلند نشوم.  فعلاً

اتفاقات چند لحظه پیش یادم آمد و یادم آمد که به مادر گفته  

برمی  رأسبودم   نه  دلم  ساعت  در  خانه.  گردم 

آشوبی شد. دنبال گوشیم گشتم تا ساعت را چک 

خواهش کردم    ها آنکردم. از  کنم اما پیدایش نمی

آقایان آدم    یکی ساعت را به من بگوید. یکی از آن

  اشیمچسن و سال داری بود. نگاهی به ساعت  

انداخت و گفت: هفت و چهل و سه دقیقه و پنجاه  

می نظر  به  گفتن.  ساعت  تو  بود  دقیقی  آدم  ثانیه.  یک  رسید  و 

روی    قاً یدقصاحب مغازه باشد. به هر حال اندکی خیالم راحت شد.  

؟ جلوی  صندلی، جلوی من نشست. گفت: آقا الان حالتون بهتره

 شما را به داخل آوردند.  ها بچهمغازه حالتان بد شد و 

نمی  بودم.  نشده  طور  این  حالا  تا  من  ببخشید  چرا گفتم:  دانم 

اختیارم را از دست دادم. به یاد آوردم حتی آن روزی که جولیا را 

 به خاک سپردند غش نکردم. 

 آن دختر چیزی بهتون گفت که حالتون بد شد؟ 

 ... آن خانم الان کجاست؟گفتم: دختر! 

 مرد صدایش زد: حنا ... حنا ببین این آقا کارت دارد. 

و   گرفت  قرار  من  مقابل  آمد  وقتی  حنا.  بود؛  زیبا  اسمش  چقدر 

کرد.  دستش بازی می ی هاانگشت سرش را انداخته بود پایین و با 

 با نگرانی گفت: 

صیرم. . من بی تقبه شهخواستم شما حالتون بد  نمی  واقعاًآقا من  

 این موضوع را به صاحب مغازه بگویید.  لطفاً

فهمیدم که همین آقای سن و سال دار صاحب مغازه؛ دختر بیچاره  

 را توبیخ کرده و تمام تقصیرات را به گردن او انداخته.

روی   را  دستم  آخ!   ... آقای   ... نه  هرگز.  نه  نه    امیشان یپ گفتم: 

مواقع   جور  این  همیشه  من.  به  لعنت  میگذاشتم.  خواهم  که 

از ذهنم فرار می  هاسوءتفاهم کنند. هیچ  را برطرف کنم؛ کلمات 

توانم بزنم. هرجور شد خودم را جمع و جور کردم. به  حرفی نمی

این خانم تقصیر ندارند. و از صاحب مغازه    اصلاًصاحب مغازه گفتم:  

 خواهش کردم که اجازه دهند با این خانم صحبت کنم. 

به   نگاهی  مغازه  ساعت،  صاحب  به  نگاهی  دختر،  به  نگاهی  من، 

را که کرد، اجازه    ش یهانگاهنگاهی به بیرون انداخت و بالأخره تمام  

 داد.

  به شهمشتری زیاد   اگررو کرد به دختر و گفت: فقط زودتر چون 

 برسی. حواست باشه حنا! و رفت.  ها یمشترباید بیای و به 

مغازه، بهتر    یاهلامپوقتی روبه روی من نشست، در آن روشنایی  

گردی    اشچهرهتوانستم   صورتش،  فرم  ببینم.  ،  ش یهاچشمرا 

بینیش، دهانش وحتی تُن حرف زدنش، خود جولی بود. ولی خب  

جولی ابرو و موهای بور داشت با چشمان آبی، مثل من. ولی حنا  

چشم و ابروهایش هم رنگ بودند به رنگ سیاهی شب و کمی هم  

دید،  هرکس حنا را می  هاتفاوتبا این    قد او کوتاه تراز جولی بود.

 افتاد. بی شک یاد جولی می

زبانم چرخید و گفتم: شما خیلی شبیه خواهر من 

 هستید.

هستند    هاآدمکرد و گفت: خب خیلی از    یاخنده

 که در نگاه کلی شبیه یکدیگرند. 

 بی مقدمه گفتم: خواهرم مرده. 

، از  امچهرهکمی خودش را عقب کشید. ناراحت شد از غم درون  

 اشکی که بی اختیار سرازیر شد. 

دانستم. بلند شد و یک لیوان آب آورد و به متأسفم آقا، من نمی

 دستم داد. من هم تشکر کردم. 

بعد از اینکه حالم جا آمد؛ ماجرای مرگ جولیا را برای او تعریف  

و هوای خانه، از کریسمس هر سال    کردم. از حال مادرم، از حال

دانم باید برای هدیه  و همین طور از کریسمس امسال و اینکه نمی

 سال نو چه چیزی بخرم؟! 

برقی زد؛ فکری که از ذهنش عبور کرده بود را به زبان    ش یهاچشم

توانم به شما کمک کنم. شبیه جولیا که هستم، زمان  آورد: من می

م خواهرتان. فکر کنم انتخابم مثل  شوهم که داریم. من امشب می

خندید  جولیا همان طوری که تعریف کردید عالی باشد. وقتی می

 شد.دلنشین تر می اشچهره چقدر 

مغازه چه می به صاحب  بگویید؟ میگفتم:  این  خواهید  با  ترسم 

 کارعاقبت خوشی برایتان رقم نخورد!

 فکر نکنید.   زهایچصاحب مغازه با من! به این 

کرد پالتویی به رنگ کرمی  که داخلش کار می  یامغازه  از همان

برای مامان انتخاب کرد. با این کار توانست رضایت صاحب مغازه  

 را جلب کند و مجوز خروجش را صادر.

مامان علاقه زیادی به پالتو داشت ولی بعد از جولی دیگر دستش  

زه  به خرید کردن نرفت. پول پالتو را حساب کردم و دوتایی از مغا

بابا هم    یهامغازهخارج شدیم تا به    ی اهیهد دیگر برویم و برای 

 بخریم.

اتفاقات چند لحظه پیش یادم  

آمد و یادم آمد که به مادر گفته 

برمیسا  رأسبودم   نه  گردم  عت 

 خانه. در دلم آشوبی شد. 
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 با صدای آرام به حنا گفتم: 

 شود؟ شما برای رفتن به خانه دیرتان نمی اناًیاح

 داد.  شی هاه یررا به درون   یاتازهبه آسمان نگاه کرد و نفس 

کنند.  در گرین گیبلز زندگی می  امخانوادهمن اینجا کسی را ندارم.  

من برای درس خواندن به شهر آمدم و در کنار درس، مشغول به  

پیش مرد و من و پدرم تنها زندگی    هاسالکار هستم. البته مادرم  

کنیم. حالا هم که من اینجا و پدرم به کار کشاورزی در گرین  می

 گیبلز مشغول است. 

  برای ازدست دادن مادرتان متأسفم. امیدوارم شارلوت، شهر  واقعاً 

 خوبی برایتان بوده باشد. 

بازار سپردیم. دختر خنده رو و   به دل  را  افتادیم و خودمان  راه 

  ها ساعتمهربان و خوش زبانی بود مثل جولی. دوست نداشتم این  

او می برای  از مامان  گفتم.  تمام شود. در طول مسیر من مرتب 

ایستادیم که کلاه و عصا و... داشت. دوست داشتم   یامغازهجلوی 

برای پدر یک کلاه بخرم. وارد مغازه شدیم. کلاهی که حنا انتخاب  

را   پیت  حنا  داشت.  جعبه  درون  پیت  یک  همراهش  بود؛  کرده 

 جلوی من گرفت و گفت:

 پدرت پیت دوست دارد؟

 گفتم: پدرم عاشق پیت است. 

هدیه   است.  جذاب  خیلی  پیت  و  کلاه  این  نظرم  به  خوب.  چه 

 شود. خوبی می

به شدت خوش سلیقه بود. هدیه پدر را هم که گرفتم خیالم راحت 

 شد. جلو در مغازه حنا رو کرد به من و گفت: 

 هدیه هم که تکمیل شد. کریسمس مبارک! 

 خواستم ازافتاد؟! نمیچه اتفاقی داشت بر سر این دل لعنتی می

او جدا شوم. به ساعت گوشی نگاه انداختم. هنوز کمی وقت داشتم.  

 توانم به یک قهوه شما را دعوت کنم؟ می گفتم:

گفتم: این دعوت   نگاهش را از نگاهم برداشت و به زمین دوخت.

 تشکر به خاطر کمک بزرگی است که در حق من انجام دادید.  

 کمی مِن مِن کرد. تردید داشت. 

کارم از شما چیزی نخواستم آقا. فقط خواستم پدر  من بابت این  

 و مادرتان خوشحال شوند.

  قاً یدقاما باز هم دلش نیامد درخواست من را رد کند. کافه روباز  

 . هامغازهوسط محل عبور و مرور مردم بود، روبه روی 

یک میز دو نفره انتخاب کردیم و نشستیم. یکی از کارکنان را صدا  

 شیر سفارش دادم. زدم و دوتا قهوه با 

زد. آن لبخند ملیح را هم نداشت. انگار آن دیگر هیچ حرفی نمی

کردم   احساس  شدم.  معذب  کمی  نبود.  پیش  ساعت  یک  دختر 

 کاراشتباهی کردم. 

 دوست ندارید چیز دیگری سفارش دهم؟  اگرسرد شده؛  تانقهوه

 نه. خوبه.

 م کرد. بالاخره از نگاه کردن به خامه روی قهوه خسته شد. نگاه 

خوش به حالت که مادر داری! خانه بدون مادر خفه کننده است.   

بیشتر نبودنش را حس   روزهاآورد. این  آدم در آن خانه دوام نمی

 کنم. لبخندی زد. می

ساعت نزدیک نه بود. فنجان قهوه را روی میز گذاشتم و گوشی را  

 رفتم. از جیب کت درآوردم. باید می

 وگفت:  دوباره نگاه به قهوه کرد

 سلام حنا را به مادرت برسان.

 گفتم: مادرم مهمان نواز خوبی است.

سیاهی  در  کرد.  نگاه  من  به  نداشت.  را  دعوت  این  انتظار    حنا 

که بسته   ییهادلکه تپیده شد،    ییهاقلبغرق شدم.    ش یهاچشم

 شد و عشقی که جان گرفت... 

 مادر با قاب عکس جولی در شب کریسمس به اتاقم آمد. 

این   حالا  و  آوردی  من  برای  را  هدیه  بهترین  شب  آن  تو  جک 

 دیگر.  یاهیهدکریسمس 

می را  میدخترمان  صدایش  که  حنا،  و  من  دختر  زدیم  گفت؛ 

 ■جولیا!
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  « و چهار سانت برف یس » داستان 

« یسبحان رضایعل»نویسنده  
 

مچاله شده, یک مداد    یکاغذ  سیگاری خاموش به اندازه پنج پک,

شده.   جویده  سرش  که  اشغال    هانیامشکی  سطل  مانده  باقی 

یا  اشهیبقبودند.   بودند  خورده  یا  باقی    هانیا  دزدیده.  را  تنها 

دنیا برای من بود همراه با بوی گند شیرابه که خودش   یهامانده

ببرند برای   توانستندینملیس زده بودند و بویش را که    هاگربه را  

 اشغال یادگاری گذاشته بودند.  سطل

پیش از برداشتن سیگار به این فکر کردم که چگونه روشنش کنم.  

زمستان بود و برف شب گذشته همه چیز را خیس کرده بود همه  

چیز بوی نا گرفته بود تنها سیگار و کاغذ و مداد در این دنیا هنوز  

گندیده    نگندیده بود. انگار سالها بود که همه چیز زیر یک متر آب

 بود و مدفون شده بود. 

بسوزانمش، تا در فرصت مناسب  را پشت گوش گذاشتم   سیگار 

را که باز کردم یک سمتش سفید بود و یک سمت با مداد    کاغذ 

خط خطی. یک نفر چیزی نوشته بود و رویش را خط زده بود و 

بود و دوباره خط زده   نوشته  دوباره روی خطها 

تولد کارش همین بود بود و دوباره. انگار از بدو  

. شاید  کارمندها نوشتن و خط زدن و دوباره. مثل  

هم کارمند بوده و شغلش نوشتن و خط زدن و  

  دوباره نوشتن و خط زدن و دوباره. شاید سیزیف

بوده که تبعید شده بنویسد و خط بزند و دوباره  

 و دوباره... 

برگه   گاه  هیچ  انگار  نخورده.  دست  و  سفید  سمتش  یک  ولی 

دانسته که آن سمت برگه هم سفید است  ته است شاید نمیبرنگش

.... یا    توانیم یا برگه دوروست یا   از هردو طرف استفاده کند یا 

خطی  خط  و  سمت  آن  نوشتن  به  شروع  که  آن  از  پیش  شاید 

کردنش بکند مرگ را دیدار کرده. این را هیچ وقت نفهمیدم. چرا  

 یک طرف سفید و یک طرف سیاه. 

این شهر را خفه کند.    خواهدیم   .آمدنروع کرد به  برف دوباره ش

.  دانمینم  شصت و هشت سانت بارید و امشب را  در دو روز گذشته

گوشت   بازار  سر  همیشه  که  مردی  از   ندینشیم  هافروش پیر 

در   برفی  چنین  که  گفت  آورد.  سخن  گذشته   50گذشته  سال 

وقتی   است  یادش  ندارد.  زمستان    ۱0سابقه  یکسال  بود  سالش 

تابستان سال بعد    یآخرهاسانت. تا    3۴اینگونه برف بارید، هر روز  

 شهر دید.  یهاکوچهبرف را در کوچه پس   شدیمهم هنوز 

 گی خورده بودش سر مداد جای دندان بود. یک نفر از فرط گشن

  دادیمبازیگوش از ترس و اضطراب، هنوز بوی بد    یابچهیا پسر   

انگار در صد سال گذشته هیچ چیز غیر از آن مداد نخورده بود نه 

 چربی نه قندی نه بوی گوشت و نانی انگار غذایش تنها مداد بوده.

ساعت مرکزی به صدا در آمد یک مرتبه ساعت یک صبح هست. 

هستند.   خواب  آدمها  کنار    هایبعضبیشتر  میخانه    هافاحشهدر 

در حال بلند   هااشغالر سطل مشغول خوشگذارانی. برخی هم کنا

حرف زدن. هنوز در فکر اینم که چگونه سیگار را روشن کنم هیچ  

افتاد   چیز در اطرافم نیست تنها امیدم یک کبریت بود که یادم 

آخرش را سوزاندم.    ۀدانسه شب پیش برای روشن کردن آتش تا  

  ییهاانسان شاید در فرصت دیگر. فردا یا بهار یا تابستان زمان برای  

مثل من چندان اهمیت ندارد حال باشد یا آینده یا گذشته همه  

 . مینیبیمرا به یک چشم 

باید کاری کرد تا این زمان چندان    هنوز تا صبح زمان زیادی مانده، 

نامهم زودتر بگذرد. مداد را رو روی کاغذ گذاشتم. هنوز در این 

کار   چیز  هیچ  که  کار  دهدینم دنیایی  مداد   ،

. مقداری سواد از گذشته برایم مانده است.  کند یم

مجبورم  مادرم  نخواندم  بیشتر  چهارم  کلاس  تا 

روشی  کرد مدرسه را ول کنم و در مغازه پارچه ف

مشغول کار شوم. یک تابستان و یک بهار. بعدش  

سختکردمیمباربری   بهتری .  پول  ولی  بود  تر 

رفت که  داشت. همه چیز داشت خوب پیش می

 آن پاییز لعنتی رسید. 

از همان قسمت سیاه استفاده کنم و بعد در آن طرف   بهتر بود 

م  کرد  شروع   اطرافش جایی برای نوشتن بود.   هنوز  برگه پاکنویس، 

 به نوشتن.

به دانستن اسم من    یاعلاقهاسم من... نه نه چه فایده، چه کسی  

خاصی هم اختراع نکردم   زیچ  نبودم.  یادهیپرفادارد چندان انسان  

بتوان   اگرالبته   را  جونز  آقای  چوبی  بخاری  در  دستکاری  اسم 

اختراع گذاشت. آنهم چندان جواب نداد، بیچاره دو روز بعد نزدیک  

 بود خفه شود.

اسم این شهر.... نه این هم خوب نیست اسم این شهر لعنتی. بهتر 

است زیر برف مدفون شود. این    بهتر  فراموش شود.  اصلاًاست که  

 داد. شهر چیز زیادی به من ن

روی   ولی  بودم  ننوشته  زیادی  را هم    هاهمانخط کشیدم. چیز 

 خط کشیدم، شاید نفر قبل هم چیز زیادی برای گفتن نداشته.

سیگار را پشت گوش گذاشتم  

 تا در فرصت مناسب بسوزانمش، 

را که باز کردم یک سمتش    کاغذ

مداد   با  سمت  یک  و  بود  سفید 

 خط خطی.
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ساعت   دینگ.  دینگ  گذاشتن   3دینگ  برای  زمان  امشب  است 

های قبل یکساعت شبش ده ساعت یا شاید بیست عجله دارد. شب

 . گذرد یمگذشت، ولی امشب زود  ساعت می

ی مانند... نه این هم نه، مگر من فیلسوفم. اشغالگرد فیلسوف.  زندگ

از زندگی و معنای آن   زیادی    دانم ینمشبیه شوخی است. چیز 

هم که میدانم چیزهایی است که مادر گفته یا در کوچه   ییزهایچ

فکر  امدهیشنبازار   مادر    کنمینم.  باشد.  مهم  چندان  هم  آنها 

روست ولی چیزی که دیدم  گفت زندگی مثل یه زن خوش بر می

 بیشتر شبیه یه پیر عجوزه زشت بود.

اینگونه. شاید هم   امشب سرما بیشتر است یا شاید احساس من 

خاصیت این کاغذ و قلم است. چقدر هوس یک آتش با یک چای  

کردم. حداقل یک چیز هم نیست که با آن سیگار را روشن کنم،  

 دود داغ هم در این هوای سرد لذت بخش است.

بیرون   از  برف  نی به ش  د یگویمصدایی  این  در  و  این سرما  در   .

نشستن بیشتر شبیه حماقت است. ولی خوشبختانه هیچگاه آدم  

نداشتم.  امنبودههوشیاری   رابطه خوبی  و هوش  عقل  با  . چندان 

میگویند   هم    یهاانسانموفق    یهاانساناینکه  هستند  باهوشی 

نیست.   درستی  من    هاآن حرف  مانند  در    یهاانسانهم  وامانده 

 . ندیفرداامروز و متعجب از 

برف چند سانتی از پاشنه کفش بالا زده ولی هنوز خیلی مانده تا  

سانت ببارد تا این قله تو خالی را فتح    ۱50به سرم برسد. باید  

لی خفه کردن من  کند. پس هنوز امید هست که مرا خفه نکند. و

تا خفه کردن کشیش کلیسای بزرگ   آسانتری است  برایش کار 

متر برسد یا حتی بیشتر.    50شهر. کلیسایی که ارتفاعش شاید به  

که برف را تمام کند،    خواهدیم تازه آن موقع هم کشیش از خدا  

.  دورترمتر    ۴۸است و من    ترکی نزدمتر به خدا   ۴۸هرچه باشد او  

از میان این   اگر. صدای من هم  شنودیما زودتر  صدایش ر  احتمالاً

رود    یهاساختمان  بالا  چیزی   احتمالاًبلند  یا  سگی  زوزه  شبیه 

خدا به جای آسمان در زمین بود قضیه    اگرنامفهوم باشد. شاید  

. آنوقت صدای من نزدیکتر از صدای کشیش بود. حتی کردیمفرق  

مشب نه و سریع بارش  که خدا یا ا  گفتم یم قبل از اینکه برف ببارد  

. یا حتی به جای اینکه برف از آسمان ببارد از  شد یمبرف قطع  

می غرق  زمین  برف  در  زودتر  کلیسا  وقت  آن  و  و    شد یم بارید 

 کشیش هم مجبور بود مثل من به خیابان بیاید. 

 . دیگویمصبح. ساعت زنگ دار این را  5ساعت 

این دفعه    کندینم شدت برف بیشتر شده. دیگر نشستن هم فایده  

از درون   و مداد هنوز در دستم و    کاغذ  بخواب.  د یگویم صدایی 

 سیگار پشت گوش. 

از پشت گوش   ترامنسیگار را سرجای اولش برمی گردانم آنجا  

من است. شاید فردا صبح بتوان چیزی پیدا کنم و روشنش کنم.  

پیچیدم و داخل   سطل اشغال رها    ی هارابه یشکاغذ را دور مداد 

 .کردم

  سانت   3۴سانت برسد.    3۴باز هم شدت گرفته. نزدیک است به  

 . کندیمکشد ولی آدم خوابیده را در خود غرق  آدم ایستاده را نمی

از دیشب تا حالا اسمیت را ندیدم. صاحب سطل آشغالی که حالا  

این دنیا هر چیز نظمی دارد حتی سطل  اشغالش کردم در  من 

گری برود مگر به زور. زور هیچکس نباید سراغ سطل دی  هاآشغال

البته   دنیاست. سطل من یک خیابان    ۀهمکه  این    ترنییپانظم 

است و تا دوتا خیابان آن ور تر سطل ریچارد است. چون زورش 

ما دست    یهاآشغالزیاد بود به او دو تا سطل دادیم تا از سر سطل  

. ولی  کشد یم بردارد. گرچه گه گاهی سرکی به سطل آشغالی ما  

چ است کمتر سراغ   یهاسطل   اکثراًون  خوب  پیمانه  پر  خودش 

آن وقت که تا خرتلاق خورده برای تنوع   فقط  .دی آیمما    یهاسطل

. ما هم ناچاریم کنار رویم. هرچه باشد  رودیمبیشتر سراغ بقیه  

  ها ابانیخبوکسور دوره گرد بود و در    ها ی جوان  زورش بیشتر است

اسمیت کجاست از دیشب که سی   دانمینم کرده. شرط بندی می

 و چهارسانت برف آمده ندیدمش. 

خوابیدم. روی سی و چهارسانت برف شب قبل و ده سانت برف  

برف بیشتر شدند و آرام تر. گوشهایم درمیان برف    یهادانهامشب.  

  فهمم اما زبانشان را نمی  دهم یم گوش    ها دانهبه آواز    روند یم فرو  

 زیباتر از سارا دخترک آوازه خوان بار خیابان پنجم.  خوانندیمزیبا  

و میش هوا. ابرها دارند    گرگ  .شودیماز افق روشنایی روز پیدایش  

بارد. سی سانت باریده. هنوز چهار سانت اما هنوز برف می  روندیم

از   باتریز  ندینشیمرویش    هابرفباز است و    می پلکها  مانده است.

بیستم. همان که   اعتراف   هاشیکشالیزابت فاحشه خیابان  برای 

 . روند یمنزدش 

مثل   است  درخشان  آسمان  کرانه  در  برف    ی هادانهخورشید 

باریده    بالاخره روز فرا رسید سی و سه سانت و  درخشدیم نیم 

بالاخره این هذیان دارد زیر سی و چهار   شودیماست دارد تمام  

 ■ .ودشیم سانت برف تمام 
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 « یخ گلِ» داستان 

«صدیقه پاشایی »نویسنده  
 

مانند خنجری    دیغریمآسمان   اش  مهیب  با صدای  رعدوبرق  و 

و تن خشک   د یباریم. باران دیوانه وار  شکافتیمسینه آسمان را  

. زمین دهان باز کرده بود و با ولع تمام آب  شستیمدرختان را  

به خواب   ثمر رساندن درختانی که  به  برای  را در سینه گرمش 

بودند جای   را  داد یمزمستانی رفته  بهاری سبز  به تن عریان    تا 

 درختان هدیه دهد. 

پدر پشت پنجره ایستاده بود آتش سیگارش با هر پک عمیق مانند  

دود خاکستری   شدیمکه از تفنگ شلیک شده باشد سرخ    یاگلوله 

 . شدیمو در هوا گم  رفتیم رنگش از گوشه باز پنجره بیرون 

قاب    اشی استخوانتصویر صورت لاغر   نقش    یاشهیشدر  پنجره 

به آنسوی پنجره   هاقهیدق  بسته بود، با نگاه نافذش بدون پلک زدن،

قدرتمند    دوختیمچشم   دستهای  دقیقه   اشمردانهبا  چند  هر 

کناری    اشیشانیپ موهای صافِ لختش را از روی  

فرو    زدیم فکر  به  به    با  .رفتیمو  که  هرپُکی 

گویی تمام غم وغصه را با آن از    زدیمسیگارش  

وجودش بیرون می راند. یک لحظه پنجره را باز  

را  کرد و ته انداخت و سرش  بیرون  را  سیگارش 

 ازه کرد. کمی ازپنجره بیرون آورد و نفسی ت

مشغول درست   مادر  آشپزخانه رفت، طرفبهآرام پنجره را بست و  

  طرفبهرا    پدرم  سماور و عطر چای تازه دم،   بخار  کردن شام بود.

را که از مادرش   اشییطلاخودش کشاند، استکان کمرباریک لبه 

تازه   چایی » ارث برده بود برداشت. مادرمتوجه آمدنش شد، گفت:

 هم برای من بریز.«  ی کی دم کردم، 

بعد  » پدر، قبل از اینکار، رو به مادر کرد و آرام زمزمه کنان گفت: 

بخش  امروزبه  را  جبهه  به  اعزام  برگه  بلاخره  انتظار  مدتها  از 

 اعزام میشیم.«  هابچهتدارکات دادن و تا آخر هفته با 

مادر که تا آن موقع فقط مشغول کار بود واصلا به جنگ فکر هم  

این حرف پدر گویی اولین ترکش موشک شلیک شده    با  ،کردینم

ایش بلند شد با نگاهی از  از سوی دشمن به او اصابت کرد. از ج

 جبهه   جبهه؟» خشم مثل رگبار گلوله شروع به حرف زدن کرد  

تو   به  ماه  چند  هر  که  هستی  نظامی  تو  مگه  آخه  چی؟  برای 

این بار    ، به این دختر و من رحم کرده کهخدا  میدن؟  تیمأمور

سالم برگشتی بزار کار بلدها به جبهه برن تو چکاره هستی؟ چند  

دیگه تو، همین    به سهبار هم که رفتی امید به بازگشت نداشتم  

 جا هم کمک مردم هستی.« 

   من پدرم مکثی کرد و گفت: »من قرار نیست جلوی گلوله برم،

بیکران  یاقطره دریای  انجام    از  تدارکات  درقسمت  من  هستم، 

لازم   اگربه اندازه کافی هم تعلیم نظامی دیدم    و  ،کنمیمیفه  وظ

دوش   بر  هم  اسلحه  متجاوز    رمیگیمباشه  دشمن  .  جنگم یمبا 

 وظیفه ما دفاع از سرزمینمان است هیچوقت این را فراموش نکن. 

باید    حتماً  دشمن  که فقط برای شهرهای مرزی ما نیست.  دشمن

در   باورکنیم    مانخانهپشت  که  هستیم.بیاید  جنگ  درحال    ما 

تا چه اندازه باید باشد که شهرهای مرزی را بیرحمانه با    باورمان 

و با گاز شیمیایی مردم را مسموم   کنندیمهواپیماهایشان بمباران  

کردند به بیمارستان صحرایی نزدیک مرز بمب شیمیایی زدند که  

اینجا    و مردها و زنها را کشتند. بعد شما انتظار داری ما   هابچههمه  

را در منطقه مسکونی    شانیهابمب  راحت به زندگی ادامه بدهیم. 

  را نادیده بگیریم.   ها نیا...ما چطور باید    زندیریمروی سر مردم  

آمدشان  واناتیح در  منبع  تنها  را    که  بودند 

 مسموم کردند. 

برم؟  به جبهه  باید  برای چی  باز هم میگی من 

 ها میرم.« برای همین 

جبهه   از  که  بار  هر  بود  اش  میهن  عاشق  پدرم 

دوستان   پیش  فکرش  تمام  گشت  برمی 

تعریف    اشرزمنده برایم  دشمن   کردیمبود،  برابر  در  چطور  که 

را به جان ودل    کنندیم مقاومت     به  . رندیپذیموچگونه شهادت 

همین دلیل بود که برای رساندن غذا و تدارکات به خط مقدم،  

 آتش دشمن به پیش بروند. مجبور بودند در زیر 

 دارد گفت: یافهیوظباز با لحنی که به مادر یادآوری کند که چه 

»اینجا، سرزمین ما هست باید در برابر دشمن قد علم کنیم بایداز  

 خاکمان دفاع کنیم این یک جنگ تحمیلی از سوی دشمن هست. 

برود.   نیاول باید  توانش هست  که  هر کسی  نداریم  آخرین    ما   و 

نبودیم چگونه    آغازگر بی    میتوانیمجنگ  مسئله  این  به  نسبت 

 تفاوت باشیم.«

تصمیم خودش را گرفته بود...    پدر  بعد مادر آرام شده بود،   یالحظه 

 . رفت یمباید 

*** 

 آسمان دل من بارانی و گرفته بود.   آسمان عجیب ساکت شده بود،

را درآغوش گرم و   مهربانش  روز خداحافظی جثه لاغر و نحیفم 

داد، موهایم    شی هادست  جای  نوازش  با  و  کرد  حلقه  دورم  را 

 ی ابهانهدرگوشم زمزمه کرد »هیچوقت در نبود من گریه نکن و  

پدرم عاشق میهن اش بود هر 

بار که از جبهه برمی گشت تمام 

دوستان  فک پیش    اش رزمندهرش 

 .بود



 

 1402ماه اسفند |چوکماهنامه ادبیات داستانی   |وسومصدوشصتشماره            61

نشو برای شادی دشمن، قول میدم اینبار زود برگردم.« در آغوش 

 کشیدن برایم سخت بود.  نفس  گرم و مهربانش، قلبم یخ زده بود، 

میان آتش وخون هستن به ما احتیاج  که در  ییهابچه»میدونی که  

  پدر  بی خانمان شدن،   هابچه  کندینم دارند، دشمن به آنها رحم  

 مادرشان زیر آوارها ماندن، بی پناه هستن.«

  من  گذاشتم و گفتم: »می دونم پدر جان،   اششانهسرم را روی   

 منتظرت می مونم.« 

*** 

 .شودیمآدم گاهی رفته رفته بیش از حد صبور 

و چقدر سوت و    یارانهیوز اوقات فقط می دانی که چقدر  گاهی ا

 کوری.

که   آورند  رنج  آنقدر  از دردها  آنها   یتوانینمبعضی  از  راحتی  به 

تنهایت    مدت  عبور کنی، چادر    انشانیم  و تو،  گذارندینمزیادی 

 . یزنیم

از رفتن پدرم گذشته بود بیقرار ودلتنگ   هاهفته

سختی   روزهای  با  .  گذراندم یمبودم  شب  یک 

 صدای رعد وبرق از خواب پریدم

بید   زدم مثل  فریاد  ترس  به دمیلرزیماز  مادر   ،

 چی شده؟ » گفت:  بغلم کرد  اتاقم آمد

 کنارتم نترس.«  من فقط یک رعد و برق بود، 

ببین هوا  »  اری زد وگفت: را کن  ها پردهپنجره رفت و    طرفبهبعد  

 کمی دلش گرفته و سرو صدا می کنه!!«

 آسمان را پوشانده بودند.  تمام ابرهای خاکستری رنگ،

  ی هاشاخهو    دیباریمماه پشت ابرها زندانی شده بود باران شدیدی  

دیوار   به  پنجه  درختان  وخشک  سر   دند یکشیمعریان  ناله  و 

بیرون افتاده و از ترس   اشلانهبودم که از    یاپرنده. مانند  دادند یم

 به کنجی پناه برده. 

 بغلش کردم دوست نداشتم آغوش گرم و مهربانش را ترک کنم. 

غمگین بود    اشچهره  دیلرزیموقتی دستانش را گرفتم بی اختیار  

 نگاهش بی هدف به هر طرف می چر خید.

بغض گلویش را چنگ می    که او هم دلتنگ است  دانستمیمخوب  

 گریه کند.  دهد ینمزند ولی غرورش اجازه 

 بارانی شود.  توانستیم مانند ابری بود که با هر تلنگری 

صداها دیگر ناپدید شده بودند، و لی ما همچنان کنار هم نشسته  

عبور از آن   میکردیمبودیم و هریک در خیال خود به گذشته فکر  

 خت و دلگیر بود. برایمان س

که پشت پنجره به صدای آواز شب گردان   دمی دیم  ییهاشب چه  

خودش را در شیشه پنجره نگاه    ریتصو ، دهدیم بی خانمان گوش 

و دستی به موهایش که تارهای سفید، همدم تارهای سیاه    کند یم

بودند   بر    یآه   و،  کشدیم شده  دردش  پر  و    آوردیمازسینه 

این روزها هم دیر یا زود می گذره و خودش را با این  »  :گفتیم

 .«کردیمحرف آرام 

خوب حالا دیگه بخواب من میرم به کارهام »  با لحن آرامی گفت:

برسم دوست ندارم وقتی پدرت از جبهه میاد من همش آشپزخونه  

داره    دوست  همه به دیدنش میان،  ادیبه  باشم میدونی که وقتی  

بند    باران  ا گفت و مثل باد از من دور شد.ر  نی« اکه کنارش باشم.

 آمده بود، 

تمام   با  ماه  بود  برده  میهمانی  به  را  ابرها    ش یهاییبا یزباد 

 و اتاقم را روشن کرده بود.  دیدرخشیم

  ایبه دنهر شبم این بودکه بخوابم و توی دنیای دیگری    یایرو

مردم بیگناه    کشتار  بیایم که در آنجا خبری از جنگ و دشمنی، 

نباشد. سران خودخواه کشورها نخواهند برای کشورگشایی و تجاوز  

 به حق وحقوق دیگران انسانهای بی گناه را به خاک و خون بکشند.

بود خوابی که    ا یرؤاین زندگی برایم مثل خواب و  

 هیچ وقت بیدارنشوم  کردمیمآرزو 

من زخم خورده بازی روزگار بودم هیچ اختیاری 

از خودم نداشتم دوست داشتم زودتر بزرگ بشوم 

پدر   نبود  در  بیاورم  طاقت  مشکلات  برابر  در  تا 

و ناتوانتر از آن بودم که   دمیکشیمخیلی سختی  

 همدم مادرم ومشکلات آن زمان باشم.

*** 

 دردهای شبانه امانم را گرفته بود سر .

ولی صدایم    زدیمآسیب بیشتری به وجودم    گذشتیمهر روز که  

از طرفی    آمد ینمدر   و  نداشت  برایم  چندانی  اثر  دیگر  دارو هم 

دیدن   و  جنگ  از  رسیده  از   یهاصحنه دیگرخبرهای  جنگ 

تلویزیون آوارگی انسانهایی که همه چیز خود را در جنگ نابرابر 

ود برای ما  از دست داده بودند و زندگی را برای آنها سخت کرده ب

هم سخت و طاقت فرسا بود، و این زندگی بود که همیشه با من  

 در میان نبود.  یا برندهسر جنگ داشت و هیچوقت 

*** 

ماه اول زمستان گذشت هیچ خبری از پدر نداشتیم هر صبح مادر  

و گاهی اوقات آرزو   کرد یم از تلویزیون خبرهای جنگ را دنبال  

 ببیند. یاشه یشیک بار پدر را در آن جعبه  کردیم

 که زمستان سختی در پیش خواهیم داشت. کردمیماحساس 

 مید بود. گرمای وجودمان باشد آتش ا توانستیمتنها چیزی که 

امید بازگشت پدر به خانه با پایان گرفتن این جنگ خانمان سوز  

 و داشتن صلح و آرامش، 

مانند تک برگ درختی که با هر وزش باد از ترس جدا شدن از  

 لرزدیمشاخه به خودش 

 . دمیلرزیمبه خودم 

از رفتن پدرم گذشته بود   هاهفته

روزهای   بودم  ودلتنگ  بیقرار 

شب.  گذراندمیمسختی   با    یک 

 . صدای رعد وبرق از خواب پریدم
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*** 

 به زنی که تمام وجودش تکه تکه شده بود.   ، کردمیمبه مادرم فکر  

مردی بود که زنگ    ۀیسااز بی خوابی پشت پنجره در انتظار    هاشب

 در بیاورد  به صدارا  اشخانه

بیدارش  از خواب  هنوز چشم برهم نگذاشته صدای زنگ ساعت 

 و بی هدف در آشپزخانه مشغول کارمی شد.  کردیم

حواسش به زنگ در خانه و گوشش به صدای زنگ تلفن بود و با  

 . دیپریمهر صدایی رنگ از رخسار زردش 

 تمام زندگی ما شده بود انتظار کشیدن... 

 ازترس   اند کردهدنیا در وجودم لانه    یهاغمتمام    کردم یماحساس  

پدر   مورد  در  مادر  از  سوالی  که    دم یدیموقتی    کردمینمهیچ 

 . زدیریمن حرف می زند و اشک ساعتها با تلف

و   ماندن  طاقت  بود  رفته  جبهه  به  قلبی خودش  خواست  با  پدر 

وقتی صدای آژیر قرمز بلند  »  :گفت یم نظاره گر بودن را نداشت  

فرار   توانستندیم مدرسه از ترس به هر جایی که    یهابچه  شد یم

  هامارستانیبرا به    هایزخممی کردنند وآمبولاس ها آژیر کشان  

خونی تقاضای کمک از مردم    یها لباس، پرستاران با  رساندندیم

 «کردندیم

را با خواب های پریشان    ها شباو با این خاطرات  

 . کردیمصبح 

نباید با حرف زدن مشکلات را  »  :گفتیمهمیشه  

ب مردِعمل  باید  برد  بین  مقابلش  از  ودر  ود 

 ایستادگی کرد.«

*** 

در آمد بی    به صداصبح یک روزِ سردِ زمستان صدای زنگ خانه  

اعتنا به صدای زنگ از سرما لحافم را روی سرم کشیدم، ولی باز  

در آمد شال قرمز رنگِ پشمیِ مادربزرگم را روی سرم   به صدازنگ  

  تا   ر رفتم؛ د  طرفبهرا پوشانده بود    میها شانهانداختم که تا روی  

در را باز کردم چشمم به دو جفت پوتین که پوشیده از گل بود 

 افتاد، 

باز   را  آمده« دستهایم  پدر جون  بیا  زدم »مادر  فریاد  اختیار  بی 

 یبه صداکردم که در آغوشش بگیرم که 

نا آشنا سرم را بالا کردم و خودم را به عقب کشیدم مرد با صدایی  

 که از سرما یا ترس

زهرا جان نترس من دوستِ پدرت هستم من از  »  فت: گ  دیلرزیم

 .« ادیبه طرف پدرت پیغام آوردم بگو مادرت 

 خودش نیومده؟« چرا پدرم کجاست؟»با لکنت زبان پرسیدم: 

با مهربانی   عقب کشیدم  را  دراز کرد خودم  به طرفم  را  دستش 

 خیلی زود میاید » گفت:

برو   دارم  مادرت  برای  پیغام  یه  مادرت  من فقط  بگو  برو  دخترم 

 بیاید دم در.« 

از اتاق    کردمیم مادرم را صدا    رفتم یمرا بالا    هاپلههمانطور که  

 هراسان بیرون آمد

 گفتم که مردی از طرف پدر آمده با شما کار دارد.

چادر نمازش را به سرش انداخت و پایین رفت من به اتاقم رفتم  

تماشا   را  مرد  پنجره  از  از  کردمیمو    ش یهاحرف   چیزی 

 .. دمید یمرا  ش یهالبفقط تکان خوردن  دمیفهمینم

سرش را پایین انداخت بعد به یک پلک زدن از جلوی چشمم محو 

 شد. 

صدای بستن در، سکوت را شکست مادرم مات ومبهوت به دیوار 

روی   اشکهایش  زدن  پلک  با  و  بود  داده  غلت    ش یهاگونهتکیه 

 . ختیریمو به زمین  خوردیم

دیدن این قاب از چهره مادرم که در آن رنج و سختی نمایان بود  

برایم تازگی نداشت، او سالها تنهایی و دلتنگی را تجربه کرده بود  

 فولاد آبدیده شده بود.  اشیزندگاز دست دادن بهترینهای  با

دویدم بغلم   شیبه سورا دوتا یکی کردم    ها پلهاز اتاق بیرون آمدم 

 کرد مانند کوه یخ شده بود. 

هیچ نگفت با هم روی سکوی پایین در نشستیم 

مادر جان چی شده  »  دیگر طاقت نداشتم گفتم: 

پدر چه زمانی  آن مرد از پدرم چه پیامی داشت؟ 

 میاد؟« 

به گلویش   گفت میاد    زدیمبا بغضی که چنگ 

 همین روزها میاد. 

نیستی   به  رو  تلفن    آن  ،رفتیمآرامش در وجودم  با  مادرم  روز 

بود، تنهایش    کی  خانه دوست شده  یا مرتب    گذاشتینملحظه 

 . رساندیمیا با یک زنگ تلفن خودش را به آن  زدیمزنگ 

 ل وعرض خانه را راه رفته بود.صد بار طو کنمیمفکر 

*** 

هوا سرد بود زمستان    دادیمکم کم خورشید جای خودش را به ماه  

 برایم دلگیر بود،  ش یهاییبایزبا همه 

 خسته و بی تاب شده بودم. 

مورد   در  گرفت  آرامش  کمی  مادر  خانم  عمه  آمدن  با  شب  آن 

عمو هم   به  باید  اینکه  و  زدنند  رفتن حرف می  خبر  بیمارستان 

 بدهند تا او هم بیاید. 

  عمه جان چی شده؟ » خودم را به عمه نزدیک کردم و آرام گفتم: 

شما بگو در    زندینمکه حرفی به من    مادر   برای چی؟  مارستانیب

رابطه با آن آقایی هست که از طرف پدر آمده بود پدرم طوری 

 شده؟«

را   سکوت  در،  بستن  صدای 

به  ومبهوت  مات  مادرم  شکست 

دیوار تکیه داده بود و با پلک زدن  

روی   غلت    شیها گونه اشکهایش 

 . ختیریمو به زمین  خوردیم
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عمه به گفته خودش از بچگی با پدرم بزرگ شده بود و جانش به  

 جان پدر بسته بود. 

انگار منتظر یک تلنگر    چهره سفیدش مانند لبو سرخ شده بود 

دادو  سر  گریه  بیصدا  و  آرام  کردم  بغلش  بترکد  بغضش  که  بود 

نگران نباش پدرت حالش خوبه الان هم توی بیمارستان »  گفت:

 است.

جبهه مجروح شده ولی جای نگرانی    یتو  فردا به دیدنش میریم،

 نیست.« 

به رفتم حرف اش که موقع رفتن در گوشم زمزمه کرد را  به اتاقم

آوردم و بارها با خودم تکرار کردم اینبار زودتر برمی گردم بهت    اد ی

 . به شهکه دلتنگی نکنی که مادرت اذیت   یبه شرطقول میدم 

*** 

را در گلو شکستم، که مبادا    بغضم  زمستان را با گل یخ آغاز کردم،

،  گفتم یمبا خودم    ختمیریماشک    آهسته  به گوش پدرم برسد، 

زندگی همیشه آن چیزی که ما انتظار داریم نیست. غم آدمی که  

پیری    گذردیماز حدش   را    کندیمدل احساس  و سنِ هرکسی 

که من در    کندیماندازه گیری    دهدیمغمی که دنیا بهش هدیه  

 نوجوانی پیر شدم.

نماند    از بیصدا  لحظه  یک  خانه  در  زنگ  صبح 

عمه   آمدند،  دیگری  از  بعد  یکی  فامیل  بزرگان 

و    زدیمو از برادرش حرف    ختیریمخانم اشک  

پذیرایی   همیشه  مثل  هم  دم    کردیممادر  و 

با اینکه    کردیمشاید به شوهرش افتخار    زدینم

او   بود.  هموطن هایش    به خاطرمخالف رفتنش 

وپ وتانکِ دشمن متجاوز بودند رفت و شجاعانه  که در مرز، زیرِ ت

ناخواسته که دشمن در بدنش جای گذاشت    ی هاهمانیمجنگید با  

 به خانه برگشت.

  مگر   نیست،   میخواهیم ما    هر چه که همیشه  کردم یمبا خود فکر  

تحمیلی که هر میهن پرستی را راهی    جنگ  ما طالب جنگ بودیم؟

کنار    ی مردان  ، کردیم میدانهای جنگ   در  راحت  زندگی  قیدِ  که 

 خانواده را زده بودند 

که از آرزوهای خودشان دست کشیده و برای دفاع از    ییها جوان 

 سرزمینشان در خاک و خون 

 غلتیدند. 

*** 

  بودم،به چهار چوب در اتاقی که پدرم در آن بستری بود تکیه داده  

که    از سفید  باندهای  بود   یها لکهمیان  گرفته  خودش  به  خون 

رانگاه   زیبایش  لبخند    کردم یم چشمان  با  با    اشیشگیهمکه 

غرور    دانستمیم . زدیمحرف    ها کنندهملاقات    اش مردانهکه 

ولی    گذاردینم بکند  ناله  فامیل  و  دوستان  برابر  در    ی باندهاکه 

کی از مجروح بودن شدیدش پیچیده در سر و صورت و گردنش حا

 بود.

نداشت، را  طرفش  رفتنبه  قدرت  آرام   قلبم  پاهایم  لحظه  یک 

را    گرفتینم لبه تخت    دم ی دیمولی خودم  که در کنارش روی 

من   کندی منشستم وبا دستهای باند پیچی شده موهایم را نوازش 

باندهای   روی  از  را  صورتش  و  کشیدم  بالاتر  را  خودم  کمی  هم 

 خونی بوسیدم.

قبل اینکه سرم به چهارچوب در بخورد دستم را به دیوار گرفتم  

چرا »برگشتم پشت سرم را نگاه کردم عمویم بود، با اشاره گفت:  

پدرت داره صدات میکنه برو کنارش مگه    ینیبینمزل زدی مگه  

 اینجا وایسادی...« یترسیماز پدرت 

با قدمهای سست و لرزان نزدیک تخت رسیدم دستانش را برایم  

گریه کنم یا    دانستمینمباز کرد و در آغوش گرمش جای گرفتم  

خواست من    مادرم  بخندم آنروز همه چیز برایم باور نکردنی بود. 

را از آغوشِ پدر بگیرد ولی آن چنان غرق در جانش شده بودم که  

کاری نداشته باشید  »  نتوانست مرا از او جدا کند که پدرم گفت:

 خوب است.« اینجا جایش

*** 

پدرم   و  گذشت  سالها  و  ماهها  و  هفته  و  روزها 

میهمانهای  همچ با  زندگی    اشناخواندهنان 

کرده    هاترکش  ، کردیم خشک  جا  گردنش  در 

هم   دکترها  و  آنها    گفتندیمبودند  به  نباید  که 

دست بزنند مگر اینکه چرک کنند سر باز کنند  

از درد در    هاشبو ما بتوانیم آنها را خارج کنیم.  

سر    یهاناله خواب   سختی    دادیمجانسوزی  به   از  ها صبحو 

 ... شدیمرختخواب جدا 

ولی با این همه مشکلات از کار کردن دست برنمی داشت گاهی  

پیش    ها شب از   برایشان  کاری  که  دوستانش  کار    آمدیمبجای 

 وهمیشه خدا را در نظر داشت. کردیم

زندگی آرامی داشتیم دوباره مانند قبل هر کس سرش بکار خودش 

روزگار زندگی را روی روال عادی انداخته بود، ولی    ۀچرخبود و  

 این روزها زیاد دوام نیاورد.... 

*** 

از خواب بیدار شدم هوا خیلی سرد بود دوست نداشتم از زیر لحاف 

مانند گنجشکی که از پنجره وارد    اتاق مادر را دیدم  از  بیرون بیایم، 

یزند دور خانه شده و برای بیرون رفتن خودش را به در و دیوار م

 . زد یمبا خودش حرف  دیچرخیمخودش 

آمدم   بیرون  اتاق  رفتن   به طرفشاز  راه  از  کردم  بغلش  و  رفتم 

چیزی  »  ایستاد، دستی به موهایش کشید و نفسی تازه کرد گفتم: 

 شده مادر چرا اینقدر راه میری آخه؟« 

یک    از خانه  در  زنگ  صبح 

لحظه بیصدا نماند بزرگان فامیل  

عمه   آمدند،  دیگری  از  بعد  یکی 

و از برادرش    ختیریم خانم اشک  

 . زدیمحرف 
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آشپزخانه رفت    طرفبهنگفت و    یزیچ  نگاه پردردش دلم را لرزاند،

خدا برم هر چی سنگه مال پای    قربون  کرد،   یازمزمهتن  و حین رف

لنگه منظورش را نفهمیدم به صدای زنگ در به حیاط رفتم پدر  

به سختی   بود  پریده  رنگش  است  خیلی خسته  کردم  بود حس 

 جواب سلامم را داد... 

پدرم بلند شدم دچار    یهانالهشب از نیمه گذشته بود که از صدای  

حرکت کند و با ناله از  توانستینمبود، استخوان درد شدید شده 

بهاری اشک    خواستیمخدا کمک   ابرِ  و   ختیریمو مادر، مثلِ 

 من از ترس به رختخواب چسبیده بودم

*** 

مادر به تنهایی قادر به جابجایی    پدرم دیگرتوان راه رفتن نداشت

او نبود با اورژانس تماس گرفت او را به بیمارستان بردند وبستری 

حالش خوب نبود وقتی دکترها جواب آزمایش خون  پدرم کردند. 

کردم،    فکر  را به مادرم دادند، دیگر توانی برایش باقی نمانده بود. 

دیگر آرزوها به پایان رسیده رخِ زردِ مادر نماینگر اوضاع پیش آمده  

 بود.

 خواستم  پدر نگاهش را از نگاهِ من دزدید سرش را پایین انداخت،

ر دستانم  ترس  که  از  کنم  حلقه  گردنش  دور  توی   ی هاترکشا 

 گردنش خودم را عقب کشیدم. 

*** 

مادر دیگر مانند سابق نبود پرخاشگر و تندخو شده بود برای هر  

 . کردیمچیزی دادو بیداد 

مادر شروع شد در خانواده هیچکس    ی هایسختپدر بستری شد و  

خونش با خون پدر یکی نشد حتی از برادر و خواهرش هم نتوانست 

پیوند مغز و استخوان بگیرد، پدرسرطانِ مغزِ استخوان گرفته بود 

و نتوانستند برایش کاری    آمدینمبر    و هیچ کاری از دست پزشکان

 بکنند.

دارو،   کیسه  یک  که  ۀروانبا  داروهایی  شد  را   خانه  دردش  فقط 

 .دادنیمتسکین 

و    آمدندیم دیگر خانه نشین شده بود و بزرگان فامیل به دیدنش  

و از مبازاتش توی جبهه حرف می    نشستندیمساعاتی در کنارش  

دلداریش   است  فامیل  سربلندی  و  افتخار  باعث  اینکه  و  زدنند 

 . رفتند یمو بعد  دادند یم

*** 

فصلِ زمستان بودم و بغضم    ۀزادزمستان را با گل یخ آغاز کردم،  

مانند   صدای    یهاگلولهرا  پدرم  مبادا  که  شکستم  گلو  در  برف 

نور و    عاشق  با احساس و مهربان،   را بشنود. آخر او مردی  امهیگر

... این  بردیم لذت    ها ییبایزروشنایی بود، روح لطیفی داشت و از  

ساعت دیگر    ۀصفحساعت در    یها عقربه  روزها دوام زیادی نداشت،

 آسمان  هم در بسترِ نخواستن بودند.  هاهیثانقادر به حرکت نبودند  

 و آرام و بیصدا ماتم گرفته بود،   کردینمهم غرش 

پدر میهمانهای ناخوانده دشمن را به جان خریده بود ولی گرفتار  

 بود...  اشیجوانبیماری سرطان خون شد، که خون بهای 

که خاک سرد چگونه پیکر گرمش را میهمان نوازی   دانستمینم

بودکند یم ایستاده  زمان  داغ    ،  مانند کوره  ، سوختیم قلب من 

کرد،   غرشی  آسمان  بودند.  آمده  جنگ  مردِ  با  وداع  برای  همه 

ببارد و بگرید    ها دلرعدوبرقِ مهیبی زد و اندیشید که به جای همه  

 و عطرِخاکِ باران خورده، بوی او را به عرش خدا ببرد. 

میهمانِ خورشید شد و از گرمایِ وجودش زمین به تکاپو افتاد و  

 ■ وییدند...بر سر مزارش گلهای سرخ آزادی ر
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 « تاوان » داستان 

 « قبادیانفائزه »نویسنده  
 
واحد روبرویی را نازنین خانوم اجاره کرد، روحیه عباس آقا    یوقتاز  

بود.لطیف  بود ودر یک شرکت خصوصی کار   نینازن  تر شده  مجرد 

 ی بو  پوشید.تیپی بود. هر روز یک مدل لباس می کرد. خانم خوش می

پارکینگ   لیاوا  کرد.عطرش راهرو وآسانسور را خوشبو می که قلق 

 او را در پارکینگ گذاشت.   206آقا ماشین  دستش نبود چند بار عباس 

آقای حکمتاز سفارش عباس  بعد را کم  آقا،  به  ماشینش  بیشتر  ی 

 دیوار چسباند ومشکل نازنین خانوم حل شد. 

 عباس   صدای زنگ در را که شنیدم به عباس آقا گفتم دستم بنده. 

پیراهنش را عوض کرد ودو   بدو  وبدو  نگاه کرد  از توی چشمی  آقا 

  سرم  را رها کردم،  پیس عطر به خودش زد. دستمال کشیدن به آینه

 نازنین خانوم را شنیدم.   یصدا  بیرون بردم.  دستشویی  چارچوب  را از 

شستن    کار  آقا دمپایی را از جا کفشی برداشت وبیرون رفت.عباس 

 دقیقه بعد عباس آقا برگشت.  چند  دستشویی تمام شد.

 »کجا بودی؟« 

ترسید دست بزنه. رفتم براش  فاطمی می  خانوم  »فیوز برق پریده بود.

 « درست کردم

کرد یه شکلات برداشتم بیا تعارف  کرد »دستش را به طرف من دراز  

 از این خارجی خوباست« 

 میومدی«  شیخوردی م »چیه دستت گرفتی،

 »بیا با هم بخوریمش« 

 بخور« خودت »میل ندارم،

 شکلات   وقتی چای را سر کشید نگاهش کردم چشمانش بسته بود.

لب گفتم   ریز کرد که حالم به هم خورد.در دهان مزمزه می  را چنان

 »ندید بدید نخورده« 

رفت با نصاب ماهواره بالا پایین می  آقا از کیعباس   در آمده بود.  کفرم 

  نان خریدنش نا امید شدم.  از که دیش نازنین خانوم را تنظیم کنند.

 ها را برای نازنین خانم برد. از نان یکی با دوتا سنگک برگشتم، یوقت

بره نونوایی گفتم دیره. اومدم ازخونه براش نون ببرم که   خواستیم»

 شانسیش تو هم نون گرم خریده بودی« از خوش

ای که قرار بود فردا  خانوم برای بسته  نینازن   زنگ در به صدا در آمد. 

 تحویل بگیرم. که برسد سفارش کرد.

رفتن، وبعد  عباس  دم  سلام  نازنین  آمد.  بیرون  آسانسور  از  آقا 

 ی کرد ورفت. خداحافظ

 کاری داشت؟« » دیوپرس آقا داخل آمد عباس 

 . لبخند روی لبش خشم فرو خفته مرا بیدار کرد

 خواست« »چهار تومن پول می

 »دادی بهش« 

 گفت دو ماهه حقوقشو ندادن«طور که مینیا »نداشتم،

 آخییییی« گفت »از ته دل 

 »بریز تو کارتم فردا بهش میدم«

ثانیه   از  ماه پیش دو تومن ازش خواستم    دو  واریز کرد.در کسری 

 هرچی التماس کردم نداد. 

 پول را نگرفت.  سراغ سه چهار ماهی گذشت،

 خانم فاطمی پول رو برنگردوند« گفتم »

 جوری نیست که نیاره« نیا »میاره،

 جا داری« هنوز خب،گفتم »زیر لب 

وسط    چاقو سیب را از   با  زد کردم که روز زن نزدیک است.به او گوش

 نصف کرد وگفت »کو تا روز زن«

 تو حراجی لب خیابان دیده بودم.  زرایشوم هدیه را باز کردم.

 که ما مردا سلیقه نداریم« یدونی م »انگار خوشت نیومد.

 که یادت بود کافیه« نیهم  درد نکنه. دستت »قشنگه،

را توی   زیشوم  توفکر دستبندی بودم که شیش تومان قیمتش بود.

 نخرمش«  اگهکشو انداختم و زیر لب گفتم »از نازنین کمترم 

امروز خانم فاطمی دو تومن  وگفتم »سینی چای را روی میز گذاشتم   

خواست بهش دادم کلی عذر خواهی کرد وگفت »شیش تومن رو با 

 هم پس میده« 

 را خریدم. دستبند دو تومن را کارت به کارت کرد.

زه از شمال که برگشتیم از مدیر ساختمان بغد از تعطیلات چهار رو

 کشی کرده ورفته است. شنیدیم که خانم فاطمی اسباب 

 گفتم »پول مارو هم نداد ورفت.« 

 « حتماً»شاید اومده در خونه ما نبودیم. میاره 

 نیاورد چی«  اگه»

 »ای بابا مگه چقدر بود« 

 نیاورد مشکلی نیست«  اگه»یعنی 

 وحلالش« »نیاورد که نیاورد خوش 

 »پس بدون که دیگه نمیاره« 

 « »چطور؟

 دستبند را آوردم »چون پولش رفت جای این دستبند« 

 ای کلک پول رو پس آورد« وگفت »داری کرد خنده کش 

 شدی آقا« رفوزه امتحانت کنم. خواستم پول نخواست. اصلاً»

که به   طور  نیهم  را عوض کرد.  کانال  کنترل تلویزیون را برداشت.

 تو   باشه بذار ما رفوزه بشیم.گفت »صفحه تلویزیون چشم دوخته بود  

 ■هم با دستبندت حال کن«
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بود. هُماوند می بابا  آفتاب وسط آسمان  این پنجشنبه،  ود به زدانست 

درِ خانه را کنار زد. بابا از اتوبوس پیاده شد. هُماوند را    ۀآید. پردخانه می 

تا  هماوند  داد.  تکان  دست  برایش  و  زد  لبخند  دید  پنجره  پشت    که 

دستش را بالا آورد، ماشین قرمزی کنار بابا ایستاد. راننده پیاده شد و  

جلو بابا را گرفت. با صدای بلند و اخمالو چیزی به بابا گفت که هماوند  

دهانش    ۀکرد. آب دهان هماوند از گوشنشنید. انگار داشت بابا را دعوا می 

 ریخت. در را که باز کرد بابا با اخم داخل آمد. می

های بابا بیشتر توی هم  ای خوردنِ پای بابا به مبل بنفش، اخم با صد

رفت. پدر پایش را گرفته بود که هماوند فکر کرد حالا مبل بنفش هم  

 بابایش را اذیت کرده. 

 .سیرم خورما،نمی  ناهار من خانم .خورد بد چقد ...وایی ...پام آخ  -

 ! شد جوریاین  اونم خونه، اومدیم ظهر پنجشنبه یه .بخوابم خوام می

های روی  مامان با دستمال، دور دهان هماوند را پاک کرد. بابا کوسن 

اخم  کرد.  پرت  را  بنفش  کارت  مبل  بابا  رفت.  هم  توی  مامان  های 

های مبل  اش را بیرون آورد و روی میز انداخت و بلند شد. کوسن بانکی 

بودند برداشت و    افتاده  ایرا که حالا هرکدام گوشه 

ها رو  گذاشت. گفت: »قرار بود صبح یارانه   سرجایش

  مامان   خانوم؟«  کنیم  کارچی   حالا  …واریز کنن، اما

  قاشق   بود،  ریخته  ناهار  هماوند  و  خودش  برای  که   هم

 . بخورد  ناهار  نتوانست  و  گذاشت  بشقاب  داخل  را

کرد. آن مرد تلفنی هماوند از پنجره بیرون را نگاه می 

می تمام  حرف  که  تلفنش  سوار  زد.  لبخند  با  شد، 

می را  او  هماوند  رفت.  و  شد  مبل  ماشین  شناخت. 

کار شد و  بنفش را از او خریده بودند. سریع دست به

پله برداشت و سریع پشت  وسط بحث مامان و بابا، اسکوترش را از زیر راه

سر ماشین قرمز رفت. آن مرد، لبخند بابایش را دزدیده بود و با خودش  

 برد. می

خواست  د با اسکوترش دنبال ماشین قرمز وارد خیابان شد. میهماوند تن

لبخند بابایش را پس بگیرد. چراغ سبز را در چهار راه دید با خودش  

گفت: »خدایا! چراغ قرمز نشه.« نُه ثانیه، هشت ثانیه، هفت... شش... .  

رفت که ماشین قرمز از چهارراه رد شد، اما هماوند نتوانست؛  تند می

رد شد و مجبور شد بایستد. عینکش را روی چشم مرتب  چون چراغ ز

کرد و با چشمانی گرد، ماشین را با چشم پایید؛ ماشین بعد از چراغ  

  ۀ ای پارک شد که مبلی شبیه مبل خان رو و نزدیک مغازه قرمز، کنار پیاده 

 خودشان دم در گذاشته بود. 

بود،    ای رنگ کنارش ایستادهپشت چراغ قرمز، خانمی با ماشین سرمه 

گفت: »هماوند پسرم! وسط خیابون که جای بازی نیست. برو توی پیاده  

 رو بازی کن. خیابون خطرناکه عزیزم.« هماوند با اخم گفت: »بازی! من 

 

 

 

 خوام برم لبخند بابام رو پس بگیرم.«  کنم خانم معلم. میکه بازی نمی  

 توان کم  هایخانم معلم فکر کرد که این هم یک نوع بازی است که بچه

دهان  می کاغذی  دستمال  با  و  کرد  دراز  را  دستش  ماشین،  از  کنند. 

هماوند را تمیز کرد. هماوند داخل ماشین را نگاه کرد. دختری ناخنش  

 جوید. هماوند پرسید: »خانم معلم، این دخترتونه؟«را می

 تازه .بهیغر شهرمون توی  دلوین.  مونهمدرسه   جدید داگرش عزیزم نه  -

 خوب خیلی هاشچشم  . سالشه ده  خودته؛ همسن . جااین  اومدن

 شی؟می دوست باهاش کلاس توی  .شنوهنمی  هم خوب بینه،نمی

 .داد تکان مثبت علامت  به  را سرش هماوند 

تا چراغ سبز شد، هماوند تندی گفت: »خدانگهدار خانم معلم. خدانگهدار  

توی   رفت  مستقیم  و  شد  رد  چهارراه  وسط  از  احتیاط  با  و  دلوین.« 

به داخل مغازه سرک کشید. همان آقا، پشت    شهیشرو. از پشت  پیاده 

کرد که هماوند با اسکوتر وارد  دش صحبت میاگرمیز نشسته بود و با ش

و با    مغازه شد  مرد  بدو.«  بده.  پسش  باش  زود  بدجنس!  گفت: »دزد 

 تعجب پرسید: »چی رو باید پس بدم بچه؟« 

 کردی؟ ناراحت  رو  بابام  و  مونخانه  در  اومدی  چرا   -

 رو بابام  ۀ خند تو  . خونه بود  اومده  ظهر  پنجشنبه، یه

 .دزدیدی

هستی؟    ومنآهان! تو پسر ه»مرد فکری کرد و گفت:  

جون.« و بلندبلند خندید. گوشی  ای بچهچقدر بامزه 

شماره  و  برداشت  جیبش  داخل  از  را  ای  موبایلش 

اسکوترش را انداخت زمین  گرفت. هماوند از ناراحتی  

 ای ایستاد.و ناراحت، پشت به مرد، گوشه 

دقایقی نگذشته بود که بابا و مامان هماوند رسیدند.  

اومدی   تنهایی  چرا  »عزیزم!  افتاد گفت:  به هماوند  مامان چشمش  تا 

ه؟!« بابا دستی روی سر  یخطرناک  این کار  بیرون؟ مگه بهت نگفتم که

و گف لبخند زد  و  »نمیپسرش کشید  عزیز  ت:  ناراحتت کنم  خواستم 

دلم.« بعد کارت یارانه را روی میز گذاشت و گفت: »همین چند دقیقه 

ها رو پیش پول رو واریز کردن. ببخشید. از اولم بهتون گفتم که قسط

تونم پرداخت کنم. هر ماه هم که داره دیر و زود فقط با این کارت می

شه حالا؟«  : »بابا، کی تموم می هماوند پرسید  شه؛ حلال کنید شما.«می

 بابا گفت: »این آخرین قسط مبل بنفشه بود بابا.« 

 . شناسیمی  خوب رو من که  تو اما .دزد گهمی   من  به   پسرتومن!  ه  آقا  -

 که شازده همین خاطر به .والا شدم مجبور  .کنم ناراحتت خواستمنمی

 نصف  کارت   این از و  دممی   بهتون  ویژه تخفیف یه  داره، دوستِ قدراین

 .خوش دل و سلامتی به .کشممی  رو موندهباقی  قسط آخرین 

هماوند رو به فروشنده و پدر و مادرش لبخند زد و لبخند روی لب بابا  

 ■ و مامانش را که دید، خوشحال شد. 

 

به  دست  وسط  سریع  و  شد  کار 

بحث مامان و بابا، اسکوترش را از زیر  

سر  راه  پشت  سریع  و  برداشت  پله 

لبخند   مرد،  آن  رفت.  قرمز  ماشین 

خودش   با  و  بود  دزدیده  را  بابایش 

 برد. می
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را   اشگرهرا کشید و    اشی روسرگیج و بی هدف دو گوشه    مریم

کرد. بعد دست برد به چفتی قفل و در را باز کرد. یک    ترمحکم

پایش را گذاشت بیرون در و چشم چرخاند توی کوچه خلوت اول  

مشتی اکبر را دید که روی دو زانو نیم خیز شده بود   دورترصبح.  

آن دو زن   ترکینزد. کمی  کردیم و قفل کرکره مغازه بقالی را باز  

دید که    شانخانها جلو در  همسایه که از قضا جاری هم بودند ر

تعریف   هم  برای  چیزی  بلند  صدای  با  و    کردند یمداشتند 

. سر برگرداند. نسرین همسایه یک خانه آن طرف تر  دندیخندیم

بود روی سکو و خودش خم   را دید که دختر یکساله اش را نشانده

نم زده پیاده رو را   یهابرگو  هاخاکشده بودو با جاروی سیخی 

 توی جوی. ختیریم و  رد کیمجارو 

 "سلام مریم باجی   "نسرین گفت:

بیرون  نامعلومی  دنیای  از  تازه  گویی  که  مریم 

 "سلااا..."آمده باشد. گفت: 

و هنوز سلامش تمام و کمال گفته نشده بود که  

 "خوبی؟"نسرین لبخندی زد و پرسید:

مریم خودش را جمع و جور کرد و چشمهایش   

ب کرد  سعی  و  کرد  باریک  بگوید:  را  مهربان  ا 

 "چطوره؟  دخترت خوبم! توخوبی؟"

 "دست بوسه! یکم تب داره و... . " -

  ش یهاحرفبه    اصلاًنسرین که متوجه بی قراری مریم شد و دید  

 "چه خبرا مریم باجی؟  ":  دیپرس ادامه نداد. دهد ینمگوش 

از او پرسیده شود با آه   سؤالمریم که گویی دوست داشت این  

 "علیرضا رفته شهر. منتظرم برگرده!"گفت: 

 "کی رفته؟  "نسرین گفت:  

 "با مینی بوس هفت صبح."مریم جواب داد: 

باجی جان اون مینی بوس که  "نسرین خنده ریزی کرد و گفت:  

به  هنوز به دشت ناز بالاهم نرسیده اونوقت تو منتظری که از شهر  

 "!گرده

توضیح دادن نداشت. نسرین دوباره خم شده بود و  مریم حوصله  

آب پاشی    یهاخاکجاروی سیخی را روی    آمدیمقدم قدم جلو  

رو   پیاده  و  دیکشیم شده  توی حیاطش  عقب گذاشت  پا  مریم   .

 و در را بست."زود برو تو هوا سرده! مواظب دخترت باش!  "گفت:  

شاداب    یاستارهلاله عباسی و    یهاگلروبرگرداند و چشمش به  

 باغجه افتاد که انگار توی خنکای اول صبح شهریور جشن گرفته 

 

 

و سر و صدایشان هم رقص    هاگنجشکتند تند    یهادنیجهبودند.  

 راه انداخته بود توی این جشن. ولی این جست و خیز، بیتابی او  

بگوید سروصدا    ها گنجشکبه    خواستیم. دلش  کردیمرا بیشتر  

 آرام بگیرد!  دلشنکنید! جست وخیز نکنید! تا شاید 

هوا سرد بود خواست برود توی خانه ولی حس کرد در و دیوارهای  

  انداختیمخواهند کرد. قدم زد. به همه چیز چشم  خانه او را خفه  

تا شاید حواسش به یک چیزی گیر کند! بخواهد چیزی را جابجا 

را   را درست کند. تمیز کند. ولی حوصله هیچ چیز  کند. چیزی 

روی   آمد،  و  رفت  آمد،  و  رفت  را  حیاط  که  بار  چندین  نداشت. 

 تراس نشست و با خودش فکر کرد:  یهاپله

علیرضا را به سربازی ببرند من باید چه   اگر؟  شودیمحالا چه  "

الان    کاش غلامعلی زنده بود!  کنم؟ تک و تنها؟!

  یی هامورچه چشم از    "دور و برم پر بود از بچه!  

لبه   از  تند  تند  و  بودند  شده  قطار    ها پلهکه 

به   یهاتکه را دست  نامشخص  یک حشره  بدن 

به   کردندیمدست   شد  خیره  اینبار  برداشت. 

حیاط:ترش  یهادبه گوشه  را   اگر  "ی  علیرضا 

زری "بفرستند کردستان توی آن یخ و برف چه؟!  

بود که دوستش   تعریف کرده  اش  بردارزاده  قول  از  بار  یه  خانم 

  انددهید سراغش    اندرفتهنگبان شب بوده توی کردستان و صبح که  

نکند علیرضا را بفرستند    "یخ زده و مرده. مریم قلبش تیر کشید.  

یادش آمد همان زری تعریف کرده که    بغض کرد.   "کردستان؟  

ندارد.    یسربازهااوضاع   تعریفی  هم  افغانستان  به    هاآنمرز  را 

و آخرش هم سر    خواهندیمپول    شانخانوادهاز    برند یم گروگان  

علیرضا را بفرستندش لب    اگر".  دهندیمپسر جوانشان را تحویل  

چه؟! افغانستان  گ"مرز  زیر  زد  ترکید.  مریم  هق  بغض  هق  ریه! 

. صدای صنوبر خانم  دیچیپ یمبلند شده بود و توی حیاط    اشهیگر

 :گفتیمرا شنید که از پنجره سرش را آورده بود بیرون و با نگرانی  

؟! علیرضا  یکنیممریم باجی! خدا بد نده چی شده؟! چرا گریه  "

 "طوری شده؟!

  اشینیبرا پاک کرد و بعد هم    ش یهااشک  اشیروسرمریم با لبه  

نه "را گرفت. سر بلند کرد رو به پنجره مشرف به حیاط و گفت:  

منه! می  و جون  عمر  علیرضا  به دور!  بلا  نکنه!  باجی جان! خدا 

 ". فقط یکم دلم گرفته اممردهدونی که خار به پاش بره من  

گوجه آماده    میدار  خب دلت گرفته بیا اینجا. "صنوبر خانم گفت:  

 "رب بگیریم میکنیم

نشاندهدختر   را  اش  بود    یکساله 

روی سکو و خودش خم شده بودو  

سیخی   جاروی  و    هاخاکبا 

نم زده پیاده رو را جارو    یهابرگ

 توی جوی.  ختیریم و  کردیم
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برگرده. می خوام    "مریم گفت:   تا  رفته شهر منتظرشم  علیرضا 

 "وقتی می رسه، خونه باشم 

 "کی بر میگرده؟! "صنوبر خانم پرسید:  

 "با مینی بوس هفت صبح رفته با همونم بر می گرده   "مریم گفت:  

خب الان که هنوز ظهر نشده! اون مینی بوس "صنوبر خانم گفت:  

عصر بر می گرده. بیا اینجا ما هم دست تنها نباشیم. نسرین  هم که  

 "هم اینجاست. حالا چه کار داشته که رفته شهر؟!

نازک شده بود و    هاهیگرهق هق   به خاطرمریم که صدایش هنوز 

نتیجه کنکور رو اعلام کردن. رفته    "گفت:    آمدیمبه زور بیرون  

 "قبول شده یا نه؟!  نهیبه بشهر 

متی باشه! علیرضا که درسش خوبه همه خب به سلا" -

دونن!   ها ینازدشت   این    می  از  دیدیدمش  منم  خود 

پنجره که صبح و شب کتاب دستش بوده و این حیاط  

! تازه آقا معلمم که کلی بهش درس  کردهیمرو قدم رو 

آقا    حتماً داده!   نخور  غصه  قبوله! 

زن  خودش!  واسه  میشه  مهندس 

این تنهایی  میگیره! بچه میاره! تو هم از  

 "در میای! 

ان شاالله! خدا از زبونت بشنوه باجی " -

ولی   باشه   اگرجان!  نشده  قبول 

 "سربازی!  برندشیم

 "تو این روستا نرفتن!   ها یلیخبه زور که نمی برنش!  " -

 "خدا کنه! ولی من دل نگرونم!  " -

اینجا!  " - بیا  پاشو  نباش.  بار    نهارمنگرون  آبگوشت 

 ".کنم یمیه کاسه آب اضافه ش  یای ب گذاشتم.

دستت درد نکنه ولی نهار گذاشتم. برم ببینم نسوخته  " -

 "باشه. 

صنوبر خانم سرش را کشید عقب و پنجره را بست. مریم آمد داخل  

خانه که نگاهی به غذایی که گذاشته بود بکند. به آشپزخانه که  

غذا    اصلاًاد تازه یادش آمد  رسید و چشمش که به اجاق خالی افت

سفره   بود.  نرفته  کاری  هیچ  به  دستش  صبح  از  نکرده.  درست 

با   بود  پهن  چایی یکی    یهااستکانصبحانه هم هنوز توی حال 

خالی و یکی پر. علیرضا چای و نان پنیرش را خورده بود. کاپشنش  

را تنش کرده بود و دوان دوان زده بود از خانه بیرون که مینی  

ت صبح را از دست ندهد. ولی مریم فقط یک جرعه از  بوس هف

چای داغ را خورده بود و پشت سر علیرضا رفته بود توی حیاط و 

فقط راه رفته بود و فکر و خیال کرده بود. الان که نزدیک ظهر  

بود برگشته بود داخل خانه. صدای خشدار سماور از گوشه حال  

نم  دیرسیم به گوش   برایش  آبی  بود که  مریم  معلوم  است.  انده 

صدای اذان   کردیمسماور را آب کرد. سفره صبحانه را که جمع  

خدایا خودت نگهدار   "بلندشد. بغض کرده با صدای آرامی گفت  

پسرم باش. خودت میدونی که اون همه زندگی منه. امید و آرزوی  

وضو گرفت و نمازش را خواند. هنوز سلام نداده در خانه را   "منه

یک ماشین دربست    اشیقبول! با خبر  رضاستیعل"کرد  زدند. فکر  

مریم سلام نماز    "گرفته تا خانه و دارد با شوق در حیاط را می زند

رو دوتا یکی کرد پایش    هاپلهرا سریع گفت و دوید توی حیاط!  

صدای   شد!  زمین  پخش  صورت  با  و  پیچید  نمازش  چادر  دور 

در نزد. صدایی از که بلند شد کسی که پشت در بود دیگر    اشناله

پشت در گفت مریم باجی خوبی؟! چیزیت شده؟! مریم در حالیکه  

دستش به زانو بود بلند شد لنگ لنگان رفت و در را باز گرد. یکی  

همسایه بود که صبح دیده بودشان. همسایه بعد   یهایجاراز آن 

خواهر شوهرم از شهر میاد چند روزی "از کلی عذر خواهی گفت: 

ی. خواستم سفره صبحونه ام رنگین باشه گفتم بیام  اینجا مهمون

 "سراغ مریم باجی باسلیقه و چند مدل مربا ازش بگیرم 

مریم برگشت داخل خانه سه تا شیشه رنگارنگ 

بالنگ و سیب گذاشت توی سبد و  مربای آلبالو و  

آورد داد به او. همسایه با خوشحالی سبد را گرفت 

 وگفت:

خوبه مرباهات رو تموم نکرده بودی. دستت درد  "

پولش رو    هابچه نکنه. تیمور برگرده خونه میدم  

 "برات بیارن 

 "قابلی نداره!  "مریم گفت:

. مریم  آمد یمهمسایه دوباره تشکر کرد و با عجله رفت. باد سردی  

تازه یادش آمد که علیرضا کلید دارد. هر وقت برسد خودش در را  

. برگشت داخل خانه روسری و چادر نمازش را در آورد  کند یمباز 

الان خبردار شده که قبول شده یا    حتماًدیگر    "با خودش گفت:  

را    اشیبافو شنل قلاب    "نه! همین زودی است که برسد خانه!  

دوباره رفت توی حیاط! باز روی همان پله  انداخت روی سرش و  

از   بدوزد.    هامورچه نشست.  چشم  آنها  به  باز  نبودکه  خبری 

را از توی جانمازش برداشته بود و توی دست داشت.   حشیتسب

دویست تا صلوات نذر کرد و شروع کرد به گفتن صد تای اولش.  

نیت کرد وقتی علیرضا با خبر خوش برگردد صد تای دیگرش را  

ید. صدتا صلوات که تمام شد بلند شد برود سمت در حیاط  بگو

با   باید  است  شلوغ  کوچه  الان  کرد  فکر  مشغول   هاهیهمساولی 

چرا   "صحبت بشوم ولی حوصله ندارم. قدم زد با خودش گفت:  

! نکند تصادف  دیرسیم این وقت روز    معمولاً نیامد؟! مینی بوس  

:  آوردندیمهجوم  دلش لرزید. خاطرات به ذهنش "کرده باشند؟! 

داشت   که  معمولی  روز  یک  در  بود  سالش  دو  علیرضا  که  وقتی 

و همزمان قربان صدقه    دادیمجا    کمدها را در    هالباسرخت و  

کسی در خانه   رفتیم بود،  شی ها ی بازعلیرضا که مشغول اسباب 

آقا   حتماً نخور  غصه  قبوله! 

واسه خودش! زن   مهندس میشه 

این  از  میگیره! بچه میاره! تو هم 

 تنهایی در میای! 
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را زد. بردارشوهر بزرگش بود. برایش خبر تصادف غلامعلی را آورده  

بود. بچه را گذاشته بود پیش صنوبر خانم و رفته بودند بیمارستان.  

تازه بعد از چهل م غلامعلی که دور و برش خلوت شد فهمید چه 

بلایی سرش آمده. آرزوها و رویاهایش به باد رفته و دیگر هیچ چیز 

  ش ی شوهرهاعلیرضا. برادر    جزبهبرایش نمانده    زندگی   یهاخوش از  

نکنی   شوهر  وقتی  تا  بودند  گفته  خانه    ی توانیم بهش  این  در 

ازدواج کنی علیرضا و خانه را باید بگذاری و   اگرموروثی بمانی اما 

اما وقتی    دادندیمخرجی خانه را    برادرشوهرهابروی. چند ماهی  

رویی   ترش  و  گف  هایجاراخم  مریم  به شروع شد  نیازی  بود  ته 

کمک آنها ندارد و خودش شروع کرد به کار. فصل برداشت میوه  

درامد خوبی   و کارگران فصلی  بود  اوضاع خوب 

هم از گلیم و جاجیم و قلاب    هازمستانداشتند.  

پنهانی    یهاکمک. ولی  آوردیمبافی خرجی در  

پاییز هم که    شیبرادرشوهرها اول  ادامه داشت. 

را از فروش محصولات باغ  سهم غلامعلی    شد یم

. به گذشته که فکر کرد  دادندیم و زمین به مریم  

که   روزهایی  به  گرفت  زندگی    توانستیم دلش  شاد  غلامعلی  با 

کند مثل تمام دختران جوان دیگر روستا. تمام روزهای کودکی تا  

ذهنش   از  علیرضا  سالگی  هجده  فقط    گذشتندیم همین  او  و 

 ... سختی به خاطر آورد و تنهایی

نور خوشید بی رمق شده بود و ابرهای ضخیمی داشتند آسمان را  

؟! چه روزی بود امروز!  رسدینمخدایا چرا علیرضا    ".کردند یم پر  

نکند کسی در بزند و خبر تصادف علیرضا    "  "؟!  شودینمچرا تمام  

باز بغض کرد. نای قدم زدن بیشتر نداشت. نشست روی   "رو بدهد

خدایا با من    "گفت:    ش ی هاه یگرپله. بغضش ترکید و آرام میان  

. صورتش را با دستانش  "اینکار را نکن. من تحمل این یکی را ندارم

 .ختیریمآرام اشک  هابچهپوشانده بود مثل دختر 

مریم باجی! هنوز علیرضا  "صدای صنوبر خانم از آن بالا آمد که:  

 "نیومده؟!  

 "نه! نیومده! "مریم با همان صدای نازک و پر از بغض گفت:

 .گرفتیمرا  ش یهااشک به زحمت جلو  

خودت رو هلاک کردی از صبح! اینقدر نگرانی "صنوبر خانم گفت:  

رسه با جعبه شیرینی و    نداره که! چشم به هم بزنی علیرضا می 

آخه   باش  متنظر  خونه  توی  برو  میگیره  بارون  الان  خبر خوش! 

 "باجی جان! 

 "! رمیمباشه "مریم گفت: 

را   پنجره  تا صنوبر خانم  ببندو منتظر شد  صنوبر   یهاحرف.  به 

  ی فکرهاخانم کمی دلش را آرام کرد. حق با او بود چرا باید انقدر  

کرد و خودش را خم کرد    ترمحکم  ناجور بکند. شنل را دور تنش 

سنگین    شی هاچشمو سرش را یکطرفه گذاشت روی زانوهایش.  

 شد و آنها را بست. 

مریم سرش را بلند کرد علیرضا را    "  نَنه! نَنه!  ":  گفتیم صدایی   

که   لب  روی  لبخندی  با  دست  در  شیرینی  جعبه   جلواش دید 

صنوبر خانم را دقیق و    یهاحرفایستاده بود. داشت    ها پلهنزدیک  

خواب   گوشه دیدیمدرست  روی  چرا  بود.  تاریک  هوا  چرا  اما   .

پیشانی علیرضا خون دلمه بسته بود؟! چرا لباسش سرتاپا خاک  

با تعجب و    بود؟! نگاه    یها چشمعلیرضا  را  او  .  کردیمگرد شده 

توی   را  پسرش  ظریف  صورت  و  کرد  بلند  را  دستانش  مریم 

 گرفت. یخ یخ بودند.  ش یهادست

؟! چرا اینطوری شدی؟! چرا  به شهننه قربانت    –

 از سرت خون میاد؟! چرا خاکی هستی؟!

خوردم   آمدم یم با عجله    "علیرضا دلگیر گفت:  

 "زمین! 

چه خواب بدی! نه "مریم باز بغض کرد! فکر کرد

است!   باشد    اصلاًخوب  خون  تویش  که  خوابی 

 "ارد! تعبیر ند

از راه برسم اسپند دور سرم می    کردم یم ننه! فکر    "علیرضا گفت:  

! خوشحال می شی که دانشگاه قبول شدم!  یکنیم گردونی و دود  

" 
 "من بیدارم یا خواب؟! " مریم بغض آلود گفت:

علیرضا نخ دور جعبه شیرینی را کشید و در جعبه را باز کرد و 

خوابی!    حتماً  ی اشدهمن نمیدونم! ولی وقتی اینقدر عجیب  "گفت:  

 "بیا شیرینی بخور بیدار بشی!  

زیان،    ی هاینیریشمریم نگاهی به داخل جعبه شیرینی انداخت  

د  بو ترسالمشکسته وخرد و در هم رفته بودند. دست برد یکی که 

را بست طعم شیرینی    شی هاچشمرا برداشت و گذاشت دهنش.  

خواب    اگررا که حس کرد و آب دهانش را که فرو داد فهمید حتی  

 است خواب خوبی است.

گرفت. دستانش را    اشهیگررا باز کرد. اینبار از ذوق    ش یهاچشم

تازه    یهاشانهدور   برگشت.  قبلش  به  آرامش  و  گرفت  علیرضا 

 اد. درمانده و ناباورانه پرسید:ذهنش به کار افت

 "پس قبول شدی؟"-

  یوارهایدعلیرضا خودش را عقب کشید و با صدای بلندی که بین  

 گفت:   کردیمحیاط برگشت 

 "بله! قبول شدم! اونم پزشکی! پسرت دکتر شد ننه! دکتر شدم! "

و دست برد داخل کاپشنش و یه دسته روزنامه لوله شده را به هوا  

.  دی پریمو یه لنگه پا به حالت رقص توی هوا    داد یم برد و تکان  

 صدای صنوبر خانم توی حیاط پیچید:

همین   تا  کودکی  روزهای  تمام 

ذهنش   از  علیرضا  سالگی  هجده 

به    گذشتند یم سختی  فقط  او  و 

 خاطر آورد و تنهایی... 
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این  "- بیچاره  شدی!  قبول  پس  مبارکه!  صبح   اتننه مبارکه!  از 

 "نگران و چشم انتظار پشت این در خودش رو هلاک کرد! 

پایین   بالا و  سلام صنوبر خانم  "گفت:    دیپریم علیرضا که هنوز 

 "بله! پزشکی قبول شدم 

 رعد و برقی زد و باران شروع کرد به باریدن. صنوبر خانم گفت: 

بودی! " نگران  بیخود  باجی!  مریم  دیدی  پسرم!  باشی  سلامت 

نکنی! فراموش  هم  رو  ما  شیرینی  شد!  دکتر  آقا  سریع    "پسرت 

برد د را  را بست.سرش  پنجره  باران به صورت    یهاقطره  اخل و 

بودند و   را   شد ینممریم نشسته  باران است که صورتش  فهمید 

خیس کرده یا اشک. مریم جعبه شیرینی را برداشت و تندی دوید  

را دوباره فروکرد توی کاپشنش    هاروزنامههم  رضایعل سمت خانه.

 و زیپش را کشید و دوان دوان پشت سر مریم آمد. 

ننه! اونقدر خوشحال بودم که یادم  "علیرضا گفت:  

 "رفت چیزی بخورم! از ظهر غذا مونده؟  

پسرم منم از نگرانی  "مریم با بغض و خنده گفت:  

چیزی نخوردم! تا تو دست و روت را آبی بزنی و  

باهم    کنمیمی یه چیزی آماده  لباست را عوض کن

 "بخوریم.

نبود. سریع   بردار قلب مریم  نگرانی هنوز دست 

شیره انگور و چندتا تخم مرغ و کمی آرد را هم زد و ریخت توی  

را   ماهیتابه  در  شد  بلند  که  روغن  وزلز  و  جلز  صدای  ماهیتابه. 

و چسب را برداشت. جلو   گذاشت. آمد از کمد داروها بتادین و پنبه

اتاق که رسید دید دارد از زخم پیشانی علیرضا که تازه شسته  در 

. پنبه را با بتادین محکم روی زخم فشار داد  چکدیمبودش خون 

 "ببین با خودت چکار کردی؟! کجا زمین خوردی؟ "  و گفت:

قبول شدم   به گمرفتم در خونه آقا معلم که بهش  "علیرضا گفت:  

مینی بوس رفته! برای    و براش شیرینی ببرم. وقتی اومدم دیدم 

همین از دشت ناز بالا تا اینجا پیاده آمدم. می دونستم منتظری،  

 "که پام به سنگی گرفت و خوردم زمین رفتم یمتند تند راه  

 مریم آهی کشید و چسبی روی زخم علیرضا چسباند. 

باید وسایلم رو جمع کنم!    "علیرضا گفت: را   ها روزنامهو    "ننه! 

 ازلبه طاقچه برداشت. 

 "کجا؟! "

 "برم ثبت نام دانشگاه دیگه! "

 "حالا دانشگاهت کجا هست؟ "

 "کاشان"

 "کاشان کجاست؟"

منم درست نمی دونم. صبح که شهر بودم رفتم گاراژ و پرس و   "

جو کردم گفتن باید بلیط تهران بگیری و از اونجا هم با یه اتوبوس 

دیگه بری کاشان. منم برای هفته بعد بلیط تهران 

 "گرفتم.

لر فکر کرد:مریم دلش  با خودش  راه   "زید.  چه 

! پسرم اذیت خواهد شد! هوای کاشان  یایطولان

است؟   علیرضا    اگرچطور  و  باشد  ناجور  هوایش 

  اگرسرما بخوردچه؟ او تحمل گرما را هم ندارد  

او  از  است  قرار  کسی  چه  چه؟  بشود  گرمازده 

مراقبت کند؟ چه کسی قرار است برایش نهار و شام درست بکند؟  

 "را خواهد شست؟!....  شی هالباسچه کسی 

را    هاروزنامهبا نگاه نگران به علیرضا چشم دوخته بود که داشت  

و معلوم نبود با ذوق دنبال چه چیزی در   کردیمکف اتاق پهن  

 . گرددیم ها آن 

ننه! فک کنم شام هم   َ"علیرضا سرش را بالا آورد با لبخندی گفت:

داد:  "نداریم!   ادامه  علیرضا  کرد.  نگاهش  عجیب  بوی "مریم 

 ■ "!دیآیمسوختنی 

 
  

مریم جعبه شیرینی را برداشت و  

خانه. سمت  دوید    رضایعل  تندی 

فروکرد    ها روزنامههم   دوباره  را 

توی کاپشنش و زیپش را کشید و  

 دوان دوان پشت سر مریم آمد. 
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 «انیفرشاد ذوالنور»؛ «چند تکه آشغال» نمایشنامه:

نژاد«نوشین جم»؛ »بهرام بیضایی«؛ «مرگ یزدگرد»  نمایشنامه:بررسی 

مور،   یرابرت کرکمن، تون»؛ «مردگان متحرک» :نگاهی به مجموعه 

 «فرنوش رضایی درجی؛ »« آدارد یچارل
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 «دهم مردگان متحرک فصل »نگاهی به مجموعه   

 « فرنوش رضایی درجی؛ »«چارلی آدارد ، مورتونی ، رابرت کرکمن » انکارگردان 
 

 خوب، بد، زشت

 مصور  داستان  ۀیپابر 

 مردگان متحرک

 اثر رابرت کرکمن 

 تونی مور

 چارلی آدارد

 دهنده توسعه 

 فرانک دارابونت 

 بازیگران

 اندرو لینکلن

 جان برنثال

 سارا وین کالیز 

 لوری هولدن 

 مان جفری دی 

 استیون ین

 چندلر ریگز

 نورمن ریدس

 لورن کوهن 

 دانای گوریرا

 مایکل روکر 

 دیوید موریسی 

 براید ملیسا مک

 اسکات ویلسون 

 مایکل کادلیتز

 امیلی کینی 

 چاد کولمن

 لنی جیمز 

 گرین -سنیکا مارتین

 جفری دین مورگان

 کریستین اوانجلیستا

 آلانا مسترسن

 درمیتجاش مک

 کریستین سراتوس 

 ست گیلیام

 مارکواند رأس

 کیتلین نیکن

 تام پین 

 کاری پیتون

 سامانتا مورتون

 رایان هرست

 موسیقی از 

 کرری مکبر 

 خلاصه داستان فصل هفت

رهبری   به  ساید،  اوشن  و  هیلتاپ،  الکساندریا،  جامعه  سه 

ادامه   خود  حیات  به  به سختی  و  آندهندیممیشون  با  ،  ها 

آذوقه روبه رو هستند، مشکل دیگر آنها    نیتأممشکل بزرگ  

ای بدون تمدن و وحشی است که به رهبری زنی به نام  جامعه

 . شودیمآلفا اداره 

هیولاهای   خود  گیری  شکل  ابتدای  از  وحشت  سینمای 

 بسیاری را به مخاطبین خود عرضه نموده است.

 …هیولاهایی مانند دراکولا، فرانکشتاین، ارواح خبیث و

و یا    هایزامب  توانیم معروفترین این هیولاها را    لیکن یکی از

و   آفریقا  به  زامبی  اسطوره  دانست.  برخاسته  از گور  مردگان 

باز    ها سنت  آفریقای جنوبی  اساطیر موجود در  و    گردد یمو 

زناشویی میان    ۀطبق این اساطیر نخستین زامبی حاصل رابط

 یک زن با جسد شوهر خود است.

معروفترین فیلمی را که پای    توانیماما در سینمای جهان  

شب    هایزامب فیلم  گشود،  سینما  به  هیولا  یک  مثابه  به  را 

زنده محصول   کارگردانی جورج   ۱۹6۸مردگان  به  و  آمریکا 

 اندرو رومرو کارگردان صاحب نام ژانر وحشت دانست.

این فیلم را بازسازی نمود که در    تام ساوینی  ۱۹۹0در سال  

 ندان موفق نبود.مقایسه با نسخه اصلی چ

 
آثار متعددی که   های اخیر با اقبال بیشتر مردم بهاما در سال

در   نمایش  به  ژانر  این  درباره  اندآمدهدر  نیز  بیشتری  آثار   ،

جهان   هایزامب سینمای  بازار  به  متحرک  مردگان  همان  یا 

از   به جنگ    توانیم  ها آن  نی ترمعروفعرضه شده است که 

 و سری اهریمن خاموش نام برد.  zجهانی 

 
اثری شاخص در   توانیملیکن مجموعه مردگان متحرک را  

ای  این ژانر محسوب کرد، اثری که این هیولاها را تنها بهانه

بیان داستانی جذاب و پرکشش، درون    قرار داده تا در حین

به    ملتهب آدمی و روابط انسانی را در جهانی پسا آخرالزمانی 
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تصویر کشیده و مخاطب خود را در باب مفاهیم عمیق فلسفی  

 مانند چیستی خیر و شر به اندیشه وادارد.

  آغاز گردید در یازده فصل   20۱0پخش این مجموعه از سال  

 خش گردید. پ  amcشبکه  از 2022تا سال 

ها  داستان مردگان متحرک پس از شروع یک آخرالزمان زامبی 

ها در سریال به عنوان یزامب  افتد. در سراسر جهان اتفاق می

های زنده و  شوند. واکرها به سمت انسان »واکر« شناخته می

جذب    ها آنکنند تا آنها را بخورند.  سایر موجودات حمله می

چه در ابتدا به  اگرگلوله(.    )مانند شلیک  شوند یم سر و صدا  

هایی که توسط واکرها گاز گرفته  رسید که فقط انساننظر می

شوند، اما در اوایل سریال  شوند به واکرهای دیگر تبدیل میمی

های زنده به یک ویروس  که همه انسان  که  شودیممشخص  

ها  عجیب و ناشناخته مبتلا گردیده و در حقیقت تمامی انسان

 هستند. عامل بیماری 

 
این سریال در مورد معاون کلانتر ریک گرایمز است که از کما  

شود. در حالی که در کما است، جهان توسط واکرها بیدار می

منطقه  از  بازماندگان  از  گروهی  رهبر  او  است.  شده  تسخیر 

کنند تا نه تنها در برابر  شود، و تلاش میآتلانتا، جورجیا می

های دیگری از بازماندگانی  گروه  روها، بلکه توسطحملات پیاده

که مایل به استفاده از هر وسیله لازم برای زنده ماندن هستند،  

 از خود محافظت کنند. 

فصل    در متن پیش رو قصد بر آن است که نگاهی مجمل به

ای رو به مفاهیم  بیندازیم تا شاید پنجره  دهم از این مجموعه

 ارائه شده در آن بگشاییم. 

دهم   فصل  وی  در  همسر  با  جامعه  رهبری  و  گمشده  ریک 

 میشون است. 

میشون  از  آرون  شخصیت  دهم،  فصل  نخست  قسمت  در 

 آیا ما آدم بدهای دشمنان خود هستیم؟ پرسدیم

، مخاطب را  نهدیم در اینجا سئوالی که آرون در برابر میشون

 . کشد یمدر باب مفهوم خیر و شر به چالش 

 ؟ شوندیمچگونه تعریف مفاهیمی مانند خیر و شر در جهان 

 ساحت حقیقی شر چیست؟ 

شر  مثابه  به  را  خود  دشمنان  و  مخالفین  هرکس  آیا 

 ؟پنداردینم

هرگاه بی دلیل    در ساحت اخلاق، و از منظر متفکران و فلاسفه

 توان یم فردی به فرد یا افرادی دیگر رنج و آسیب برساند، پس  

اذعان داشت که فرد وارد ساحت شر گردیده، و وی را فردی  

 نامید.  شرور

است،   ساخته  که  اجتماعی  و  شرور  فردی  واقع  به  آلفا  آیا 

زندگی آلفا و   ۀاجتماعی متشکل از اشرار است و یا اینکه شیو

زندگی میشون و   وهیشای متفاوت با نها شیوهاش تدارو دسته 

 اجتماعی است که ساخته است.

در پاسخ به این پرسش به چند نکته مهم    توانیمدر اینجا  

های انسانی هیچ گونه  اشاره کرد، نخست آنکه آلفا برای ارزش 

ارزشی قائل نیست و حتی با افراد دسته خودش نیز رفتاری  

شیوه   نیترانهیوحشوحشیانه داشته، و هر گونه مخالفتی را با 

 . کندیمسرکوب 

ای ت که جامعهاذعان داش  توانیمپس با توجه به این نکته  

اداره   و  ساخته  آلفا  توسط  از شودیمکه  درستی  فهم  فاقد   ،

ارزشمندی همچون عدالت و آزادی است، زیرا آزادی   مفاهیم 

ای به افراد دیگر وارد  که صدمه  ابدییمفردی تا بدانجا معنا  

 نگردد. 

ای فاقد مدنیت است،  گفت چنین جامعه  توانیمدر حقیقت  

ای پتانسیل این  گفت که چنین جامعه  توانیم و از این لحاظ

 را دارد که برای جوامع دیگر خطر آفرین باشد. 

  0عمل  بخواهیم به معنای کانتی کلمه به مفهوم اخلاق و    اگر

اخلاقی بپردازیم، باید خاطر نشان کرد که کانت قائل به این  

نکته بود که امر اخلاقی باید به ذات اخلاقی باشد، این بدان  

اخلاقی و نیک دانست،    توانیم تنها امری را    همفهوم است ک

برای  نباید  بوده و  اخلاقی و نیک  امری  که در ذات خودش 

از آن عمل   نتایج حاصل  به  نیک دانستن یک عمل متوسل 

 بود.

با توجه به این نکات در فصل هفت مجموعه مردگان متحرک 

را    زنندیم بسیاری از اموری که طرفین متخاصم بدان دست  

 عملی غیر اخلاقی دانست. توانیمقت در حقی

که آیا در    ردیگیمنیز در برابر مخاطب قرار    سؤالالبته این  

اساس  از  است،  شده  بنا  آن  مبنای  بر  اثر  درام  که  جهانی 

 مطابق با برداشت کانت از مفهوم اخلاق زیست کرد؟  توانیم

تصویر   به  اثر  واقع در جهانی که خالقین  گاه  اند دهیکشدر   ،

غیر ممکن   کانتی  مفاهیم  با  اخلاقی مطابق  ؛  شودیمزیست 

و    شوندیم گاه مجبور به انتخاب میان بد و بدتر    هاانسان زیرا  

این انتخاب هرچند دلپذیر نخواهد بود لیکن تنها را پیش روی  

 آنهاست.

رباره نجات پیداکردن آرون از فصل هفت که د  ۱۹در قسمت  

این فصل که در واقع روی    . هاستیزامبو پدر گابریل از میان  

درونی    یدهای تردمتحول گشتن پدر گابریل و مبارزه وی با  

اخلاق را تا حدود بسیار    ۀمسئلخودش است، نگاه مخاطب به  

 . کشدیمزیادی به چالش 
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دکوپاژ  های ابتدایی این قسمت کارگردان با انتخاب در صحنه 

شده موفق  درست،  میزانسن  فرم    و  که  در   یای بصراست 

 خدمت مفاهیم ارائه شده در این قسمت بسازد.

که در میان چمنزاری   شودیمزیبا شروع    ییهاگلتصویر با  

ها  . سپس با ریختن قطرات خون بر روی گلانددهییروسرسبز  

رنگ خشونت   را ردیگیمطبیعت  سبزی  و سر  زیبایی  این   .

که    توانیم معصومیتی  دانست.  پاکی  و  معصومیت  مثابه  به 

. کارگردان در این صحنه گردندیمتوسط قطرات خون لکه دار  

نشان   خویش  مخاطب  به  را  سکه  یک  روی  دو  آسانی  به 

اکی و لطافت یک روی این سکه است . معصومیت و پدهدیم

و اما روی دیگر این سکه خشونت و قساوت است. به واقع برای 

زیستن در طبیعت باید به هر دو روی این سکه توجه داشت  

انسان  ناچار زیرا  خود  زیست  ادامه  برای  حیوانات  حتی  و  ها 

 هستند گاه به گاه دست به خشونت بزنند. 

،  کنندیمرون با هم صحبت  ای که پدر گابریل و آدر صحنه 

که خوبی هنوز در جهان وجود   د یگویمآرون به پدر گابریل  

 دارد.

ایی، اونا وحشی بودن؛  اگرآرون: تو هنوز تو حال و هوای نجو

 دلیل نمیشه که بقیه هم وحشی باشن.

آدم الان  گابریل:  در  پدر  که  نیستند  صفت  شیطان  های 

 . اندتیاکثراند، اونا اقلیت

پدر گابریل سعی دارد به آرون بفهماند که با تغییر  در اینجا  

بخواهیم بهتر بگوییم نسبت   اگرشرایط مفهوم خیر و شر یا  

 با این مفاهیم نیز تغییر یافته است. هاانسان

که آرون   میشویمآشنا  بعد با شخصیتی به نام مِیز صحنهدر 

را مضروب ساخته و به زور اسلحه پدر گابریل و آرون را مجبور  

 ها  ، با این تفاوت که این بار آنکند یم به بازی رولت روسی 

 آزاد هستند خود یا دیگری را هدف قرار دهند. 

  دهند یمپدر گابریل و آرون هربار تنها سر خویش را هدف قرار  

ها  یز را متقاعد که با آنو در طی بازی پدر گابریل سعی دارد مِ

متقاعد   مِیز  بالاخره  هنگامی که  اما  بیاید؛  پیش دوستانشان 

، پدر گابریل از فرصت استفاده نموده  کند یمشده و آرون را باز  

 . کندیم سر مِیز را متلاشی  یاضربهو با 

مِیز   که  است  این  کار  این  انجام  برای  گابریل  پدر  دلیل 

آن  توانستهیم همراهان  طبق  برای  زیرا  باشد  ساز  خطر  ها 

 اعتراف خود مِیز وی برادرش را به قتل رسانده است. 

که آیا عمل    ردیگیمدر برابر مخاطب قرار    سؤالدر اینجا این  

مسیحی عملی درست بوده    یهاانگارهپدر گابریل با توجه به  

قائل به این مسئله بود که عمل پدر    توانیم یا خیر. در واقع  

  دو فیلسوف انگلیسی یعنی  یهاانگارهر طبق  گابریل بیشتر ب

جرمی بنتام، و جان استوارت میل انجام شده است. البته عمل 

را   فایده    توانیموی  نظریات  بر  منطبق  عملی  بیشتر 

میل دانست زیرا میل خیر اکثریت را بر خیر فرد ارجح  گرایانه

اینجا نیز پدر گابریل خیر اکثریت را ارجح  دانستیم ؛ و در 

 . داند یم

بعد مخاطب شاهد آن است که برادر مِیز هنوز زنده    صحنهدر  

است، لیکن وی توسط مِیز مجبور گشته تا خانواده خود را به 

 قتل برساند. 

در اینجا است که مخاطب با این مسئله که مفهوم خیر و شر 

 . گرددیمدر جهان امروز تغییر یافته است بهتر آشنا 

از   توانیم در نظر من، فصل دهم مجموعه مردگان متحرک  

فصول موفق این مجموعه محسوب کرد؛ زیرا این مجموعه جدا 

مایه مورد نظر خود نیز  در امر درام، در انتقال درون   از موفقیت

■ .موفق عمل نموده است

. 
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 یادداشتی بر نمایشنامه »مرگ یزدگرد«  

 نژاد« بهرام بیضائی«؛ »نوشین جم » نویسنده  

 
است.    کی تراژ  یاشنامهینما  زدگردی  مرگ مدرن  پست  و 

.  باشدیوحدت زمان و مکان م   یدارا  شنامهینما  نیا  نیهمچن

روز   شبانه  کیاتفاقات در    ۀ جهت که هم  نیوحدت زمان از ا

ا  دهد یم  یرو به    ک یمعنا که حادثه در    نیو وحدت مکان 

م  ابیآس آسافتد یاتفاق  و    ابانیآس  کیکه    ی ابی.  همسر  با 

 . کنندیم یدخترش در آن زندگ

متن است   نیا  ۀبرجست  یازهایاز امت  یک ی  زین  شنامهینما  زبان

  یدرام به خوب  کیتوانسته متون کهن را در قالب    ییضایکه ب

  یریکه باورپذ استی اگونهجنس کلام به   ی کند. از طرف انیب

 . کندیتر ممخاطب را سهل یبرا

 ابان یچرخش از آس  نیدارد و ا  یساختار چرخان  زدگردی  مرگ

آس زن  وس  ابانیو  به  و  آس  ۀلیشروع  دست    ابانیدختر  به 

و در واقع آنان   شودیاند سپرده محاکمان که سردار و موبدان 

آس   زین مرتبه  باز  ابانیدو  به  ا  رندیگیم  یرا  ادامه    نیو  دور 

.  ندیآیدر م  گری کدیبه نقش    کسرهیاست که آنان    نی. اابدییم

روا واقع  چرخش  واروانهید  هاتیدر  م  یو  که   شوندیجابجا 

دارد نقش چه    یکه چه کس  شود   جیممکن است خواننده گ

باز  یکس جاها  کند،یم  یرا  در  هم    هات یشخص  ییچون 

 کیتفک رقابل یکه غ  شودیم  نیو هم یگری خودشانند و هم د

که    یی ها الوگی د  و  «یدربازیباز»  کی. استفاده از تکنشوندیم

را   گر یکدیکه    یی هاتیو روا  ندیآیتکه و پشت سر هم م تکه

  ۀ ها وجود ندارد، استفاددر آن   یتیو عدم قطع  کنندینقض م

 .خوردیبه چشم م شنامهینما نیاست که در ا یاخلاقانه

ا  شنامهینما که جسد  نیبر  است  آس   یاساس  و    ایدر  افتاده 

کشته شده است.   ایکه جسد در آس  دهد یظاهر امر نشان م

که به دنبال    زدگردیسپاه    یها از سرکرده  یکیموبد و سردار و  

در    ابند ییجسد را م  ی و وقت شوندیم ایوارد آس  گردندیم   شاه

آس  ندیآیبرمصدد   قتل    ابانیکه  جرم  به  دار   زدگردیرا  به 

آسزندیاویب اما  و    د یگویم  ابانی.  زن  و  نکشته  را  شاه  او  که 

در   یسع  یدربازیباز  ۀویو به ش  کنندیم  دییتأ دخترش هم  

 دادن اصل ماجرا دارند.    شینما

چه که هر کدام به طور متفاوت و در تضاد با هم ماجرا را  اگر

 ی سازآمادهمشغول    سربازان  ای. در خارج از آسدهندیشرح م

برا  دار گور  کندن  ب  ابانیآس  یو  رابط  و  دو   نیا  نیهستند 

   میشنویسرباز م نیهم قی سرباز است که از طر کیصحنه 

 

 

  گردند یکرده و به دنبال لشگر شاه م ریجا را تسخهمه انیتاز

او را به سخن    یشده است. وقت  انیلشگر  ریاز آنان اس  یکیو  

شکست   ی شاه که در پ   شودیمعلوم م  یو  ش یبا نما  آورند، یم

زر به   ی تالان  تازدیکمک به مرو م  افتنیو به منظور    انیاز تاز

او را بکشد و در ازا   کندیتقاضا م   ابانیهمراه داشته و از آس 

و آن    کندیاز ترس قبول نم  ابانیاو باشد اما آس  یتالان زر برا

چاشت    یبرا  دهد یدستور م  ابان ی. پس شاه به آسکندیرا رد م

آس  فراهم  یندگوسف و  آس  یبرا  ابانیکند  از  دستور    ا یانجام 

  کندیم  یتبان   ابان یشاه با زن آس  نیح  ن ی. در اشودیخارج م

از    ابانیکه آس را برداشته و فرار کنند.  را بکشند و تالان زر 

ا  ییآنجا شاهد  دختر  م   نیکه  مطلع  بوده  که    میشویماجرا 

و    کندیم حملهبه او  ریشاه با شمش گرددیبرم ابانیآس یوقت

و ناخواسته باعث    کند یچوب از خود دفاع م  ک یبا    ابانیآس

موبد و سردار و سرکرده    یرأ. در آخر  شودیم   دگردزیمرگ  

را   رهای و لاشه را به خاک سپرده و سربازان شمش  گرددیبرم

 .شوندیم انیتاز دنیآخته و منتظر رس

  فیتعر  ابانیزن آس  یو برا  ده ی را د  یشاه خواب  شیطول نما  در

  میابییدرم   ش ینما  ی. در طکندیکرده که زن آن را بازگو م

خورده و کُشته شده،    ریداشته که در جنگ ت  یپسر  ابانیآس

 : میخوانیم شنامهیاز نما یهمانطور که در قسمت

جوسرکرده ز  یی:  تا  خون  آس  ریاز  و    ایزنگ  بود؛  افتاده  راه 

مرگ همه جا پراکنده بود و من واماندم که    کیتار  یهانشانه

 . ندیگریخود م ۀسنگدلان بر کُشت نیچگونه ا

 .میستیگریبر او که بر خود م : ما نه ابانیآس

آس   شینما  نیا  در و  است  غائب  واقع  در  و   ابانیشاه  زن  و 

او    ی در نقش او فرو رفته و به جا  ی دخترش هر کدام در زمان

چنان ماهرانه و آرام   شنامهی کار طبق نما  نیو ا  کنندیم  یباز

  ریو باورپذ  ی عیطب  اگرتماش  یرا برا  ش یکه نما  رد یگیشکل م

 . دی نمایم

و ارباب با    تیاست که مقام رع   ی زمان  شنامهیعطف نما   طهنق

بشر که   ۀساخت  ۀهودیب  یهاو تمام ارزش  شودیبرابر م   گریکدی

  شود،یها به خاطر ثروت و قدرت و مقام نسبت داده م به انسان

. در  ردیگیو انسان در برابر انسان قرار م  شود یم  ختهیدور ر

 افتاده وسط  نیجسد خون فقط  ، یکُششاه نییواقع اشاره به آ
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  دن یقبل از رس  زدگردیاست که    یزیبلکه گر  ست،ین  ابیآس 

آدم    ک یو به شکل    کند یم   گاهش یاز مقام و جا   اب،یبه آس

 . شودیمواجه م ابانیبا خانواده آس ،یمعمول

و عوض شدن    هات یشخص  یی جاجابهو    یباز  یچرخش  وهیش

باطل قدرت اشاره داشته باشد،   ۀبه چرخ تواندیها هم م نقش

باشند، اما    گریکدی  یجا  توانستندیها مآدم  نیا  ۀهم  نکهیو ا

  کدامچیکه ه  یزیها »مرگ« است؛ چحالا وجه مشترک آن

 از آن نخواهند داشت. یزیگر تیدر نها

اعراب، محاکمه  دنیو همزمان با فرا رس شنامهینما  یانتها در

ا   زدگردی. مرگ  ردیپذیم  انی پا آس  الوگید  نیبا  زن   ابان یاز 

  یداوران اصل  نکیو ا  دهینرس  انیبه پا   ی: »داورردیپذیم  انی پا

 ■ .«انددهیاز راه رس
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 « چند تکه آشغال»نمایشنامه  

 فرشاد ذوالنوریان«» نویسنده  

 

 نمایشنامه درچهارده صحنه

زن دوره گرد، پیرمرد دوره گرده، پیرمرد ماهی  :  هاتیشخص

شش ساله، دست فروش پیر، دستفروش جوان،    ۀدختربچگیر،  

مغازه دار، ماموران شهرداری، لات، زندانی اول، زندانی دوم،  

و   معتاد  مرد  نقابدار،  زن  مسلمان،  مرد  یهودی،  مرد  هیتلر، 

و   پیرمرها  راننده.  خر  هاجوانهمسرش،  رمضان،  کدخدا،   ،

 ها، صیاد و رهگذران، سگهامرغزخمی، گاوها و 

 

 مینکره زمکان:  

 آخرین قرنزمان:  

 

 صحنه نخست 

یک سطل آشغال بزرگ کنار چند درخت و جوی آب وسط  

صحنه که در یک خیابان بالای شهر قرار دارد. رهگذران در 

حال عبور و مرور هستند و گاه چند تکه آشغال داخل سطل 

های  دهند. زنی جوان با لباسانداخته و به راهشان ادامه می

یره با دستکش ظرفشویی زرد که چرک  بلند پاره و پوستی ت

شود. زن یک  زند به سطل نزدیک میشده و به سیاهی می

اش که لباس زرد شش ساله  ۀگونی زرد بر دوش و با دختر بچ

ایستد. کودک به  بر تن دارد، کنار سطل در مرکز صحنه می

ایستد، زن گونی را کنار سطل قرار داده  سمت چپ رفته و می

های  و داخل سطل را بررسی کرده و شروع به برداشتن آشغال

زباله پاره کردن کیسه  ها، خالی کردن محتویات  پلاستیکی، 

ها کرده و همه را داخل  ها و بطری داخل سطل، تفکیک قوطی

از  گونی خود می ریزد. زن یک عروسک خرسی بدون چشم 

 دهد. سطل پیدا کرده و به دخترش می

زن: ببین مامان... دیدی آخر ارزشش رو داشت که این همه 

دونستم امروز  راه تا اینجا بیایم... ببین چی برات پیدا کردم. می

خوبیه.    ۀش بازی کن. اینجا محلروز توست... بیا بگیرش... باها

دردبخورتری داره. )کودک  از آشغالاشون معلومه که آدمای به

گیرد و زن با هیجان و رضایت به زیر  با اشتیاق عروسک را می

 دهد.(ها ادامه میو رو کردن آشغال

 بچه: این عروسک چشم نداره؟ 

برای مردم این محل چشم    احتمالاًجوریه.  زن: اون مدلش این

نداری؟  ن چیه دوسش  نیست.  عیب  تا    بعداًداشتن  دو  براش 

 کنم. دکمه پیدا می

 سوزه. اسمش رو چی بذارم؟بچه: چرا خوبه. دلم براش می

 دهد.( زن: هرچی دوست داری بذار...)به گشتن ادامه می

آشغال لباسپیرمرد  با  و  گرد  بلند  ریشی  و  گشاد  و  بلند  ها 

مملو از آشغال    کلاهی حصیری از سمت چپ صحنه با گاری

 رسد. از راه می

پیرمرد: عه عه نیگاش کن... آهای زنیکه با آشغالای من چی  

منه...   مال  اون  آشغال من.  از سطل  بیرون  بیا  دِ  داری؟  کار 

 یالله... 

شود. طلبکارانه  زن بیرون آمده و با چشم در چشم پیرمرد می

 برد. با خشم صدایش را بالا می

نداره، سه جلد و شناسنامه هم  زن: ببخشید این سطل پلاک  

  نداره که اسم بابای دگوری تو رو روش نوشته باشن. حالا برو 

 پیری بزن به چاک خدا روزیت رو جای دیگه بده. 

گم این سطل آشغال مال منه. من فقط حق  پیرمرد: بهت می

 دارم ازش ماهی بگیرم. 

زن: ماهی بگیری؟ بیا اینو بگیر )یک سیب گندیده از سطل  

 کند( آورده و به سمت پیرمرد پرتاب می بیرون

زند،  پیرمرد خشمگین به سمت زن هجوم برده و او را کتک می

بالا می به یقه شده و دعوا  او دست  با  گیرد. کودک  زن هم 

کند. صورت های مرد را میکند. زن بخشی از ریشگریه می

رود مرد خشمگین زن گردد و فریادش بالا میمرد خونین می

داخل سرپایینی   را  به سمت  را  آن  و  انداخته  آشغال  سطل 

راست صحنه هل می از سمت  با سرعت  آشغال  دهد. سطل 

کنان  برد. کودک گریهصحنه خارج شده و زن را با خود می

دود. پیرمردکنار جدول نشسته، اسراحت کرده  دنبال سطل می

از زن را برداشته و روی  و بعد از چند لحظه گونی جامانده 

 شود. ار داده و از صحنه خارج میگاریش قر

 

 صحنه دوم 

و   کوتاه  قد  با  چاق  فروش  دست  پیرمرد  یک  شلوغ  خیابان 

کهن شلوار  چهارخانه  وارفته    ۀپیراهن  کمربندی  و  قدیمی 

پیادهساکت و بی را در  رو سمت راست صحنه  صدا بساطش 

پهن کرده و چسب، دستمال کاغذی و خودکار در بساطش  

کند. یک جوان لاغر بیست و وش میچیند و شروع به فرمی

ای و قدی بلند  ها پرپشت قهوهپوش با ریشچند ساله مشکی

تر از پیرمرد سمت  و عینک ته استکانی وارد شده و کمی پایین

پهن می زمین  روی  را  بساطش  یک چراق    کند.چپ صحنه 
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جوان  دارد.  قرار  جوان  و  پیرمرد  بین  شهری  روشنایی 

روی بساطش قرار داده و شروع  نوارچسب، خودکار و ماسک  

 کند. به معرکه گرفتن می

این   بیا  پسر  آقا  آهای  ببر.  خودکار  بخر.  نوارچسب  جوان: 

که می آبی  آمریکایی طلای  آمریکایی  ببین.  رو  گن  خودکار 

همینه. حاج خانم بدون ماسک بیرون نرو هوا آلودست... دارو 

نوارچسب بدم؟ بیا  نیستا.. بیا این ماسک رو بزن سرفه نکنی.  

خانم با این دهن مادر شوهر و خواهرشوهرت رو ببند. چیه  

می چرا  طلای  بچه؟  آبی...  خودکار  بدم؟  نوارچسب  خندی؟ 

 آبی... بدو بیا قرمزته... 

 خوشتیپ. آهای...  ی( آهاپیرمرد: )خطاب به جوان

 جوان: با منی؟ 

 پیرمرد: بله عزیزم با شمام. 

 جوان: بفرمایید. 

بساط خودش  به  و  پایین کرده  و  بالا  را  )ابروهایش  پیرمرد: 

نمیکندیماشاره   فکر  زودم (  اومدی  دیر  خورده  یه  کنی 

 ری؟می

جدی شده، به ساعتش نگاه کرده و در چشمان پیرمرد  )جوان:  

 شود( نه عزیز سر وقت اومدم. خیره می

 پیرمرد: سر وقتم اومده باشی جات خوب نیست. 

 زمین کوبیده( جام خوبه، سفته. جوان: )با پا بر 

برو   پیرمرد: هنوز جای سفت نشاشیدی. جمع کن آشغالاتو 

 ازینجا.

کن.  صحبت  درست  کست.  همه  و  خودتی  آشغال  جوان: 

 فروشی پیری؟خودت مگه چی می

زند( بهت  پیرمرد: )به سمت جوان آمده و به بساطش لگد می

 گم جمع کن برو شاشو... می

 دم. بهت نشون میجوان: الان شاشیدن رو 

شلوارش را از پایین کشیده    ۀجوان به پیرمرد حمله کرده وپاچ

بالا   تا  میپاره  کاملاًو  تف اش  جوان  بر صورت  پیرمرد  کند. 

ضربهمی مشت  با  جوان  بر ندازد.  و  زده  پیرمرد  سر  به  ای 

نشیند کف پیاده رو و  کنان میزند، پیرمرد گریهزمینش می

بعد جوان بساط پیرمرد را جمع و بر کند  پاهایش را دراز می

کند. مردم  روی زمین در محل رفت و آمد عابران پخش می

های پیرمرد هستند. جوان سر در حال نظاره بر صحنه و گریه

و  کند. گریهبساطش برگشته و سکوت می بلند  پیرمرد  های 

می زجه بلندتر  به  شبیه  حالتی  و  هقشود  میهای  یابد.  دار 

بی پای  اعتنا  مردم  زیر  پیرمرد  بساط  هستند.  عبور  حال  در 

گردد. جوان ساکت در کنار بساطش ایستاده  مردم لگدمال می

کند پیرمرد دراز کشیده و بین پای عابران و به آسمان نگاه می

 خوابد. می

  

 سوم   صحنه

اسباب پیادهمغازه  در  واقع  کوچکی  فروشی  مرد  بازی  رو. 

پیراهن طلایی در مرکز صحنه فروشنده چاق با گردن پهن و  

کودکان   به  بازی  اسباب  و  ترقه  فروش  حال  در  میز  پشت 

ای داخل مغازه است. جوان لاغری با ژاکتی کرمی و  مدرسه

سوراخ وارد مغازه شده و منتظر است تا سر فروشنده خلوت 

مشتری وقتی  میشود.  خارج  نزدیک  ها  فروشنده  به  شوند 

 شود. می

د؟ من این بیرون بساط کردم. نوار  جوان: سلام عزیز ببخشی

کنن.  فروشم. مغازه دارهای دیگه اذیتم میچسب و ماسک می

که   نهیآفروشن. منظورم هیچ کدومشون چسب و ماسک نمی

خواستم ازتون اجازه کنم ولی میمن بازار کسی رو کور نمی

بگیرم این دم عیدی جلو مغازه شما باشم. حواسم هست مامورا 

جمع سریع  شلوغ می  بیان  زیاد  منم  بساط  راستش  کنم، 

 جا باشم؟ شه اجازه بدید اینشه. مینمی

  کنار  تر،مغازه دار: آره عزیزم راحت باش. فقط برو یه کم پایین

اون نون فانتزیه بساط کن. نگران نباش پسرخالمه کسی هم  

نمی  بهت  چیزی  نمیبه گهتونه  اجازه  یعنی.... دلت  . من  دم 

کنم. این آت و آشغالای  سفارشت رو میقرص باشه برو خودم  

ها رو هم کنارشون ساز نیستن بیا این ترقهدستت خیلی پول

بچه  فروشش  بفروش  عیدی  دم  دارن...  دوست  خیلی  ها 

دهد( تموم کردی بیا پولش  بالاست. )سه بسته ترقه به او می

 رو بده. 

کنم. خیلی ممنونم  کنم الان پرداخت میجوان: نه خواهش می

آقایید خدا سایتون رو حفظ کنه. )دست در   واقعاًفتون  از لط

 دهد( را به فروشنده می هاترقهجیب برده و پول 

شود. مرد تلفن را برداشته و شروع جوان از صحنه خارج می

 . کند یمبه تلفن زدن 

رو  منفجره  مواد  عامل پخش  فروشنده: سلام جناب سروان. 

های  ته به بچه پیدا کردم. از صبح حداقل بیست بسته فروخ

داره چسب و   مثلاً مردم. یه پسره هست کنار نونوایی ایستاده 

از ترقست. قربان  آت و آشغال می فروشه ولی تو جیباش پر 

از  شما. خواهش می این آشغالو  بیاید زودتر  تو رو خدا  کنم. 

 محله ببرید... 

 

 صحنه چهارم
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اتاق نشسته  مرد تیزن و مردی معتاد و جوان در    شرتاند. 

سرخ و شلوار آبی بر تن دارد. سی و یک ساله لاغر و تکیده و  

صورت استخانی دارد زن نیز بیست و پنج ساله و چاق است. 

لباس راحتی پوشیده و موهایش سیاه و بلند است. یک کمد  

  یهالباسبزرگ با آینه رویش و کشوهای بیرون کشیده پر از  

گوش در  برهم  یک  ۀدرهم  اتاق،  بزرگ  راست    درست   لوستر 

 را  آن  و  دارد  قرار  اگرتماش  به   رو  ای کهپنجره  سرشان با  بالای

و  کرده  کور  آجر  با شیشه  گرد  کشیدن  حال  در  مرد  اند. 

ای است. زن و مرد پایپ شیشه   ۀاستنشاق بخارات آن از لول

خارانند... زن شروع به آرایش کردن خود در خودشان را می

 کند. میمقابل آینه 

 مرد: رضا ساقی این دفعه جنس حقی داده. آشغال خوبیه... 

 زن: چقدر ازش گرفتی؟

 مرد: همین پنجاه گرم. 

 خوای همش رو نکش واسه منم بذار. زن: می

مرد: عه هم توی مال من شریکی، هم جنسای خودت رو به  

 گیرد(دی؟ )دود سنگینی میمن نمی

 اونا هم واسه فروشن. زن: من جنسی واسه خودم ندارم. 

بلد بودی بفروشی که وضعمون این نبود.   اگهمرد: فروش؟ تو 

 بده من بفروشم برات.

زن: تو هرچی داری از منه بدبخت. همین جایی که لش کردی  

می آشغال  بیرون  داری  برو  باش  زود  منه.  مال  هم  کشی 

 . ادیبه خواد مشتری می

بی من  سر  بر  خاک  بر  مرد:  خاک  آره  )دود  غیرت.  من.  سر 

 گیرد( سنگینی می

خورد. زن مشغول قرار گذاشتن با مشتری گوشی زن زنگ می

 شود. می

تا یه ربع    اگهزن: آره عزیزم. همونجام. بذار نگهبان بره بعد بیا.  

راه بیفتی اونم میره تا تو برسی. رسیدی دم در اول پیام بده  

 زنم. تا نگفتم نیا بالا. من بهت زنگ می

افتد. داد  امان شده. به سرفه میهایش بی. خندهخنددمرد می

هایش به شماره افتاده. از حال  خواهد. نفسزند. کمک میمی

آید. خشمگین شده  رود و بعد از چند دقیقه به هوش میمی

می باز  با  و  و  کرده  حمله  زن  سمت  به  ندارد.  تعادل  خندد. 

می بیهوش  را  او  موادمشت  دنبال  و  رفته  کمد  سراغ    کند. 

جیبش می در  را  آن  و  کرده  پیدا  مواد  بسته  چند  گردد. 

میمی نزدیک  که  زن  به  خندهگذارد.  باز  میشود  گیرد.  اش 

رود. با پا به بدن  زند. صدای خنده بالا و بالاتر میقهقهه می

 دهد. آورد و آن را چند دور غلت میزن فشار می

د  مرد: این درخت چرا افتاده؟ آهای درخت. آهای درخت بلن

می ریشه ردشمخوام  شو.  هنوز  ببینم  نه  .  نزده؟  بیرون  هات 

 کنم. وایسا الان میام. نزده... الان کمکت می

ها را  کشوها را کامل بیرون کشیده، بر زمین زده و تمام لباس

کند. خسته است و صورتش عرق کرده از  در اتاق پخش می

چیزی   دنبال  تا  شده  خارج  صحنه بگردداتاق  وارد  دوباره   .

شود و در دستش یک طناب دارد. سر زن را به طناب گره  می

کشد. زن در حال اعدام به هوش  زده و آن را از لوستر بالا می

اش بالا  خندد. صدای خندهزند. مرد میآید و دست و پا میمی

 رود. و بالاتر می

 

 پنجم   صحنه

یک خیابان تاریک و خلوت کنار پل عابر پیاده. مردی کچل  

های خود ساخته بر صورت و تازه تیغ زده با زخمکه سرش را  

شود، هیکل گنده و بدریخت، پیراهن سفید،  سرش وارد می

های بزرگ و متنوع از متن فارسی  شال سیاه بلند و خالکوبی

و چینی گرفته تا عکس زن، شیر و اسلحه در تمام بدنش دارد،  

 ایستد و گوشی خود را از جیب شلوار ارتشی خود کنار پل می

 گیرد. ام شده و لایو میاگربیرون آورده و وارد اینست

. به ارمیبه  خوام اسمت رو  مرد: ببین مردتیکه که حتی نمی

ناموس بی  تو  از  که  ناموسم  به  یعنی  قسم  و  ناموسم  تر 

، شهرک،  میسیبه های وجودتر تو این شهر نیست. کل بچه بی

شابدولعظیم،  بچه  سفید،  خاک  فلاح،  همه  های  اسلامشهر، 

بچه مشتیا،  و  همدان،لوتیا  قم،  لرستان،  شاهد    جنوب  های 

باشید این ناز خانم با من قرار دعوا گذاشته... اینم مکان دعوا 

پرتغال تو که خدنگ ادیبه  اما جرات نکرده   . آهای حشمت 

اون ناز خانومی ما که یادمون نرفته تو اسلامشهر با وانت بار  

می حالا پرتغال  بچه حشمت فروختی.  واسه  خانم  ناز  از  که   

های مردم رو ناکار کردی و خیلیای دیگه  دختر گرفتی و بچه 

رو با اون پاندا خرسه لای کار دادی... آخه شماها که در حد  

این حرفا نیستید به دردنخورا. کجا رفتید قایم شدید؟    ۀو انداز

این اومدم  تنها  بیمن  صبر جا  میفتید  گیرم  روز  یه  وجودا... 

می ثابت  من  باید  کنید.  بردی  مال  برداشتی.  رو  مالم  کنم 

برگردونی. آدرس خانوادت رو دارم... خودت خواستی... )سعی  

هایش  ها، خالی بودن خیابان و جای زخمدر نمایش خالکوبی

کنم. کوش پس؟  گه من دعواییم دعوا میدارد( این همه می

 آهای آقای یه متر و سی سانتی کجایی خاله خرسه؟

شود. مرد فیلم را قطع کرده  های ولگرد شنیده میصدای سگ

 شود. و با ترس از محل خارج می
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 ششم   صحنه

اند و  داخل یک اتوبوس شلوغ که مسافرانش به هم چسبیده

کند. اتوبوس در مرکز صحنه قرار دارد و به کندی حرکت می

ای بسیار  بیشتر از یک سوم فضای صحنه را اشغال کرده. راننده

حال   قوی در  فرم  لباس  و  تراشیده  سر  با  بلند  قد  و  هیکل 

رانندگی است. اتوبوس در چند ایستگاه متوقف شده و برخی  

مسافران به زحمت پیاده شده و برخی با فشار و زور سوار آن 

کند. یک پیرمرد با شکم  شده و بعد از چند لحظه حرکت می

رد  های بلند و عینک دودی قصد دابزرگ و لباس سفید، ریش

گونه  به نزدیکی درب بیاید تا در ایستگاه بعدی پیاده شود و این

کلاه و  ورزشی  لباس  با  جوانی  قرار   س یبه    کنار  کنار  بال 

 گیرد. می

شود. درب اتوبوس باز شده و  اتوبوس در ایستگاه متوقف می

 کند.به کتف مرد جوان برخورد می

 مرد جوان: آهای گاو... مگه کوری؟

 ته بیشرف.پیرمرد: گاو هیکل

. همدیگر را به  ردیگیمپیرمرد به او سقلمه می زند. دعوا بالا   

می کشت  لگد  قصد  و  مشت  بین  این  در  مسافر  چند  زنند. 

قوی هیکل ماشین را متوقف کرده و به وسط    ۀ خورند. رانندمی

 آید. می

 راننده: چه خبرتونه حیوونا؟

 جوان: حیوون خودتی.

 رسم. میراننده: الان خدمتت 

راننده خشمگین شده و هر کس را که ایستاده به باد کتک   

ایستادهمی که  کسانی  میگیرد.  وحشت  و  اند  جوان  کنند. 

هایشان را  هوا مشتها بیپیرمرد دعوایشان شدیدتر شده، آن

زخمی  صورتشان  و  سر  و  کرده  پرتاب  هم  سوی  به  هوا  در 

ایستادهمی که  بعضی  آن شود.  بغل  کهاند  اند نشسته  هایی 

رسد. هر  گیرند. راننده به جوان و پیرمرد میروند و پناه میمی

می را  یکدیگر  صدای  سه  و  شده  آمیخته  هم  در  زنند. 

نعره شبیه  ترافیک فریادهایشان  خیابان  در  شده،  گاو  های 

  آنقدرها  زنند. بوق ها بوق میشود. ماشینسنگینی ایجاد می

می بعتکرار  صدای  به  که  شکل  بع  شوند  تغییر  گوسفند 

شکند.  اتوبوس را می  ۀدهد. یک نفر از بیرون با سنگ شیشمی

شکسته به بیرون فرار    ۀشوند تا از پنجرچند مسافر موفق می

کنند. راننده، پیرمرد و جوان تبدیل به یک موجود واحد شبیه 

اند  اند که آن موجود گاوسان به کسانی که نشستهبه گاو شده

کند. چند  ها را زیر سم خود لت و پار میهم حمله کرده و آن

کنند  مسافر با هم متحد شده و حیوان گاوسان را متوقف می

نمی اند.  خورند و متوقف شدهحیوان و مسافران متحد تکان 

از   شدن  خارج  برای  دیگر  مسافران  بین  شدیدتری  دعوای 

گیرد. چند رهگذر از بیرون روی اتوبوس نفت  پنجره بالا می

آ  را آتش میریخته و  زنند. حیوان گاوسان و مسافران در ن 

های  سوزند و نعرهزنده در آتش میکاری و تقلا زندهحال کتک

می سر  حال  بلندی  در  اتوبوس  دور  زیادی  عابران  دهند. 

 کنند. سوختن جمع شده و گریه می

 

 هفتم   صحنه

به ردیف در   هایزندانیک اتاق از بند یک زندان. شب است و  

اند.  طبقه که دور تا دور اتاق قرار گرفته خوابیده  های سهتخت

ته   عینک  و  تراشیده  موهای  با  چرده  سیه  پیرمرد لاغر  یک 

سمت  خاکستری  کثیف  پتوی  یک  روی  اتاق  کف  استکانی 

اتاق بین ورودی درب و تخت سه طبق سمت چپی    ۀراست 

آن   زیر  که  راستیست  سمت  تخت  به  حواسش  خوابیده. 

های  جوان موقرمز خوابی که ریش  خوابیده به ساعت خود و

 بلند سرخ و هیکلی تنومند دارد چشم دوخته.

شود. پیرمرد از جایش  صدای زنگ هشدار گوشی شنیده می

 کند. بلند شده گوشی را خاموش و جوان مو سرخ را بیدار می

 پیرمرد: بابا جون... بابا جون... بیدار شو.

 جوان: چی شده؟ 

دو    ۀتا الان اجار  دوازده شبه.  پیرمرد: الان اول ماهه. ساعت 

ماهت رو ندادی. پاشو وسایلت رو جمع کن این تخت رو دادم  

 به ممی. 

 جوان: یعنی چی دادیش به ممی؟ 

ببینتت   اگهجا باشی.  پیرمرد: پاشو الان میاد دیگه نباید این

گیره به باد کتک. الانه که پیداش  شه. منم میاوقاتش تلخ می

نو بکشم سر جاش. )در حال برچیدن رخت   ۀ. باید ملحفبه شه

خواب است که دست در جیب کرده و برجستگی مقداری پول  

گذارد.( اجارشم اول ماه داده. تو  را از شلوارش به نمایش می

نگ ولی  بدهکاری  من  به  ماه  اونم خود هنوز دو  نباش.  رانش 

 کنه. ممی داد و گفت از حسابی که با تو داشته کم می

جوان: اون غلط کرده بدهی من رو با تو حساب کرده. تو غلط  

پدر. الان حسابت رو می  کردی جای من رو اجاره دادی بی

 ذارم کف دستت.

پیرمرد. من یه عمره کف خوابی نکردم یه بچه سوسول مثل  

ه بکشه. همین الان یه سوت بزنم ده نفر  تو واسم شاخ و شون

 ریختن سرت. 

  گی؟ سوت بزن ببینم. ده یالله سوت بزن.جوان: عه راست می 

اینا همشون خوابن به این به دیگر زندانیان اشاره می) کند( 

شن. زود باش سوت بزن... )خودش شروع به  راحتیا بیدار نمی
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و خندیدن می زدن  پیش ممی جونت... سوت  برو  برو    کند( 

 بذار بخوابیم... 

پیرمرد: من مثل تو بلد نیستم به این قشنگی سوت بزنم ولی  

رو   سوتم  برم  چه   ارمیبه  بذار  کسی  بدم.  نشونت 

در    بعداًدونه...شایدم سوت زدم و تو نشنیدی. شاید صداش  می

 ...هان بابا؟ ادیبه 

پیرمرد از صحنه خارج شده و جوان سرش را زیر پتو کرده و  

را خوابد.  می جوان  شده.  وارد  نفر  چند  با  پیرمرد  بعد  کمی 

می گونی  میداخل  اتاق  از  و  ملحفهکنند  پیرمرد  های  برند. 

کند. از زیر  کهنه را با نو عوض کرده و تخت را هم مرتب می

آورد و در جیبش قرار متکا چند بسته مواد مخدر بیرون می

 دهد. می

دلا چه  آشغالاست....  این  خاطر  به  همش  که  پیرمرد:   

 نشکستن... چه مردا که نرفتن تو آشغالا... هی روزگار... 

 

 هشتم   صحنه

صندلی زن  روی  و  مرد  تعدای  ازمایشگاه  یک  انتظار  های 

اند. دو دوست کنار هم در ردیف اول قرار دارند. یکی  نشسته 

پنجاه و پنج    حدوداًسیبیل و موهای فرفری دارد و    هاآن از  

سمت  ساله است. دیگری چهل ساله قد بلند و عینکی است.

نمونه  میز  صحنه  کارشناس راست  دارد.  قرار  ادرار  های 

پنجر طریق  از  نمونه  ۀآزمایشگاه  میز  و  پشت  برداشته  را  ها 

 دهد. ها را از همان پنجره به متقاضیان میجواب 

تون دوندگی  سال  چند  از  بعد  بالاخره  سیبیلو:  ستیم  مرد 

 مجوزش رو بگیریم.

زمان  همه  این  مجوز  برای  آموزشگاه  یه  یعنی  عینکی:  مرد 

 خواست؟ می

مرد سیبیلو: ما خوب زمانی اقدام کردیم تو دولت قبلی بیشتر 

 ساختن. از این مشکل می

 مرد عینکی: الان این آخرین مرحلست آره؟

 مرد سیبیلو: آره باید شاشید توش.

 مرد عینکی: تو مجوز؟

جا توی این لیوانا... )به  یبیلو: نه تو آموزشگاه... نه تو اینمرد س

مینمونه  اشاره  میز  روی  اونهای  رو کند.(  لیوانت  باید  جا 

 کنن. برداری. حالا صبر کن صدامون می

وارد می دارد. مردی  بر صورت  و ماسک  شود که کلاه سیاه 

رود. یواش یواش در اند میسمت افرادی که در صف نشسته 

گوید و سراغ دیگران رفته و از برخی پول گوششان چیزی می

کند. سراغ شان را در کاغذ یادداشت میگیرد. و نام و شمارهمی

 آید. دو دوست می

 خواید؟مرد: سلام نمونه می

 ای؟ مرد سیبیلو: چه نمونه 

نمون این  ۀمرد:  که  از  جا همه میسالم. همونی  خالی  خوان. 

 تازه.  ۀ. صبح سرپا گرفتمشون تازهای خودمهمواد. مال بچه

 مرد عینکی: چند تا داری؟

اونقدری هست که جواب همه مریضای   تا دلت بخواد.  مرد: 

 رو بده.  جانیا

 گم. چند تا بچه داری؟مرد عینکی: من بچه رو می

 مرد: شیش تا. 

کارگاهت   واسه  داری.  شاش  تولید  کارگاه  پس  عینکی:  مرد 

 مجوز گرفتی؟

 مرد: مشتری هستی؟ 

مرد سیبیلو: فقط شاش فروش ندیده بودیم تو زندگی. برو تا  

 به حراست نگفتم.

 کنی براشون مهمه؟ مرد عینکی: فکر می

 رود. ها فاصله گرفته و سراغ دیگر منتظران میمرد از آن

  

 نهم   ۀصحن

گیرد. پشت سر او آتشی در حال  هیتلر پشت تریبون قرار می

های  ور شدن است. در دو سوی هیتلر چهار سگ با مدالشعله

و دو کودک با یونیفرم ارتشی    ستاداندیاهایشان  ارتشی با قلاده

راست سمت  دختر  چپ   یکی  سمت  پسر  دیگری  و  صحنه 

 اند. صحنه پرچم صلیب شکسته را برافراشته 

شناسد. قانون طبیعت عت سرحدات سیاسی نمیهیتلر: طبی

این است که همیشه حق با کسی باشد که با صراحت حرف 

زند، ولی کیست که معنای صراحت را درک کند؟ کسی  می

سازد  که با تخیلات پریشان از مشکلات برای خود کوهی می

داند واژگون شدنش حتمیست. امروز  و هر چیز را دشوار می

لوث وجود قاتلان مسیح پاک کنیم. ملت من  باید اروپا را از  

از وجود موش را  نجات دهد. صنایع  باید شهرها  های کثیف 

 ت یمأمورتصفیه باید بیش از پیش به انجام درست    ۀپیشرفت

خود اقدام کرده و بشریت را برای رستگاری در این راه یاری  

کنند که باید از جای  رسانند. شاید افرادی هم گاهی فکر می

ت فرو  خود  ناامیدی  در  که  و کسانی  دیگران  اما  بخورند  کان 

ها خواهند گفت این  دانند به آن و همه چیز را مشکل می   رفته

کار غیر ممکن است و ما در این مجاهدت پیروز نخواهیم شد  

و پیروزی ما چیزی است که به دست آوردنش محال است اما  

خدا با   رسانند. مقدس را به انجام می ۀارتش و ملت این وظیف

 شما ملت بزرگ است. 

 گردد. ور میاز پشت تریبون آتش بزرگی شعله



 

 1402ماه اسفند |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وسومصدوشصتشماره            82

بلند....( خدا با ماست. خدا با ماست. خدا    یادهایفرهیتلر: )با  

 شود(با ماست. خدا با ماست. )آتش بزرگ و بزرگتر می

 

 صحنه دهم

خان بام  کران  ۀپشت  در  فلسطینی  زود    ۀیک  صبح  باختری. 

و   سیاه  شلوار  و  کت  با  یهودی  یک  مسلمانان  اذان  هنگام 

سی و پنج ساله با ریشهای بلند و پرچم   حدوداًپیراهن سفید 

رائیل در دست در سیم خاردارهای پشت بام گیر کرده و  اس

 خواهد. کمک می

 جا نیست؟ کمک... کمک... یهودی: آهای... کسی این

 شود. پیرمرد مسلمان با عبای سفید و سر کچل وارد می

 مسلمان: تو کی هستی؟ 

یهودی: موشه... اسم من موشه هست. زود باش من رو از این 

 ... اریبه حالت در 

 جا چی کار داری موشه؟این مسلمان:

 جا کشور منه. این چه سوالیه؟یهودی: این

 منه. ۀجا خونمسلمان: این

جا کشور منه. اومدم  تو توی کشور منه. کل این ۀیهودی: خون

 جا بزنم. پرچم کشورم رو این

منه. خودم ساختمش. تو بیخود کردی    ۀجا خونمسلمان: این

 من.  ۀاومدی پشت بام خون

 یهودی: تو خونت رو توی کشور من ساختی. 

 جان بمون و تقلا کن. مسلمان: پس همون

شود. یهودی برای نجات دادن خودش در  مسلمان خارج می

 کند. نهایت پرچمش را پایین انداخته و خودش را خلاص می

 

 صحنه یازدهم  

و   روی مردان  تلوزیون  کادر  داخل  نفر  سی  از  کمتر  زنانی 

اند. همگی در مرکز صحنه هستند های قراضه نشسته صندلی

را   تمام صحنه  تلوزیون  است. کادر  و دو طرف صحنه خالی 

های مردان  دهد که رو به بیننده قرار دارد. بر دهانتشکیل می

اند و دستانشان روی میز قرار گرفته. یک و زنان چسب زده

آنم مقابل  در  که یکروفن  میانسال  سیاهپوش  زنی  هاست. 

هیکل موزون و قد متوسط دارد با نقاب سیاه بالماسکه وارد  

می صندلیصحنه  میان  از  مقابل  شود  در  و  کرده  عبور  ها 

 گیرد. میکروفن قرار می

دار: در کتاب سیاهمان به روشنی نوشته که ما برترین  زن نقاب

  سؤال تواند این حرف را زیر  نمی  زمینیم و هیچ کس   یهاانسان

شود اثبات کرد که تمام کشور مال  ببرد. با همین نتیجه می

ماست پس خاک مال ماست، آب مال ماست، هوا مال ماست،  

تزئینات شهری مال ماست، نوشیدنی، شکلات، چای و ماشین  

مقدسات...   ماست.  مال  تصویر  و  صدا  همین  ماست.  مال 

توانند به جمع دارایی ما اضافه  میتوبه کنند    اگر مقدسات هم  

شوند. جان و مال تمام افراد مال ماست. چون ما بهترینیم. ما  

و  برگزیده چنانیم  ما  باشیم.  دهنده  نجات  تا  آمدیم  ما  ایم. 

می همگان  حال  این  با  حق  چنینیم.  و  مظلوم  ما  که  دانند 

 خواهیم.

  کندها که پشت زن نشسته چسب دهانش را باز مییکی از آن

 زند. و بلند فریاد می

شه  نمی  دیگه... این چه وضعشه؟  به سهمرد معترض: آهای.  

 که همه چیز مال شما باشه. من اعتراض دارم. 

را   مرد  وارد شده و  با گونی  از عوامل پشت صحنه  نفر  چند 

 برند.داخل گونی کرده و با خود می

 اعتراضی باشه اون هم مال ماست.  اگهدار: بله زن نقاب

 

 دوازدهم  صحنه

اند. درختان ها کنار هم قرار گرفتهیک جنگل بزرگ. درخت 

ان صدای تبر و اره برقی  اگهاند که نتمام صحنه را در بر گرفته 

 شود. شنیده می

یکی  میدرختان  وارد  گاوها  و  غیب  هر یکی  ازای  به  شوند. 

شود.  رود یک گاو و چند مرغ وارد صحنه میدرختی که می

از گاو و ها  شود. حشرات وارد شده و مرغمرغ می  صحنه پر 

شوند. آفتاب وارد شده زمین خشک  ها میمشغول خوردن آن 

میرند، حشرات ناپدید شده و چند مرد  گشته و تمام گاوها می

با   پوشیده شده  با صورت  و سفید    یهادستمالمسلح  سیاه 

مرغ به  و  شده  میوارد  شلیک  برق  ها  و  رعد  صدای  کنند. 

شود.  رسد، صدای جریان آب شنیده میمیشدیدی به گوش  

برد و یک مشت آشغال  سیل آمده و تمام مردها را با خود می

مانند. در  ها در صحنه باقی میبا خود به صحنه آورده و آشغال

آشغال و  میان  چشم  بدون  خرسی  عروسک  هواپیما،  بال  ها 

 چند قبضه اسلحه قرار دارد. 

 

 صحنه سیزدهم

ت و  زده  سرما  خانهروستایی  و  اریک.  خورده  توسری  های 

کاهگلی از دور و در قسمت مرکزی صحنه نمایان هستند. راه  

ها به مرکز صحنه وجود دارد که تا وسط خاکی از میان خانه

صحنه آمده. سمت راست صحنه یک چشمه قرار دارد و سمت  

نسترن روییده. خری سفید و زخمی از سمت   ۀچپ چند بت

شود و چند بار در طول صحنه بالا و پایین  ها وارد مینسترن 

خورد. رمضان  رود. خر زخمی سمت چشمه رفته و آب میمی
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مردی پنجاه ساله با موهای جوگندمی و لباس سیاه گشاد و  

های گلی با بیلی که در دست دارد از کنار چشمه رد کفش

 کند. را نگاه میشده و خر 

زنده هنوز  نمردی؟  تو  کدخدا...  خر  عه  خر رمضان:  تو  ای؟ 

...اوه... ببین گرگا چی  اوه  نیستی تو شاه خری به خدا... اوه..

کارش کردن.... ای بابا... بیچاره... این کدخدا هم کار درستی  

رو   خودش  و  روزگار  دست  سپرد  رو  تو  عمری  آخر  نکرد... 

 خلاص کرد. 

گذارد  شود. رمضان بیل را بر دوش میارج میخر از صحنه خ

پیرمردی سیه و  که کدخدا،  لباس سفید  و  بلند  قد  با  چرده 

 شود.های چرمی وارد میکفش

 رمضان: سلام کدخدا. خرت رو دیدی؟

 کداخدا: خر من؟ مگه من خر دارم؟

سیاه  سر  رو  بیچاره  حیوون  کدخدا  چی  یعنی  رمضان: 

... گرگا زدن پاره و پورش زمستونی انداختی تو کوه و صحرا 

 کردن. گناه داره به خدا. 

گی؟ آهان اون خر پیرست مرد  کداخدا: اون خر پیره رو می

 حسابی اون دیگه خر من نیست. من دیگه خر ندارم. 

 رمضان: یعنی چی؟ مگه به کسی فروختیش؟ 

خرید؟ قراردادمون تموم شد. دیگه  کداخدا: آخه کی اونو می

 خر من نیست.

 داد.رمضان: حیوونی داشت جون می

 کداخدا: با این بیل نزدی تو سرش؟

 رمضان: چرا بزنم؟ 

 کداخدا: که خلاصش کنی. 

 خداست. ۀرمضان: گناه داره اونم آفرید 

 گم. کداخدا: ها... منم همینو می

 شود.خر وارد می

چه  خودت  مثل  ببین  اومد.  خرت  خدا  کد  عه  رمضان: 

 زادست. حلال

نت رو... ای بابا لعنت به دل سیاه شطون... کداخدا: ببند ده

می وادار  رو  دیگه  آدم  اون  من  عزیز  بزنه  زشت  حرف  کنی 

 شناسمش. نسبتی با من نداره خر من نیست. نمی

گیرد.  کدخدا به سمت رمضان رفته و بیل را از دستانش می

زند اما خر سر جای خودش استاده و تکان خر را با بیل می

 خورد.نمی

ری؟  کنی؟ چرا نمیخر بدردنخور... چرا همچین میکداخدا:  

 شی؟چرا سقط نمی

رمضان: ولش کن کدخدا... ولش کن... بده من اون بیل رو...)به  

 سمت کدخدا رفته تا جلویش را بگیرد(

نمی اون  نمیکداخدا:  نیست.  من  خر  دیگه  که  فهمه  فهمه 

 قراردادمون تموم شده.

کدخدا...   کن  لعنت  رو  شیطون  داره  رمضان:  گناه  زشته... 

 باهاش قرارداد داشتی؟ واقعاًحیوون... حالا 

کداخدا: بله من با این خر قرارداد داشتم مثل عقدنامه از همونا  

بیو با  باطله...    ۀکه  اینم  تموم شد. حالا  مشت علی داشتم و 

من   خر  دیگه  این  رفت...تمومه  شد  باطل  خوندم  دلم  توی 

 نیست. خر بیابونه... 

بنده؟ ولش کن زبون بسته گه با خر قرارداد میرمضان: آدم م

بینی  کند( میرو بذار بره. )رو به سمت خر کرده و نوازشش می

قراردادت    به پرسهکه از تو  کدخدا تو رو طلاق داده. بدون این

 برو...   رو منحل کرده. تو هم شعور داشته باش و

 خورد. ماند و تکان نمیخر همان جا می

بندم.  ی که بخوام عقد نامه و قرار داد میکداخدا: من با هرخر

نمی فرقی  هم  مادش  و  مینر  نفهمیه؟ کنه.  خر  چه  بینی 

 کار کنم. تو برو دیگه بیا اینم بیلت. دونم باهاش چیمی

... نحسیش کل  رهیبه گرمضان: کاری نکن که آهش دامنت رو  

داره. تو کدخدایی... بزرگی کن برای این حیوون. ده رو برمی

. یا چند روز نگهش دار خودش اد یبه  بده یکی که به کارش  

می میسقط  عفونت  دارن  زخماش  چرک  شه.  بوی  کنن 

 ده... بدبخت مهمون یکی دو روزه.می

 کداخدا: برو رمضون... برو پی کارت.

 شود. رمضان خارج می

دونم چی کارت کنم. سگام خیلی وقته  ا: )رو به خر( میکداخد

 که غذا نخوردن. 

شوند.  برد و هر دو از صحنه خارج میکدخدا خر را با خود می

شود. صدای فریادهای کدخدا  ها شنیده میصدای پارس سگ

صداها بلندتر    ۀگوید بمیر... بمیر... صدای عرعر خر از هممی

پر میمی را  ده  و سوختن شعله  کند. صدایشود  آتش  های 

میخانه شنیده  خر ها  است.  سوختن  حال  در  روستا  شود. 

جا   آن  و  خورده  آب  کمی  شده  صحنه  وارد  لنگ  و  زخمی 

اند خر را دنبال  کند. یک گله سگ که آتش گرفتهاستراحت می

ها از صحنه رسند خر فرار کرده و با سگکرده و به چشمه می

ی برداشتن آب از چشمه با شوند. چند روستایی براخارج می

میسطل راه  از  سطلهایشان  خارج  رسند  و  کرده  پر  را  ها 

شوند. رمضان و کدخدا هم با سطل وارد صحنه شده و از  می

 دارند. چشمه آب برمی

 کداخدا: دیدی چه بلایی سرم آورد؟
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به  رو  آتیشش زدی؟ کل خونه ها  رمضان: مرد حسابی چرا 

نفت   آدم  کشیدی؟  که  میآتیش  گفتم  حیوون؟  روی  ریزه 

 گیره.... نحسیش ده رو می

ها که سقطش کنن.  کداخدا: من نفت نریختم دادمش به بچه 

از سگا کاری برنیومد. صد تا جون داره پوستش کلفته سوراخ  

شه. دندون سگا شکست. بیشرف حتی آتیش هم نگرفت.  نمی

جای اون سگام سوختن. پوستش خیلی کلفته واسه همینه تا 

ها که آتیشش زدن اونم رفت منبع نفت رو  حالا نمرده. بچه

رو   آتیش  اومد  باد  و  سوخت  کاهم  انبار  بعد  زمین.  انداخت 

کشمش. بریم  پخش کرد... دفعه دیگه که ببینمش با گلوله می

 آتیش رو خاموش کنیم. بریم... 

 شوند. هر دو از صحنه خارج می

 

 

 صحنه چهاردهم 

قراضه با صدای زیاد موتور و    هنگام کنار ساحل یک وانت شب

شود کنار دریا در سمت چپ  دود سیاهی که از آن خارج می

و سه جوان ماهی دارد  و  قرار  را جمع کرده  تورهایشان  گیر 

شوند. در تمام  کنند و از صحنه خارج میها را بار وانت میآن 

گیر با قد کوتاه، کاپشن آبی، شکم برآمده  مدت پیرمرد ماهی

سیاه در مرکز صحنه مشغول کشیدن تور خود  های  و چکمه

 از دل دریاست و تا زانو داخل آب فرو رفته.

پیرمرد ماهی گیر در حال تقلا برای بیرون کشیدن تور از دل   

بیرون   را  آن  به یک گونی کثیف شده.  تور شبیه  است.  آب 

کند. چند  دهد. گونی را باز میکشیده و زیر نور ماه قرار می

پلاستیکی،   پوسیده،  ظرف  تایر  یک  مرده،  دریایی  مرغ  سه 

کپور با سرهای شبیه به انسان و    ۀاندازهفت ماهی عجیب به  

کشد، همه را دور تا  خر را از درون گونی بیرون می  ۀیک کل

فرو   عمیقی  خواب  به  ماه  نور  زیر  و  داده  قرار  خودش  دور 

اول داخل   ۀرود. زن درون سطل آشغال، همان زن صحنمی

سطل آشغال در حال حرکت وارد صحنه شده و با برخورد با  

 زند. خر متوقف شده و خواب پیرمرد را بر هم می ۀتایر و کل

 این آشغالا مال تو.  ۀزن: هم

 ■ شود.زن از سطل بیرون آمده و از صحنه خارج می
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« سپیده جنیدی»  »انتظار«جستار   

« انینگار قباد»«؛  مچل» نگاریتجربه   

« ی دیجن  دهیسپ»«؛  یاجتماع دیی تأ»جستار   

« آرزومعظمی «؛ »خسی در میعاد»ناداستان   

« سمانه مرادی «؛ »فقط انجامش بده» نگاریبه رتج  

« فرشته جلالی «؛ »ای پر از حرف سمبوسه » ستاننادا  

«زادگانبهمن عباس «؛ » ییتنها یغنا ۀگستر»جستار   

«پورزویا قلی ؛ »«کوچه علی چپاندر احوالات »جستار   

« پوریقل ایزو»؛ «به نام شانس یاندر احوالات لعبت»جستار   

« فرشته جلالی«؛ »باشم  یمادر خوب خواهم ی نم گر ید»جستار   

 «زادهمحمد مهدی؛ » «سم یوودیهال  هیملل، برپا نینو ینمای س یاسطوره ساز»جستار 
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 « فقط انجامش بده» نگاریتجربه  

 «سمانه مرادی» 

 
از انواع احساسات   یهمه ما با انباشت  ی در زندگ  هان یاول  شهیهم

ه ترس،  مثل  مبهم  و   یناراحت  ای و    یخوشحال  جان،یواضح 

 .همراه هست

و شروع   ینینشیمدوچرخه    یرو  ییکه تنها  یروز  نیاول  مثل

 یریگیم  میکه تصم  یبار  نیمثل اول  ای به رکاب زدن،    ی کنیم

برا  یگرید  یی هاتجربه  یلیو خ  ی کن  یرانندگ فقط  تو    یکه 

 .یکنیم شانتجربه ییهستند و تو تنها

که خودت    ها تجربهاز    یو بعض  نیریگاه تلخ و گاه ش  ی هاتجربه 

زندگ  یریگیم  میتصم راه  بد  تیسر  خودت   ی قرار  به  تا 

 .ی و رشد کن ی را ثابت کن ییزهایچ

با    مثل تنها    یک یتجربه روبرو شدن من  از ترس هام، ترس 

 سفر رفتن 

به عواقب   یمن قبل از هر کار  شهیهم  یول  دانمینمبد    ای  خوب

که بعضاً مانع از انجام آن کار هم شده    کنم یم فکر    ادیآن ز

آن هم   ، ییبر سفر تنها میبود که من آن سال تصم نیاست. ا

آن،  یتا اجرا میبه کردستان کردم. از زمان تصم یاهفته کی

از    امیمرخص برا  کماهیرا  مثل    هایهماهنگ  یکسری  ی قبل 

 .و رزرو اقامتگاه گرفته بودم طیبل

  ن یانجام داده بودم ا  قبلاًکه آن موقع بلد بودم و    یزیچ  تنها

 .کردمیم هیرا ته طیابتدا بل دیبود که با 

طر  بعدتر برگزار    یی تورها  قیاز  کردستان  در  در    شد یمکه 

کردم که    دا یپ   وانیشماره چند اقامتگاه را در مر  غاتشانیتبل

 .داشته باشم یاتاق وانیشب در مر کی یبرا

روبرو شدن با ترسم بود پس شروع کردم    یقدم جد  نیدوم

ا درباره  مشورت  جد  نیبه  د   دیتجربه    تر شفاف  ای  گران،یبا 

  م یبر تصم  د یمهر تائ  کیکردن    دایشخص خودم، پ   یبرا  میبگو

است انتخاب انجام شده بود کارها هم داشت  و انتخابم. درست  

ولشد یمانجام   واضح    ی ،  ابتدا  چ  دانستمینمدر    ی زیچه 

 .هستم یزیبه دنبال چه چ  ایبشنوم  خواهمیم

بودم و تمام عواقب دانسته   میتصم  ن یسفر من فعل ا  نیا  در

در ناخودآگاهت تلاش    یول  خواهد بود.   امعهدهبر    زیو ندانسته ن

 ی اوریب  مانیبه کار خودت ا  شتریتا ب  یرا بشنو  یزیچ  یکنیم

 .یو خودت را باور کن

 .نترس من هستم ساده   کیبرو انجامش بده و  کیمثل  

، فقط  کنمیم  یآن سفر را بررس  ۀتجربالان که اتفاقات و    من

 مانده است، نه آن همه    میانجام آن برا نیریتنها حس ش

 

قدرت    ۀاجازبه آنها    اگرآن زمان، که    بیو غر  بیعج  یهاحس

 .شدمینم ترسم مواجه نیوقت با ا چیچه بسا ه دادمیم

حرفها  یگاه  عز  یبه  و  فکر    زانمیدوستان  بودند  نگرانم  که 

  یخال   یو جا  شان یهاصحبت اعتماد در    ی خال  ی جا  ،کنم یم

 .شودیم احساس    ادیگمشده که آن روزها دنبالش بودم ز  دیکل

زمان  ترس تا  با ترست روبرو نشو  ی فلج کننده است و   یکه 

 .ذهن تو هستند ۀدیی زاکه آنها فقط  یبفهم یتوانینم

که    ییدر ابتدا با سرچ کردن در مورد کردستان و جاها  سفرم

 .شروع شد نمیقرار بود بب

 

با   پس د  د یاول  به  بعد  خودم  که    کردم یمثابت    گرانیبه 

 .آن شد یهم چاشن یلجباز  یپس کم  ،توانمیم

فرد  اماگرنستیا  در مر  یبا  ساکن  و    وانیکه  شدم  آشنا  بود 

و    یسوالها شهر  آن  مورد  زندگ  یامنطقه در  ،  کردیم  ی که 

 .را باز کرد امیذهن یهاگرهاز  یکم

ا  قرار ا  نیبر  که  ل  ن یشد  نقش  در  ا  دریفرد  را   ن یدر  سفر 

ل  میهمراه حضور  بهبود    هاینگراناز    یکم  دریکند.  را 

اضافه    دی جد  ینگران  ک ی  یول   ،دیبخشیم آن    کرد یمهم  و 

 .یاز او نداشت یشناخت چیبود که ه  یبه فرداعتماد 

که    گرفتیمانجام    دیبا  یطور   یزیو برنامه ر  دیسفر رس  روز

تهران    د یبا به  از مشهد    یبرا  دی با  یو ساعت  رفتمیمبا قطار 

اتوبوس مقصدش  ،دمیرسیم که صبح  گرفتمیم طیبل وانیمر

م  لیارب من  و  بود  با   انهیعراق  زودتر    شدمیم  ادهی پ   دیراه  و 

قرار هست کجا    دانستمینم  نکهیبه آنجا، همراه بود با ا  دنیرس

 .شوم اده یپ 

با من تماس    درینگذشته بود که ل  ی تهران و چند ساعت  دمیرس

پا مرا در    تواند ینمشکسته و    شی گرفت که صبح همان روز 

  یرو  خیکاسه آب    کیکند. من ماندم و    یسفر همراه  نیا

 .برگردم مشهد ای ادامه بدهم  ایسرم، که آ

نگران  یهاقدم  یصدا و  قدم    ی ترس  هر  در  و  لحظه  هر  را 

 .قرار است چه شود نکهیا السؤو  ،کردمیماحساس 

 یی و جا  وانیمر  دمیزود رس  یلیرفتم. خوشبختانه صبح خ  و

بود که مرا به اقامتگاه و تنها نقطه    یهای سوارشدم    ادهیکه پ 

 .رساند  شناختمیمکه آن روز  یامن

 در یمن بود و هست چون آن ل  یسفرها  نیسفر جزو بهتر  آن

بود    یمثل برادر  ی همراه باشد، ول  ینتوانست حضور  نکهیبا ا
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از سفر کمکم کرد. صاحب آن اقامتگاه در    یامرحله که در هر  

ا  یو تک تک مردم  وانیمر در  و شناختم   دمیسفر د  نیکه 

 .من بدل شدند یخوب برا اریبس یاخاطرههمه خود به 

با آنها    ارانیروز سفرم در کام  نیکه در آخر  یاخانواده  یحت

  ض یمر  دی شد  یگرمازدگ  به خاطربود که    یآشنا شدم، آن روز

ول ا  ی شدم  بدون  در    یشناخت  نکهیآنها  باشند  داشته  از من 

کردند. همه و همه به من نشان داد    یاز من پرستار  شانخانه

متوجه   بعد  یبا خودت به صلح برس  دی و ثابت کرد تو اول با

پشت    یخواه ها  ۀهمشد  فرا  یزیچ  تی ترس  آنچه   یاست 

  تیهاضعفو    تیهاییتواناخودت،    تیو در نها  یکردیمتصور  

 .شناخت یبهتر خواه حتماًرا 

 .■ی انجامش بده یول یاست که بترس نیتو در ا قدرت
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 «احساس، چشم دارد» ناداستان 

 «صابرمقدم وغفر» 
 

خرهگذران رهگذرانیقیحق  ای  یالی.  علامت    ،.  دارند.  حرف 

بهدهندیم نشانه  از خود  م.  رهگذرانگذارندیجا    ا یدن  کی  ،. 

زندگ  کیهستند.   م  ی جهان  چشم  چشم  خواهدیهستند.   .

 .نیب. چشم درونرتیها. چشم بصآن دنی د خواهدیم

کردم    دایپ   مارستانیراهرو طبقه اول ب  یرا در انتها  داروخانه

  برعکس نگاه کردم و    شهیوارد شوم از پشت ش  کهنیاز ا  شیو پ 

بود و سه  اریکه بس  یتخصص  کینیکل از  شلوغ  ناقابل  ساعت 

کرده بودم خوشحال شدم که خلوت است   یجا سپروقتم را آن

که   دمیرا د  یورود مرد  محض  معطل نخواهم شد. به  ادیو ز

ها  نشسته بود. از کنار آن  یصندل  یرو  دختربچه  کیهمراه  به

از داروخانه   ی. بخش کوچکستادمیا  شهیگ  ی گذشتم و روبرو

از داروخانه    یعیداده بودند و قسمت وس  رانمایرا اختصاص به ب

  ی اشه یش  وارید  کی  لهیوسبهمربوط به کارکنان و داروها بود و  

از هم جدا شده بود. کارکنان    خشدو ب  نیا  یبزرگ و سراسر

 ی اشه یش  وارید   نیا  یرو  گرفتهقابمربع    ک یداروخانه از داخل  

 . گرفتندیم  لیها را تحونسخه 

  از کارکنان گفت:  ی کیکه    دم یمتوجه نشدم؛ اما بعد شن  اول

 .« میکنیصداتون م ،دینیبه ش»

انداختم. فقط سه    ها یبه صندل  ی کردم و برگشتم و نگاه  تشکر

را مرد و دخترک اشغال کرده و    ی جا بود. دو صندلآن  یصندل

افتاده بود. مرد    ی از آن دو، خال  ی کم  ۀفاصلسوم با    یصندل

جوان    یاچهره  یجوگندمو    دیسف  لیو سب  شیبرخلاف موها، ر

خودش   ستاده،یامه یکه به حالت ن  یرو داشت و دخترکو خوش 

سن    سال هفت    ای مرد انداخته بود حدود شش    یپاها  یرا رو

 داشت.

  ستم یسرپا با  کهنیا  یجاام آماده شود بهدادم تا نسخه   حیترج

اما دخترک که انگار    ؛نمیبه ش  یخال  یآن صندل  یبروم و رو

 یرو عیپرش سر  کیبا  رومیم  یمتوجه شد من سمت صندل

 اش،سرش را بالا آورد و نگاهم افتاد به چهره  یآن نشست. وقت

را    یحساب خودم  و  برگردانم  را  سرم  خواستم  شدم.  منقلب 

ول  توجهیب دهم؛  د  ی نشان  کنم!    یعاد  دم یبهتر  برخورد 

منصرف شدم   یصندل یبه او زدم و از نشستن به رو یلبخند

که مرد به دخترک گفت برود و    ستمیبا  یاو خواستم گوشه

. دخترک  نمیبه ش  یآن صندل  یتا من بتوانم رو  ندیکنارش بش

 کرد.  ینشستن من خال یرا برا ی سمت مرد رفت و صندل

 

 

برم   هر دخترک  که  م  گشتیبار  نگاهم  ناخودآگاه    کرد یو 

  ۀحفرها به ظاهر فقط دو  . چشمگشتمیم   شیها دنبال چشم

  دندیچرخیخود م  ۀخانکی تاردر    اه یبودند که گرد و س  اهیس

 ند؟یبب توانستیم  ا ی. آکردند یو نگاهم م

ان از تماس  اگههمراهم سرگرم کردم که ن  یرا با گوش  خودم

کردم.    دایپ   یبیدخترک به دور کمرم حال غر  یدست و بازو

دخترک قادر به تکلم نبود و سفت و محکم کمرم را از پشت  

رها و  بود  گوشکردینم  میگرفته  ج  ی.  داخل  کتم   بیرا 

که از   یدستش گذاشتم. آوا و اصوات  یگذاشتم و دستم را رو

نامفهوم بود. مرد پوزش خواست و به دختر    دم یشنیاو م  حلق

و بهتر است من را رها کند.    ستین  مؤدبانهکار    ن یگفت که ا

ول کرد؛  رها  را  من  روبرو  یدخترک  آمد  نرفت.  مرد    م یکنار 

به او    ند؟یمن را بب  توانستیم  ای و به من نگاه کرد. آ  ستادیا

زد. پوست   لبخندلبخند زدم. چشم نداشت دخترک؛ اما او هم  

رچهره  هم  به  و  شده  چروک  کردم    ختهیاش  فکر  اول  بود. 

ول است؛  رو  یسوخته  آثار  که  متوجه شدم  او    یبعد  پوست 

سوختگ  یشباهت لحظه  یبه  رو  یاندارد.  و  آمد    م یپا  یبعد 

موها ت  شینشست.  و  اتفاق  رهینرم  چه  دخترک   یبرا  یبود. 

رد و رفت  خو  رسُ  م یپا  یزد و از رو  یان جستاگهافتاده بود؟ ن

او   ی نشست و سرش را به بازو ی صندل ی و کنار مرد رو  نییپا

بزرگ مرد او را در بر    یهاداد. آرام وقرار نداشت. دست   هیتک

دو بردارم کتاب   آن  یتمرکزم را از رو  کهن یا  یگرفته بود. برا

را باز کردم و شروع به خواندن کردم. فکرم جمع   امکارهمه ین

کتاب نگاه    ی سطرهانداشتم و فقط به    مرکزو ت  شد یو جور نم

 . کردمیم

و    دیکش  نیزم  یکنار مرد را رو  ی بعد دخترک صندل  یالحظه 

من و کنارم نشست. خواستم خودم   ی آورد و چسباند به صندل

توانستم چون خواندن نگاه دارم؛ اما نرا در همان حالت کتاب

انرژ   مورموربدنم   و  ارتعاش  و  کنارم حس   یمیعظ  یشد  را 

آمد! بغض  یبندرت سراغم م   ار یکه بس  رینظیب  ی کردم. احساس

روحم را    ب یغر  یروین  نیرا گرفت و وسعت و حجم ا  بانم یگر

گرومپ به  قلبم  و  گرفت  بر  بهدر  انگار  افتاد.    یجاگرومپ 

 کنارم نشسته بود. آدمفوج  کیدخترک 

بازو  خودبه به  دخترک  سر  آمدم  بازوان   دهیچسب  می که  و 

 و  یک یحلقه شده بود. از حس نزد دورم فشیکوچک و نح
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  دانستمیاو نسبت به خودم تعجب کرده بودم و نم تیمیصم 

چکار کنم. نگاهم که به چهره مرد افتاد زبان باز کرد و    د یبا

 مادرش رو کرده!« یهوا هیگفت: »مدت

 اسمش را بدانم.   خواستمینگفتم. فقط م  یزیکردم و چ  سکوت

 ه؟« ی: »اسمت چگفتم

به مرد که حالا فهم  یزیچ با  دمینگفت.    پدرش باشد   دیکه 

 نگاه کردم. 

 و بگو به خانوم.«ر گفت: »اسمت پدرش

 .دمیگفت که نفهم یزیچ دخترک

 است.« ر«یگفت: »اسمش »مُن مرد

  ی بودند؟ عرب بودند؟ پاکستان  یرانیبود. ا  ریعمه مادرم مُن  اسم

فرق ای چه  نپرس  یی کجا  کردیم   ی...  نپرسدمیبودند.    دمی. 

مادرش رو   یهوا  هیمادرش کجاست؟ پدرش گفته بود، »مدت

و    ریحرف و تصو  ا یدن کین جمله چقدر معنا داشت!  آکرده.«  

او    رفته؟چند کلمه بود. مادرش کجا    نیدر هم  یازدحام فکر

به اجبار؟   ا یبوده    اریرفته؟ رفتنش به اخت  ای را ترک کرده؟ از دن

رفتن، رفتن است. رفتن مانند    دانستمیم   کرد؟یم  یچه فرق

  ی عنی. پرسش نداشت؛ مادر که برود و نباشد،  ماندیمردن م

 نداشت!  سؤالکه مُرده است! 

به  بغضم رو  یسخترا  را  دستم  و  دادم    دخترک  شانه  یفرو 

به من  خواستیگذاشتم و او را تنگ به آغوشم فشردم. چه م

حرف داشت    ا یدن  کی  یسکوت محض! در آن خاموش  د؟ یبگو

م  شنوا  شدیردوبدل  گوش  من  گوش.    یکه  نداشتم.  را  آن 

 د؟یبه من بگو  خواستی. گوش باطن. صوت. چه مریگوش بص

بود. داغ شده بودم و    ده یو خون به صورتم دو  زد یسرم دور م 

به فضا  میعظ  یقدرت را  نامأنوس و    ییاز سمت دخترک من 

خوردن و برخاستن نداشتم؛  به تکان  ی لی. تماد یکشانیم  بیغر

چون کارکنان داروخانه   شدمیبلند م  یصندل  یاز رو  دی با  یول

جدا   ریخواستم از منیآماده بود. نم  میزده بودند. داروها   میصدا

من    یهنوز باشد؛ اما جا  خواستمیباشم. م  خواستمیشوم. م

 . رفتیجا م بعد از آن  قهیجا نبود و او هم چند دقآن 

چشم به    آمدیکه از عمق جانم بالا م   یپرتو نگاه  نیبا آخر 

من  یهاچشم ب  ریخاموش  زبان  با  و  او    یزبان یدوختم  از 

 آمدم.  رونیکردم و از داروخانه ب یخداحافظ

وس  چه سال  یعیروح  از  بعد  هنوز  دخترک!  حس  داشت  ها 

 ! کشدیمن را سمت خود م یدرون

او    ا یاو را گم کرده بودم    شناختم؟یها قبل م او را از سال  ایآ

  یهایاز زندگ  ی هم در دوران  د یبودم؟ شا  دهید  یی را فقط جا

بار کجا و در چه    نینخست  م؟ ی، من و او با هم آشنا بودگذشته

کدام    م؟ی کجا از هم جدا شد  م؟یبود  ده یرا د   گریهمد  یادوره

چه وقت و کجا؟    بان؟ایکوچه؟ کدام گذر؟ کدام شهر؟ کدام خ

  کیدر    شتریهر چه به ذهن ناتوان خود فشار آوردم افکارم ب

غل آواها   رفتفرو    ظیمه  فقط  رو  یو  دخترک  آن    یمبهم 

 یلادیم  20۱5 ■ کرد. ینیسنگ
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 « مچل»نگاری تجربه  

 « قبادیان فائزه » 
 

گرفت.   اد ی عیسر یلیدادم. خ ادیبه او بافت با قلاب را   یتابستان لاتیام و استفاده از تعطسرگرم کردن نوه یبرا ش، یسال پ  سه

از  یو سوزن وموشی یآباد رفت وانواع کامواهاشد که به بازار حسن  زده دخترم چنان ذوق   را که بافت، یتوت فرنگ رهیدستگ نیاول

 . دیتا خر ش یهر رنگ پنج تا وش

 . میام سر ذوق آمد رنگ به رنگ من ونوه یکامواهاهمه  نیا دنید از

 . میوشب و روز بافت میها را در گوگل جستجو کردانواع طرح  

 . میکرد  دیتول و.... یبرد، توت فرنگ  یانگر ون،ینیم ی هاشکلدر  فیل ، یبشقاب ریز ره،یسبد از انواع دستگ کی

 بگذارم.   شیآنها را به نما به اسلاممرا به فکر انداخت که در  یدست  یکارها ییبایز

 . میبود، اسم غرفه را فاروژ بافت گذاشت نیام روژکارها محصول دست من ونوه چون

 کردم.  ییرا در واتساپ خانواده رونما غرفه

 و چهار ساعت سفارش پشت سفارش ثبت شد.  ستیاز ب کمتر

 بالاست« ی لیمغازه دارهستن، چون حجم تقاضا خ انیزدم »فکر کنم متقاض امکیدخترم پ  به

 . دیبه دستم رس  یوارسال اجناس مشخصات متقاض دییتأ  جهت

 و نام مستعار.  رانسلیشماره ا با پسرم بود.  یام پراند. متقاضبرق سه فاز از کله ،یمتقاض آدرس

 دخترم رفتم.  شیترپ نییسواربر آسانسور شدم. سه طبقه پا یناراحت با

 از رفتار برادرش کردم.  یگ به گله از شرح ماجرا، شروع بعد

 « ه یمشتر یچه اشکال داره مشتر» گفت: دخترم

 گه«ید کیاسم ف هی هم خودشه با   یک ی نی. باور کن اخورهیاحساس ترحم حالم به هم م نیاشکال داره. از ا یلی: »خگفتم

 متن تقاضا را به او نشان دادم.  و

 ست« ی نه ن» خنده وگفت: ریزد ز دخترم

 «یدون یاز کجا م»

 منم«  یرانیا یچون بانو»

 است.  دهیکه معلم به او داده را مادرش خر  ییازهیبود جا  دهیرا داشتم که فهم یآموزدانش حال

 غرفه را پاک کردم.  یومحتوا را کنسل دیخر یتقاضاها

 .«دی. مواظب کلاهبرداران باشکندینم یبانیو فروش خارج از غرفه پشت دیاز خر به اسلامآمد »اخطار،  امیبا سلام پ  از

را در   انیبه هدف اطراف دنیبهتر است تا رس درضمن . میرا برنجان گرانی هم ممکن است د ریخ  تیتجربه به من آموخت با ن نیا

 . میکارها نگذار انیجر

 ■ .مرا دارند یهوا کهنیها گند زدند به اهداف مورد نظر، اما ته دلم خوشحال بودم از ابچه  چهاگر
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 « پر از حرف یاسمبوسه » ناداستان 

 « فرشته جلالی» 
 

تن کردم و برای خرید مایحتاج    ار  ، آنم گذشته بود. چقدر خوشحال و سرخوشیشد که از دوخت اولین مانتوچند روزی می

 «!زیبایی چه مانتوی»بعد از احوالپرسی گفت:  ؛مده بودآ دیدم که او هم به خرید ا آشپزخانه به بیرون رفتم. اتفاقی دوستم ر

دوستم به دور از حسادت با من در خوشحال    موفق به دوخت این مانتو شدم. م شده و اتم  میها کلاسمن هم با ذوق گفتم تازه 

از آشپزی کردنت هم    به گم تونم  که می  به حدی خوب شده  ی کردنتخیاطهنر  نگین، به نظرم  »م سهیم شده بود و گفت:  شدن

 «بهتره.

عالی    وکارت ر». دوستم دوباره گفت:  کنان بدومفریاد   فروشگاه   یهاقفسهبین  نده بود از خوشحالی  ابا شنیدن این نظر کم م 

ماده کردن خانه و وسایل  آای حس خوب داشت که انرژی مضاعفی گرفتم برای  شنیدن این جمله برای من به اندازه  «انجام دادی.

 آمدن میهمانانم. پذیرایی برای 

پوشیدم و به  ا  ر  امشدهدوخته  ی  نند، با ذوق مانتوان بماروز کنارمچند  و قرار بر این شد که تا    د رسیدن  ها مهمانروز    آنفردای  

 تعریف کردم.  ا آمدم و ماجرای دیدن دوستم در فروشگاه و نظری که راجع به خیاطی کردنم داده بود ر انانهمیکنار م

 و دیدن مانتوی دوخته شده چندان خوشحال نشد.  هاصحبتمهمان عزیزم از شنیدن این 

کردن غذایی برای بین مهمانان آماده رفتن شدند و من بر حسب احترام مشغول درست  میزبان بودن،  چند روز    گذشت بعد از

 « !دیآیم به تو بیشتر کردن آشپزی گفت،می راست دوستت نظرم به  »نگین: گفت  و آمد کنارم به مهمانم  راهشان شدم.

دلم گرفت و توضیح دادم که اشتباه متوجه    دکنمن که از لحن صحبت کردنش فهمیدم که با چه غضبی در موردم صحبت می

عریف خودت برام ت»با لجبازی گفت:    دوبارههست.    او  خلاف نظر  تو  و مثال  د کنبا علاقه زیادی میل می  اشدی دوستم دستپختم ر

 کردی.«

هایی که سرخ شده  سمبوسه ندم سمت  ابرگردا  سرم ر  داشت.  یخودرأچرا که او شخصیتی    بود از نظرم،  دهی فایببحث کردن با او  

در    نطور که خستگی اهم  با دستانی که نمک نداشتند درسبد مسافرتشان گذاشتم و   بندی کردم و بستها  ها ربودند. با بغض سمبوسه 

 ■ ...شدندیم خوشحالیکدیگر ها از پیشرفت آدم اگر شدیمدنیا زیباتر نده بود زمزمه کردم اتنم م  بطن
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 « انتظار » ناداستان 

 « سپیده جنیدی » 
 

که   یاصبحانه یحت .کردیم نگاه را رونینشسته بود وب  پنجره ِیجلو شیمی قد  یِبا عصا آراسته یلیخ کیش یِاز صبح با لباسها

کردم؛   ش یصدا ی وقت. خورده بود بدون چشم بر داشتن از پنجره را شیاز چا ی کم فقط دست نخورده مانده بود.  بودند آورده شیبرا

صندوقچه  پشت پنجره همچنان 《باشه بعد  》،داد زحمت جوابم را به《. دیدارو هاتون رو بخور د بای》محتشم؟ جناب

  من .بود نشسته او همچنان مقابل پنجره یگذشته ول مهیاز ن  روز .دیکشیمبر آن  یدست قهیوهر چند دق بود کوچکش را گذاشته

 《!.گذره ی م ی در دلش چ میدونینم که ما  .دینداشته باش ش کاری 》گفت:  تیریمد جناب محتشم اصلاً ی ول خسته شده بودم؛

از دل   ی با آه همراه  .شدیم ریسراز شی هاگونهاشکش بود که بر  ی هاقطرهو   بود نمانده شیبرا یتوان گرید  رمردیپ  شده بود؛  شب

کنم   بغلش نمشی بب خواستیم...چقدر دلم   ومد ین یدید»《محتشم؟  جناب》گرفتم.  را در دستانم شیدستها کنارش نشستم

 «!ومدیتنش رو بو کنم ...اما افسوس ن عطر ببوسمش ...قد وبالاش رو نگاه کنم؛ 

  یرو سرش را بر گشتم  یآوردن آب رفتم. وقت  یبرا «حتماًبله »!؟یاریبه  برام آب وانیل هی شهمی》طرفم بر گشت وگفت: به .

 یآرام سرش از رو یلیتکانش دادم؛ خ  یوقت 《!؟ی؟، آ قامهندس محتشم؟؛، جناب》کردم؛  شی صدا دستش گذاشته بود.

 .کردم رفتم و موضوع را مطرح تیریدوان به اتاق مد دوان .جانم افتاد به یفیخفلرزش  افتاد. یحرکت کرد وبه کنار دستش

فقط   یحرکت نه  ،ینه نفس گر ید  .خواباندند تخت یرا رو جناب محتشم جان ی ب کریپ  آمدند؛  مهیسراس شگاهیآسا وپرسنل تیریمد

 ... بود اشگونه  یرو اشک که هنوز یاقطره

 .درد وآه آرپر  یبا دل  آنهم .رفتند و  دندیکش شیرو یدیسف ملحفه .نشست به سوگ مرد بزرگ نیدر غم فقدان ا شگاهیآسا کل

  یلیخ را باز کردم؛ نامه .پسرش یوجدان  یکودک  عکس همراهِ دو عکس. یانامه .را بر داشتم؛ بازش کردم کنار پنجره صندوقچه

 《... پدرت دوستدارت تولدت مبارک؛ پسرم؛  سلام》 .کوتاه نوشته بود

 .از حضرت مولانا افتادم یشعر اد ی به  .امانم نداد هیگر گرید

 .کردم زمزمه

 

 من و جهان من جان

 تو دیسپ یرو

 ست  شده

 شود نیچن عاقبتم 

 تو  یمنو بقا مرگ

 از دلم  دیاز تو بر آ 

 نفس و تنفسم هر

 تو  ینروم ز کو من

 ■تو یکه شوم فنا تا
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 « به نام شانس یاندر احوالات لعبت» جستار 

 « پور زویا قلی » 
 

ست که در مواقع مختلف معانی متفاوتی پیدا  ایشانس واژه

شود گاهی گوهری نایاب و  کند. گاهی ماهیتش فریب میمی

نقصان  توجیه  برای  عاملی  که گاهی  زمانی  در  انسان  های 

استنمی آبی  گاهی  و  بپذیرد  را  خود  عیوب  بر    خواهد  که 

 ریزند تا از سوزش حسادت کم کنند. اندامهای سوخته می

را   زیادی  تا کنون چالشهای ذهنی  باستان  از زمان  این واژه 

برای انسانها پدید آورده و موجب رنجش و ناامیدی بسیاری 

ای دیگر  ای آن را عاملی بازدارنده و عدهاز انسانها شده زیرا عده

در    خود را  دیگران  به    ترینناعادلانهیا  اتکا  با  برتری  حالت 

 . بینندمیشانس  

کنیم    اگر نگاه  فرصت  یک  عنوان  به  شانس  به  بخواهیم 

  که  این  و  زده  بار  یک  حداقل  را  همه  ۀخانبینیم در واقع درِ  می

 و  هوشیاری  به  بستگی  کاملاً  نه  یا  شده  باز  رویش  به  در

  روش   معمولاً  و   داشته  آدم  آن   هایتوانایی  و  هوشمندی

دچار تغییر کرده. به عبارت    را  ماهیتش   شانس   از  برداریبهره

توانست شانس به حساب بیاید تبدیل به  دیگر چیزی که می

 برداری بهره  ۀنحوبد شانسی شده یا حتی برعکس و در واقع  

 . کندمی تعیین را موقعیت آن ماهیت موقعیت، یک از

و    مثلاً ناشناس  تلفن  یک  به  دادن    ما  برخورد  ۀنحوپاسخ 

به وجود   یا  مالی   موقعیت  یک  تواندمی برای ما  عالی  شغلی 

که آن موقعیت را نه تنها از بین ببرد بلکه دشمنی  بیاورد یا این

ما  زدن  زمین  برای  تلاشی  هیچ  از  که  بسازد  ما  برای  قوی 

دیگر هم به  های احتمالی  کند و در تمام موقعیتنمی  فروگذار

پاشی  های ما را با سمواسطه آشنایان یا نفوذی که دارد شانس

اعتبار در دایره از بین ببرد و ما را به یک موجود منفور و بی

کس در  افراد شغلی یا اجتماعی تبدیل کند به صورتی که هیچ

هیچ جایگاهی حاضر به همکاری با ما نباشد و ما از همه جا  

که اندازیم غافل از آنبه گردن شانس می  خبر این اتفاقات رابی

یا مغرورانه یا با لحنی عصبی    سرد  یا  ادبانهبی  ۀمکالمفقط یک  

با کسی که چندان شناختی از آن نداریم هویت اجتماعی و  

 شغلی و مالی ما را دستخوش تغییر کرده. 

دلیل، یک دعوت ساده  گاهی یک لبخند، یک رفتار مهرآمیز بی

یا حتی ریپلای کردن  ساده  به یک چای  یک  و    مهرآمیزتر، 

میحمایت در  گرانه  که  بسازد  ما  برای  دوستانی  تواند 

ترین موقعیت ریسمان نجات باشند. شانس همینقدر حساس 

 میرد.آید و همانقدر ساده میساده می

 

زندگی   در  اشتباهاتشان  مورد  در  افتخار  با  افراد  از  بسیاری 

می ارز  مثلاً کنند  صحبت  را  فروخته زمینی  یک  ان  یا  اند 

اند  ای از دست داده پیشنهاد خوب کاری را به دلایل احمقانه 

که باقی عمر خود  آورند یا اینتری میو برایش دلایل احمقانه

کشتن  و  افسوس  به  ماجرا  آن  از  گرفتن  درس  بدون  را 

 گذرانند. های دیگر میشانس

م یا آنقدر  ور بوافتند یا از آنای هم یا از این ور بوم میعده

شان بالاست که بدون هیچ عاقبت سنجی و در  پذیریریسک 

روند و  گونه ضریب خطایی با سر به دره مینظر گرفتن هیچ

می شانس  گردن  به  را  خود  نامعقول  آنقدر  رفتار  یا  اندازند 

ها را از دست  شان پایین است که تمام موقعیتپذریریسک 

 گویند ما شانس نداریم.دهند و میمی

ارتقای سطح  آ از مشکلات و عدم  امروزه عامل بسیاری  نچه 

ساده است  است  افراد  از  بسیاری  زندگی  و  کیفی  نگری 

باشد. به طور مثال در کاری که هیچ تبحری خواهی میمفت

اند که دیگران در  شود زیرا مشاهده کردهدر آن ندارند وارد می

فراد چه گیرند که آن ااند اما در نظر نمیآن کار موفق شده

کردهمهارت کسب  خورده هایی  خاک  چقدر  چطور اند،  و  اند 

خوردهکردهتلاش زمین  بار  چند  برسند  آنجا  به  تا  و  اند  اند 

اند  اند تا ایستادن را یاد بگیرند، چند بار زخم خوردهبرخاسته 

شده ترمیم  تابو  و  شود  کلفت  پوستشان  تا  و  اند  آوری 

موفقیتش   فقط  شود؛  تقویت  گمان  را میمهارتشان  و  بینند 

کنند وقتی او راحت در این موقعیت ایستاده و به همین  می

کند چرا من نتوانم و بدون در نظر گرفتن رنج  سادگی درو می

کنند و  بینند و طلب میکاشتن فقط لذت درو کردن را می

نکاشته می آن  بذری در  زمینی که  از  های  اند خوشه خواهند 

که   وقتی  ولی  کنند  درو  میطلا  زمین مشاهده  از  کنند 

طلا   را    رویدنمیخودشان  دیگری  آن  و  شانس  بد  را  خود 

 پندارند. شانس میخوش 

زرد مثبت اندیشی هم که از در و دیوار و بوم و    هایآموزش 

کند و با اتکا به آنها،  زند و اذهان را مسموم میبرزن فواره می

های کائناتی با قانون  الهی به امید تو شیرجه به سمت موفقیت 

خواهم پس کائنات موظف است بر سرم جاری  جذب و من می

به دره نابودی   کند و ایمان به معجزات همانا و با سر فرو رفتن

هایشان که »ما شانس نداریم« گوش همان و با آغاز نک و ناله

 کنند. فلک را کر می
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کنیم که هیچ توانایی و  افرادی را مشاهده میاز طرفی دیگر  

موفق    کاملاً در آن کار    اتفاقاًمهارتی در انجام کاری ندارند و  

می کسانی  سوزش  موجب  و  تلاش  هستند  سالها  که  شوند 

خوردهکرده خاک  و  آموخته اند  مهارت  و  جایی  اند  به  و  اند 

دست و پا گوی را ربوده و تا ثریا بالا  اند ولی یک بینرسیده

شویم شانس  ژرف بنگریم متوجه می  اگررفته. در این موارد هم  

چندان دخالتی نداشته بلکه وی مهارتهایی داشته که هرچند  

به نظر میبی تاریک  ولی جزو مهربط و  به  رسد  پایه  ارتهای 

می مهارتحساب  گرفتن  نظر  در  بدون  و  و  آید  خاص  های 

 دهد. تخصصی همه جا جواب می

نمایی،  ی، مظلوماگرهایی مانند پَستی، دروغگویی، اغومهارت

جیب  دستگری،  هوچی گریسبه  برای  سبیل بودن  کاری 

  عالی  بسیار  ۀسلیقرئیس جماعت و مهارت و ظرافت طبع و  

  ممکن  شکل  ترینشکیل  به  بادمجان  چیدن  و  بازی  دستمال  در

  کیفیت  با  شده  مانیکور  هایناخن   داشتن  دورچین،  عنوان  به

  مندیبهره  پاچه،  ماساژ   و  خاراندن  برای  ورزیده   دستانی  و   بالا 

 گذاشتن   اشتراک  به  توانایی  تمساح،  اشک  بزرگ  ۀدریاچ  یک  از

مام عناصر صاحب نفوذ جامعه بشری ت  با   عاشقانه  احساسات

مندی از منافع روابط عاشقانه و مالشی و سایشی،  برای بهره 

بی اشیاء  عنوان  به  انسانها  دیدن  پله توانایی  به  که  ارزشی 

شباهت دارند و خلاصه توانایی انجام تمام کارهای پستی که  

  ایعده  پایداری  و  رشد  عامل  اما   آیدنمی  بر  دیگران  ۀعهداز  

به  ک  است میخوش   اصطلاحاً  هاآنه  ولی شانس    گویند 

شان در امور غیراخلاقی نادیده گرفته  گذاری و زحمات سرمایه

ناپذیر و پرانگیزه  زحمتکشان خستگی  شود و موفقیت این می

 دهند.را ناعادلانه به شانس ربط می

بازی کردن چندان آسان نیست و مصائب به هر حال کثیف 

ها به  روزگاری این انسان است روزیخود را دارد زیرا ممکن  

مقابل    کاملاًصورت     مانند  و  بگیرند   قرار  وجدان  ۀآیناتفاقی 

  آتش   گیردمی  قرار  آفتاب  پرتو  معرض  در  که   آشامیخون 

  در  دُمشان  جایی  یا  الهی  ۀقو  حول  به  شوند  خاکستر  و  بگیرند

  اند کرده  کسب  غیرمعمول  روشهای  با  را  هرآنچه  و  کند   گیر  تله

  دردسرهای ا رسوایی از دست بدهد. در مجموع این روش هم  ب

 خودش را دارد. 

می  نشان  شواهد  صورت  هر  شانس  در  ما  که  چیزی  دهد 

میمی اما  ندارد  وجودی  ماهیت  واقع  در  ماهیت  نامیم  تواند 

توان شکار توان ساخت، میجوهری داشته باشد، شانس را می

ق به سمت هدف  توان نادیده گرفت و روی خط منطکرد و می

اما   کرد  بر نمی  قطعاًحرکت  آسمان  از  داشت  انتظار  توان 

 سرمان بیفتد. 

در این میان شاید از ذهنتان بگذرد افرادی هستند که از ابتدا   

آیند و شیوه  های خوب با امکانات فراوان به دنیا میدر خانواده

افراد موفقی می آنان  از  امکانات مالی  سازد  تربیتی درست و 

کنیم  شانس هستند ولی باز هم که دقیق نگاه میوشپس خ

های بد، »نه«  شویم با تمام امکانات آنان به موقعیتمتوجه می

اند و برای رسیدن های خوب را شکار کردهاند و موقعیتگفته 

اند حتی چه بسا بیشتر از  های فردی تلاش کردهبه موفقیت

رات بیشتری از اند زیرا انتظاافراد معمولی متحمل فشار بوده

اند در حالی  آنها وجود داشته و زیر این پتک سنگین تاب آورده

توانستند از آن همه امکانات در جهت منفی استفاده  که می

اما  اند؛ میکنند و نکرده توانستند تلاش نکنند و قانع باشند 

و بیاند، مینبوده تنبلی  پیشه کنند و تمام  توانستند  خردی 

اند به  ه باد بدهند اما درایت و تلاش کردهثروت خانواده را ب

تر کنند. پس باز  اند تا نسل در نسل خانواده را قویآن افزوده

شانسی یا بدشانسی در گرو تلاش و تفکر و لیاقت  هم خوش

 بوده. 

شانسی  به یاد دارم روزی شخصی به من گفت تو خیلی خوش 

نند  کچون دوستان خوبی داری که همیشه از تو پشتیبانی می

دهند. من پاسخ  ها را به تو میو در مواقع لزوم بهترین مشاوره

می من  اما  است  درست  بله  را  دادم  بدی  دوستان  توانستم 

داشتن دوستان خوب تلاش نکنم و  انتخاب کنم و برای نگه

دوستی خوب و معتمد و انسانی قابل پذیرش    سعی نکنم که

دوستی جذ برای  را  خوبی  افراد  تا  باشم  مفید  تو  و  کنم،  ب 

 چقدر برای داشتن دوستان خوب تلاش کردی؟

چیز در این جهان رایگان نیست حتی باید باور کرد که هیچ 

درایت   و  به تلاش  نیاز  هم  و داشتن دوستان خوب  دوستی 

انتخابی که  دوست  تنها  نه  تعاملات  دارد.  در  بلکه  ست 

گیریم کدام  خانوادگی هم همین است ما به مرور زمان یاد می

ها را رنگ یا حذف کنیم و کدامک از افراد خانواده را باید کمی

  همداریم تا در مسیر رشد بمانیم که البته خود این مسئله  نگه

 هایی دارد. نیاز به تلاش و مهارت و پذیرش سختی

راه برای من نوعی هموار است برای این است که بارها    اگر 

شدم، برخاستم، ترمیم    ام، زخمیام، افتادههای ناهموار رفتهراه

های پر زرق و برق و جذاب پرهیز  میانبرها و بیراهه  شدم، از

هایش تشخیص ام راه درست را با تمام سختیام و آموختهکرده

گونه نیست که گمان کنیم دهم و مصائبش را بپذیرم پس این

 رساند. آید و ما را به ساحل آرامش میبه سادگی شانس می

شانس همواره باید چیزی خرج کرد که از   مندی ازبرای بهره 

دو حالت خارج نیست یا باید شرافت را قربانی کرد یا باید با  
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تلاش و آموختن و تجربه اندوزی، از جان مایه گذاشت و رشد  

 کرد و شانس را پدید آورد. 

بادی بوزد و چیزی مفت نصیب آدمی شود ضمن   اگرحتی  

سیار محتمل است که  طلبد بکه نگهداری از آن لیاقت میاین

بست و بهتر توان به باد آورده دلباد آورده را باد ببرد پس نمی

است آستینها را بالا زد و شرافت را حفظ کرد و با تلاش و  

موفقیت  به  تا  را ساخت  شانس  ثبات  درایت  با  و  پایدار  های 

رسد و  رسید؛ زیرا تاریخ ثابت کرده که بار کج به مقصد نمی

 مه جا مشهود است.مستندات آن هم ه

نوشته:  دریا  و  پیرمرد  در  ارنست همینگوی  مثال  به صورت 

گویند  ها می»هر صبح یک روز جدید در انتظار ماست. انسان

دهم که  شانس باشی بهتر است، اما من ترجیح میخوش   اگر

هوشیار باشم چرا که وقتی شانس به سراغم بیاید از دستش  

 نخواهم داد.«

لاتی در مورد شانس دارند که همگی به  اکثر افراد موفق جم

اشاره می نکته  بییک  تلاش  بدون  »شانس  معناست!«  کنند 

 آورمبرای نمونه تعدادی از آنها را در این جستار می

سخت      و  خوشپشتکار  مادر  است.  کوشی  شانسی 

 )بنجامین فرانکلین(

 خواهد  بین  از  چیز  همه  باشید،  متکی  شانس  به  وقتی     

 دون مول، کلید زندان روح پلید( برن. )رفت

  به   قوی  هایانسان  معتقدند؛  شانس  به  سطحی  هایانسان     

 (امرسون والدو  رالف. )دارند  اعتقاد معلول  و علت

  صورت،  این  غیر   در.  باشیم  داشته  باور  شانس   به  باید   ما      

  توضیح   را  نداریم  دوست  که  افرادی  موفقیت  توانیممی  چگونه

 کوکتائو(  جین) دهیم؟

  که  چیزی  به   نرسیدن  ، اوقاتگاهی  که   باشید   داشته  یاد   به     

 ( لاما دالای. )است العادهفوق  شانس  یک خواهید،می

  ترسخت   هرچه  که  شدم  متوجه  و   معتقدم  شانس  به  من       

)آورد  خواهم  دست  به  بیشتری  شانس  کنم،  کار   توماس . 

 ( جفرسون

به   در  سرسختی  برای  دیگری  نام  شانسیخوش       رسیدن 

 هدف است. )رالف والدو امرسون(

دهد که آمادگی به فرصت تبدیل  شانس زمانی رخ می      

 شود. )سنکا( می

  شخص  به  که  رسدمی  نظر  به  طوراین  همیشه  شانس     

 (آفتاب شهر لوین،  دیوید. ) دارد تعلق دیگری

  و   یوگا  ری،  امیت. )کند می  جذب  را  شانس  فاکتور  تمرکز،     

 زندگی یکپارچه( سبک یک:  ویپاسانا

 دیگران   دارید،   ها آن  به  نسبت  تریعاقلانه  عملکرد   وقتی      

 (تیلور آن. )نامندمی شانس را آن

 ۀ هم جملات زیادی در مورد شانس وجود دارد که محتوای  

  شانس   گویندمی  متحدالقول  همگی   و  هستند   هم   به  شبیه  آنها

ا به شدت  هایرانی  کهاین  با  دارد؛   پیوستگی  عقلانیت  و  تلاش  با

معتقدند خرابها شانس دارند ولی باید خاطر نشان کرد خراب،  

تواند خرابی را از بین  شانسی هم نمیخراب است حتی خوش 

آن   زمان  ایجاد کند پس شاید  ماهیتش  تغییری در  یا  ببرد 

کنار  را  ناله  و  نک  و  بگیریم  فاصله  موهومات  از  که  رسیده 

دیم و شانس را دستاویز قرار ندهیم  بگذاریم و کمر همت ببن

 و به قول شاعر: 

 غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 

 ■رنگ تعلق پذیرد آزاد است هرچهز 
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 « باشم  یمادر خوب خواهم ی نم گرید» جستار 

 « »فرشته جلالی 
 

 ...   مادر

  به   و  کرده  طراحی  انگیزدبرمی  را  همه  احساسات  که  هایی متن  کسی  چه  ،مادر  روز  از  قبل  روز  چند  سال  هر  که  بدانم  دارم  دوست 

  آنها   بابت  از  مادرشان  که  یی هارنج  یاد  به  یالحظه  برای  و  چرخانندیم  دست  به  دست  را  آن  هم  مردم   ؟دهدیقرارم  نمایش  معرض

 . کنندمی فراموش را چیز همه دوباره  موبایلشان صفحه کردن خاموش با  اما دارند،  پشیمانی و شرم احساس و  افتندیم شده متحمل

  باید   هم  خودشان  و دارند  منبعی  به  نیاز  هم  ریشه  و  سرچشمه  من عقیده  به  اما   است،  شده  شناخته  ریشه  و  سرچشمه  معنای به  مادر

 . شوند نیتأم

  برای   پدر  پیشکشِ  هندوانه  لگُ  .نیست  ماهیتابه  ته  سوخته  کتلت  مادر  سهم  که بزنم  فریاد  را  افکارم  همیشه  برای  بار  یک  دارم  دوست

  ذهنش   اما   دوزد می  تلویزیون  به  را  نگاهش   مادر  شاید   ندارد.  مادر  سریال  به  ارجحیت  برادر  فوتبال   دیدن  .نارواست  اشروزانه  هایزحمت 

  مانده،   کمی  غذای  وقتی   گویندمی  که  ایکلیشه   جمله  این  مفهوم  کند.می  آرام  دهدیم   انجام  خودش  دل   برای  را  کاری  که  تفکر  این   با

 . کنم نمی درک را است،  مادر هستم  سیر گویدمی که  کسی تنها

 تحت   جمله  همین  خواندن  با   مادر  روز  در  و  دانیممی  را  هاجمله   این  ما  اگر  است؟  نکرده  درست  غذا  که  شود  تنبیه  باید  مادر  گرم   

 . باد ما  بر شرم ، افتیممی مادرمان هایفداکاری یاد  به  و گیریم می قرار ریتأث

  به   من  ؟نگرفتیم  یاد  مادری  چنین   از  را  فداکاری  و  گذشت  چرا  پس  ؟خوردیم  ته  تا  را  نغذایما  و  است  گرسنه  مادر  که  دانستیممی

  کتلت   باشم.   خوبی  مادر  خواهمنمی  که  کردم  ثابت   بارها  فرزندم  دو  به  و   کنممی  زندگی  را  امعقیده  و   افکار  دنیا  این  از  خودم  سهم

  دارم   دوست  را  خودم  سهم  هندوانه  گُل  .شده  برشته  کتلت  مانند  درست  شودمی  تقسیم  همه  بین  هم  آن  نیست.  من  تنبیه  سوخته

  دیدن  .کنم  میل   بعد   و  پاکسازی  را  هندوانه  تخمه  از  پر  قسمت  اینکه  نه  ببرم   لذت  خوردنش  از  ماش   مانند   و   بگذارم  دهانم   در   یکجا

  بکنم.  خودم کارهای  صرف باید را زمانی شما مثل  هم من  که بگیرید یاد باید  شما است؛ من روزانه حق امعلاقه مورد تکراری سریال

 است  بودن  قربانی  معنای  به  بودن  خوبی  مادر  اگر  .باشد  مهم  برایتان  مادر  خالی  جای  تا  خوریممی  غذا  کم  اما   هم،  با   بود  کم   غذا  اگر

  ■...باشم خوبی مادر خواهمنمی  دیگر من
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 « یاجتماع دیی تأ» جستار 

 « سپیده جنیدی » 

 هم رنگ جماعت شو   رسوا  ینشو  یخواه
 
به    ها آدماز    ی گروه  ،چهارراه ک یسر    به محل کارت   ریدر مس 

آسمان   تو هم به  ،یفکر کن  نکهیبدون ا  شدند.  رهیآسمان خ

 ی! اجتماع  دیی تأ ؟ چرا... یزنیمزل 

  ش ینما  به  را   ششینواز اوج نما که تک  ی زمان  کنسرت،  وسط

شروع  کی  ؛ گذاردیم سالن  طرف  آن  از  زدن    به  نفر  کف 

  دییتأچرا؟  .  شوندیم ان همه حضار با او همراهاگه. ن کند یم

 ی!اجتماع 

به دنبال  یکس  نیاول  ، شودیرنگ سال مشخص م  یوقت   که 

همان   او  از تیبه تبع  هی. بقرودیبه رنگ سال م  د یلباس جد

 ی! اجتماع  دییتأ چرا؟. دهند یم کار را انجام 

  ادی   ییگراجمع  زهیاز آن به عنوان غر  ی گاه  ؛ یاجتماع   د ییتأ 

به    کنندیعمل م  هیمثل بق  ی ؛ افراد وقتکندیم  دیتاک  .شودیم

هر چه  .  رفتارشان درست است  ا ی است که کارشان    ی معن  نیا

ب را دنبال کنند؛ ما آن    یخاص  ۀدیعق از مردم  یشتریتعداد 

امیدان  یم   تردرست  را  ده یعق سو  نی .  از   گرانید  یرفتار 

 .شودیم  یابیارز ترمناسب

  اریبس  ...یی وغذا  یهامیرژ  ، ی؛ در مد، سرگرمیاجتماع   د ییتأ 

 که از رفتار  میهست  یواسطه کسان یب   نوادگان  ما.  شودیم  ده ید

 

 

 

 در وجود ما   قیخصلت چنان عم  نیا  .میکنیم  یرویپ   گرانید

کرده  آن  رشد  از  هم  امروز  م   که  در    یحت؛  میکنیاستفاده 

 .ما بکند به زنده ماندن یکمک ستیقرار ن  که یمواقع

  ی حسابی  اجتماع   د ییتأ از ضعف ما در قبال    ،غاتیتبل  ضعف

 ؛ لیاتومب  انواع  دیخر  نیب  یریگمیتصم  مثلاً .  کندیماستفاده  

نظافت محصولاتیمحصولات  بهداشت  یشیآرا ؛  که    یو 

 .به هم ندارند نسبت یآشکار بیمعا  و ا یمزا چیه چکدامیه

  د ییتأ   یکه برا  م یما هست  نی ا  .میشویم شما ظاهر    من و   نجایا

را   یشتریب  دییتأ که    هر کدام از محصولات  به سراغ  یاجتماع 

م برخ  فقط .  می رویدارد  که    طیشرا  یدر  است    د ییتأ معدود 

م  د یمفی  اجتماع  پرس  شودیواقع    کیآدرس    دنیمانند 

 ...خوب رستوران 

م  !خب پ دیبکن  د یتوانیچه  ا  ش ی؟  دنبال  نکهیاز    د ییتأ به 

  . بود  نیبهتر  شودی نم شه یهم  م یتوجه کن  د ی؛ بامی برو  یاجتماع 

با کم را  باش  مانی هایها و کاستیخودمان  ؛ میدوست داشته 

 .میاشتباه کرد اگر یحت

فقط خودمان    یاجتماع   دییتأبه دور از    !میرا ببخش  خودمان

 .تجربه است کیکه هر اشتباه    می. اشتباه کنمیباش

کن  یسع) افتخار  خودت  اعمال  به  تو   افتخار  ؛یکن  اجداد 

 ■موام سامرست.( خودت باش تنها  متعلق به خودشان بوده؛
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 « سم یوودیهال  هیملل، برپا نینو ینمایس یسازاسطوره » جستار 

 « زاده یمحمد محمد» 
 

ال است. یم سیرد چون از مفاهکف  یتوان تعریسطوره را نما

ف بحث  مثل  فردیاسطوره  هر  است؛  مولانا  چ  یل   ی زیاز 

زبانیگویم و  جامعهد  نظر  شناس،  شناس  مردم  و  شناس 

اده« یشود نظر »الیم  ین آرا بررسیا  یوقت  یدارند. ول  یمتفاوت

  اسطوره   او.  است  ترکینزد  او   دید  به هکدر جهان شرق است  

 . داندیم مقدس تیروا یک را

ها  نیاول  یه راوکت از سرگذشت مقدس است  یروا  یکاسطوره  

اول م ک  ییهان یاست.  ایه  شوند.  واقع  الگو  اولیتواند  ها  نین 

روم و به ازل یجا م کجا آمدم به  که از  کبشر است    پرسشهای

اسطوره اتفاق    یابۀشیه با رک  یزیپردازد و در ادامه چیو ابد م

شود یگونه مت داستان  یروا  یکه اسطوره  کن است  یافتد ایم

ه  ک  ی گریت داشته باشد. بحث دیواقع  ی عنیخ،  یتواند تاریه مک

م  مطرح  ادامه  ایدر  است  یشود  براکن  اسطوره  چگونه   ی ه 

د  ین دیاست. از ا  یرواقعیغ   یاعده  یت دارد و برایواقع  یاعده

براکاست    یتیاسطوره روا بازگو  یه  نندگان آن کمعتقدان و 

  یتر از زندگقیعم  یفضا  یکاتفاق افتاده است و اسطوره وارد  

با هستیانسان م را  رابطه بشر  ح یانسان توض  یبرا  یشود و 

 دهد. یم

م یخوانیاسطوره م  ی م وقتینکیر مکما فو از سینما بگوییم.  

م؛  یباش ی ق آسمان یعم معناید به دنبال  یم بایسینویو قصه م

در هالیوود و    است.  یاربردک ی نگاه  ی ایکامر  سینمای  نگاه   یول

گفته   ساختن  هالیوودی  است  یمف  اثرن  یا  شودیم درباره  د 

غربی    اصطلاحاًاثار  ن  یرده است. در اک  یاربردکر را  یچون اساط

را در وجود خود  یتوانینشان داده شده همه ما م م اسطوره 

وقتی    خصوصاًم. با این وجود، سینمای شرق نیز، و  ینکرار  کت

، تلفیقی از این دو، با تکیه  م یدهیمکوروساوا را قرینه آن قرار  

 بر تاریخ شناسی و فرهنگ ژاپنی، 

های متغیری به خود گرفته  شکل  سینما،میان اسطوره و    ۀرابط

ترینش استفاده از اسطوره در آثار هنر تجسمی و  و مشخص

. است  بوده  …هنرهای نمایشی و امروزه سینما و انیمیشن  

  مضمون   برداری  گرته  شکل  به  همواره  آثار  در  بازنمایی  نوع  این

.  است  نبوده  شود،می  دیده   معاصر  هنر  در   که  گونهآن  الگو  و

و با انتقال    شکل گرفتند،  ی به شکل استعاری باستان  مفاهیم

انتزاعی در دوران   به معانی  از معانی عینی  جدید  این جنبه 

بودن   بومی  بر  تکیه  با  سینمایی  مدرن  دنیای  سینمایی، 

شد. )فولکلور(   در   توانیمپس،    کامل  سازی  اسطوره  گفت 

است.   استوار  جمله  یک  پایه  بر  داستان،    نیتریجهانسینما 

آن است. در    نیتریجهانداستان،    نیتریبومآن، و    نیتریبوم

هالیوود،   وجود    هااسطوره   عموماًسینمای  به  تخیل  دل  از 

هالیوود را جدا از سینمایی   توانیم . پس به عقیده من  ندیآیم

و در نگاه مخاطبان  ملل دانست، که البته ضعفی برای آن است  

 ، بسیار قوت. هاشهیگآن، و برای 

. اما اسطوره هاسوژهاسطوره سازی هالییودی، یعنی نو کردن  

یعنی   ملل،  سینمای  گفتن    ترقیعمسازی  متفاوت  و  کردن 

مهم و لازمه    یانقرهگفته شده. هر دو برای پرده    یهاسوژه 

 دوختن نگاه مخاطب هستند. 

، از ابتدای انقلاب  هایفارسسینمای ایران. پس از گذر از فیلم 

ایرانی،  سازی  اسطوره  در  ور  غوطه  ایران  سینمای  اسلامی 

دیگر نیز، کم و بیش    کشورهااسلامی شد. همان چیزی که در  

بسیار   ایران،  در  اما  بود.  افتاده  خسرو ترقیعماتفاق  آثار   . 

از   اثری  و...  قدکچیان  قویدل،  امیر  سازی  سینایی،  اسطوره 

. مگر کارگردانی همچون مسعود شودینمپیش از انقلاب دیده  

کیمیایی که بر اصول خود در راستای اسطوره سازی پایبند  

، شیوه روایت و ساخت  کندیمبود، اما زمانی که جامعه تغییر 

شصت و هفتاد،    یهادههاسطوره نیز همراه آن. اول انقلاب و  

اسطوره سازی ما اسطوره سازی مقدس بود. و گاها از میان  

 یافت.  توانیمآنان نیز، آثار خوبی  

که رفتهرفته   نود  دهه  به  و  کرد.  تغییر  سازی  اسطوره   ،

وقایع دنیای  ، اسطوره سازی مدرن، در نبرد و تضاد با  میرسیم

نادر یا پیمان معادی را در فیلم جدایی یک    توانیم جدید،  

دانست.   نوین.    یااسطوره اسطوره  سینمای  در  مدرن 

سینمای جدید ایران، در کشمکش با خانواده و    یهااسطوره 

معنوی و احساسی، به    یهااسطورهاجتماع هستند. این یعنی 

 . اندشدهبدل  یتریویدن یهااسطوره 

. قطار سینما، در ریل رودیمنیز به همین سمت و سو    و دنیا

حرکت خود، از اسطوره سازی معنوی به سوی اسطوره سازی 

درستی  رود یم  یترینیماش اصطلاح  را  ماشینی  که  البته   .

را  جا  همه  بالیوود  در  که  عاشقی  اسطوره  که  چرا  میدانم. 

، و یا آثاری  دیکشیمعاشقانه برای یافتن عشق خود به آتش  

ساتیاجیت   آثار  دست  یرأهمچون  و  جایگاه  در  امروزه   ،

را  سینمایی،  تجارت  که  است  کنندگانی  تهیه  و  بازیگران 

عشق و  جنون  این  اندکردهسینمایی    جایگزین  در  بالیوود   .
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عرصه سرآمد و درآمد اغراق است، به این جایگاه رسیده و در  

به   کوروساوا  جهانشمول  ولی  بومی  آثار  از    یهایکپشرق، 

 هالیوودی. 

از   دیگر  در   یترفندهایکی  سازی  اسطوره  برای  هالیوود 

اخیر، بازسازی، بازگردانی و ساخت اسطوره بر اساس    یهاسال

بسیاری ازین دست دیده شده. از    یهانمونهگر ملل است.  دی

 جمله تولد دوباره نژا، سندباد، هرکول دیزنی و... 

دست اندازی تجارت هالیوودی به سینمای ملل، فقط همین  

  یاهیسرمافیلم، با    ی هاکنندهنیست. سرمایه گذاران و پخش  

 استفاده   کشورهاهنگفت از فضای بومی و فرهنگی دیگر 

اخیر، سریال  ند کیم بارز آن در چند سال   squid. نمونه 

game   سبب به  که  توسعه  حال  در  کشوری  است. 

اقتصادی بسیار نمایان و انگشت نما شده، پخش    یهاشرفتیپ 

و سرمایه گذاران هالیوودی، در ادامه رویه چند سال   ها کننده

اخیر خود، با این سریال قشر ضعیف اجتماع را به جان هم  

 . اندازدیم

در مسیری است اسطوره سازی سینمایی، سینمای ملل  دنیا،   

و نمود آثار غرب پسند    د یمایپ یمکه هالیوود آن را پیموده و  

و متکی بر جهان شمولی ظاهربینانه، در سینمای ملل، روز 

 ■افزون. 
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 «عادیدر م  یخس » ناداستان 

 « آرزو معظمی» 
 

نذری که   خاطراقوام به  یکی از  چند سال با  گذشته بعد از  ۀهفت

می دلم  رفتیم.  مشهد  به  که  داشتیم  حرمی  در  خواست 

خلوت کنم    مهزار نفر به دعا مشغول هستند دمی با خودهزاران

روم، به دوست می   به دیدار  و دعا بخوانم. شوقی داشتم که انگار

ق قطار برایم  ل تَقلرفته بودیم و صدای تَ  میعادگاه. شب با قطار

با تمام خستگی به   ،ای گوشنواز شده بود. وقتی رسیدیمزمزمه

همیشه اول گنبد   برگردیم.  صفا دهیم و   مان راحرم رفتیم که دل

گنبدی   اما این بار  ،کشید دیدیم و دلمان پر میمی  ها راو گلدسته 

نوساز مشخص بود. نماز ظهر را خوانده   ۀگلدست  فقط دو  ندیدیم و

به   راشکسته    پشت بقیه ایستادیم که نماز  بودند که رسیدیم و

کردم قلبم  جماعت بخوانیم. وقتی به نماز ایستادیم، احساس می 

که به نماز آید. باآن ون میهزاران دعا و نماز از آن بیر  باز شده و

ها بود که  از زیر چادر چشمم به جلویی جماعت عادت نداشتم و

شنیدم. سبک  را از اعماق وجودم می  توحید  اشتباه نکنم، حمد و

و شاخ  و  شدمی مگسترده    بودم  تکان   ۀمثل  باد  در  که  نازکی 

که به سجده ،  شدم. سروراست می گوید خم تسبیح می   و  خوردیم

دانستم که ممکن است  ولی می  ،خواست بلند شومدلم نمی  ،بردم

 و  خواندمتوجه کسی به من جلب شود. دو بار دو رکعت نماز را  

حاجت زیاد داشتم و همه سفارش کرده بودند  در جایم نشستم.

یعنی ذهنم خالی   ،کردینمولی ذهنم یاری    ،که برایشان دعا کنم

م کشیده و چشمانم را بسته بزرگ. چادرم را روی سر   خالی بود و

دل   بودم. مست  زمانان  بی  بودم.  ازدست مثل  خالی  خالی  داده 

ام احساس کردم. زنی با چادر سیاه ان دستی را روی شانه اگهن

زمانی مست کنارم ایستاده بود. نگاهش کردم. از این احساس بی

که شنیدم گفت: بودم  بلند   ،ببخشید»  وگیج  زود  رکوع  از  بعد 

  تا آقا بلند شوند و  دن قبول نیست. باید صبر کنیانمازت  د.شدی

  .« د و سجده کنی دبعد شما بلند شوی

کردم بگویم.نمی   .نگاهش  چه  گفت:  دانستم   ، خانم»  همراهم 

 « شان نکنید.ها نمازشان را بخوانند. دلزدهبگذارید جوان 

ی تا  افتادیم  راه  و  را جلو کشیدم  را چادرم  بار سریع ضریح  ک 

و سرِ   ببینیم  عصر  و  ببرگردیم  و   رویمفرصت  نماز  و  برای    دعا 

ام را پوشیده بودم. شل بود و کمی کهنه   ۀزیارت. زیر چادر، مقنع 

ا  ت رمقنعه   ،خانم»  :تذکر دادندرفت. چندبار چند خانم  عقب می

 «. دت معلوم نباش یموها کهجلو بکش 

باز عقب می  ،آوردمشسریع جلو می زیر  ولی  رفت. چادرم هم 

دید.  ولی قلبم باز بود و چشمم جایی را نمی  ،کردپایم گیر می

 بال پرواز ندارید؟ :  ها بگویمخواستم به خانمحس پرواز داشتم. می 

می نمی  همراهم  بودم.  کجا  ودانم  چند میرفتی مجلو    پرسید   .

کردیم رد  را  نم  ،حیاط  پیدا  را  دلنواز  گنبد  آن  کردیم. ی ولی 

  ها داخل هم بودند و هرکدام به دیگری راه داشت.صحن

کردیم برایشان  کبوترهایی که نذر می  ؟پس کبوترها کجا بودند

قو کنان بَقشان دور ضریح بود و بَها که خانه همان  ؛گندم بریزیم

می  میبلند  و  میشدند  پرواز  یاد  را  آدم  و  انداختند. نشستند 

و  ،جای کبوترها به  بود و حیاط پشت حیاط.   همه رواق   حجره 

رواق  ورودیِ  کنارِدر از  وپنجره  ،هایکی  بلند  و مشبک    ای 

  ، بیا»   همراهم گفت:  را دیدیم که کسی کنارش نبود.  رنگاینقره

  «.است فولادبیا، اینجا پنجره 

ای گرفتیم. داخل را های نقرهجلو رفتیم و دستمان را به شبکه 

خواندند، بعضی کتاب دعا دستشان بود از می نگاه کردم. بعضی نم 

توانستم  ای بود به شهر دعا. نمی خواندند. انگار دریچهمیآن را  و  

کرد. سرم را به پنجره تکیه دادم و  دعا بخوانم. ذهنم یاری نمی

ک را به شهر عشق برده بود. سبُن  فقط نگاه کردم. این صحنه م

  ، اسم بر زبانم جاری شد جاری بودم. در آن لحظات فقط چند    و

می  دلم  داشتند.  دعا  التماس  که  کسانی  همانجا اسم  خواست 

خستگی   و  ی هواسرد  خاطربهولی    ،خلوت کنم  مبنشینم و با خود

رفتن   راه  و  داشت  پادرد  برگردیم. همراهم  گرفتیم  تصمیم  راه 

و برگشتیم  بود.  و    برایش سخت  آمد  ویلچر  با  بلندبالایی  مرد 

ورودی بازگرداند. هرچه خواستم   تا ما را به درِهمراهم را نشاند  

  گفت ما خادمیم و برایمان افتخار  نپذیرفت و  ،پولی به او بدهم

 است که به زائران کمک کنیم. 
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التماس   به هتل برگشتیم. در راه برگشت همه خوشرو بودند و

 که به ما کمک کنند.  دعا داشتند. همه منتظر بودند

وباره به حرم برگشتیم. این بار از  وضو گرفتیم و د  ،شدکه  عصر  

تر است. گفتند به ضریح نزدیکباب شیرازی وارد شدیم که می

از صحن مختلف  باز  از    تودرتوهای  هرکدام  دورتادور  گذشتیم. 

حجره صحن با ها  همه  که  داشت  قرار  طبقه  دو  در  هایی 

رنگارنگ تزئین شده بودند. صحن اصلی را پیدا    هایکاری کاشی 

پرپیچ کردیمنمی  به دل چه  راه رسیدن  رنگارنگ شده .  و  وخم 

 مفروش بود و   ها کاملاًجا چراغانی بود. بعضی از حیاط همه   !بود

.  زائران رو به حرم نشسته بودند و همه مشغول نماز و دعا بودند

کفشداریکفش از  یکی  در  را  گذاشتیم. ها  باز پُرسان پُ ها  رسان 

بزرگ رسیدیم که دری  به یک صحن    ای گشتیم وبیست دقیقه 

و چراغ  بزرگ  نور  بازتاب  و  داشت  سمت  یک  در  های  طلایی 

ردیف هایی به کرد. حجره اطرافش درخشندگی آن را بیشتر می

بی و سفید  آهای  کنار در طلایی بزرگ در دو طبقه با کاشیکاری 

زرد   اسلیمیطرحو  و  که  های  داشت  و چشم   شنمای  قرار  نواز 

کی من که در آن فضای روحانی و سبُ.  رسیدنظر می بهروحانی  

بهشت هم   آیا درِ : روح به یاد بهشت افتاده بودم از خود پرسیدم

آن هم همین ؟استطلایی   پیچ راه  برقدر  یا من  است   ۀ درپیچ 

  راهم؟ در گمشده

 چند طاقی، درِ   ۀاما به فاصل  ،شد طلایی داخل نمی  کسی از درِ

های فهورودی خواهران بود که از آن داخل شدیم و از میان صُ

جلو رفتیم. وقتی به   ،هم راه داشتندکه با چند پله به   ،مختلف

دیگر موج جمعیت ما   ،های نزدیک ضریح رسیدیمفهیکی از صُ

با خود   از آدم  بردی مرا  ها، سوار و مثل خسی در دریا، دریایی 

رویم. یاد جلال به کجا می دانستیم امواج جمعیت بودیم و نمی

و گیرند  افتادم  دربر  جماعت  هرچه  جمع،  در  فرد  شدن   ۀ گم 

  تر. میان جمعیت، شونده به صفر نزدیک«  خود»تر،  عظیم   «خودِ»

که از  رام جلو رفتیم تا اینآرامآاراده در صفی قرار گرفتیم و  بی 

پنجره افتاد.  ضریح  به  چشمم  و دور  طلایی  مشبک    های 

 از دور مشخص بود قاب شده بود  سنگین    ۀبا نقرکه    اشاینقره

های سبز و پرهای سبزی قرار داشت. نور سبز ن پارچه آو بالای  

ها، دوباره قلبم را باز کرد و ها و پنجرهن دریچهآداخل ضریح و  

ها بگیرم  به آن  ذهنم خالی شد و مشتاق شدم مثل همه دستم را

ها در بعضی   .رفتیمخلوت کنم. آهسته جلو می  مخود  و دمی با

و   خواندندو دعا می  به وندریخته، کتابشان را باز کرده  همصف به 

. بالاخره در صفی که دیگر باریک  فرستادندیمبعضی هم صلوات  

جلو رفتیم.   ،ل دادن راهنماها شده بود، درمیان فشار جمعیت و هُ

ی مشبک گرفتم و سرم  هاای دستم را به پنجرهزور در گوشهبه 

چشمم به داخل ضریح افتاد که پر از  .  را تکیه دادم که دعا کنم

آبی که در نور سبز    سبز و قرمز و  ۀهای تاشدپول بود. اسکناس 

به  و  مانستند  مقداری میهای کاغذ بیی از تکهداخل ضریح به تلّ

کردم  هم انباشته شده بودند. فکر  نیم روی  یک متر و  ارتفاع تقریباً

نکند من هم باید پول بدهم. یعنی دعاهایم بدون پول مستجاب  

را  ن  داخل ضریح م  ۀهای بازشدهای سبز و کتاب شد؟ لالهنمی 

نکند   انداخت.  بهشت  یاد  به  پول    بهدوباره  با  باید  هم  بهشت 

بگیرم   مخود  درمدم  آتا    !رفتیممی با   ،فرو روم و حس دعا  باز 

ن زن از ضریح دور شدم. از دور  ل دادن نگهباناهُ  فشار جمعیت و

نگاهش کردم که میان جمعیت فشرده شده بود و هرکس چیزی 

میمی گریه  بعضی  به   و  کردندخواست.  هُبعضی  را  بقیه  ل زور 

امام دادند. می میان طفلک  محصور  بود!  غریب  چقدر  رضا 

پرنقش سازه  میان  های  او   آنونگار،  فکر  به  هیچکس  جمعیت. 

به    ،کردند. به بالا نگاه کردم شان گریه می همه برای خود  .نبود 

و گنبدی  تکهکاریآینه   سقف  آینه تکهشده.  بالای های  تا  ها 

نور سبز و بودند و  سفید لوسترهای بزرگ را   دیوارها را گرفته 

چیز را ها چشم دوخته بودم که همه کردند. به آینه منعکس می 

خودم گشتم که پیدا  دنبال  ها به دادند. در آنتکه نشان میتکه

تکه. درمیان این جمعیت  تکه  ما گم شده بودیم و  ۀنکردم. هم

هیچ بی  نداشتتاب  حضورقلب  هُ  .کس  را  همدیگر  ل  همه 

همه  می بود.  شده  فراموش  مدنیت  و  انسانیت  دیگر  دادند. 

خواستند دستشان رابه ضریح برسانند و در مناسک سرگردان می

 شدیم. بودند. آرام سلامی دادیم و خارج

اما    ،ای پیدا کنم و به نیایش مشغول شومخواست گوشه دلم می

آنجا بیرون برویم. در راه بازگشت   جا نبود. مجبور شدیم از  اصلاً

کشف ضریح    به  کشف سفر بود، یکی  بهدیدم که یکی  مردم را می

ضریح   یروروبه در حیاط    یکی به کشف خود. بیرون رفتیم و  و

خواستم آخر  و می    خود شده بودمخود بی به نماز نشستیم. باز از  

خود به  ابدیت  و  آسمان  آن  سقف  زیر  و  بخوانم  دعایی   م نماز 

 م که با صدای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل به خود بنگرم

که   شوید  بلند  گفتند  و  آمدند  نفر  چند  میان  این  در  آمدم. 

نماز   تا  گفتم کمی صبر کنید  ها را جمع کنیم.خواهیم فرشمی

و ایستادند  سرمان  بالای  شود.  تمام  چه   همراهم  نفهمیدیم 

سرم را بالا بردم و دعا کردم که    جاهمان  کردیم. بلند شدیم و

مان را یکپارچه تکهوح تکههایمان را جلا دهد، رقلب   ۀخداوند آین

جای غرق شدن دعاهایمان به  کمکمان کند در نمازها و  فرماید و

دنبال وصل  ها را دریابیم و بهیات آداب ومراسم، قلب آنئدر جز

 نه فصل از دل. باشیم و

 

 به قول حضرت مولانا: 

 عجبا نماز مستان، تو بگو درست هست آن

 نشناسد او مکانی  ،که ندارد او زمانی 

 عجبا دو رکعت است این، عجبا که هشتمین است 

 چو نداشتم زبانی...  ،عجبا چه سوره خواندم

  ■ ها.به امید اجابت دعای همه انسان 
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 « چپیاندر احوالات کوچه عل» جستار 

 « زویا قلی پور » 
 

 بشر اختراعات و  اکتشافات بهترین از یکی چپعلی ۀکوچ

  که ست رهگذرانی عبور  و سکونت محل همواره که بوده

  چه دنگ، پرداخت و مثبت  واکنش سنگین بار حمل یارای

  به شودمی که خودشان  نوبت و  ندارند را رفتاری چه مالی 

نهند و برای همیشه یا تا  می  پا  چپعلی انتهایبی ۀکوچ

کنند. زمانی که کارشان دوباره گیر کند همانجا بیتوته می  

این     معمولاً   که  هستند  خاصی  افراد  قدیمی،   ۀکوچ رهروان 

 شکل  به  افراد  این.  دهندمی  تشکیل  را  کنونی  جامعه  اکثریت

  از گویی  که چنان دارند مشترکی اخلاقی خصوصیات عجیبی

  متفاوتی   ۀخلاقانرچند که از روشهای  ه  اندآمده  پدید   والد  یک

  راه   همگی  اما   کنند می  استفاده   چپعلی  ۀکوچ  به  رفتن  برای

 . شناسندمی بهتر دست کف از را چپعلی کوچه

علی باید    معمولاًچپ  کوچه  زیرا  است  زاویه  پر  و  تاریک 

طور باشد که قابلیت پنهان شدن را داشته باشد وگرنه  همین

علی کوچه  به  شدن  وارد  البته  داشت.  نخواهد  چپ  کارایی 

آنقدرها هم ساده نیست و به مهارتهای خاصی نیاز دارد که  

  مثلاً آموزی به استعداد و ذات هم مرتبط است  علاوه بر مهارت

خوبعضی نمیها  هم  بکشند  را  کوچه دشان  این  وارد  توانند 

افراد   این  فلسفه   عمدتاًشوند  و  منطق  و  معرفت  و  اهل  اند 

رگ    معمولاً و  هستند  شان  بازی  ابرمرداگزیستانسیالیسم 

اند و سری هم به سرای هایدگر  بیرون زده است و نیچه خوانده

زده هوسرل  خورده و  بزرگواران  این  از  چَکی  و  با اند  و    اند 

اند، و  چشمان اشکبار به واقعیت پدیدار در زندگی پرت شده

کانتی،   استعلایی  و منطق  از سیلی عقلانیت  ترومای حاصل 

  ذاتاً موجب شده از کارما بترسند یا اینکه  ارسطویی و دکارتی 

ای همیشه با  شخصیت وسواس دارند و به شکل مریض گونه

خودشان   ا  دستوجدان  گونه  این  هستند.  گریبان  فراد به 

جنازه هم  علیبمیرند  کوچه  داخل  نمیشان  جا  و  چپ  شود 

 کند. خود کوچه آنان را به بیرون پرت می

رسیم به باقیِ جماعت  الحال که بگذریم میاز این افراد معلوم

چپ که زیبا رویانی هستند با لبخندهای  ساکن در کوچه علی

از     قهصدقربان  سخنوری،  در  ماهر   شان،فریبنده  ۀچهرزیباتر 

 و  توانمندی  در  آنچنانی  ژستهای  و  سنگین  ادعاهای  رفتن،

  در  بشری  مافوق   مهارت  حالعین  در  و  معرفت  و  مرام

 پس   مثلاًآنها مضر است.   یادآوریکاری اموری که به فراموش

 

اند، قولی  دادن وسیله یا پولی که قرض گرفته

ای که در  اند و هرگونه انجام وظیفهکه برای انجام کاری داده

جهت جبران خدماتی است که در گذشته به صورت رایگان 

کرده ذکر  دریافت  با  و    گرم  دمت  »حاجی:  طلایی  ۀجملاند 

 . روند می  چپعلی  رؤیایی ۀکوچکنم!« به ملکوت می جبران

 بهشت  مانند  کوچه  این  اهالی  برای  چپعلی  ۀکوچ خلاصه که  

 وظیفه   هیچ  بدون  که  کندمی  نوزادانی  به  تبدیل  را  آنان  و  است

  و  شوندمی  مندبهره  دیگر  انسانهای   امکانات  از  مسئولیتی  و

یچ چیز اعم از  ه  برای  بهایی  تنها   نه  و   گذرانندمی  را  اموراتشان

 شوند. کار هم میطلب بعضاًپردازند که مادی و معنوی نمی

روش طلبکاری آنها هم بسیار جالب است. به این شکل که  

 را  قیمتیگران   لباس  فروردین  اول هفته  ۀشنبسه در روز    مثلاً

  قرض  شما  از  ایدنپوشیده  حال  به  تا  و  اید خریده  تازه  که

 هفته   همان  ۀشنبپنجی روز  خانوادگ   مهمانی  در  تا  گیرندمی

  به  شده  اتو  و  شده  شسته  بعد  ۀهفت  شنبه  و  کنند  آبرو  حفظ

  و   کنندمی  گم  را  مسیر  مهمانی  از  بعد  ولی  برگردانند  شما

  کور  و   کر   و   شوند می  ناپدید   افتد می  چپعلی  کوچه  به  راهشان

  به  دادن   پاسخ  توانایی  و   شوندمی  هم   فلج   و  آلزایمری  و  لال  و

شانس    اگرتماسی را ندارند تا سه سال بعد که    و   پیام   هیچ

یارتان باشد اتفاقی آنان را در جایی ببینید یا دوباره کارشان  

به شما گیر کند و پیدایتان کنند که تازه اول ماجراست حالا  

باید استخوان بترکانید تا ثابت کنید سه سال پیش خبط و  

خوردید خوردید و فلان لباس  را نباید می آنچهخامی کردید، 

 دادید و حالا سه سال گذشته! قرضرا برای چهار روز به او 

در این وضعیت بسته به موقعیت چند واکنش محتمل است و  

چپ باز، کجای  نوع واکنش بستگی به آن دارد که عزیزان علی

در اوایل کوچه ساکن باشند خواهند   اگرکوچه ساکن باشند  

می »راست  ببخشید   واقعاً گی؟  گفت:  وای  ای  ندادم؟!  پس 

چه  فرنگیس  از  چطوره  حالت  خودت  حالا  خب  شرمنده 

و خیلی سریع یک حادثه مانند زنگ خوردن تلفن آنها   خبر؟!«

  شما   و  گرداند برمی  چپعلی  زیبای  ۀکوچرا با سرعت نور به  

 . نقاشی  حوض و  باز دهانی و سوخته اندامهای و  مانیدمی

گوید:  این عزیز بزرگوار در اواسط کوچه ساکن باشد می  اگر

بدم میاد از کسی    اصلاً»لباس؟! کدوم لباس؟ امکان نداره من  

  حتماًبه من لباس ندادی،    اصلاً کنی  لباس بگیرم! اشتباه می

ازت لباس قرض    اگرای دادی یا خواب دیدی.  به یکی دیگه

می  حتماًگرفتم  می کردی؟  پس  فرض  چی  رو  من  تو  دادم 
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فکر کردی من همچین آدمی هستم!؟ به نظر میاد    واقعاً یعنی  

یه سر به دکتر بزنی،    حال و احوالت عادی نیست بد نیست

انگار هوش و حواست سرجاش نیست صغرا خانم خدا بیامرز  

هم مثل تو شده بود دکترا گفتن مغزش معیوب شده یه روز  

رفت وسط خیابون هوش و حواسش به جا نبود ماشین بهش  

 زد مُرد!«

گویند: »شما؟! به جا  در انتهای کوچه ساکن باشند می  اگرو  

 شناسم و تا حالا ندیدمتون!«رو نمیشما  اصلاًنمیارم، من 

تواند در امور مختلف با جزئیات  این مثال یک نمونه بود که می

به جای لباس، کتاب، پول، وسایل کار    مثلاًمتفاوت تکرار شود  

یا خانه، دنگ رستوران یا کافه یا هرچیز دیگری را جایگزین  

 کرد.

ش هرگز جانم برایتان بنویسد که از آنجایی که نویسنده خود

به   ورود  لیاقت  و  استعداد  توانایی،   پرشکوه   ۀکوچشانس، 

 بزرگوار   عزیزان  از  که  آمده  پیش  بسیار  و  نداشته  را  چپعلی

   خاطر   به  را  عمرش  از  نیمی  و  بخورد  کاری  زخمهای  کوچه  این

 که  علم بر این  با همچنین و  گذرانده بیمارستان در زخمها آن

تجربه خریدنی نیست و باید آن را کسب کرد در این جستار 

  و   کند  آگاه  چپعلی  ۀکوچدلان را به وجود  تلاش دارد ساده

  چنین   کجا  به  موزی  »قشنگِ:  بگوید  چپ  علی  ۀکوچ اهالی  به

 لنگان؟«  چنین کجا تا  و  شتابان؟

و   روشنگری  هرگونه  که  دریافته  تجربه  به  هم  خودش  اما 

گرایی در بیان و تفهیم مفاهیم ارتباطی و اعتمادی برای  منطق

  سازی  آگاه  جهت  در  لذا  است  اثربی  چپعلی  ۀکوچساکنان  

  و   کاسته  قربانیان  تعداد  از  تا  دارد  تلاش   لوحانهساده  اجتماعی،

  جوییانتقام  و  خشم  تخلیه  برای  و  بیندازد  رونق  از  را  کوچه  این

گیری  یل عدم توانایی از انتقامدل  به  موضوع،  به  ربطبی  فردی  از

قدرتمند   ساکنان    صورت   به  را  خشمش  چپعلی  ۀکوچاز 

  کهآن  با  و  کندمی  منتقل  بینوا  سردبیر  به  لجبازی  با  منفعلانه

  در  که  هستی  بیهقی   مگر  که  زندمی  چنگ  را  خودش  بار  هر  او

  از  هم  باز  «؟اشدا  به»  نویسیمی  مقاله  و  جستار  هر  انتهای

که    اشدا   بهنویسد: »کند و میواژه استفاده می  این  از  لجوجانه

  افراد  دیگر  و   شوند   هدایت  راست  راه   به  چپعلی  ۀکوچاهالی  

 ■ «!نشوند گرفتار جماعت این گستریدام  در هم
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 « ییتنها   یغنا ۀگستر» جستار  

 « زاده بهمن عباس » 
 

به    ییتنها  ا یآ  د؟ یاکلمه تنها بوده  ی واقع  ی تاکنون به معنا  ایآ

  ا یدر اطراف شما نباشد؟ آ  یاجُنبنده  چ یاست که ه  ن یا  یمعنا

  چرخدیدر ذهنتان م   ریو تصو  الیکه هزاران فکر و خ  یهنگام 

ده نگرانو  فردا  ی ها  و  امروز  دار  ی از  تنها    د،یخود  هم  باز 

درست  اگر  د؟یهست ب  یبه  سؤالات  ده  الابه  ا  دیپاسخ    نیبه 

کلمه تنها    ی واقع  ی به معنا  چگاه یکه ما ه  دیرس  دیخواه  جهینت

  یاست که در سراسر زندگ  یی هااز شکنجه   یکی  نیو ا  میستین

نسبت به    ای و    میبه آن توجه کن  یاخود، بدون آنکه حتا لحظه

 یتصور  چیتا آنجا که ه  میابه آن عادت کرده  م،یآن آگاه باش

 .میشکنجه ندار  نیخود از ا ییها ر تیهم از وضعّ

گوناگون   ی هاو افکار و دغدغه  هایکه با انواع نگران  یدر حال  ما

  ییو حتا در هنگام خواب هم از دست آنها رها  می رویکلنجار م

معنا  ییتنها  ۀ مز  چگاه یه  م، یندار حق  ی واقع  یبه  را    یقیو 

ددیچش  مینخواه طرف  از  ب  ۀهم  گری.  و  کم    ریدرگ  شیما 

معنا که   نیبه ا  میهم هست « یگانگیبه نام »از خود ب  یادهی پد

کاذب،    تِیّبه نام شخص  یما در پوشش  لیو اص  یقیحق  تِیهو

گرفتار است که هر لحظه    زین  یاشده  یبندو سَرهِم  یلیتحم

  میتظاهر کن  یبه رفتار، کردار و گفتار خاص  کندیما را مجبور م

دار خدشه  انیما در نزد اطراف  « ییکذا  تِیّتا مبادا آن »شخص

و   یشده از طرف  لیتحم  تِیّحفظ شخص  ۀدیپد  نیگردد! و هم

و    یریگمانع شکل  گریما از طرف د  یمتعدد ذهن   یهایگرفتار

 . گردد یما م  ییِتنها میحفظ حر ای

 ی خصوص  میحر  کیبه    ازیکه باشد ن  یتیدر هر وضع  یانسان  هر

کلمه حاصل    یقیحق  یبه معنا  یی که جز در تنها  یمیدارد؛ حر

آن را   دیبا  «یی»تنها  نیا  شتریشناخت هرچه ب  ی. براشودینم

منظور از   م؛یکن  زیمتما  یریگمانند انزوا و گوشه  یمیاز مفاه

»حر ا  «ییتنها  میحفظ  واقع  و    ۀود محد  کی  جادی در  »اَمن 

کامل و بدون آنکه تحت   یاست که در آن فرد با آزاد   ی«  آزاد

و چه از جانب    انیتوسط اطراف  رونیچه از جانب ب  ینفوذ عوامل

واسط به  مورد   ۀدرون  در  بتواند  باشد،  مرج  و  پُر هرج  ذهن 

به آن، تأمل    ی ابیدست  یهاخود و راه  یقیحق  تیشناختِ هو

که قادر به بودن و ماندن    یافراد  ستند یوجود کم ن  نیکند. با ا

ا و  حفظ  درکِ  هرگونه    ستند؛ ین  م،یحر  نیا  جاد یو  از  آنان 

از آن م  «یی»تنها به    رای. ززندیگریوحشت دارند و  که قادر 

  یی در جا  نکهیبه محض ا  هاآن.  ستندی»تنها ماندن با خود« ن

 دچار    شوندیخود روبرو م ییِبه اجبار با تنها  ایو  اریبه اخت

 

از تنها شدن و »مواجه با خود« در  شوند یم  یقراریب . آنان 

  ی آنان نوع   یبرا  یی تا آنجا که تنها  کنند،یوحشت م  ییتنها

 .شودیشکنجه محسوب م

تنها  یگرید  ۀدست از  که  هستند  از   ییهم  »فرار  عنوان  به 

 یبرا  ی لیتخ  یای دن  کیبه انزوا و ساختن    شیو گرا  گران«ید

بهره رفته   کنندیم  یبردارخود  مخدوش که  به  منجر  رفته 

ب مرز  ب  نیشدن  و  عوارض   رون یدرون  و  شده  آنان  در 

م  یندیناخوشا بار  به  نمونه  رغمیعل   آورد،یرا    از  ییهاوجود 

»تنها  نیا تنها  گرید  ینوع   مارگونه«،یب  یهاییدست    ییاز 

  ت یوجود دارد که آگاهانه و توسط شخص جهت »شناخت هو

آن در ابعاد گوناگون، صورت   ۀخود« و امکانات توسع  یقیحق

ابتداردیگیم در  در  ی.  اامر  ضرور  نی کِ  که   ینکته  است 

نها  یی غا   یامر  ییتنها است که    نیا  گری است و نکته د  ییو 

انسان  یی تنها  نیا هر  وجود  در  گونه  یهمواره    نهینهاد  یابه 

البته   ماند،یهمراه فرد م  یوجود دارد و در همۀ طول زندگ

  ای از آن و    زیدر گر  یگوناگون سع  یهاوهیها به شاغلب انسان

و عدم شناخت خود    ی ناآگاه  لیپوشاندن آن را دارند، اما به دل

چنانچه فرد جهت   کهی. در حالزندیگریاز آن، همواره از آن م

خود   نیموجود ب  یمرزها  نیی خود و تع  یقیحق  تیشناخت هو

خود خواهان قدم    یهاییشناخت توانا  نیو همچن  گرانیو د

ا به  ا  طهیح  نیگذاشتن  به   نیاست، لازم است که در  مورد 

او    تواندیاست که م  یجیتأمل نتا  نیتأمل بپردازد و حاصل ا

است که    نیموارد ا  نیاز ا  یک ی.  د ینما  یاریهم  ریمس  نیرا در ا

و شناخت   شیوجود خو  قیدرک عم  یکه برا  ابدییاو در م 

  دی با  ، ییتنها   نیبودن ا  یینها   رشیپذ  رغم یخود، عل   یقیحق

پ  از  را  خود  مکان  رامونیاستقلال  افراد،  جمله  از  و  ها،  خود 

او    تیباشد که هو  دهیدرک رس  ن یو به ا  ابد ی و افکار، در  اءیاش

نکته   نیا  حی»مستقل« است. در توض  یرامونیعوامل پ   ۀاز هم

همچن ا روشن   یبرا  نیو  شدن  با  نیتر  هر    دینظر  که  افزود 

گونه  یانسان و  یابه  انواع  به  موجودات    ناخودآگاه  اقسام 

همچن  یرامونیپ  آنچه    نیو  ذهنش    طوربهبا  در  ناخودآگاه 

ها را در درون خود آورده و  شده و آن  ت«ی»هم هو  گذرد یم

امر مانع از تحقق آن    نیا  کند، یم  «یپندارها »همذاتآن  ا ب

تأث  «ییتنها  می»حر چنانکه  در    هایپندارآن همذات  ری شده 

و کل    دهیگرد  ییتنها  یاصالت آن فضا  ی فرد موجب نف  یی تنها

 . سازدیرا متوقف م ندیفرا
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د  نکته ا  یگریمهم  به  ورود  از  قبل  آن   دیبا  میحر  نیکه  به 

خود را ملزم به بودن   دیاست که فرد با   نیداشت ا  قیتوجه عم

  تیجهت اهمّ  ن ینکته از ا  نی بداند، ا «یی»تنها  نیو ماندن با ا

  ییهاتیّوضع  نیدارد که ما به بودن و ماندن در چن  یاساس

را که سرشار از سکوت و سکون   ییو هر فضا   میاعادت نکرده

  یادهی ا  کی  ا ی فکر و    ک یآن را با    میخواهیفورن م  مینیبیم

 نیدر مقابل چن  لیدل  نیبه ا  م،یداده و آن را دگرگون کن  رییتغ

  اریدو نکته بس  ن یذکر ا  م،یکن یم   یاحساس سردرگم  یتیوضع

خود  «ییتنها میکه آگاهانه وارد »حر یهستند و فرد یاساس

 آن را به خاطر داشته باشد.  دی با  گرددیم

انسان   یگرید  ۀنکت اغلبِ  و    ی هاکه  در   ایعاشق  هنرمندان 

است که پس از    نیا  کنندیتجربه م   ییرابطه با احساس تنها

عم  کیتجربۀ   گو  کیخلق    ای و    قیعشقِ    یِهست  ییاثر که 

 قیعم  ییاحساس تنها  نیآنان را شخم زده است، هم   یِدرون

در    قیعم  یهاذکر است که تجربه   انینکته شا  نیاست. اما ا

را به دنبال خواهد داشت، انسان    یی حال که احساس تنها   نیع 

نزد خود  وجود  مرکز  به  ا  ترکیرا  و  کرد  نظر    ن یخواهد  به 

فرد را از   یعیبه طور طب  دی چرا که عشق با  رسدیمتناقض م

و در عمل فرد را    ستین  نیکند، اما چن  اری»با هم بودن« هش

انسان    ی درون  ی ایند سازد،یآگاه م   شتریب شیاز تنها بودن خو

است که چنانچه انسان از آن    یی هاپارادوکس  نی سرشار از چن

 فرد شود.   یآگاه نباشد ممکن است باعث افسردگ

باتجربه  ستیچ  علت تنها  ق،یعم  یاکه  احساس    یی انسان 

که عاشق    دهدیم  حیکه فرد ترج  یبه طور  کند؟یم  یشتریب

و    یهنر  یچون خلق اثر  زی ن  گری د  قیعم  ی هانشود و از تجربه

از تمرکز   جهیکند و در نت  ز یپره  ی عنوانِ قهرمان  یمبارزه برا

در    فردخود سَر باز زند؟ علت آن است که    یدرون   یِبر هست

وجود خود فاصله گرفته و    رامونیاز پ   قیعم  ۀآن تجرب   نیح

و آنچه در درون او    شودیدر درونِ خود متمرکز م   یبه نحو

درونِ   یخال   یاست که چشمان او به فضا  نیا  افتد یاتفاق م

تنهاست!؛    یکه در آن فضا، تنها  ندیبیو م   شودیخود باز م

تنها  ی کیتار  کی ا  یی و  و  وه  نیمطلق!.  بس  ۀلدر    ی اول 

ناآگاهانه    زیانگهراس  او چه به طور آگاهانه و چه    ک یاست! 

  ک یافتادن در    ریگ  ن یبدون موضوع است. و ا  یِاریهش  یفضا

شدن به    کیفرد از نزد  دنیدرون، موجب رَم  یشناناآ  ییِتنها

  یخود را با تجارب  کند یم  ی و فرد سع  شودیم  قیتجارب عم

دَمِ دست  یسطح افراط در    ای و    یجنس  یاهمانند تجربه  یو 

  ی هایباز  ایو مصرف مواد مُخدر و    یمشروبات الکل  دنینوش

   سرگرم کند.  جیمطالب مُه ۀو حتا مطالع یفکر

بر انسان   ییدر تنها  ژهیو ناشناخته که به و  یتُه  یآن فضا  اما

که    یو در هر فرصت  ماندیم   یباق   داری همواره پا  شودیظاهر م

کرد؟ با   توانیخود را نشان خواهد داد. پس چه م دی ایب شیپ 

موجود در عمق درون که   یو ناآشنا  کیتار  ،ی خال  ی فضا  نیا

کرد؟    توانیچه م  کنند،یم ادیاز آن    «ییها با نام »تنهاانسان

  ی بارها تجربه شده است که انسان با هرچه خود را برا   نیو ا

و   گردد یدوباره به آن فضا باز م کند یسرگرم م یمدت کوتاه

خواهد گشت؛ در   یگرید  ۀفرار از آن به دنبال بهان   یدوباره برا

وجود خود، در    ۀ»فرار از خود« و از عُمق گستر  نیا  کهیحال

آن »حر  عدََمصورت   به  آگاهانه  وُرود  عَدَم  و  آن    میشناخت 

پا   تواندیم  «ییتنها توصل   یری ناپذ انیمنبع  و  انحرافات  از 

و مشتقات    اد یمانند اعت  بارانیز  یهایجُستن به انواع سرگرم

  «ییتنها  میحر»  نیفرار از ا یآن گردد. و آنچه راه را برا  گرید

است؛   «یین »تنهایاز ا  یغلط ذهن  یرهایتفس  کندیهموار م

  یرا مترادف با اندوه و دوست داشتن  یی چرا که ذهن آن تنها

  یو فرد برا  کند یم   ریو ... تعب  تینداشتن محبوب  ا ی نبودن و  

. اما  زدیاحساس بگر نیتا از ا  زندیاز آن به آب و آتش م  زیگر

  ی و تنها بودن در واقع مبتن  ییذهن از تنها  ی رهایو تفس  ریتعب

سطح  کیبر   از   و  ی درک  را  ذهن  که  چرا  است،  نادرست 

که ذهن در    رایز  دارد، یها دور نگه مبه انواع بهانه  یدسترس

خود دور    اتیتنهاست از مشغول   یواقع  یکه فرد به معنا  یزمان

و از آنجا که ذهن   شودیم  اشیموجب درماندگ   نیو ا  شودیم

تا    گرددیم   یبه دنبال راه  ست یاصالت ندارد و قائم به ذات ن

ادامه   یعصب  مارگونه،یب  تیّبه موجود  اندبتو پُر تنش خود  و 

مانع    یی غلط ذهن از تنها   ری و تفس  ریکه تعب  نجاستیدهد و ا

 . شودیخلاق آن م  ی»تنها بودن« و غنا قیدرک عم

  نیا  زدیاز تنها بودن بگر  دهدیم  حیکه ذهن ترج  یگرید  علت

پذ  از  ذهن  که  شناخت    ت یواقع  رشیاست  و  تأمل  درک،  و 

و در اساس    رودیبدون برچسب زدن بر آن، طفره م  ت،یواقع

و باعث کاهش شتاب آن    ندیبیرا آنگونه که هست نم  تیّواقع

ا  شودیم ذهن  برنم  نیو  همتابدیرا  به    در  یسع   لیدل  نی. 

از   یاریو در بس  کند یم  ییرکِ تنها انحراف فرد از شناخت و د

 ر یو تفس  ریخود تعب  اریو اخت  لیموارد احساسات فرد را به م

  کندیمعنا م  گرانیاز د  یی چنانکه تنها بودن را به جدا  کند،یم

تا بتواند او را به حضور در    دهد یو فرد را مورد سرزنش قرار م

که اِصرار ذهن   یوادار سازد. در صورت ییجمع و سرکوب تنها

چ واقع  در  جمع  در  فرد  شرکت  بهانه   یزیبه   ی برا  یاجز 

در دسترس   یگرانیچنانچه د  اگرو    ستیمشغول ماندن ذهن ن

 با ورق،  یباز ون،یزیاز جمله تلو گرید  یهانباشند به بهانه
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آن خلاء   لهیوس  ن یتا به ا  شودیمتوصل م  گرید   اتیمشغول  ا ی 

  ۀ تداوم بخشد. هم   یذهن   حاصلی کند و به دَورَانِ ب  پُررا    ییتنها

 دور انداخت.  دیرا با  یذهن یرهایو تفس رهایتعب نیا

مشغول شدن ذهن و   یها برابه انواع بهانه   شیگرا  ن یواقع ا  در

  نجایاز ا  «ییتنها  میآن »حر افتیانحراف توجه فرد از درک و در 

 ی اری دارد که با هش  ازین  یعیکه انسان به طور طب  شودیآغاز م

را   یو انرژ  یاری انجام دهد و آن هش  یموجود در ساختارش کار

صرف نشود و   یاریهش  ن یکه ا  یناز قوه به فعل درآورد و تا زما

و پُر واضح   کندیفرد احساس آرامش نم  دیایل در ناز قوه به فع

زمان تا  که  از    یاست  کاف  کیکه  شناخت  و    یطرف  درون  به 

امکانات لازم جهت    گریوجود نداشته باشد و از طرف د  رامونیپ

وجود   تیدر جهت خلاق  یاریهش  ن یو ا   ی انرژ  ن یا  حیمصرف صح

 ی های ارتکاب و توصل جسُتن به سرگرم  ۀنداشته باشد، وسوس

 . گرددیفراهم م انباریز

ا  انیآنچه شا  اما به    نیتوجه است  نه  است که »تنها بودن« را 

معنا   ییجدا  یمعنا به  نه  و  انزوا  به   زیگر  یو  بلکه  اجتماع،  از 

»زهدان خلاق« در    کی   ایاَمن« و    می »حر  کی درک لزوم    یمعنا

  گذاردیم  میحر  نیکه آگاهانه و با شناخت قدم به ا  یهر انسان

 قرار دارد. یابیمورد ارز دیبا

 گران یعدمِ وجود د  یبه معنا  ییاز مفهوم تنها  دیبودن را با  تنها

  ییو فقر ارتباط جدا کرد؛ تنها بودن و ماندن در تنها  یپناهیب  ای

درست به  بس  یچنانچه  شود  بس  اریدرک  و  و    یغن  اریگسترده 

 خلاق است. 

الهامات و شهود به سراغ انسان   ها،ده یاست که ا  قیعم  ییتنها  در

پدیآیم انسان در  اما  کل  یروی.  ذهن  و عدم شناخت   یاشهیاز 

عدم   نیخود و همچن   یو منابع درون  یفرد از خود واقع  حیصح

  ۀ »پوست  کیبه    لیخود، تبد  رامونیدر پ  یفرهنگ و امکانات کاف

و   چ  شده  روزنیب  ۀبست  یفضا  ک یخشک«  همه  در   زیاست. 

  ی حال رو به انحطاط و فروپاش  ن یحالت رکود و اضمحلال و در ع

که   یمرزها در هم شکسته و مخدوش است و انسان  ۀاست، هم

 ی اریهش  حیو کاربرد صح  شی درون خو  قیبا شناخت عم  تواندیم

 ۀ در عرص  و چه  یرونیب  ۀچه در عرص  ،ی باشکوه  یآوردهابه دست 

مشغول  سد،بر   یدرون  یای دن انواع  و   اتیبا  منحط  و  مبتذل 

 است.  بانینابودکننده دست به گر

آفر  منبع خلاق  هانشیتمام  و  اکتشافات  و  اختراعات   ی هاتیو 

هنر تنها  نیهم  یبزرگ  نکت  ق«یعم  یی»زهدان  است.   ۀ بوده 

ا  یدیکل ا  نیدر  برا  نیرَوَند شناخت  که  است  درکِ    یموضوع 

با »تنها بودن«    دی آن با  شتریفهم ب  یو برا  «ییتنها  می»حر  قِیعم

 ی داریبه پا  ازی ن  ندیفرا   ن یصبور بود؛ گذار از ا  ،ییو ماندن در تنها

 

 

  شود، ی که حاصل م  یالبته در برابر مواهب  نی و تحمل دارد و ا 

 م یپرداخت شود. حر  نهیهز  نیا  دیاست؛ اما با  یاندک  اری بس  ۀنیهز

توانائ   یع یوس  اریبس   ۀگستر  ییتنها همچن   های از  امکانات   نیو 

بکِر  یهادهیا  دهد؛یاو قرار م  اریفرد را در اخت  ۀبالقو را    ینو و 

که به صورت   شودیم  داریاو پد  یو اجتماع  یفرد  ۀتوسع  یبرا

 . دهد یشهود در درون فرد رُخ م ایالهام و 

با    یذهن  یمحتوای ب  یوندهای پ  یِبودن، چنانچه فرد از تمام  تنها

بس مأمن  کند،  عبور  رازها  یبرا  یمعتبر  اریجهان  با    یارتباط 

انسان را با   یِدرون   یهست  وندِی »حلقه«، پ  نیاست. ا  یجهان هست

م  یِهست برقرار  چن  سازد؛یکل  در  شناخت   یی فضا  نیفرد  با 

بالقو  حیصح امکانات  و  فضاها  بهخود    ۀ خود   یکشف 

 . ابدییدر عمق درون خود دست م یزیانگشگفت 

تفس  ییتنها  احساس و  معنا  و   زیانگ حزن  اریبس   ،یذهن  رِ یبه 

»تنها بودن« و »تنها ماندن«   قِیمحدودکننده است. اما درک عم

آن، که در واقع اصالتِ وجودِ   یبا فضا  ییدر درونِ خود و آشنا

معن  یِقیحق به  است  عرصه  ییفرمانروا  یفرد  و    یهابر  خلاق 

  رونیآنچه را که در ب  ۀوجود خود است؛ انسان هم  کرانِی آرامش ب

ماه  در  هم  آن  و  وَلَع  و  م  تی با حرص    کند؛ ی کاذبش جستجو 

آن را در عُمق درون خود دارد: محبت، صفا، عشق،   لی اص  ۀنمون

در درون    توانندیم  هانیادارند؛    زین  یو مهر منشأ درون  ییبایز

و   زهیفرد را سرشار از شوق، انگ  اتی متبلور شوند و ح  یهر انسان

از غناست؛ هم   تنها  سازند.  تیلاقخ و    ریتفس  شهیبودن سرشار 

به ب  یرهایتعب از   کشاندیم  ییهاراهه یذهن، فرد را  که گاه سر 

بر شناخت   شهیهم  نیهم  یبرا   آورد؛ی بار در مهلاکت   یپرتگاه 

درکِ   ت یامر ناظر بر اهم  نی شده است و ا  د یذهن تأک  ۀارانیهش

که به    ستا  یفرد است؛ و تنها بودن در  رامونیخود و پ  قیعم

غنا  زیانگ شگفت  یای دن از  م  ییو سرشار  که محصول    شودی باز 

 است.  یجهانِ هست ۀهم

تشخ  یشخص براساس  تنها  یسطح  صیکه  احساس   یی ذهن 

 ست؛ ین  گرانیارتباط متقابل و متوازن با د  یقادر به برقرار  کندیم

سرگردان   چکِیو پ  ا،یچون مهرگ  ییاز احساس تنها  زیگر  یاو برا

دور د م  گرانی به  د   زندی حلقه  از  تنها  یبرا  گرانیو   اشییرفع 

ا  کندیم  «ی»تکّد »فاسد  نجاستیو  عشق  به   شودیم  «که  و 

پ  یوابستگ  انسان  کند؛یم  دای تنزّل  به    یاما  را  بودن«  »تنها  که 

 یفضاها  رش،یدرک و تجربه کرده و با صبر و پذ  یواقع  یمعنا

بکِر موجود در درونش را کشف کرده و در درونِ خود به غنا و  

کلمه با   لیو اص  یواقع  یبه معنا  تواندی م  افته،یدست   ییخودکفا

سخن تختۀ    گریارتباط برقرار کند؛ به د  گرانید  باخود و    رامونیپ

است که او در »تنها بودنش« در درون    یزیآن چ  یپرش هر انسان

 ■ ت. خود شناخته و خلق کرده اس
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 »سمیه جعفری« «؛»آنه کارسون«؛ نوا یب ینیهود»داستان 

 « سمیرا گیلانی» ؛«انتظار حسین» ؛« بستی» داستان ترجمه

«پورکاظم  لیاسماع» ؛«داینا مالوک» ؛«درخت سرو کوهی» داستان  

«؛.کردی را پر از گل م  شیهابیکه ج  یابچه»: داستان ترجمه  

شاهی« ، »پونه «یتولگای گوموشا»  

 «؛ میگر  امیلیجاکوب و و»؛ «موش، پرنده و سوسیس»: ترجمهداستان 

 »آرزو کشاورزی« 

 «متن را بخوان نیا یتخت بخواب یو تو یصبحانه تو بخور نکهیقبل ازا»ترجمه 

 «نیاعبدالمطلب برات»؛ «جولیا یانگ»
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 « ی درخت سرو کوه»داستان  ترجمه 

 « پورکاظماسماعیل مترجم »؛  «دیناه مولاک »نویسنده  
  

زندگی   ثروتمندی  مرد  پیش،  سال  هزار  دو  تا  یک  حدود  در 

 . او همسری زیبا و پرهیزگار داشت.کردیم

اماّ متأسفانه صاحب    داشتندیم همدیگر را عاشقانه دوست    هاآن 

داشتن    .شدندینمفرزند   آرزوی  در  همسرش  و  ثروتمند  مرد 

روزشماری   آرزوی    کردندیمفرزند  به  نیل  برای   ۀ نیریدلذا 

 .پرداختندیم خویش همواره به دعا و ثنا 

 ۀتجربکه توسط اطباء و افراد با    یاهیتوصبه هر حال آنها به هر  

، عمل کردند ولیکن همچنان فرزندی نصیب شدیمفامیل ابراز 

 آنها نگردید. 

وسیع   یامحوطه در مقابل خانه مرد ثروتمند  

در   و  داشت  وجود  این   یاگوشهو سرسبز  از 

دلگشا یک درخت سرو کوهی سر بر    ۀمحوط

 افراشته بود. 

یر درخت  زن در یکی از روزهای زمستان در ز

سرو ایستاده بود و در حال پوست کندن سیبی  

 بود، که در دستش قرار داشت.

پرتی شد و در   زن در حین پوست کندن سیب دچار حواس 

بر روی   از خون وی  را زخمی کرد و قطراتی  انگشتش  نتیجه 

 ریخت. ها برف

خون   یهاقطرهزن آه عمیقی کشید و درحالیکه با غم و اندوه به  

من فقط    اگر، با خود گفت: افسوس،  کردیمگاه  ن   هابرفروی  

 یک بچّه به قرمزی خون و سفیدی برف داشتم. 

این   زن  ن  هاصحبت زمانیکه  داشت،  خودش  با  یک اگهرا  ان 

به   چنین  این  او  داد.  به وی دست  واقعی  احساس خوشحالی 

کسی از صمیم قلب آرزوئی داشته باشد،    اگر، که  آمد یمنظرش  

رنگ    یزودبهو    گرددیمیقیناً آرزویش از طرف خداوند اجابت  

 . ابد ی یمواقعیت به خود 

 زن پس از آن به داخل خانه رفت. 

 کم کم آب شدند.  ها برفیک ماه از این ماجرا گذشت و  

از زیر خاک سر بر آوردند و تمامی سطح    هایرستندو ماه بعد،  

 سبز گردید. زمین 

و درختان مثمر   ها بوته بر سطح    هاگلو    هاغنچهسه ماه بعد،  

ظاهر شدند و زمین را با عطر و بوی جانبخش خویش مسحور 

چهار ماه بعد، تمامی درختان در حداکثر شکوفائی و    ساختند.

آنها با سرسبزی و  یهاشاخه خویش قرار گرفتند و  ۀسالانرشد 

آنها اندکی قطورتر  ی هاتنهند و شکوفائی در همدیگر تنیده شد 

 گردیدند. 

درختان و    یهاشاخهکوچک که بر روی    یهاپرندهسر و صدای  

 ، همه جا را پُر کرده بود. پرداختندیمبه جنب و جوش  ها بوته 

پایان    ها غنچه  به  از آنکه مراحل گرده افشانی و تلقیح را  پس 

رساندند، از درختان فرو افتادند زیرا وظایف خویش را برای تولید 

 آتی درختان به سرانجام رسانده بودند.   یهانسلو حفظ    هاوهیم

پنج ماه گذشت، زن یک روز غروب در زیر درخت سرو کوهی 

که بوی بسیار   کرد یمایستاده بود. زن احساس  

مشام   به  آنجا  از  آنچنانکه    رسدیمدلنشینی 

قلب وی سرشار از شادمانی و شعف گردید. او  

بی اختیار زانو زد ولیکن به هیچوجه قادر به  

 تکلمّ نبود. 

که   زمانی  و  گذشت  ماجرا  آن  از  ماه  شش 

رسیده    یهاوهیم و  درشت  کاملاً  درختان 

شوهر  کنار  در  زندگی  به  آرام  و  ساکت  کاملاً  زن  شدند، 

 . دادیمثروتمندش ادامه 

کنار درخت سرو  به  روز  بار دیگر یک  او  رسید.  فرا  ماه هفتم 

آن را برداشت و    یهاوهیمکوهی رفت و بی اختیار تعدادی از  

به شدت    هاوهی مآنها را مشتاقانه خورد ولیکن پس از خوردن آن  

 مریض و افسرده گردید. 

ماه هشتم نیز به سر آمد. زن آنگاه شوهرش را به نزد خویش  

 فت: فرا خواند و گ

  ۀ محوطمن مُردم، مرا در زیر آن درخت سرو کوهی که در    اگر"

 "مقابل خانه رشد کرده است، دفن نمائید.

این   اظهار  از  پس  اندکی  آرام    ها حرفزن  کاملاً  شوهرش  به 

 گرفت و همچون قبل خرسند و شادمان گردید. 

  یی ها گونهماه نهم نیز پایان یافت و زن فرزندی با پوستی سفید و  

 زی خون به دنیا آورد. به قرم

تولد   تازه  از    اشافتهیوقتی که زن فرزند  را در آغوش گرفت، 

دیدنش بسیار شادمان و مسرور گردید ولیکن لحظاتی پس از 

 آن در عین ناباوری در اثر عوارض سخت زایمان در گذشت.

شوهر مغموم و ماتم زده به وصیت همسر زیبا و پرهیزگارش  

عمل نمود و پیکر بیجان او را طبق وصیتش در زیر همان درخت 

 آنها قد بر افراشته بود، دفن   ۀخان جلو    ۀمحوطسرو کوهی که در  

ثروتمند   مرد  خانه  مقابل  در 

وسیع و سرسبز وجود    یامحوطه 

در   و  این   یاگوشهداشت  از 

سرو    محوطۀ درخت  یک  دلگشا 

 کوهی سر بر افراشته بود.
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مرد ثروتمند که اینک تنها مانده بود، تا مدتی در غم از    کرد.  

برای فقدان  پرداخت و  زاری  به گریه و  دست دادن همسرش 

 همراه زندگیش به سوگواری نشست.

از   این ماجرا گذشت، دست  از  از مدتی که  ثروتمند پس  مرد 

گوشه نشینی پناه برد. او    عزاداری برداشت و به سکوت و  ۀادام

 اش درگذشتهتنها به یادآوری لحظات خوشی که قبلاً با همسر  

 داشت، دلخوش بود.

مدت زمانی از درگذشت زن گذشت و مرد ثروتمند کم کم در  

از  آن  مشکلات  با  مواجهه  و  زندگی  امورات  به  پرداختن  اثر 

 یادآوری یاد و خاطرات همسر متوفی بازماند. 

پس ثروتمند  مجدد    مرد  ازدواج  به  تصمیم  ناچار  به  مدتی  از 

 همسر جدیدش را به خانه برد.   یزودبهگرفت و 

 زن دوّم مرد ثروتمند پس از مدتی برای او فرزندی به دنیا آورد. 

فرزند زن دوّم یک دختر بود ولیکن فرزندی که مرد از همسر 

 اوّلش داشت، یک پسر بود. 

خرسالش   دختر  به  دوّم  زن  و  ستینگریم زمانیکه  عشق  بر   ،

اماّ هر وقت نگاهش بر پسر    شدیممحبتش نسبت به وی اضافه  

به قرمزی خون   یهاگونهکوچک که پوستی به سفیدی برف و  

. زن دی گردیم آنگاه بیشتر و بیشتر از او متنفر    افتاد یمداشت،  

که پسر کوچولو عمداً در مسیرش    آمدیماینچنین به نظرش  

 ، تا او را که جایگزین مادرش شده است، آزار بدهد. شودیمسبز  

 تواندیمزن دوّم همیشه در این فکر و اندیشه بود، که چگونه  

شوهر  اموال  و  مال  تمامی  و  بردارد  راهش  سر  از  را  پسرک 

 ثروتمندش را نصیب دختر خویش سازد. 

راسر وجود نامادری را تسخیر افکار شیطانی و پلید کم کم س

و   عصبانی  بسیار  پسرک  دیدن  با  دفعه  هر  آنچنانکه  کردند 

و با    کشاندیم  یاگوشهلذا با غضب او را به    د یگردیمخشمگین  

 زور در آنجا می نشاند. 

،  آورد ینمپسرک بیچاره که از رفتارهای خشن نامادری سر در  

 . آوردینمم بر  و دَ ماندیمهمواره در اثر ترس و اجبار ساکت 

 توانستینم، هیچگاه  آمد یمپسرک هر گاه از مدرسه به خانه  

پدر ثروتمندش بیابد، تا در آنجا    ۀخاندنج و آرامی را در    ۀگوش

 به مطالعه و استراحت بپردازد.

یکبار که نامادری برای انجام کاری به اتاق خودش پا گذاشت،  

 ت و گفت: دختر کوچکش نیز به همراه وی به داخل اتاق رف

 ؟ دی دهیم مادر، آیا یک سیب به من 

 زن با مهربانی گفت: بله، البته عزیزم.

داخل   از  را  شکیل  بسیار  و  درشت  قرمز  سیب  یک  آنگاه  زن 

 صندوق در آورد. آن صندوق دربی بسیار سنگین داشت و یک 

 

 قفل آهنی بزرگ بر آن نهاده شده بود.  

 دختر کوچک آنگاه گفت: 

 ؟ دیدهیمرا به برادرم  هابیسمادر، آیا یکی از آن 

بود،   از پرسش دخترک آزرده خاطر و خشمگین شده  زن که 

بله، من سیب دیگری را زمانی که به برادرت از مدرسه به   گفت:

 خانه برگشت، به او خواهم داد. 

این زمان زن از پنجره مشاهده کرد که پسرک در حال آمدن  

افکار شیطانی در وی حلول کرد و  به خانه است لذا بار   دیگر 

 بلافاصله سیب را از دست دخترش قاپید و گفت: 

 برادرت نباید این سیب را در دست تو ببیند. 

زن آنگاه سیب را مجدداً به داخل صندوق انداخت و درب آن را 

 بر جای خویش محکم کرد. 

وقتی که پسرک در درگاه خانه ظاهر شد آنگاه زن شیطان صفت 

 پسرم، آیا یک سیب میل دارید؟   ی مهربانانه گفت:با لحن

و   زده  زُل  پسرک  به  نحو غضبناکی  به  این مدت  تمام  زن در 

 منتظر پاسخ وی بود بنابراین پسرک گفت: 

 مادر، چرا شما اینگونه خشمناک به نظر می آئید؟ 

 او سپس گفت: بله، لطفاً یک سیب هم به من بدهید. 

ا پسرک طور دیگری صحبت زن به ناچار احساس کرد که باید ب

 پسر عزیزم، همراه من بیائید.  نماید لذا گفت: 

 زن آنگاه درب صندوق را بلند کرد و گفت: 

 را برای خودتان بردارید. ها بیسجلوتر بیائید و یکی از این 

خم    ها بیسبه محض اینکه پسر کوچولو بر روی صندوق حاوی  

درب صندوق    شد آنگاه زن شیطان صفت او را به جلو هُل داد و

به  بیشتر  پسرک  بطوریکه  کوبید  وی  سر  بر  قدرت  تمام  با  را 

داخل   یهابیسسمت داخل صندوق خمَ شد و عاقبت بر روی 

 صندوق افتاد. 

زن درحالیکه وحشت تمامی وجود پلیدش را تسخیر کرده بود،  

 چنین اندیشید:

 آیا قادر به خلاص شدن از این تقصیرم خواهم بود؟ 

کمد   او  رفت.  پسرک  اتاق  به  آن  از  پس  پسر    یهالباسزن 

کوچولو را گشود و از میان آنها یک لباس سفید رنگ را برداشت 

 و مجدداً به اتاق خودش برگشت.

زن لباس سفید رنگ را بر تن پسرک کرد سپس با یک دستمال  

به  محل زخمی را که در اثر برخورد درب صندوق بر گردنش  

 شاند تا چیزی در نگاه اوّل به نظر نیاید. آمده بود، پو وجود

زن آنگاه پیکر بی جان پسرک را با زحمت از زمین بلند کرد و  

او را در جلو درب خانه بر روی یک صندلی نشاند و یک سیب  

   گاز زده را به دستش داد.
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دخترک به نزد مادرش که این زمان داخل آشپزخانه   یزودبه

مملو از    یاقابلمهشتافت. زن    در جلو آتش اجاق ایستاده بود، 

 زدن آن بود.  به همو او در حال  دیجوشیمآب داغ در مقابلش 

 نام داشت، گفت:   "مارگریت"دخترک که 

برادرم در جلو درب خانه نشسته است و رنگ و رویش   مادر، 

و یک سیب در دستش دارد. من از    دیآیمکاملاً سفید به نظر  

امّا او بر خلاف همیشه هیچ    او خواستم که سیب را به من بدهد

 پاسخی به من نداد و با این رفتارش مرا بسیار ناراحت کرد. 

به نزد او بروید و   پاسخی به درخواست   اگرمادر گفت: مجدداً 

شما نداد، با مشت محکم بر گوش او بزنید تا ادب شود و طرز 

 رفتار صحیح با خواهرش را یاد بگیرد.

 رفت و گفت: به نردیک پسرک   "مارگریت"

 برادر، آن سیب را به من بدهید. 

  "مارگریت"پسر کوچولو همچنان ساکت و بی صدا مانده بود لذا  

مشت محکمی طبق توصیه مادرش بر گوش وی نواخت و این 

 موضوع باعث شد، که پسرک با سر به زمین بیفتد.

دخترک که بسیار ترسیده بود، شروع به گریه و زاری نمود. او  

 سمت مادرش دوید و گفت:آنگاه به 

 .امزدهآه، مادر، من ضربه محکمی بر گوش برادرم 

 . گرفتینمو اصلاً آرام  ستیگریمدخترک همچنان 

عزیزم، به هر حال این کاری است که    "مارگریت"مادر گفت:  

این  و  باشید  آرام  و  اینک کاملاً ساکت  است، پس  انجام شده 

زیرا نکنید  بازگو  برای هیچکس  را  برملا    موضوع  و  بازگوئی  از 

، بلکه بر وخامت اوضاع  رسدینم ساختن آن هیچ سودی به کسی  

او را در سرکه بپزم تا   میتوانیم خواهد شد. بعلاوه من    ترافزوده

 هیچکس متوجّه این موضوع نگردد.

نامادری بلافاصله از جایش بلند شد و پیکر بی جان پسرک را 

پسرک   یهالباسآنگاه  کشان کشان به داخل آشپزخانه برد. زن  

را از تنش خارج ساخت و بدن وی را با ساطور خُرد کرد و به  

 شکل قطعات کوچکی در آورد. 

بزرگ  دیگ  یک  داخل  در  را  پسرک  بدن  قطعات  تمامی  زن 

 ریخت و آنها را در سرکه پخت. 

گریه    "مارگریت" مدام  و  بود  ایستاده  مادرش  کنار  در  که 

ن کردیم واگه،  اشک  از  قطراتی  افتاد  ان  دیگ  داخل  به  ی 

 بطوریکه دیگر نیازی به اضافه کردن نمک به داخل دیگ نبود. 

شام   ۀسفرساعتی بعد، پدر بچّه ها به خانه آمد و وقتی بر سر  

 خانم، پسرم کجا است؟ حاضر گردید، گفت:

آوردن   به  اقدام  مرد    یاکاسهزن  برای  سیاهرنگ  آبگوشت  از 

 نمود.

 . کردیمهمچنان بی وقفه گریه   "مارگریت"

 خانم، پسرم کجا است؟ مرد مجدداً گفت:

از خانه خارج    اشعمهزن گفت: آه، او لحظاتی پیش برای دیدن  

گردید و به مناطق اطراف اینجا رفت. او مایل بود که مدتی را  

 برد. دور از اینجا و نزد اقوام پدرش بسر ب

مرد گفت: پسرم در آنجا چه کار مهمیّ داشت، که حتی با من  

 خداحافظی هم نکرد. 

از اینجا برود و از من   زن گفت: آه، او بسیار مایل بود که فوراً 

بماند. شما مطمئن باشید    اشعمهاجازه گرفت که شش هفته در  

   .کنند یمکه در آنجا از وی به خوبی مراقبت 

ا من خیلی متأسف هستم که پسرم مرد گفت: بسیار خوب امّ

حتی تا آمدنم به منزل صبر نکرده و بدون خداحافظی با من از  

 منزل رفته است. 

  "مارگریت"خانم،   مرد آنگاه شروع به خوردن غذا نمود و گفت:

 باز خواهد گشت.  یزودبه؟ برادرش یقیناً کندیمچرا گریه 

غذای   عجب  زن،  آه،  داد:  ادامه  سپس  برایم   یاخوشمزه مرد 

 بریزید.  امکاسه! لطفاً مقدار بیشتری از آن را در دیاپخته 

از آن غذا   بیشتر  مقدار  خوردیم مرد هر چه  تقاضای  باز هم   ،

 .نمودیمبیشتری از آن 

بریزید. مگر چیز  گفتیماو مکرراً   برایم  بیشتری  مقدار  : لطفاً 

 دیگری از آن باقی نمانده است؟
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 . دیگذاشتیمایکاش تمام این غذا را فقط برای من 

. خوردیم و    کردیمرا از آبگوشت پُر    اشکاسهمرد پشت سر هم  

را به زیر    هااستخوان او از بس در خوردن آبگوشت عجله داشت،  

در کارش ایجاد نشود. او این کار را    یاوقفه، تا  انداختیممیز  

 را خورد. هاتآبگوشآنقدر ادامه داد، تا اینکه تمام 

  ش ی هالباس کوچک از جا برخاست و به سراغ گنجه    "مارگریت"

رفت و پس از اندکی جستجو توانست بهترین دستمال ابریشمی  

 خویش را بیابد. 

بر روی زمین نشست و   آنگاه در کنار میز غذاخوری  دخترک 

باقیمانده از آبگوشت را که پدرش در آنجا    یهااستخوان تمامی  

بود،   ابریشمی  انداخته  دستمال  داخل  در  و  کرد  آوری  جمع 

 گره زد.  به همآن را  یهاگوشهگذاشت و سپس  

دخترک درحالیکه قطرات اشک از چشمانش بر روی دستمال  

 ، آن را برداشت و از اتاق خارج شد. دند یچکیم

سطح    یهاعلفبه کنار درخت سرو کوهی رفت. او    "مارگریت"

آن را به کناری زد    یهاخاکزمین را با دستان کوچکش کند و  

 آورد. به وجود یاچالهو بدین ترتیب 

را در داخل چاله    هااستخوان او سپس دستمال ابریشمی حاوی 

 پوشاند.  هاعلفگذاشت و روی آنها را با خاک و 

بدن برادرش فارغ   یهااستخوان دخترک پس از اینکه از دفن  

گردید، احساس آسودگی خاطر نمود و دیگر بیش از آن گریه 

 نکرد.

که   شدیدی  باد  وزش  اثر  در  زمان  این  کوهی  سرو  درخت 

درخت از هم فاصله  یهاشاخه، شروع به جنبش نمود. د یوزیم

  ش ی هادستانگار درخت  آمدندیم به هم و بلافاصله  گرفتندیم

از شدت خوشحالی   او رو    زدیم   به هم را  به  از سعادتی که  و 

 . بردیمکرده بود، لذت  

از   غبار  نوعی  آن  از  پس  دفن    ۀمحدودلحظاتی  محل 

پسر کوچولو برخاست و از وسط غبار آتشی سوزان    یهااستخوان 

زیبا از میان آتش و دود به بیرون   یاپرندهان  اگهشکل گرفت و ن

 پرواز نمود.

زیبا درحالیکه آوازی دلنشین سر داده بود، به هوا پرواز    ۀ پرند

کرد و در آسمان آبی اوج گرفت. او اندک اندک از آنجا دور شد  

 و از نظرها ناپدید گردید. 

درخت سرو کوهی درست در همان مکانی که قبلاً قرار داشت، 

دیده   دستمال    شد یمهمچنان  از  خبری  هیچ  دیگر  ولیکن 

 محتوی آن نبود.  یهااستخوان ابریشمی و 

از عملی که به انجام رسانده بود، احساس رضایت و    "مارگریت"

بیشتر دوست    کردی مخُشنودی   برادرش   داشتیمولیکن  که 

 . ماندندیم هنوز زنده بود و بیشتر در کنار همدیگر 

پار شد، تا شام خویش  پس از آن به سمت خانه رهس  "مارگریت"

 را با والدینش میل نماید. 

پرنده که پروازکنان از آنجا دور شده بود، بعد از مدت کوتاهی  

 یک زرگر فرود آمد.  ۀخانبر روی 

 پرنده سپس شروع به خواندن این آواز کرد:

 مادرم مرا کشت"

 پدرم مرا خورد

 کوچک "مارگریت"خواهرم 

 را جمع کرد م یهااستخوان 

 ال ابریشمی ریخت درون دستم

 و در زیر درخت سرو کوهی دفن نمود 

 کوئیت، کوئیت

 "زیبا هستم.  یاپرندهمن اینک 

زنجیر   و در حال ساختن یک  بود  زرگر در کارگاهش نشسته 

طلای بسیار ظریف و زیبا برای مشتریانش بود. او صدای پرنده  

آواز   مدام  و  بود  آمده  فرود  کارگاهش  روبروی  بام  بر  که  را 

 ، شنید. خواندیم

 زرگر نگاهی به پرنده انداخت و با خود اندیشید:

 زیبائی است! ۀ پرندعجب 

بر از جا  او  زرگر  خاست و به طرف درگاه ورودی کارگاه رفت. 

درحالیکه فقط یک لنگه کفش راحتی بر پا داشت و پای دیگرش 

 جز جورابی نداشت، با عجله وارد خیابان شد. 
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زرگر هنوز پیش بند چرمی خود را به کمر بسته بود و در یک  

دستش زنجیر کوچک طلا قرار داشت، که در حال ساختن آن  

 . شدیمرش انبر زرگری دیده بود و در دست دیگ

 .دیدرخشیمخورشید با قدرت بر فراز آسمان 

زیبا و خوش آواز   ۀ پرندزرگر وسط خیابان ایستاد و با شگفتی به  

 چشم دوخت.

 زرگر گفت:

 زیبا  ۀ پرندای "

 خوش آواز ۀپرندای 

 "آوازت را دوباره بخوان

 

تکرار   کسی  برای  مجاناً  را  آوازم  هیچگاه  من  نه،  گفت:  پرنده 

شما آن زنجیر کوچک طلا را به من بدهید آنگاه    اگر.  کنمینم

 من هم آوازم را برایتان تکرار خواهم کرد. 

 زرگر گفت:

بیائید و این زنجیر طلا را برای خودتان بردارید و یکبار دیگر  

 نمائید. آوازتان را برایم تکرار 

راستش  چنگال  در  را  زنجیر  و  آمد  پائین  به  پروازکنان  پرنده 

گرفت و در مقابل زرگر بر روی دیوار نشست و شروع به خواندن  

 آواز نمود:

 مادرم مرا کشت"

 پدرم مرا خورد

 کوچک "مارگریت"خواهرم 

 را جمع کرد م یهااستخوان 

 درون دستمال ابریشمی ریخت 

 نمود   و در زیر درخت سرو کوهی دفن

 کوئیت، کوئیت

 "زیبا هستم.  یاپرندهمن اینک 

 کوچک آنگاه پرواز کرد و از آنجا دور شد.   ۀپرند

کوچک پس از آن به یک کفاشی رفت و بر بام آن نشست   ۀپرند

 و شروع به خواندن آواز نمود:

 مادرم مرا کشت"

 پدرم مرا خورد

 کوچک "مارگریت"خواهرم 

 را جمع کرد م یهااستخوان 

 تمال ابریشمی ریخت درون دس

 و در زیر درخت سرو کوهی دفن نمود 

 کوئیت، کوئیت

 "زیبا هستم.  یاپرندهمن اینک 

 

کوچک را شنید درحالیکه روپوش   ۀپرندوقتی که کفاش صدای  

از درب کارگاهش خارج   بلافاصله  بر تن داشت،  آستین داری 

 شد و به بالای بام نظر انداخت. 

به   نور خورشید  اینکه  برای  آسیب نرساند،    ش یهاچشمکفاش 

 دستش را بر بالای ابروها قرار داد و گفت:  ۀپنج

 زیبا  ۀ پرندای "

 "شما عجب آواز دلنشینی دارید.

 کفاش آنگاه سرش را به طرف درب کارگاه چرخاند و فریاد زد: 

اینجا  " بیائید. در  بیرون  لطفاً  است که    یاپرندههمسر عزیزم، 

 ".خواندیمبسیار زیبا آواز 

 زیبا فراخواند.  ۀ پرنداو آنگاه دختر و همکارانش را نیز برای دیدن  

با   بودند،  خیابان  در  که  دیگری  پسرهای  و  دخترها  همزمان 

کوچک   ۀ پرندبه    ها آنشنیدن فریاد کفاش در آنجا جمع شدند.  

.  نمودند یمو از زیبائی وی تعریف    کردندیموش الحان نگاه  خ

قرمز   ۀپرند که    دندیدیم  ها آن  رنگ  به  سری  دارای  کوچک 

طلا   همچون  گردنش  و  است  رنگ  سبز  پَرهای  و  درخشان 

 و چشمان او تلألوئی همچون ستارگان دارد. درخشدیم

 کفاش مجدداً گفت: 

 زیبا  ۀ پرندای "

 خوش آواز ۀپرندای 

 "آوازت را دوباره بخوان

نه، من هیچگاه آوازم را مجاناً برای کسی    کوچک گفت:   ۀ پرند

 مگر اینکه شما چیزی به من بدهید.  کنمینمتکرار 

همسر عزیزم، لطفاً به اتاق زیر شیروانی بروید و یک    مرد گفت:

  ۀ قفسجفت کفش کوچولوی قرمز رنگ را که بر روی بلندترین  

 ، برایم بیاورید. امگذاشتهآنجا 

همسر کفاش به اتاق زیر شیروانی رفت و کفش کوچولوی قرمز 

 رنگ را برای شوهرش آورد.

 مرد به پرنده گفت:

اینجا بیائید و این کفش کوچولو را بردارید و در ازای آن آوازت  

 را برایم تکرار نمائید. 

پرنده به جلو آمد و کفش را در چنگال چپ خویش گرفت و  

واز کرد و بر روی سقف نشست و این چنین شروع به دوباره پر

 خواندن آواز نمود: 

 مادرم مرا کشت"

 پدرم مرا خورد

 کوچک "مارگریت"خواهرم 

 را جمع کرد م یهااستخوان 

 درون دستمال ابریشمی ریخت 

 و در زیر درخت سرو کوهی دفن نمود 
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 کوئیت، کوئیت

 "زیبا هستم.  یاپرندهمن اینک 

پرنده پس از اینکه آوازش را به پایان رساند، بلافاصله پرواز کرد 

از آنجا دور شد درحالیکه زنجیر طلا را در چنگال راست و   و 

 قرمز را در چنگال چپ گرفته بود. ی هاکفش

 کوچک پرواز کرد و در مکانی دورتر به یک آسیاب رسید.   ۀ پرند

ود و آن را  آسیابان در حال تمیز کردن شیارهای سنگ آسیاب ب

غلات مشتریان از جمله    یهادانه برای دور جدیدی از آرد کردن  

آماده   جو  و  صدای    ساختیم گندم  تمامی    "هیک هاک"لذا 

 فضای آنجا را پُر کرده بود. 

کنار   ۀپرند در  که  لیموئی  درخت  روی  بر  پروازکنان  کوچک 

آسیاب روئیده بود، نشست و شروع به خواندن آوازی دلنشین 

 نمود:

 ...  "ادرم مرا کشتم"

 مرد آسیابان دست از کار کشید. 

 ...  "پدرم مرا خورد"

مرد آسیابان که از کار بازمانده بود، با دقت به آواز پرنده گوش 

 ...  "کوچک  "مارگریت"خواهرم " فرا داد.

کوچک    ۀ پرندمرد آسیابان با دقت بیشتری متوجّه آواز دلنشین  

 شد. 

 ...   "ستمال ابریشمی ریختدرون د را جمع کرد  می هااستخوان "

 مرد آسیابان تمامی حواسش را به آواز پرنده معطوف داشت.

 و در زیر درخت سرو کوهی دفن نمود "

 کوئیت، کوئیت

 ...  "زیبا هستم.  یاپرندهمن اینک 

  ۀپرندکه از دهان    یاکلمه مرد آسیابان پس از شنیدن آخرین  

 کوچک خارج شد، گفت: 

 زیبا  ۀ پرندای "

 خوش آواز ۀپرندای 

 "آوازت را دوباره بخوان

گفت: تکرار    پرنده  کسی  برای  مجاناً  را  آوازم  هیچگاه  من  نه، 

. آن سنگ آسیاب را به من بدهید، تا آوازم را دوباره  کنمینم

 برایتان بخوانم.

قبول   گفت:  بلافاصله  آسیابان  آسیاب  کنم یممرد  سنگ  آن   .

باشد،    تواند یم داشته  تعلق  شما  تکرار   اگربه  برایم  را  آوازت 

 نمائید. 

کوچک پرواز کرد و از بالای درخت لیمو به پائین آمد و    ۀپرند

از آسیابان خواست تا طنابی را از سوراخ سنگ آسیاب بگذراند  

بیندازد. بر گردنش  را همچون گردنبندی  کوچک   ۀپرند   و آن 

آنگاه مجدداً پرواز کرد و بر روی درخت لیمو نشست و شروع به  

 خواندن آواز نمود: 

 مادرم مرا کشت"

 پدرم مرا خورد

 کوچک "مارگریت"خواهرم 

 را جمع کرد م یهااستخوان 

 درون دستمال ابریشمی ریخت 

 و در زیر درخت سرو کوهی دفن نمود 

 کوئیت، کوئیت

 "زیبا هستم.  یاپرندهمن اینک 

کوچک پس از اتمام آوازش درحالیکه سنگ آسیاب را بر  ۀ پرند

زنجیر ط  یهاکفشگردن،   و  را در چنگال چپ  در  قرمز  را  لا 

 ۀخان  یسوبهچنگال راستش داشت، پروازکنان از آنجا دور شد و  

 پدرش رفت. 

کوچک وقتی به مقصد رسید، زمانی بود که پدر، نامادری   ۀپرند

 خوردن شام بودند.   ۀ آمادکوچک در اتاق نشسته و    "مارگریت"و  

آه، من بسیار خوشحالم که این چنین خوشبخت در    پدر گفت:

 م. کنار همدیگر هستی

و وحشت   نامادری گفت: احساس ترس  بسیار  دلم  اماّ من در 

 انگار که طوفانی هولناک در راه است. می نمایم

گریستن   "مارگریت" به  شروع  و  کشید  غذا  خوردن  از  دست 

پدری رسانده بود، بر    ۀخانکرد. پرنده که این زمان خود را به  

 بام فرود آمد.  ۀلبروی 

. امشب مهتاب  م ینمایمآه، من احساس خوشحالی    پدر گفت:

برای   توانم یمآنچنان آسمان را روشن کرده است، که به راحتی  

 بروم. اشخانهدیمی به ملاقات با یک دوست ق

  م یهادندانو    م ینمایمنه، من به شدت احساس ترس    زن گفت:

روشن شده    میهارگ. انگار آتشی در  خورندیم  به هماز وحشت  

 .کشدیماست و هر لحظه بیشتر زبانه 

 خنک شود. ترعیسرپیراهنش را پاره کرد تا  ۀقیزن آنگاه 

اتاق پناه برد و در آنجا نشست. او   ۀگوشکوچک به  "مارگریت"

دامنش را جلو چشمانش گرفته بود، همچنان به    ۀلبدرحالیکه  

کم   کم  اینکه  تا  داد،  ادامه  اشک   ۀلبگریستن  از  دامنش 

 چشمانش کاملاً خیس شد. 

بام برخاست و بر روی درخت سرو کوهی   ۀلب کوچک از    ۀپرند

 ...  "مرا کشتمادرم  " فرود آمد و شروع به خواندن آواز نمود:

را برای شنیدن کلمات    ش یهاگوشنامادری بی حرکت ماند و  

بَست، تا هیچ چیزی مانع    آواز تیز کرد. او چشمانش را کاملاً 

 جز به تمرکز وی برای شنیدن صدای آواز پرنده نگردد اماّ چیزی  
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 . دیشنینم  شیها گوش پیچیدن غرش یک طوفان عظیم را در  

انگار در معرض تابش یک    سوختیمچشمان نامادری شدیداً  

 ...  "پدرم مرا خورد" :اندگرفته نور شدید قرار 

زیبا بنگرید. او چه آواز    ۀپرندآه، همسر عزیزم، به آن    مرد گفت:

 دلنشینی سر داده است.

دیگر است و ضمناً بوئی شبیه    یهاشبماه شدیدتر از    تلألؤانگار  

 . رسد یمم بوی دارچین به مشام

 ...  "کوچک "مارگریت"خواهرم "

کوچک سرش را بر روی زانوانش گذاشت و با صدای    "مارگریت"

 . کردیم بلند هق هق گریه 

  توانم یماز اتاق بیرون بروم و تا آنجا که    خواهمیممن    مرد گفت:

 کوچک نزدیکتر بشوم. ۀ پرندبه 

، که تمامی خانه  د یآیم  به نظرمآه، لطفاً بیرون نروید.    زن گفت:

 . سوزندیمدر حال لرزیدن است و کلیه اشیاء داخل آن در آتش  

  ۀپرندزنش از خانه خارج شد و به    یهاحرف مرد بدون توجّه به  

 کوچک که همچنان به آوازخوانی مشغول بود، نگریست. 

 را جمع کرد می هااستخوان "

 ی ریخت درون دستمال ابریشم

 و در زیر درخت سرو کوهی دفن نمود 

 کوئیت، کوئیت

 "زیبا هستم.  یاپرندهمن اینک 

کوچک زنجیر طلا را درست در جلوی پاهای    ۀپرند در این زمان،  

 مرد فرو انداخت.

 مرد زنجیر طلا را برداشت و شتابان به داخل خانه رفت و گفت: 

زیبا چه گردنبند طلای ارزشمندی را به من   ۀ پرندببینید که  

 داده است.

زن بیش از پیش در هراس افتاد لذا سرش گیج خورد و بر کف 

 اتاق پهن شد و در همین حال کلاهش از سرش افتاد. 

 پرنده مجدداً به آوازخوانی پرداخت:

 مادرم مرا کشت"

 او مرا در زمین دفن کرد تا هیچ چیز نشنوم 

 ...  "پدرم مرا خورد

 زن آنچنان بر زمین افتاده بود، که انگار مُرده است. 

 ...  "کوچک "مارگریت"خواهرم "

دلم    گفت:  "مارگریت" هم  من  از    خواهدیم آه،  بیرون  به  که 

 خانه بروم، تا شاید پرنده به من هم چیزی بدهد. 

 را جمع کرد می هااستخوان "

 ...  "درون دستمال ابریشمی ریخت

آنگاه   پاهای    یهاکفشپرنده  جلو  به  را  رنگ  قرمز  کوچک 

 دخترک انداخت.

 و در زیر درخت سرو کوهی دفن نمود "

 کوئیت، کوئیت

 "زیبا هستم.  یاپرندهمن اینک 

دریافت    "مارگریت" از  بسیار    ی هاکفشکه  نو  رنگ  قرمز 

بود،   شده  و    هاآنخوشحال  پریدن  بالا  به  شروع  و  پوشید  را 

 رقصیدن نمود.

 دخترک گفت:

آه، من در حالی به بیرون از خانه آمدم که اصلاً سر حال نبودم  

عجیب به من یک    ۀپرنداماّ حالا بسیار خوشحال هستم زیرا آن  

 جفت کفش قرمز رنگ زیبا داده است.

 ببینید، برای من چه آورده است؟  زن فریاد زد:

او آنگاه از جا برخاست و درحالیکه انگار آتش به جانش افتاده  

احساس    :بود، گفت رسیده    کنمیممن  آخر  به  برایم  دنیا  که 

از خانه خارج شوم، شاید از این احساس   خواهمیم است. من هم  

 خفگی خلاص شوم.

زن به سمت خارج خانه دوید ولیکن به محض اینکه پاهایش را  

زیبا سنگ آسیاب را از    ۀپرنداز درب اتاق بیرون گذاشت آنگاه  

 بالا بر روی سرش انداخت.

او را سنگ آ سیاب با شدت بر سر زن سنگدل برخورد کرد و 

 نقش بر زمین ساخت. 

نامادری را در   ۀجمجمصدای شدید شکستن    "مارگریت"پدر و  

ن از وقوع  انی  اگهاثر برخورد سنگ آسیاب بر سرش شنیدند و 

 چنین اتفاقی حیران ماندند. 

از کنار پیکر بیجان نامادری دود غلیظی بلند شده بود بطوریکه 

 ادری قابل تشخیص نبود.نام

از بین رفت و همه جا صاف و   لحظاتی بعد، دود غلیظ کاملاً 

ن ولیکن  گردید  برادر  اگهآشکار  به  خواهر  و  پدر  چشم  ان 

کوچکشان افتاد که زنده و سالم در آنجا ایستاده بود آنچنانکه  

پسرک به طرف پدر و خواهرش دوید و    انگار هرگز نمُرده بود. 

سه نفر آنها از دیدن یکدیگر بسیار   هر  بغل کرد.مشتاقانه آنها را  

 ■ خوشحال شدند و برای خوردن شام به داخل خانه رفتند.
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 ویکمبیست  بخش «بستی » رمان ترجمه 

 « ؛ مترجم »سمیرا گیلانی « انتظار حسین»نویسنده  
 

دم ولی  سوخته  کاملاً  میشهر  هنوز  ما  دمهای  های  سوزند. 

ب دهانت  »در  پسرم!  بگذاریم؟  باید  کجا  را  خود  گذار«. سوزان 

دم دندانگذاشتیم.  زیر  دهانمان  هایمان  و سقف  زبان  بین  ها، 

چهره  چرا  ولی  شدند  شدهخنک  سیاه  هر  هایمان  »پایان  اند؟ 

است« دود  پرسیدم  ۱3آتشی،  روسیاه  آن  از  من    یاکه. سپس 

بخت! مادرت به عزایت بنشیند. آیا تو هم یکی از روی سیه سیاه

سرش را پایین انداخت   ۱۴؟ کسانی بودی که آن نامه را نوشتند

و گفت: »اولین نامه را خودم نوشتم که محصول رسیده و آماده  

های  های مو از خوشهاند، بوتهها شکفته ها در باغاست. شکوفه

آویزان شده  با آن انگور سنگین و  از همه  اند. و بعد من پیش 

افتاد؟   برایت  اتفاقی  چه  کردی؟  چه  بعد  کردم«.  بیعت  قاصد 

نه، برای شهر« و بعد خیلی آهسته   »برای من

اصلاً   یا  بزن  حرف  آهسته  »برادر!  گفت: 

چیزی نگو. زیرا محصول سرها رسیده، تمام  

است«. خیلی    ینظامو حالا در کوفه حکومت  

کوفه؟!   در  نظامی؟!  حکومت  کردم:  تعجب 

کوچهبهکوچه  گشتم:  ویران،  کوچه  ها 

ل، مسجد غرق  ها بسته، درها همه قفها مخروب، پنجرهخیابان

نمازگزاران  بود،  ایستاده  نماز  امامت  برای  وقتی  سکوت. 

ایستاده  به صف آخرین حد حیاط مسجد، پشت سرش  تا  صف 

ها  بودند. زمانی که سلام داد و پشت سرش را نگاه کرد: تمام صف

بود.  خالی  خالیِ  مسجد  و  بودند  شده  جلوی  ۱5ناپدید  او 

حالا   و  بود  وارد مسجد شده  خارج نمازگزاران  از مسجد  تنها 

گشت.  وکور میهای سوتهای خالی و کوچه شد. در خیابانمی

های انگور  های مو از خوشه ها شکفته بودند، بوتهها در باغشکوفه 

سنگین و آویزان شده بودند و محصول سرها رسیده بود. سخنی  

 مگو مبادا شناسایی بشوی... 

شی انبوه،  جنگلی  در  که  بازکرد  دهان  بودا  زندگی  سپس  ری 

کرد. فصل بهار، ماه شب چهارده. شیر که همراه فرزندش در  می

 

ز .  2 ا ا   براساس قسمتی  ن ا ی ما ا بزرگ هنومن  جایی   ، ر که میمون 

هانش شعله   و  را همرا   ورشان در های شعله با دم   های آتش 

نکا منتشر  ل چندرجی    رام   همسر   ها وقتی آن   کردند.   میان 

و   گرفتند،   یعنی سیتا را  پیشنهاد به آن   ا د که چطور    ها  دا

را   . خاموش کنند   آتش 

باره چنان غرشی کرد  گذرانی مشغول بود، یکجنگل به خوش 

او را   ۀها که صدای نعرانداز شد. شغالکه در تمام جنگل طنین

شنیدند، به خود تکانی دادند و با تمام توان خود زوزه کشیدند.  

و تا مدتی این کار را تکرار کردند و تمام جنگل را روی سرشان 

تو که  پدر!  پسرش گفت: »ای  اما شیر ساکت ماند.  گذاشتند. 

است که  این بعید  تو  از  و سلطان جنگل هستی،  قدر شجاعی 

حرف بزنند«. شیر گفت: »ای  قدر  ها اینساکت باشی و شغال

ها حرف  پسرم! سخنی از پدرت را در قلبت نگهدار. وقتی شغال

میمی خاموش  شیرها  حکایت،  زنند،  این  گفتن  موقع  مانند«. 

بودا  افتاد؟«.  اتفاق  این  بزرگ! کی  بودای  »ای  پرسید:  عابدی 

عنوان شیر متولد شده بودم  خندید و جواب داد: »وقتی من به

دامنه در  از  هو  دور  هیمالیا،  نارس ای    به 

آن موقع همراهم   ۱6کردم. راهولزندگی می

ها  بود«. بودای بزرگ این را گفت و تا مدت

مبهوت  و  شدند  گیج  عابدان  ماند.  ساکت 

خاموش  زمان  دوباره  آیا  که  ماندن  ماندند 

رسیده؟ وقتی عالمان ساکت شوند و بندهای  

کفش است.    زدن بندهای کفش حرف بزنند. اکنون زمان حرف

آن  بشوی.  شناسایی  مبادا  مگو  سخنی  و  پس  زدند  حرف  ها 

رسید محصول  و  شدند  به سرهای  ۀشناسایی  شروع  شان 

های درخت  شدن کرد. وقتی من کنار رود رسیدم، شاخهچیده

انبوه، از سنگینی سرها آویزان شده بود. سرهای بریده، به من  

تلپ در  ه تلپهای رسیدنگاه کردند و بلند خندیدند مثل میوه

افتادند.  مبادا سر ۱۷آب  ترسیدم که  باشد!   من  رسیده  من هم 

از در قبل  من  بیفتد،  شاخه  روی  از  میوه  پریدم.   اینکه  رود 

سوی رودخانه رساندم. شیرجه زدم و با تلاش زیاد خودم را به آن

از رود خارج شدم و مصمم به طرف شهر رفتم. ولی آنجا ماشینی  

نبود. فقط ایستگاه خراب شده بود. نه ریکشایی نه تاکسی. حتی  

هیچ اتومبیل شخصی هم نبود. من از عابری پرسیدم چه اتفاقی  

نامه .  3 به  شاره  مام که  ای  ا به ا نوشتند و مردم کوفه    حسین 

به دستور  به کوفه آمد   مسلم   . آن حضرت 

نماز   سر حاکم کوفه اعلام کرد که هرکس پشت  .  ۱   مسلم 

یا  ند  را    بخوا و   . شد   کشته خواهد ،  همراهی کند ا

2  .Rahul 

بر .  3 بهی  به درخت مشا  . خورد می   حاتم طایی هم 

پرسیدم   روسیاه  آن  از  من  سپس 
بخت! مادرت به روی سیهسیاه  یاکه

از  یکی  هم  تو  آیا  بنشیند.  عزایت 
 .کسانی بودی که آن نامه را نوشتند
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نی نیست؟ گفت که امروز در شهر اعتصاب  افتاده که هیچ ماشی

اند و تمام بازار بسته است. پیاده به ها رفتهاست. تمام ماشین

از  بزرگی  گروه  که  بودم  نرفته  راهی  هنوز  افتادم،  راه 

آدم.  تظاهرکننده فقط  و  آدم  بود.  بزرگی  گروه  دیدم.  را  ها 

ه  گر از سرها. ولی سرها کجا هستند؟ با دقت نگااقیانوسی آشوب 

ها کجا بود؟ و سر من آیا  کردم. کسی سر نداشت. سرهای آن 

شدن از رود هرگز به این سرجایش باقی مانده بود؟ بعد از خارج

ام؟ با  ام یا گمش کردهفکر نکرده بودم که آیا سرم را سالم آورده

دو دست سرم را لمس کردم و دیدم که روی گردنم، سالم مانده  

 وردم: و قنا ربنا عذاب النار. است. شکر خداوند را به جا آ

های  نیزه از زمین پایین آمده و کاسه  وربعکیخورشید تا ارتفاع  

وبال   روزها  این  سرها  پختن هستند.  حال  در  دیگ  مانند  سر 

هستند.  آنبهخوش  ۱۸گردن  نجات  حال  وبال  این  از  که  هایی 

آمدم تا  گذاشتم و میجا سرم را میاند. من هم باید همانیافته

 عافیت و راحتی باشم.  در

کنند،  دارند و مغز را درون آن حفظ میهایی که سر را نگه میآن 

هایی که در سر مغز و در دهان  امروز در سختی هستند و آن

 الانسان لفی خسر. والعصرانکنند:  زبان را حفظ می

ایستاده«  حرکت  از  جاری  رود  شده،  همه  خیمه  ۱۹»غروب  ها 

ها  ور شده، آن طرف ریسمانعلهاند. این طرف آتش شسوخته 

شده قنات 20اند. پاره  در تمام  هستند.  سوختن  حال  در  ها 

شعله جنازهروشنایی  که  دیدم  آنها  سر  ندارند.  سر  ها  ها 

نیزهکجاست؟ یااخی! آن بر سر  ها را در  ها هستند. حالا آنها 

زدن بندهای کفش در حال حرف 2۱دربار دمشق خواهی یافت. 

نده درون تشت است. ای عزیز! حالا چه خبر از هستند. سر گوی

 شهر؟ 

می آورده  دربار  به  و  شده  زده  جلادان  سر  حالا  شوند.  یااخی! 

شود و  شده و از دهانشان خارج می  شانیهاینیبهزارپایی وارد  

 بعد دوباره داخل بینی. 

است که آن سر  سری که در این تشت است، سر همان ظالم ی

نیز بر  و  برید  را  دربار  مبارک  به  و  و در تشتی گذاشت  ه کرد 

پیشکش کرد. در این دربار سرهای زیادی در تشت قرارگرفته و  

 

به عذاب .  ۱ شاره   قیامت   های روز ا

ز   . 2 ا آقاهجو   قسمتی   شرف   غزل 

ز   . 3 ا قبال علامه   شعر   قسمتی   ا

به سر .  ۱ شاره  مام   ا ا نش   حسین و مبارک  ارا  ی

اند. و تعداد زیادی پیشکش خواهد شد. وقتی پسر  پیشکش شده

و کج  نادرست  فرزندم! چیزی که  فرزندش گفت که  به  داوود 

نمی صاف  هرگز  مرده،  است  هرکس  بوده،    بختخوششود. 

بدبخت و  است.  قسمت  بد  و  بدبخت  مانده  زنده  تر هرکس 

گذرت   اگرای مسافر!   22شوند.هایی هستند که تازه متولد میآن 

شترسوار   مرد  بگو.  هم  را  آنجا  اوضاع  افتاده،  مبارک  شهر  به 

گریست. یااخی! اوضاع آنجا را مپرس. جسد آن مرد دلیر تا سه  

خانه خارج شد و به آنجا رسید.  روز بر بالای دار ماند. مادرش از  

هنوز   من!  شهسوار  »ای  گفت:  و  دید  را  فرزندش    زمان جسد 

. حالا شهر امن است. دانایان 23آمدنت فرا نرسیده است«   نییپا

ها،  اند: محصول عصمتخاموش هستند. محصولات چیده شده

اند و از  قرار شدهمحصول سرها. کودکان زیادی از گرسنگی بی

های زیادی خالی مانده. بانوان اند. آغوشا مردهتشنگی گریسته ت

مبارک....   شهر  بانوان  آن جهان  یهاچاهزیادی،  اجساد  از  آباد 

ها را  هایی که حتی آفتاب موی لخت آنبانوها لبریز شده. آن

حجاب و پوشش هستند. ای  ندیده بود، حالا در برابر همگان بی

بی چطور  شدی؟  مقدس  چطور  مقدس!  شدشهر  ی؟  حرمت 

بر   آن  ی هاکوچه افسوس  و  کردند.  ویرانت  ویرانت  که  ها 

همهدرحالی فایدکه  تو  از  برده  ۀشان  چطور  بسیار  شهر  اند. 

شوی؟ به دست آنان که  حرمت مییابی؟ چطور بیتقدیس می

شوند. پس پاکیِ  اند و مقدس شمرده میاز تو فایده بسیار برده

سبو را شکست  شهر ِپاک کجا رفت؟ محافظش فلوت را شکست،  

ها رفت و مار سفید از دهان آن حکیم خارج شد و  و به جنگل

اوم  موج آب.  آخر  آب،  اول  پیوست.  اقیانوس  امواج  به  زنان 

الانسان لفی خسر. »مثل این    والعصران، شانتی، شانتی.  2۴شانتی 

خانه که  است  عنکبوت  مانند  در ای سست میمردم  که  سازد 

خانه خان میان  جهان،  خانه  عنکبوت سست  ۀهای سست  ترین 

بر  25است« افسوس  صد  ست.  یا    ییهایبه  گریه  صدای  با  که 

های زیادی  طغیان آب یا وزش باد یا آتش از میان رفتند. عمارت

از  شان فروریخته است. چاهکه سقف پر آب و گوارا حالا  های 

اند. »از  آلودند و از اجساد بانوهای پاکدامن لبریز شدهخاک گل

وود،   ی جامعه   عتیق،   عهد .  2 ول:   بن دا ا باب  ،  ۱  ی آیه   باب 

ول:   . 2  ی آیه   باب چهارم: ،  ۱5  ی آیه   ا

ز .  3 ا ِ یکی  برجسته   کاری که مادر کوفه    ی مسلم در حامیان 

د  نجام دا  . ا

 . از اصطلاحات و روزمرات مردم هند مانند خدای من 2۴

 ۴۱  ی آیه   ی عنکبوت وره . س 2
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.  26وعلف است«آبگات، صحرایی بیراج  ۀتا دروازمسجد جامع  

اند؟  بازارِ خاص، بازار اردو، بازارِ خانمَ، تمام این بازارها کجا رفته

آبی    ۀدیرینگ پیالشود و نه صدای دیرینگنه سقایی دیده می

کوچه می ویران آید.  حالا  بودند،  مصور  اوراق  مانند  که  هایی 

 .... 2۷شدهآباد، ویران اند. حالا جهانشده

ای را بعد از سکوت طولانی، بودا دهان گشود: »ای عابدان! خانه

سوزد. درونش چند کودک  تصور کنید که از چهار طرف دارد می

افتاده شعلهگیر  میان  در  میاند،  ترس  از  آتش  ای  های  لرزند. 

 ۀها همان کودکان هستند که در میان خانعابدان! مردها و زن

 اند«. ورِ حرص گیر افتادهشعله

 اند. قسم به زمانه که آدمیان در زیان

 را چطور یافتی؟  ها یبه ستای پسرم! تو  -

من    - ستپدرم!  بی  هایبه  از  را  دیدم.  قرار 

جا را به شمال، جنوب، مشرق و مغرب همه 

آرامش گشتم، در هر سمت   دنبال شادی و 

 . من فرزندان آدم را غمگین و پریشان دیدم 

وجو کردی که در  پسرم! تو چیزی را جست  -

 شود. فام یافت نمیاین چرخ نیلی

 کنی؟ پس ای پدر! حالا به من چه نصیحتی می -

می  - را  همان  تو  به  که  من  گفت  پسرش  به  داوود  که  گویم 

نمی یکی  دوباره  هرگز  پراکنده  باریده،  ابرهای  ابرهای  شوند. 

ها خاموش شوند،  ه پرندهبارند. پس پیش از آنکهرگز دوباره نمی

آنکه  از  پیش  بشود،  قطع  آسیاب  سنگ  صدای  آنکه  از  پیش 

اند دچار تاریکی شوند، پیش  هایی که از پنجره سرک کشیدهآن 

ها بسته شود، پیش از آنکه ریسمان های خیاباناز آنکه دروازه 

طلا بشکند و صُراحی در   ۀنقره شل شود و پیش از آنکه کاس

 ... .2۸چشمه خرد شود و

 □□□ 
 کنی؟ جا چکار میرفیق! تو این -

ان به خود آمد و افضال را دید که معلوم نبود از کی آمده  اگهن

 جا و بالای سر او ایستاده بود.بود این

دوست عزیز! آمده بودم سر قبر پدرم ولی گیر افتادم. امروز    -

تمام اعتراضات اطراف قبرستان اتفاق افتاد. ولی تو برای چی به 

 ای؟ جا آمدهاین

 

ز .  3 ا ا   ۱۸5۷ی  خطوط غالب که فاجعه کتاب    قسمتی    ر

 . کند توصیف می 

ز .  3 ا میر غ   قسمتی   زل میرتقی 

آمده  - همان  برای  منم  داری  قبرها  با  تو  که  کاری  ام.  همان 

همین اشاره  مادربزرگم  مادربزرگش  قبر  به  بعد  شده.  دفن  جا 

کرد: »او، آنجا در آن قبر است« بعد با صدایی لبریز اندوه ادامه  

داد: »ذاکر! مرگ مادربزرگم تمام توانم را گرفته« و ساکت شد 

همان نشسو  گفت:  جا  آهسته  بعد  و  شد  خیالات  غرق  و  ت 

 نظرت عجیب نیست؟«.»به 

 چی؟  -

 ملاقات ما، در قبرستان آن هم در چنین روز پر بلوا و آشوبی!  -

جا  او این نکته را فراموش کرده بود، اطرافش را نگاه کرد همه

رسید: »شب شده کم شب از راه میقبر بود و فقط قبر. حالا کم

 بلند شو برویم«. 

این  »از  پرسید:  معصومانه  کجا  افضال  به  جا 

 باید برویم؟«. 

رویم فقط  او بلند شد ایستاد: »یک جایی می

 جا برویم«. از این بیا

ها  خیابان سراسر خالی از عابر و تا دوردست

تکه فقط آجر و سنگ ریخته بود: آجرهای تکه

شیشه  شکستشده،  نیمماشین  ۀهای  تایرهای  تعداد  ها،  سوز. 

چراغ  از  چراغ زیادی  از  محروم  رانندگی،  راهنمایی  هایش  های 

بی  تاریک و خمیده شده بود. سکوت و خاموشی به خوبی آشو

داد. عجیب است: آن همه آشوب که قبلاً رخ داده بود را نشان می

انتها! از شدت آجرهای  و شور بعد از آنکه سکوت و خاموشی بی

شیشهپخش و  تکهشده  خشتتکههای  و  سنگ  و  های  شده 

 شد. تر میها، راه رفتن مشکلساختمان  ۀفروریخت
 □□□ 

و    باغ نرال،  خان، ساختمان بزرگ همسر ژمال و اموال سعادت

وهمه ویران و با خاک یکی شده بودند.  عمارت صاحب رام، همه

تمام آن سنگ   اگر گات مانند صحرا شده.  از مسجدجامع تا راج

شود. همان مجنون عریان  و آجرها جمع بشوند، کلاً خالی می

باز هم بر قبر هرابراشاه نشسته بود. خیلی ترسید که مبادا دوباره  

روز صدای غرشی نیامد. خودم به او نزدیک  بر من بغرد. ولی ام

 شدم و مؤدبانه پرسیدم: 

 کنی؟ بینی میصاحب! آینده را چطور پیششاه -

همان چیزی که تا امروز اتفاق افتاده در آینده هم همان پیش    -

 آید. می

وود،   ی جامعه   عتیق،   براساس عهد .  ۱   باب دوازدهم:   بن دا

 . ۸تا    ۱  ات ی آ 

تا   و  عابر  از  خالی  سراسر  خیابان 
ها فقط آجر و سنگ ریخته دوردست

تکه آجرهای  شده،  بود:  تکه 
شکستشیشه  ها،  ماشین   ۀهای 

 سوز.تایرهای نیم
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 افتد. یعنی حالا هم دارد اتفاق می -

 با خشم به من نگاه کرد و غرید: 

 اش را فاش کنم. ندارم بقیه جا برو. اجازهاز این -

 من از آنجا دور شدم. 
 □□□ 

 افضال گفت: »رفیق! انگار خیلی آشوب و بلوا بوده«.

خون دیدن  با  او  واقع  ریخته در  خیابان  های  سطح  روی  شده 

 ترسیده بود. 

 طور باشد. آید همینبله به نظر می -

 اند. مردم خیلی سنگدل شده -

 افضال شنید و جا خورد.سنگدل؟! این کلمه را از زبان 

رفتند، در کنار هم ولی  هر دو ساکت شده بودند و فقط راه می

 تعلق به یکدیگر. بی

از شیراز درآورده بودند،    - شیراز هم! آن دو که ناخواسته سر 

زمان این عبارت از دهانشان خارج شد. با دیدن شیراز خیلی هم

 متعجب شدند. 

همیشه: مثل  نه  ولی  بود  تعطیل  شیشه  شیراز  هایش  تمام 

شکسته و درودیوارش پر از دود بود. تابلوی کافه که بر سر درش  

بود.   افتاده  در  جلوی  دودگرفته  و  سوخته  حالا  بود،  آویزان 

جا فقط قدری آجر ریخته شده بود که از بیرون تا داخل، همهبه

ای به آنجا شده بود و وحشیانه   ۀآمد. انگار حملآجر به چشم می

بو به شیراز  سعی کرده  بزنند. هر دو  آتش  را هم  آنجا  دند که 

ها را رو، آجرها و شیشه چشم دوخته بودند. بعد همانجا در پیاده

 کنار زدند و نشستند. 

سایه و  بودند  نشسته  آنجا  همهساکت  غروب  فرا  های  را  جا 

نه  گرفت. خیابان روبهمی رویشان در سکوت عمیقی غرق بود: 

شینی. در همین تاریک روشن،  صدای پایی و نه صدای هیچ ما

پیدا شد که به طرف آنسایه  ۀسروکل از دور  با  ها میای  آمد. 

دقت نگاه کرد تا ببیند که او کیست؟ »عرفان!« با خودش این 

امپریل ظاهر شد، وقتی که    یاقهوه  ۀرا گفت و در خیالاتش گرب

کرد، او را در آوارهای  وکور از این راه عبور میدر غروبی سوت

 پریل، سرگردان و آواره دیده بود.ام

اینکه  عرفان آمد و آن دو را دید که آنجا نشسته  اند اما بدون 

روبه بزند،  یا حرفی  مانند  تعجب کند  رویشان نشست. هر سه 

روشنِ عمیق غروب، سه  حرکت نشسته بودند. در تاریکبت، بی

 خاموش. ۀسای

بیاگهن و  ساکت  انگار  ایستاد.  و  شد  بلند  افضال،  حرکت ان 

مطیعانه  دو  آن  جلوی  بود.  کرده  خفقان  دچار  را  او  نشستن 

 تعظیم کرد: 

توانم  های خوبی هستید. مرا ببخشید. من نمیشما دو تا آدم  -

 از شهر محافظت کنم. 

رویی نکرد و افضال  هر دو به او نگاه کردند، عرفان این بار ترش

 که ایستاده بود، دوباره نشست و آرام گفت:

های پاکی نیستیم، ما سنگدل هستیم. حتی ما  آدمرفقا! ما    -

 هم. 

خواست حرف  ذاکر به افضال نگاه کرد: »من سنگدلم؟« او می

 طور با خود زمزمه کرده بود. افضال را اصلاح کند یا شاید همین

افضال دفترچه یادداشتش را از جیبش درآورد، به لیست اسامی 

 ها کشید: کرد و با مداد، خط سیاهی روی تمام اسم نگاه 

 هیچ آدم پاکی وجود ندارد.  -

کدام واکنشی به حرفش نشان ندادند. تا  نه او و نه عرفان، هیچ

شد. رو به    برپا مدتی هر سه ساکت نشستند. در دلش آشوبی  

 عرفان گفت: 

 ای بنویسم.خواهم برایش نامهرفیق! می -

 عرفان به صورت او زل زد:

 حالا؟!  -

 بله حالا.  -

خواهد دانست در ادامه چه می... عرفان که نمیکهحالا وقتی  -

 بگوید، ساکت شد. 

که... این را گفت و مکثی کرد و از جای دیگری  بله، حالا وقتی  -

 سر درآورد: »قبل از اینکه...«.

قبل از اینکه... سعی کرد که در ذهنش این گره را باز کند... قبل  

نقره  اینکه تمام فرق سرش  از  اینکه... قبل  بشود و تمام   ایاز 

و  پرنده بزنند  زنگ  کلیدها  اینکه  از  قبل  و  بشوند  خاموش  ها 

پاره  کوچه   ۀدرواز نقره  اینکه ریسمان  از  قبل  قفل بشود.. و  ها 

طلا بشکند و درخت صندل و مار سفید در اقیانوس    ۀشود و کاس

 و.... 

 عرفان که به او چشم دوخته بود، گفت:

 چرا ساکت شدی؟!  -

افضال انگشتش را بر لب عرفان گذاشت و به او اشاره  ساکت.  -

 کرد که ساکت بماند: 

 نظرم معجزه شده. به -

 عرفان ناامیدانه گفت: 

 تواند اتفاق بیفتد؟ای میمعجزه؟! حالا چه معجزه -

معجزه  - عزیز!  زماندوست  چنین  در  همیشه  اتفاق  ها  هایی 

زد، مکثی کرد  میطور که حرف  جا... همانافتند. وقتی همهمی

 و بعد زمزمه کرد: 

 ■ .اکنون زمانِ معجزه اس -
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 «کردی را پر از گل م  شیهاب یکه ج یابچه »داستان   

 « هیاپونه ش» ترجم ، م«یتولگا گوموشا » نویسنده  
 

کرد را.  هایش را پر از گل میای هستم که جیب من همان بچه

یک لباس سرهمی داشتم که هفت تا جیب داشت. وقتی آن 

را می به  لباس  و  انداخته  خانه  از  بیرون  به  را  خودم  پوشیدم، 

های  ها، گلها، قاصدک. بابونهدم یدویمسمت علفزار پشت خانه  

، هر کدام که جلو  دانستمینمشان را  وحشی رنگارنگی که اسم

کردم. با پر  ها پر میهایم را با آنراهم بود جمع کرده و جیب

 .شدم یمهایم خوشحال شدن جیب 

شد، آن هم  کننده میمدت زمان زیادی صرف این تلاش سرگرم 

جیب داشتن  خاطر  درسبه  زیاد.  میهای  که  زمانی    گفتم: ت 

می» متوجهّ  شد.«  تمام  جیب خوب  از  یکی  که  خالی  شدم  ها 

  شدم. سرهمی هفت جیبممانده است، از این بابت خوشحال می

 ها خیلی دوست داشتم. به خاطر همین غافلگیری "ذاتاًرا 

کشف  هایزیبایی  را  لمسمی  بیرون  و  گرفتن  با  کردم،  شان 

شان،  ها، بو کردناه کردن به آن هایم، به مدّت طولانی نگدست

شان به دیگران، یکی یا دوتا  گذاشتن در کنار خودم، نشان دادن

جیب توی  وقتی  یا  کردن  هدیه  نگاه  را  آینه  به  و  بود  هایم 

. وقتی به  دم یدیمتر  کردم، خودم را بیشتر رنگین و جذابمی

  گذاشتم تا های پر آب میها را داخل لیوان گشتم، آنخانه برمی

 داد. تر بمانند. تمام این کارها حس خوبی به من میشاداب

ها را  ها بعد زمانی که نویسنده شدم، سعی کردم تمام اینسال

کرده و    های زندگیهایم را پر از گلانجام دهم. زمانی که جیب

 با بقیه سهیم شدم، احساس خوبی در خودم یافتم. 

آدم گرفتم.  یاد  وظیفه  عنوان  به  را  این  میبعدها  تواند  ی 

را در دوران کودکی خود  برانگیزترین گلترین، تحسینناب ها 

 جمع کند.

ها، تا او ارزش چیزهایی را که درآن ها طول کشید، نه سالدهه

گذاشت را بفهمد، چرا هایش میزمان به طور تصادفی در جیب

  شانیها یبعضشوند، هایی که از باغچه کودکی چیده میکه گل

های خشکی که لای کتاب  . مثل گلروندینماز بین    هیچ وقت 

می داشته  شکلنگه  و  رنگ  سالرا    شانشوند،  پس  های  از 

 درست در میانسالی زمانی که هیچ    کنند.طولانی هم حفظ می

ای صمیمانه خودشان را به شما نشان  انتظار ندارید، مثل هدیه

 دهند. می

گل فقطآن  را  ظریف  یک    توانمی  های  قلب  بالای  جیب  در 

 العاده یافت. وجوش و فوق کودک کوچک بسیار پرجنب

 

 
ها  های زندگی که ممکن است سالالبته متوجهّ هستم پاداش

  باشد، غیرممکن است. اماّ من   داشتهبعد به همین شکل وجود  

 ها در کلمات احساس کردم. میل غیرقابل مقاومتی برای ابراز آن

بچه این برای  را  محافظتها  باعث  که  چیزی  هر  و  از    ها 

چونکودکی بگویم  خواستم  فقط    کهست،  صداقت  معتقدم  با 

 درک کرد.   "کاملاًها را توان آن کودکانه می

نامیم هنوز به ها را زندگی میقوانین و شرایطی که ما آن  اگر

کامل تسخیر    طور  را  ما  فقط  اندنکردهوجود  ما    میتوانیم ، 

پر  از آن   هایی را حس کنیم که طبیعت جیب ما راموهبت ها 

 کرده است.

اکثریت و به ندرت در اقلیت دید که توان در  این خصلت را می

بیرونی جاذبه  قدرت  تمام  قطب  برخلاف  خود    درونی   نمای به 

هایی که در این متن اشاره کردم، ترسیم و  اند. اینوفادار مانده

بزرگسالی( به نقطه  دوم )ست متزلزل از نقطه  ارتباط دادن خطی

 ■ اول.
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 « موش، پرنده و سوسیس»  ترجمهداستان  

 « »آرزو کشاورزیمترجم نویسنده »جاکوب و ویلیام گریم«؛  
 

با هم   و یک سوسیس  پرنده  یک  روزگاری، یک موش،  روزی 

خانه هم  کمک  به  و  شدند  ساختند. شریک   ای 

آن رفت.  پیش  خوب  چیز  همه  طولانی  آسایش  مدتی  در  ها 

توانستند کردند و تا آنجا پیش رفتند که میزیادی زندگی می

ط ذخیرهبه  به  توجهی  قابل  کنند.ور  اضافه   شان 

وظیفه پرنده این بود که هر روز به جنگل پرواز کند و سوخت  

 بیاورد. 

شود.  خرد  پز،  و  پخت  برای  سوسیس  و  بیاورد  آب   موش 

وقتی مردم خیلی خوب هستند، همیشه مشتاق چیز جدیدی 

 شوند. می

پرواز که پرنده روزی که در حال  و به این ترتیب گذشت تا این

پرنده با  وسایل  بود،  بودن  عالی  از  افتخار  با  که  شد  روبرو  ای 

گفت و او را مسخره کرد که یک ساده لوحِ  اش سخن میخانه

 صورتیدهد، در  فقیر است که تمام کارهای سخت را انجام می

 گذرد. ها خوش میاند و به آنکه آن دو نفر دیگر در خانه مانده

توانست به زیرا، موش بعد از برپا کردن آتش و آوردن آب، می

کند.  استراحت  میز  چیدن  زمان  تا  و  برود  کوچکش   اتاق 

که غذا درست    سوسیس فقط باید قابلمه را تماشا کند تا ببیند

است، و نزدیک وقت شام، خودش را داخل آبگوشت پخته شده

بیرون  و  بغلتد  میان سبزیجات  بار در  یا چهار  یا سه  بیندازد، 

آن و  آم بیاید،  و  زده  نمک  و  کره  شود.جا  سرو  تا  بود   اده 

سپس، هنگامی که پرنده به خانه آمد و بار خود را کنار گذاشت،  

توانستند تا صبح روز  سر میز نشستند، و پس از پایان غذا، می

 بعد سیر بخوابند. 

 بخش بود. یک زندگی بسیار لذت "واقعاًاین 

پرنده اظهارات  این  تأثیر  تحت  همپرنده  که  صحبت ای 

روز بعد از آوردن چوب امتناع کرد و به موش بودند، صبح  شده

آن خدمتکار  زیادی  مدت  که  گفت  سوسیس  در    بوده ها  و  و 

است و اکنون زمان تغییر است و روش دیگری  معامله احمق بوده

 را برای تقسیم کار امتحان کنند. 

بی سوسیس  و  موش  خواهش  و  بود. التماس   فایده 

کار این  باید  و  بود  مسلط  اوضاع  بر  می  پرنده   شد. انجام 

کشی کردند و به سوسیس افتاد که هیزم بیاورد، موش  پس قرعه

 بپزد و پرنده آب بیاورد. 

به جستجوی چوب   بعد سوسیس شروع  روز  و حالا چه شد؟ 

کرد، موش قابلمه را روی آن گذاشت  کرد، پرنده آتش را روشن

برگردد. سوخت،  با  سوسیس  تا  ماندند  منتظر  دو  آن   و 

ها ناراحت شدند و پرنده به  آنقدر دور ماند که آناما سوسیس  

 استقبال او رفت.

با این حال، هنوز خیلی پرواز نکرده بود که با سگی برخورد کرد 

که ملاقات با سوسیس را غنیمت مشروع خود تلقی کرده، او را  

 بود. گرفته و بلعیده

این کار گستاخانه س از  او    گپرنده  اما چیزی که  شاکی شد، 

ای نداشت، زیرا سگ پاسخ داد که مدارک جعلی را  یدهگفت فا

روی سوسیس پیدا کرده و به همین دلیل جانش را از دست 

 داده است.

ها را برداشت و با ناراحتی به سمت خانه پرواز کرد و  او هیزم

گفت. موش  به  بود  شنیده  و  دیده  که  را  چیزهایی   همه 

ه بهترین چیزها  هر دو بسیار ناراحت بودند، اما توافق کردند ک

 را انجام دهند و با یکدیگر بمانند. 

که    قتی پس حالا پرنده سفره را چید و موش مراقب غذا بود و

با  می کند،  آماده  سوسیس  روش  همان  به  را  آن  خواست 

چرخاندن و غلتیدن در میان سبزیجات و نمک و کره، به داخل  

 قابلمه پرت شد. 

خو بلکه  شد  کنده  موهایش  و  پوست  تنها  مُرد. نه  هم   دش 

خواست شام را سرو کند، اما او نتوانست آشپز پرنده آمد و می

 را ببیند.

ها را به این طرف و آن  خطر، هیزم در آن آشفتگی و احساس

گشت، اما  زد و دنبالش میطرف زمین پرتاب کرد، صدایش می

 آشپزی پیدا نشد.

بی با  که  هیزم  از  مقداری  پرتاب  سپس  پایین  به  احتیاطی 

 بود، آتش گرفت و شعله کشید. شده

پرنده عجله کرد تا مقداری آب بیاورد، اما سطل او در چاه افتاد  

و او به دنبال آن رفت و چون نتوانست خود را نجات دهد، غرق  

 ■ شد.
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سرسایه بالا  باریک  درخت  و  هایچهار  ایستاده  مانند  شان 

کرد که بهترین  لرزیدند. با خودش فکرمیدختران سرمازده می

کلمه  چه  »دختران«  برای  انگلیسی  شعر  در  است!  قافیه  ای 

توانست از این  آشفته حالی؟ مرواریدی تازه صید شده؟ آیا می

 کلمات در غزل استفاده کند؟ 

کند. غروبی خاکستری و صاف  مادر ادی کنار دریاچه زندگی می

خاطر شام  ۀاست.  خاطر   "راکاملا  آن  به 

آورد  داشت. ادی مه سفیدی را به خاطر می

را  مدرسه  حیاط  پنج  ساعت  روز  یک  که 

هم و  یونولیت پوشانده  که  بود  موقع  ان 

وهمه   ۀکارخان گرفته  آتش  شیمیایی 

اش  چیزسوخت و خاکستر شد، و اینکه ترقوه

باور  را  او  روز کسی حرف  تا سه  و  شکست 

غذا   میز  پشت  لبخندزنان  مادرش  نکرد. 

وآبمیوه  مینشسته  را  افتاده  اش  سرپایین  با  برادرش  خورد، 

به دربسته شباهت  مردی لاغر وقد بلند که    مقابلش نشسته بود.

می  شیاشتها  داشت. نظر  ناپذیربه  مثل  سیری  کلماتی  رسید. 

فاحشه« و »زیرخط معیار« به ذهنش  »  طاقت فرسا«، »  »چهار«،

ز پشت میز بلند    ا  هجوم آوردند. زن چیزی زیرلب زمزمه کرده، 

شده و آنجا را ترک کرد. در آن موقع روز کسی در دریاچه شنا  

کنار  کردینم از  کرد،  تماشا  را  آب  جریان  و  ایستاده  همانجا   .

 شد. ها تا جایی که جز سیاهی چیزی دیده نمیتخته سنگ 

می ادی  ادی  از  است؟  کاری  چه  مشغول  برادرت  که  پرسد 

 گیر کرده است!در سه راهی  "فعلاًگوید که می

بیست سالش شده؟  - اینکه  نه  بالغ؟ مگر  مرد  راهی؟ یک  سه 

است جواب می راضی  نمیر  و  بخور  زندگی  به یک  او  دهد که 

 ووقتی پیرمرد مرد، چیزی گیرمان آمد. 

 خواهد همیشه همینطور زندگی کند؟ می-

 نه، او یک بوگاتی خرید! -

 کند؟ اوه لعنتی، بوگاتی را کجا پارک می-

د که ماشین را درب و داغان کرده و ردش کرد! پس با  یادم آم 

 کند؟ مادرت زندگی می

 نه، یک جای دور افتاده! -

 را دیدیم؟  هاجوجه همانجایی که -

 که او جوجه نگه دارد! خواهدینممادرم دلش  -

 خوردید؟ همیشه شام را با هم می-

 گوید: بله. می

همدیگر   کودکی  مورد  در  خودش  و  ادی  که  داشت  دوست 

یزهایی تعریف کنند. برای ادی تعریف کرد که چطور صدای چ

ها را ، مادر بشقابدیشنیمتق تق مادر را هر شب از پیغام گیر 

کشید، سرو  کرد و غذا را میروی پیشخوان آشپزخانه ردیف می

همه پیدا شده و چند دقیقه بعد هر کس با بشقاب غذا به   ۀکل

گشت تا به تنهایی شامش را صرف اتاقش برمی

کند. ادی نگاه مبهمی به او انداخته وماشین را 

میان   از  جاده  کشاند.  بزرگراه  به  سراشیبی  از 

گذشت. شیشه را پایین  های کشاورزی میزمین

بو بهار  اوایل  شد.  خیره  بیرون  به  و  و  داده  د 

ادی گفت که شام   ها را شخم زده بودند.زمین

تو    ۀجویدن در سکوت بود، با تجرب  "صرفاًما هم  

 تفاوت چندانی ندارد! 

جمله! هرجمله  چیزی یک  تا  داشت  نیاز  کلمه!  یک  حتی  ای! 

نوشت. ذهن  بنویسند، نه اینکه خاص باشد، فقط باید چیزی می

زد.  ی سوسو می او شبیه به دالانی بود که سرتاسرش نور ضعیف

شدند.  افکاری درآن ظاهر شده و در چشم برهم زدنی غیب می

می ساعت  تاک  تیک  شبصدای  نمیآمد.  خوابش  برد.  ها 

بود. به قول معروف انگار خودش نبود! کلاغی روی  سردرگم شده

او را می داند که او فهمیده که  پایید. ادی میدرخت سرخدار 

ایستاده و بر سر کلاغ فریاد  داند. جلوی در آشپزخانه  ادی می

 زد:

 خودت برگرد!« ۀ»کلاغ، به خراب شد

خانه   مراقب  را  روزی  چند  تا  کرد  درخواست  او  از  ادی  وقتی 

بالکن    ۀ ها را روی نردباشند، به او یاد داد تا هرشب نان تست

حیاط پشتی بچیند. این کار را نکرده بود و احساس بدی داشت.  

به عقب    ان از روی شاخهاگهکرد. ن یکلاغ با سماجت او را نگاه م 

ترین  پریده، در هوا یک دور کامل معلق زده ودرست به نزدیک

بالایی برخورد کرد. همچنان به کلاغ خیره شده بود. کلاغ    ۀشاخ

شاخ به  و  داده  انجام  را  کار  این  زن   ۀدوباره  پرید.  نزدیکتری 

بار دیگر   را سه  این کار  را در سینه حبس کرد. کلاغ  نفسش 

بالکن فرود   ۀانجام داد و در نهایت با چشمان زرد خیره روی نرد

 آمد. 

 کلاغ پست فطرت وفضول! -

که چطور  کرد  تعریف  ادی  برای 
صدای تق تق مادر را هر شب از 

گیر  پیغا مادر  دیشنیم م   ،
پیشخوان بشقاب روی  را  ها 

کرد و غذا را  آشپزخانه ردیف می
 .کشیدمی
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از او تقلید کرد. هر    "فوراًکلاغ قارقارکرد. او به خنده اقتاد. کلاغ  

دو مکث کردند، احساسات ضد و نقیض هر دو را به فکر فرو  

شاخ دو  گذشت.  دقایقی  هم   ۀبرد.  هنوز  سرخدار  درخت 

پایینلرزمی کمی  کلاغ  نردهیدند.  از  دوباره  تر  و  پریده  ها 

سرجایش برگشت. چند بار این کار را تکرارکرد. آیا کلاغ از او  

ای خواست جایی برود؟ بیرون رفت. کلاغ قارقارکنان از گوشهمی

 از خانه پرواز کرده و دور شد. 

غروب خورشید با آن پرتو قرمزطلایی در آسمان غربی غوغایی  

سرعت   با  کلاغ  بود.  باریده  باران  آن  از  قبل  بود.  کرده  پا  به 

قطبی به قطب دیگردر    از  دیگر،  ۀای به شاخآوری از شاخه حیرت 

وجلو می بوده  خیز  و  دنبال میجست  را  او  زن  به  رفت.  کرد. 

خیابان به  پا  و  شده  دور  خانه  از  های  زودی 

از   پر  شهر  قدیمی  قسمت  گذاشت.  ناآشنا 

هایی بود که راه دررو داشتند. آرامش و  کوچه 

سکون بعد از باران همه جا احساس شده وهر  

. قطرات باقی  شدلحظه چشمگیرتر از قبل می

از   می  هاشاخهمانده  چراغچکه  ها  کردند، 

شب صیقل خورده  شدند،یکی روشن مییکی

ها  شد به داخل خانههمچنان که رد می بود وقدرت نابی داشت.

از خانهنگاهی می یکی  در  پنجرانداخت.  روشن   ۀها  آشپزخانه 

ای خواند. درخت کریسمس قدیمی گوشهبود. مردی کتاب می

چیز رازآلود بود. آسمان بالای سرش صاف    همه  . شدیمدیده  

 ای داشت! بود. اوهم احساس رازآلود و فوق العاده

بعدها که ماجرای آن شب را برای ادی تعریف کرد، به او گفت  

علیرغم تاریکی محض و کلاغی که ناپدید شده بود،    داندینمکه  

پیدا کرده است. کاسه را  راه برگشت  نیم کچگونه  زیر  اسه  ای 

کجا   از  کرد؟  پیدا  را  زن  آن  چطور  بود.  مطمئن  را  این  بود. 

بلند می را  زن  کدام کوچه شود؟ چگونه  وارد  باید  که  دانست 

نمی پیدا  آن  برای  توضیحی  بود؟  کشیده  بیرون  و  کرد.  کرده 

پیش می اوقات  بالکن خانهگاهی  که  فروبریزد.  آید  ای قدیمی 

ی بود.  گرفته  را  زن  دست  آمبولانس  زن داخل  بارآن  ک 

 هایش را باز کرده وپرسیده بود:چشم

 کنی به من آبجوی زنجبیلی بدهند؟ فکر می-

 او جواب داد: بله.

چشم  دوباره  زن  گذشت  که  لحظه  چند  بست.  را  هایش 

 هایش را باز کرده و پرسید: چشم

 بستنی چطور؟ -

استفاد  ۀخان ولی  داشت  پشتی  بالکن  آن   ۀادی  از  چندانی 

 کرد. نمی

 کنی؟ ست که با او زندگی مییادی مرد-

است،  نه،- من  دوست  تحقیقاتی    چند  فقط  کار  او  با  وقتی 

 ام، اماّ این موضوع مربوط به گذشته است.کرده

می- خوشم  او  از  اوقات، آه،  گاهی  البته  یکی  دانمینم  آید،   .

 خب؟-قبل برادرش را دیدم!  ۀدوهفت

ها در کنار  دانی از هر دوی آناز برادرش هم خوشم آمد، می-

می خوشم  فرد هم  منحصربه  شخصیت  هرکدام  واقع  در  آید، 

را می را دارند، منظورم  از این است که  خودشان  بهتر  فهمی؟ 

توانی  فقط یک نفر را دوست داشته باشم، خیلی بد است که نمی

خصوصیات مردم  تصورش را بکنی، تو خودت را درگیر خوب وبد  

البته  می است، دانمینمکنی.  خوب  بسیار  دو  آن  با  ارتباط   .

  "احتمالاًکنم.  کنم آن دو را به هم چفت و بست میاحساس می

 از نظر تو آدم عجیب و غریبی هستم!

بازسازی   که  بودند  نشسته  بالکنی  در  دو  آن 

ای بود، درست شده بود. روز بلند و آزاردهنده

لب بود. تیز یک قو  ۀمثل  طی حلبی! هوا گرم 

دار لم داده بودند. اسم  های سایهروی صندلی

 زن ورن بود. از ورن پرسید که:

 آنتونیو کیست؟ -

می- از  چرا  کل  در  که  گفت  ورن  زد.  را  حرفش  ادی  پرسی؟ 

می بازی  مردان  فیلم  در  که  زنانی  یا  و  خوشش آنتونیو  کنند 

معلوم نیست  آن بلوندهای شیک وپیک و مزخرف که    از  آید، نمی

 روند! آیند یا میمی

خیلی زود برای ورن تعریف کرد که چطور تصمیم گرفته بوده 

ادی نرود و بعد زیر حرفش زده و به    ۀکه بدون دعوت به خان

کرد. در آنجا رفته است. به خاطر این کار احساس حماقت می

 حماقت زنانه رسیده بود.  ۀمرحلواقع به بالاترین 

خواهی راه بروی،  ک پا کنار آنچه که میدرست مثل اینکه نو-

 کنم! می  خواهم، همیشه همه چیز را پیچیدهدانم که چه مینمی

 گوید: ورن می

 دوست داری سری به ساندویچ فروشی بزنیم؟ -

راه دارد.  سر  ادی ساندویچ دوست  زند.  می  زنگ  ادی  به  شان 

 .نندینشیمبیرون 

 چطور بود؟  امروز ادی این ورنه، ورن این ادیه.-

 چطور؟  تو خوب بود،-

می میباد  تکان  را  درختان  برگ  و  شاخ  و  سرما    از  داد.وزید 

 ۀکرد. کنجکاو بود بداند که رابطلرزید و آن دو را تماشا میمی

مرد   نقش  باز هم  ادی  آیا  بود!  ادی چطور خواهد  و  بین ورن 

بشود، همه چیز  وقتی دو سه  بازی خواهد کرد؟  را  سرسخت 

کند  شان تعریف میادی برای  شود. ورن غریبه است.یپیچیده م 

پرتو  آن  با  خورشید  غروب 
غربی  آسمان  در  قرمزطلایی 
غوغایی به پا کرده بود. قبل از آن 

 باران باریده بود. 
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پزشکی   در  ادی  است.  کرده  پیدا  بازویی  استخوان  امروز  که 

 ای را تفتیش کرده بود. کند. خانهقانونی کار می

 استخوان یک زن بالغ! کجا؟ -

 در آشپزخانه!  هافنجان ۀقفس-

 چطور بود؟-

 منظورت چیست؟ -

 چه شکلی بود؟ -

 خورده و قدیمی! خشک، صیقل -

 کرده؟ شاید یک باستان شناس آنجا زندگی می-

 ای زد و به شوخی گفت:ادی قهقه

 شاید! -

چانه روی  از  را  و  سس  بالکن  از  ابتدا  دو  آن  کرد.  پاک  اش 

آشپزخانه صحبت کردند و بعد کم کم بحث به نوشتن کشیده 

شد. ورن درحال نوشتن کتابی بود. ادی از او پرسید که آیا در  

هایش با ورن صحبتی داشته یا نه، شاید ورن بتواند  رد غزلمو

او را راهنمایی کند! شوکه شده بود. انگار که دهانش را دوخته 

کرد. این موضوع چه ربطی به ادی داشت؟ باشند، زباش کار نمی

کرد؟ بلاخره خودش را جمع آیا به خیال خودش به او کمک می

 و جور کرده و گفت:

جور  - این  من  که  نه،  مردمی  هم  آن  مردم،  به  را  چیزها 

 دهم. ورن سرخ شد.شناسم نشان نمینمی

 شناسم. درواقع به مردمی که خوب نمی-

گشت. زیر گریه  کرد. آب رفته به جوی برنمی ورن او را نگاه می

 زد و چند لحظه بعد خندید. 

 ام.ام، منظورم این است که خسته ببخشید، امروزخیلی گرسنه -

 قلبش آتش گرفته است.  کرد،احساس می

تا   داد  تکیه  آن  دیوار  به  بعد  و  کرد  شنا  مایل  استخریک  در 

بقی به  اگرشن  ۀاستراحت کند.  ادی  کرد.  تماشا  را  »ان    ۀ بالآن 

دستمی  «بازوها و  بازوها  شنا  گفت.  در  هماهنگی  طرز  به  ها 

می میحرکت  بازو  یک  درهم کردند.  به  شبیه  حرکتی  تواند 

یا و  کردن  گود  هم    شکستن،  دست  باشد.  داشته  کردن  درو 

تواند مانند یک تیغه، پارو و یا حتی ماهیتابه آب را ببرد. مچ  می

شود. زیرآب دنیای  خمیده در رأس بعضی از حرکات دیده می

آنجا هم زیبا هستند. درست  بدن  ۀمتفاوتی وجود دارد. در  ها 

ای  های نقرهدربین حباب  آبی بزرگی که  هایمثل اسباب بازی

که  انداخت  خانوادگی  استخر  به  نگاهی  باشند.  شده  ردیف 

درطول استخر اصلی کشیده شده بود. آب آن کم عمق بوده و  

های زیر  . فوارهشدیم کوچکی ختم    ۀچند پله در آن به حوضچ

لی را درست کرده بودند. در عجب بود  ای شکآب جریان دایره

ها  ها تا چه اندازه قوی هستند و بودن در بین آنکه این فواره

 چه حسی دارد؟

و هرکدام دیگری   دندیچرخیم ها  در حال حاضر پنج نفر با فواره

های  ها را داخل شعلهکرد، انگار که آنرا با درماندگی نگاه می

ها از پنجره به داخل  ر چراغ آتش انداخته باشند. غروب که شد نو

شان  ها به دست و پایچرخیدند وآنها همچنان میتابید. فواره

گفتند که نگاه کنید، در نهایت جان  خیره شده و با خودشان می

 سالم به در بردیم! 

بعدها خواست تا اتفاقات آن شب را برای ورن تعریف کند، اماّ 

مول بحث به ادی  اش را از دست داد. طبق معخیلی زود انرژی 

ورن را   ۀکشیده شد. سپس تصمیم گرفت به خانه برگردد. خان

ابر به نظر می رسید.  پشت سر گذاشت. آسمان بزرگ و بدون 

 ورن پرسیده بود: 

 خواهی؟ از ادی چه می"واقعاً -

 او در جواب گفته بود:

 خواهم ادی صاف توی صورتم نگاه کند و حرفش را بزند. می-

 چه حرفی؟-

 ت.مهم نیس-

 اینکه ناامید کننده است! -

ام که پدرم یک بار هودینی را دیده است؟  برایت تعریف کرده-

ها  همانطور بود که گفته بودند. آن   "قاً یدقاو گفت که هودینی  

او را با طناب یا کابل بسته و به سلول انفرادی انداخته بودند 

وقبل از اینکه بفهمند ودر یک چشم به هم زدن صدای افتادن  

مهرهپ  و  هودینی سه قدم عقبیچ  و  بلند شده  از کلانتر ها  تر 

 بیرون آمده بود. اینکه چیزی نبود. بیان قهقرایی است. 

 این اتفاق در کجا افتاده بود؟ -

 درزندان محلی مانیستیک میشیگان!-

 ورن گفت:

 بیچاره هودینی! تو باید غزل هودینی بینوا را بنویسی!-

دیگران به او بگویند که چه بنویسد متنفر  جواب داد از اینکه  

 است.

 بله می دانم، با این حال پیشنهادم سرجایش است!  ورن گفت:

دو سه ماه بعد اوشعرش را به ورن نشان داد. خود او از مصرع 

نیستیم«  هم  کفن  یک  کردن  باز  به  قادر  ما  از  کدام  »هیچ 

،  خوشش آمده بود. ورن خوشش آمد. سپس به ادی داد. او گفت

سرفرصت خواهد خواند. از کار ادی سردرنیاورد. یک هفته    "بعداً

کپی شده از شعرش را از عمد در ماشین    ۀمنتظر ماند. یک نسخ

او جا گذاشت، تا شاید ادی آن را بخواند. یک هفته هم گذشت  

  شعرم را خواندی؟ و خبری از او نشد. سرانجام از او پرسید:
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این است که، قسمت مربوط به شناکردن خوب - خب، قضیه 

  ی خواهیم  و شهود؟  کشف  قیه اش ارزش چندانی ندارد.  ب   بود،

سر پنج    شبید  ه کشف و شهود واقعی چه چیزی است؟بدانی ک

نپرس چرا، حالا دیگر   از من  بودند،  بریده  را  به    روحشانمرد 

پیوسته، می  یکس  ایزیس  آنچه  بودند،  داند؟  ساله  پانزده  ها 

ما   دیکتاتور  جا هستند،  همه  دیکتاتورها  بودند،  نرفته  مدرسه 

انداخته  چنگ  چیز  همه  به  انداختهستیم،  چنگ  تمام  ایم،  ن 

داستان است، داستان هر کسی، هرکسی که شانس بقا دارد و  

این با آن نور روشن بعد از تاریکی ویا مخلوقات پریشان یا آرام 

به   بگذار،  صورتت  روی  را  ماسکت  دختر  دارد،  توتناقض  شعر 

زمین آنچنان پا بزن که صدایش به گوش برسد، هیچ کس این  

در مورد   یخواهیم. تو  رقصد! قضیه این استهمه طولانی نمی

ها صبح زود به من زنگ زدند. به کشف وشهود صحبت کنی. آن 

ها هنوز زنده بود. سر بریدن به همین  آنجا که رسیدم یکی از آن

راحتی نیست، هیچ کس با تماشای ده دقیقه فیلم در یوتیوب  

حرفه نمیقاتل  و  ای  داری  نیاز  به یک شمشیرلعنتی  تو  شود، 

باشد.    ۀاندازبه    بازویی که قدرتش  بازوی یک بوکسورالمپیکی 

می دانی منظورم چیست؟ گردن مجرایی قدیمی و قوی وساخته 

استخوان و غضروف است وبریدن آن تمام شب طول   از  شده 

 کشد! می

.  کردیم، او از پنجره بیرون راتماشا  کردیموقتی ادی صحبت  

سرخدار نشسته، سرش را به یک سمت خم   ۀکلاغ روی شاخ

را در یک طرف منقارش نگه     چشم  بود.   داشتهکرده وچیزی 

  "سابقاًچپش روی آن تمرکز کرده بود. با خودش فکر کرد که  

داد این جور چیزها فکرش را به هم بریزد. چه  ادی اجازه نمی

شد.    ها را به او برگردانده و از او دوراتفاقی افتاده بود؟ ادی برگه

سرش در حال انفجار بود. به بالکن پشتی رفت. شعرش را برای 

کلاغ خواند. جوابی از او نیامد. کلاغ در حال یادگیری این بود  

را کنده ومانند    ۀکه چطوریک ترک از درخت سرخدار  کوچک 

درخت استفاده کند. به او    ۀتنچنگک برای بیرون آوردن کرم از  

 گفت:

 ودم! چه زندگی داشتم! اوه پسر، کاش من جای تو ب-

کلاغ چشم پر از آسمانش را به او دوخت. یکی دو ساعت بعد  

به نبود.  خبری  پرخاش  از  دیگر  دید.  غمگین  را  نظر   ادی 

وارد  می برادرش  با  وقتی  است.  کرده  تخلیه  را  خودش  رسید 

سم    ا  کرد. آن یکی صحبت نمی  ۀرابطه شد، با هیچ کدام در بار

ج او  به  بود.  جیمز  میبرادرش  تیلور  زنگ یمز  که  چرا  گفت، 

اش پنج ثانیه از آهنگ »آن بالا روی بام«، بود.  پیامک گوشی

یکی دوبار تصمیم گرفت که خودش هم از همان آهنگ استفاده  

 کند، ولی بعدها صرف نظر کرد. 

از برادرش است؟ جواب   ترکوچکورن پرسید که او چندسال  

و برای ورن خاطراتی  هم بداند. ا  خواهد ینمو    داند ینمداد که  

اولین بار برای صرف شام به   "مثلاًرا تعریف کرد،   وقتی برای 

او خم    ۀخان او جلوی خانه به سمت  بود،  مادرش دعوت شده 

شده و در گوشش نجوا کرده بود که باید دوباره تو را ببینم. آن  

نگار که دشمنی را در    ا  دو در حال تجزیه و تحلیل ادی بودند،

م انداخته باشند. در گذشته این کاربرایش دشوار ای به داگوشه 

بود، اماّ حالا به ورن، به این دوست احتیاج داشت. وقتی با جیمز 

تیلور بود، فقط باید همه چیز را در تحرک و جنب و جوش نگه  

کرد، و تردید و تزلزل  داشت. تردید او جیمز را متزلزل میمی

ها راه و  رسد. آنمی  برای آنکه بزرگتر است ناخوشایندتربه نظر

دیگر  رسم شیرینی برای با هم بودن داشتند، زیرنورماه دست هم

کشیدند،  گرفتند، تمام طول شب را در کنار هم دراز میرا می

ها  هایی که طوفان آنشدند، مثل ماهیخوابیدند و بیدار میمی

 برد. را این طرف و آن طرف می

غم صدای  بود.  گذاشته  پیغام  برایش  گوشش  ادی  در  او  انگیز 

دانستند که چه اتفاقی  پیچید. گوشش را نوازش کرد. همه می

چینی   غذای  آمد.  بیرون  حمام  از  تیلور  جیمز  است.  افتاده 

سفارش،   کنار  در  دادند.  گذاشته   "تصادفاً سفارش  کلوچه  سه 

 بودند. جیمز با ناراحتی پرسید: 

 آیا این باعث بدشانسی است؟ -

 جواب داد: 

 ! اصلاً نه،-

بی تردید صدای غمگین ادی روی او تأثیر گذاشته بود، اماّ این  

مشام  به  زمین  جای  که همه  بویی  واشتیاقش،  او  برادر  یکی، 

رسید، چیز دیگری بود. او مثل یک سگ شکاری دماغش را  می

این بوعلف به دنبال  بوتهبه زمین چسبانده و  پا  ها و  زیر  را  ها 

رفتار  می وخام  نابالغ  وقتی  میمیگذاشت.  او  از  ترسید.  کرد، 

مرحومش درگوشش   ۀصدایی سرزنش کننده مانند صدای خال

 پیچید. می

شان شد. کاربالا گرفت  تلفنی بحث  ۀیک روزصبح در یک مکالم

بیدادکردن   و  داد  شدت  از  که  جایی  آمد.    نفسشانتا  بند 

 جیمزادای تائه ته چینگ را درآورده و گفت: 

 شخص صبوری هستم.-

 جواب داد: 

 ه اینطور نیست.ن -

های عصبی کمکی به حل موضوع دعوا از سرگرفته شد وخنده

 نکرد. همه چیزتمام شد. 

او در    جیمز به طور واضح گفته بود که او را ناامید کرده است،

قبول   را  این  باید  او  ندارد.  خور  رد  بودن  احساس  بی  و  سرد 
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و  می فکر  و  داشته  نیمه  و  نصف  حضور  همیشه  که  این  کرد. 

هایش بودند. این هم درست بود. صدای جیمزبلند غزلذکرش  

. او این  کردیمودردآلود بود. احساس ترحم به او زن را عصبانی  

اش نبود. هرچقدر که قادر به جابه جایی  د ید یمخشم را سنگی  

خواست شد، بیشتر دلش میتر میصدای جیمز بلندتر و غمگین

ی رسید که جیمزردش  تا اتاق را ترک کند. بعد از آن نوبت به شب

کشد. به نظر  می ای راتهدید با مشتش پشه  ۀزند وبه نشانرا می

های او مثل  رسید که مرشد تائو به بن بست رسیده است. لبمی

رزی له شده به یک سمت کج شده بود. او تلاش کرد تا دهان  

 جیمز را به خاطر بیاورد، زمانی که به او گفت: 

 باید دوباره تو را ببینم. -

نمی فکر  ادی  به  مشغلخیلی  ادی  ورن ذهنی  ۀکرد،  نبود.  اش 

زدن تلفن  که  است.  گفت  زیاد  حسادت  روی  از  او  مکرر  های 

نمی فکر  اینطور  نه  داد که  کلماتی مثل حسادت،  جواب  کنم. 

خلأ و ما را بترسان )در انگلیسی هم قافیه هستند( از ذهنش  

. ادی  کرد که قلبش در شرف انفجار استگذشت. احساس می

شان خواست تا پادرمیانی کنند. او سر ورن داد زده و  از دوستان

گفته بود که دوستش خیری از مردها نخواهد دید. ورن گوشی  

 را روی او قطع کرده بود. به دوستش گفت: 

 مردها فقط در شروع رابطه قابل اعتمادند مگر نه؟-

کرد.  تر آن بود که فکرش را میزد. سخت  به همبا جیمز تیلور  

کوچکی را دید که با وجود شب گرم و    ۀ یک شب خواب پرند

تاریک در تلاش برای پرواز بود. با خستگی از خواب بیدار شد.  

بوی  آن  اتاقش  بودند.  زده  را  آخرشان  حرف  چندباری  ها 

. جیمزگاهی اوقات مانند تائو آرام و مؤدب بود  دادیم بزرگسالی  

د هقو  مواقعی  میهقر  ولو  صندلی  روی  خاطر کنان  به  شد. 

او را نفرین کرد، یکبار    خسته کننده بودنش عذرخواهی کرد، 

شعر کوتاه خشنی برایش فرستاد ودر هفت صفحه نامه، پشت و  

ها را شمرد تا برای ورن افاگررو، او را متهم کرد. او تعداد پار

تک بودند.  بریده  را  دوبالش  ه کاغذی درکارتن  تعریف کند. هر 

مرغ بین  تخم  خطر  علامت  کاغذ  این  کرد،  پیدا  دریخچال  ها 

نمی  »من  برای  نشان المللی  ورن  به  را  کاغذ  تکه  بود.  فهمم« 

 اش داشت.های سال نگهنداد، امّا سال

ها برای سردردش زمستان آمد. قرص جدیدی از آن قرمز رنگ

در   سابقش  روال  به  تا  کرد  تلاش  برگردد.  گرفت.  دانشگاه 

های  اش را قطع کنند. فیلمتحقیقاتی  ۀخواست کمک هزیننمی

زیادی از کتابخانه امانت گرفته و با تمرکزی نصف و نیمه تماشا  

رفت.   پانیک«  روزه در مورد »حملات  به کنفرانسی یک  کرد. 

های ذهنی را به  آشفتگی  ۀشنید که چطور یونانیان باستان هم

»پان دیوانه اانداخته  «گردن  اهریمن  و  نیمروز  تا  اشباع  ند، 

 ها! خانه

آورد.  اواخر شب به تماشای فیلمی نشست که از آن سر در نمی 

توجه   ۀجزیر خشک  و  داغ  میسیسیل  جلب  را  کند،  اش 

ها گرد و خاک خورده و خاموش هستند. ظهر جزیره شخصیت 

به شدت گرم است. چند لحظه بعد جشن عید سال نو است و 

گرو رقص،  اماّ  یک  دارند،  حضور  شوری  و  پرشر  موسیقی  ه 

اند. حضار ماسک به چهره زده و روی سکوی  شان را بریدهصدای

هستند.   رقص  حال  در  همدیگر  با  ناهماهنگ  بدریختی  رقص 

شود که ربطی به رقص ندارد، این طرف و آن آهنگی شنیده می

دار  کنند، همگی لباس زرق و برق طرف به همدیگر برخورد می

رسند. همه چیز خشن  ستاره به نظر می  ۀ ه و شبیه گردپوشید

و بدقواره است. زیباترین فیلمی بود که او در عمرش دیده بود.  

مردی که روی صندلی نشسته است سرش را بلند کرده و به 

کند. دهانش  شود، نگاه میکنان از پشتش رد میزنی که رقص

بی میرا  باز  کند.صدا  پارس  بخواهد  که  انگار  تا    کند  نگاهش 

کند. قدرتش را از دست داده است.  عمق وجود زن رسوخ می 

دهد. این مردم چگونه به همدیگر  زن به چرخیدنش ادامه می

  توانند یمکنند؟ اعتماد کردن، به شخص دیگر، چطور  اعتماد می

می بکنند؟  را  کار  را این  کلیسا  مرطوب  زیرزمین  بوی  تواند 

  ۀسیگارها، کشیشی که درجامبشنود، پشم، عرق، پروازشبانه، ته

کند. چون به  اش در اتاق پشتی به گناه فکر میزمستانی کهنه

رقصیم. با روح سبکبال اما  کنیم پس با هم میهم اعتماد می

کنیم. درخشش سوزن آفرودیت است  ترسیده در ابرها سیر می

شود. او خط آخر  های زنده نمایان میکه بیرون و داخل جمجمه 

ند. پرتصنع است. این روزها چه کسی اسم عشق  کرا حذف می

گذارد؟ یک غزل به نگاهی دور و نزدیک نیاز  را »آفرودیت« می

ها  دارد، اماّ به خدایان؟ نه، به هر حال در دیکشنری آنلاین قافیه

شود. مدتی طولانی  شود. فیلم تمام میای برایش پیدا نمیکلمه

می جا  میهمان  خاموش  را  تلویزیون  دفترچه نشیند.  کند. 

بندد. آن بیرون سگی در تاریکی شب پارس یادداشتش را می

می  از  کند.می بلند  میجایش  کتی  رق،  و  شق  و  شود،  پوشد 

های سفید، طلایی  رود. رنگ شب آبی تیره است. لامپبیرون می

خش صدا داده  زیر پا خش  ۀهای یخ زداند. علفتازه روشن شده

 ■دهند.ی ساندویچ کاهو را میو احساسی شبیه به قدم زدن رو
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 « متن را بخوان  نیا یتخت بخواب  یو تو یصبحانه تو بخور نکهیقبل ازا» 

 «نیاعبدالمطلب برات » ؛ مترجم «جولیا یانگ »نویسنده  
 

 29انگی  ایجول: نوشته

 2023نوامبر  22

 

 30ی تونگ / گت نگی: تانگ مکس ازع 
  کی ی در تخت برا دنی صبحانه و خواب طیملک من را با شرا  نکهیز اا

ا  متشکرم.  ،دیاجاره کرد  ندهی تا سه شب آ ام و  خانه   نیمن صاحب 

  ی چند قانون اساس  ،شویدرد    یاز درب ورود  نکهیقبل از ا  خواهمیم

 ! تانهایجوراب   و  هاکفش   با  البته—کنم  یادآور یبه شما  را  ساده  

پنج بلوک با خانه فاصله دارد،    ام ی سفالگرم و کارگاه سفالگر  کیمن  

م  ویبگ   دیبا  دیراستش را بخواه  اگر  در دسترس هستم.   شهیهم  نیبنابرا

وقت دارم  دوست  من  خانه   یکه  راامهمانان  م  ی  آن    شودی که  در 

شان و معمولاً  هنگام ورود و خروج   ؛دی صبحانه خورد و در تخت خواب

 چند بار در روز و در مدت زمان اقامتشان ملاقات کنم.

ملاحظه    دیتوانی را م  یقرارداد   ن،ی قوان  ۀدفترچ  نیا  در صفحه آخرِ

ام  را که من علامت زده   ییدر همان ابتدا جا  کنمی خواهش م  .دیکن

 است.   یآور قانونسند الزام   کی  نیباشد، ا  ادتانی  -  دیامضا کن

حساب    ه یبعد از ظهر و تسو  ۷مطلب: ورود به اقامتگاه ساعت    نیاول

من با عشق زمان ورود و خروج شما را    صبح است. ۷و خروج ساعت 

  رتر یکه د  قهیهر دق  یو برا   کنمی کنترل م  یتیامن  نیدورب  قیاز طر

تحویلِ دیرهنگام    ۀجریمدلار به عنوان    ستیب  دیاقامتگاه را ترک کن

 . کنمی از عجله شما تشکر م  شیشاپیپ  کنم.یم  افتیدر

  هوشمندِ  یهان یسرتاسر خانه دوربدر  که    دیلطفاً توجه داشته باش

  ی هادر قسمت   نیچهره نصب شده است، هم چن  صیمجهز به تشخ

  ردوش یمام و زحاما داخل  توالت )مانند آشپزخانه، راهروها، و    یاصل

ن  نیدورب   ن یزم  یرو   نیدورب  یادیتعداد ز  نی(، و همچنستینصب 

  ی اقامتگاه  جا  نیا)   شده است.  ذاشتهشما کار گ  یاز پاها  یعکاس  یبرا 

  چ ی!( هدید با کفش و جوراب را به داخل آن نداروحق ورکه  است  

 

29 Julia Young 

صد    دیکن  یها را دستکارنیدورب  اگر  -  دینکن  هان یبه دورب  یتوجه

 شد.   دی خواه  مهیدلار جر

کرده   یکیسرام  یااگه م درست  من  در  )که  شستشو  قابل  نه  ام!( 

برا  ییظرفشون یماش نه  و  گرم    یهای دنی نوش  دنی نوش  یهستند 

  ی با دست شسته شوند و سپس به آرام  دیبا  یاظروف نقره   مناسبند.

  ن یا  اگرمادربزرگم هستند؛    یها ی ادگاری  هاآن   -برق انداخته شوند  

شما   از  و پنج دلار   یمبارک او س  ادِ یبه    د،یکاررا درست انجام نده

 . رمیگیم

باشد    ایلوب  یکه حاو   یگرم کردن هر نوع ظرف  یبرا   وی کروویاز ما  اگر  

خواهم کرد، چون من   افتیدر نهیدلار هز یاز شما س د،یاستفاده کن

از بو  )  ایلوب  یواقعاً    (. دیبا گرم کردن عدس شروع نکن  لطفاًمتنفرم 

ازمحصولات پل    وی کروویبوداده در ما  درست کردن ذرتِ  یبرا  فقط 

چون هر مارک    د،یبا طعم کره استفاده کن  (Paul Newman)   ومنین

استفاده    شخوانیپ  یرو  توسترِ  از  ناسالم است.  یلیخ  دیکه بخر  یگرید

 . دیبرق جدا نکندوشاخه  آن را از    زیپر  نیهم چن  د،ینکن

برچسب    ! شش کنترل از راه دورِمیبزن  منیبه اتاق نش  یبا هم سر

شماره    .اندشده   دهیچ  یخاص  بی ترت  ا نظم وب  ونیزیتلو  یزده شده برا 

جعبه کابل جهت    یبرا  2شماره  ،  است  ونی زیروشن کردن تلوبرای    ۱

تلو شبکه   ونیزیاتصال  تنظ  3شماره    است،  ی کابل  یهابه    م یجهت 

شماره  ،  شودیپخش م  ن یآن لا  صورت بهاست که    یهابرنامه   یصدا 

است و    یکابل  یهاشبکه   یهابرنامه  یتمام  یصدا برا  میتنظ  یبرا  ۴

  یی بایز  تیوضع  میتنظ  یپنج و شش برا  یهاشماره   کنترل از راه دور

  ن یتان از حالت خدمات پخش آن لااقامت   انی لطفاً در پا  است.  یشناس

  دیفراموش کن  کهی)در صورت  دیرا خاموش کن  ونیزیخارج شده و تلو

  (. دیبپرداز  تانیفراموش کار  یرا برا  یو پنج دلار  ستیب  مهیجر  دیبا

تلو شبکه  به  اتصال  و   Streaming)  کوکیپ  یونی زیپخش 

Peacock)  ممنوع است.   یپورنوگراف  یهابرنامه  ریدر خانه، مانند سا  

جا گذاشته شده،    یکه در داخل پنکه سقف  یمخف  ینیبا توجه به دورب

 . دیبگذار  یخور قهوه   زی م  یتان را روبدون جوراب   یراحت پاها  الیبا خ

ها  پنجره  .دیها را نبندکدام از پنجره  چ یکنم که ه یاز شما خواهش م

در سراسر خانه    یمطلوب  یتا گردش هوا  مانندی باز م  یقیدر ارتفاع دق

روع به باریدن  باران ش   شد و  باد و طوفان  کهیدر صورت  باشد.  انیدر جر

نفوذ آب باران    زتا ا  دیها بگذارها را لبه پنجرهها و دستمال ، حوله کرد

پنجاه دلار    دیکار را انجام نده  نی ا  اگرکنند )  یریبه داخل خانه جلوگ

ها را نشسته، خشک و پس از  حوله  اگرشد، و    دی خواه  ینقد   مهیجر

خواهم    افتیاز شما در  یضافا  نهیو پنج دلار هز  ستیب  د،یآن تا نکن

  ها در اتاقکِلبه پنجره   مخصوص پشتِ  یهاها و دستمال حوله   کرد(.

30 Tang Ming Tung / Getty 

https://www.newyorker.com/contributors/julia-young
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نزدلباس  اول  اما    یتیامن  نی دورب  کیها در طبقه  دارند،  قرار  بزرگ 

در طبقه دوم )در کنار  لباس    که در اتاقکِ  یحمام  یهابا حوله   دینبا

 .دیر یتوالت( قرار دارند، اشتباه بگ  نیدورب

هستند، من    ییو پود صداتا  تار  ی دارا   پارچهتخت از    یرو   یهاملحفه

م ا  کنمی از شما خواهش  از  کن  نکهیقبل  مرتب  را    د، یمجدد تخت 

شما    نکهیدرسته، قبل از ا  ..دیها را شسته، خشک، اتو و تا کنملحفه

ها  ملحفه   دیمن با  دیتا مجدد تخت را مرتب کن  دیباز کن  ها راملحفه

  نیا  اگر)  دیرا از من نپرس  کار  نیا  ل یدلا  کنمی خواهش م  را تا کنم. 

 شد(.   دیخواه  مهیصد و پنجاه دلارجر  دیکار را درست انجام نده

با    یادیچون مشکل ز  د،یاز سطل زباله داخل آشپزخانه استفاده نکن

  ش ی چند وقت پ نیهم)ها دارم.  لیوچرب ییصحرا یهاها، موش موش 

از    آن،جوندگان  همه  محله آتش گرفت و    یخانگ  واناتی فروشگاه ح

نجه نرم  پدست و    میجانوارن دار  نیهم با ا  آنجا فرار کردند و ما هنوز

بازباله  یتمام(.  میکنیم را  ماش  دیها  از    نیبا  استفاده  با  و  خودتان 

اعتقادات و    لیبه دل)  .رونیب  دیاز خانه ببر   همخصوص زبال  یهاسهیک

 (. دارمیدر خانه نگه نم  یکیپلاست  ۀسیک  چیه  یاسیس  یباورها 

م  نیهمچن   خواهش  شما  مورد    کنمی از  توالت  دستمال  که 

ها  باشد، چون لوله   هیلا   میاما بهتره ن  د،یاوریراهمراتان ب  ازخودتانین

زدم    شیتو  یبخرم دور  خواستمیخانه م  نیا  یهستند و وقت  یمیقد

آنرا با خانه    ایکنم و    یآنرا بازساز  نکهیا  یبرا  یی راهنما  هبرگ  چ یه  یول

  ای  هیلا  کیهر دستمال توالت  .  نکردم  دایپ  موضه کنا مع  یگرید

  ک یباشد، من    ادتانیتوالت انداخته شود )  یکه داخل مجرا   یاهیدولا

کار گذاشته  یروبرو  نیدورب جرتوالت  چهارصد دلار  معادل    مه یام( 

که    رومیزی  یهایاز باز  کیهر    دیتوانی راحت م  الیباخ  شد.  دیخواه

سراغشان    د یبرو  اگر!  بردارید و بازی کنیدهست را    یباز   نتِیدر کاب

م خ  دی شویمتوجه  من  اما  است،  قفل  آن  درب  خوشحال    یلیکه 

 شما باز کنم.   یو قفل آن را فقط با پانزده دلار برا   میایکه ب  شومیم

و ازش خوشتان آمد و خواستید    دینگاه کردرا    هایاز باز  یکی  کهیوقت

(،  دیبرگه ثبت زمان خروج در کمد هست آنرا امضا کن  کی)  دیبردار

  ه ازای ب.  دیمحدود کن  به یک ساعت  تان رای زمان باز  کنمی خواهش م

قطعات   از  قطعه  کن  بازیهر  گم  آنرا  شما  جر  کی  دیکه    مهیدلار 

«  ز»و حرف    «حروف صدادار»قطعات  ردن  گم ک  یشد و برا  دیخواه

 .دیپرداخت کن  دیدو دلاربا

  به   گاماس  گاماس  لطفاً—است  گانیرا  یفا  یوا   یاقامتگاه دارا   نیا

  مسائل   به خاطر  رایز  د،یریو رمز عبور را از من بگ  دییابی  من  کارگاه

نم  یتیامن را  هزینه  .سمینوی آن  سایر  از  آگاهی  اضافی  برای  های 

نوشته شده    شیرا که رو  (Hello Kitty)  یکتکلاسور هلو  گسترده  

کنید  «نظافت  نهیهز» بدون    دوارم یام  ؛ملاحظه  )و  العاده  فوق  سفر 

 .!دیتجربه کن  یشمال  یداکوتا  در  سمارک،ی( را از بیکفش

 ■ .ستینبرای ماشین شما    یپارک  یجا  چیه  ابانیدر خ
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که جهان فانی را وداع گفتند  و هنرمندی  دوستان عزیز  
 کانون فرهنگی چوک است فقید همراهان اعضا و یادبود  ۀ صفح جااین
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 رفیقان قدر یکدیگر بدانید
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